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 1فصل 

 میهمانی غیرمنتظره

زمین زندگی میکرد.نه از آن سوراخ های کثیف و نمور روزی روزگاری یک هابیت در سوراخی توی 

که پر از دم کرم است و بوی لجن میدهد، و باز نه از آن سوراخ های خشک و خالی و شنی که تویش 

جایی برای نشستن و چیزی برای خوردن پیدا نمیشود؛ سوراخ، از آن سرواخ های هابیتی بود، و این 

 یعنی آسایش.

مثل پنجره کشتی ، که رنگ سبز خورده بود، با یک دستگیره زرد و راق و یک در کاملا گرد داشت 

برنجی درست در وسط . در به یک تالار لوله مانند شبیه تونل باز میشد: یک تونل خیلی دنج،بدون 

دود و دم،با دیوارهای تخته کوب و کف آجر شده و مفروش ،مجهز به صندلی های صیقل خورده ، 

گل میخ برای آویختن کت و کلاه: این هابیت ما دلش غنج می زد برای دید  و یک عالمه ،یک عالمه

 و بازدید.

آن طور که همه مردم دور واطراف -تونل پیچ می خورد و تقریبا،امانه کاملا مستقیم در دامنه تپه 

پیش می رفت و می رفت و تعداد زیادی در  -به فاصله چندین و چند مایل به آن می گفتند تپه 

چک ، اول از این طرف و بعد از طرف دیگرش رو به بیرون باز می شد.این هابیت مابالاخانه گرد کو

نداشت: اتاق خواب ها ، حمام ها،سردابه های شراب،انباری ها)یک عالمه از این انباری ها(،جامه خانه 

مان طبقه ها)کلی از اتاق ها را اختصاص داده بود به لباس(،آشپزخانه،اتاق های نهارخوری،هه توی ه

بود،و راستش را بخواهید توی همان دالان. بهترین اتاق ها)وقتی داخل میشدی(همه دست چپ 

بود،چون این ها تنها اتاق های پنجره دار بودند، پنجره های گرد قرنیزدار مشرف به باغ خانه و مرغزار 

 آن سو روی شیبی که به طرف رودخانه میرفت.
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تش به دهانش می رسید و اسمتش بگینز بود. بگینزها از عهد هابیتی بود که خیلی دس هابیت ما،

بوق توی محله تپه زندگی می کردند و مردم خیلی حرمت و احترامشان راداشته اند، نه فقط به 

خاطرآن که ثروتمند بودند، بلکه برای این که ماجراجو نبودند یا کارهای غیرمنتظره ازشان 

سیدن به خودت بدهی ،حدس بزنی که یک بگینز به سرنمیزد:می توانستی بی آن که زحمت پر

سوالت چه جوابی می دهد. این داستان ، داستان بگینزی است که دست به ماجراجویی زد و یک 

دفعه دید کارهایی از او سر میزند و چیزهایی میگوید که پاک غیرمنتظره است . درست که شاید 

وض، خوب، حالا بعد می بینیم که آخر سر در احترامش را پیش در و همسایه از دست داد،اما در ع

 عوض چیزی نصیب اش شد ، یا نشد.

لابد حالا می پرسید هابیت یعنی چه ؟ خیال میکنم امروزه روز اول لازم  -مادر هابیت مورد نظر ما 

باشد که کمی وصف هابیت ها را بگوییم، چون آنها خیلی کمیاب و به قول خودشان زمردم بزرگ 

، گریزان شده اند. هابیت ها مردم کوچکی هستند )یا بودند(،تقریبا نصف قد ما، و که ما باشیم 

کوچک تر از دورف های ریشو. هابیت ها ریش ندارند. چیزهای خالق العاده و جادویی در آنها کم 

است ، یا نیست، مگر آن چیزهای کوچک پیش پا افتاده و روزمره که وقتی مردم بزرگ و ابهلی مثل 

ی دست و پا چلفتی از راه میرسیم و مثل فیل سروصدا راه می اندازیم، طوری که آنها از من و شما

یک فرسخی می شنوند ، به آنها کمک میکند که بی سر وصدا و فوری غیب شان بزند. اگر اوضاع 

مساعد باشد شکم شان خیلی چربی می آورد؛ لباس هایی به رنگ روشن می پوشند)عمدتا سبز 

میکنند، چون پاشان به طور طبیعی کف چرم مانندی دارد و روی آن موهای انبوه وزرد(؛کفش پا ن

و گرم قهوه ای رنگی می روید که خیلی شبیه موهای سرشان است)که جعد دارد(؛انگشتان بلند و 

جالاک و سبزه ، و صورت مهربان دارند ، و موقع خنده ،خنده شان از ته دل است )مخصوصا بعد از 

گیرشان بیاید دوبار در شب نوش جان میکنند(.حالا این قدر میدانید که داستان  شام، که هر وقت

ن هما -منظورم مادر بیل بو بگینز است  -مان را ادامه دهیم . داشتم میگفتم که مادر این هابیت 
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بلادونا توک افسانه ای بود ، یکی از سه دختر استثنایی باباتوک، رئیس هابیت هایی که آن طرف 

ی میکردند،و این آب که میگوییم ، رودخانه کوچکی بود که از پای تپه می گذشت . این آب زندگ

حرف سر زبان ها بود )البته بین خانواده های دیگر(که مدت ها پیش یکی از اجداد توک ها احتمالا 

یک پری را به زنی گرفته است . این حرف البته حرف مزخرفی بود، اما مسلم است که خلق و خوی 

از یک لحاظ هابیتی نبود، و گاه و بی گاه یکی از اعضای طایفه توک ها به سرش می زد که برود  آنها

و ماجراجویی بکند. به طرز مرموزی غیب شان می زد و خانواده سر وصدای قضیه را در نمی آورد . 

وجود  شکیولی چه پنهان که توک ها به اندازه بگینز ها محترم نبودند، اما در ثروتمندتر بودن شان 

 نداشت.

بلادونا توک بعد از این که زن بانگو بگینز شد ماجراجویی را بوشید و گذاشت کنار . بانگو ، یعنی 

پدر بیل بو، مجلل ترین سوراخ هابیتی را برای زنش ساخت)و البته کمی هم از پول های خود او 

، لنگه نداشت، و آن دو تا  کمک گرفت(و این سوراخ ، نه در زیر تپه و نه روی تپه و یا آن طرف آب

آخر عمر همان جا زندگی کردند. با این همه خوب که نگاه کنی بیل بو ، تنها پسر بلادونا اگرچه 

حرکات و کسناتش درست مثل نسخه دوم پدر قابل اعتماد و مرفه خودش بود، در سرشت اش 

ودش را نشان بدهد. چیزی عجیب داشت که به توک ها رفته بود، چیزی که منتظر فرصت بود تا خ

این فرصت هیچ وقت پیش نیامد تا این که بیل بو بگینز بالغ شد و سن و سالش تقریبا به پنجاه 

رسید ، و او همین طور در سوراخ هابیتی قشنگی که پدرش ساخته بود و من الان وصف اش را 

حال داخته که دیگر مبراتان گفتم زندگی کرد، تا این که واقعا به نظر می رسید طوری آنجا لنگر ان

 است تکان بخورد.

اما دست بر قضا یک روز صبح ، آن قدیم قدیم ها زمانی که جهان در صلح و آرامش بود، و زمانی 

که جار و جنجال کمتر بود و سبزی بیشتر، و هابیت ها هنوز پر شمار و مرفه بودند، بیل بو بگینز 

ی خیلی بلندی دود می کرد، چپقی که تا دم بعد از صبحانه در خانه اش ایستاده بود و چپق چوب
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انگشت های پای پر پشم و پیلی ، و تر و تمیز برس خورده اش می رسید ، که سر و کله گندالف 

 -پیدا شد. و اما گندالف !اگر شما فقط یک چهارم چیزهایی را که من از او شنیده ام ،شنیده بودید 

ن وقت دل تان را برای شنیدن همه جور قصه عجیب آ -و تازه ، من همه شنیدنی ها را نشنیده ام 

و غریبی صابون می زدید . هر جا که پامی گذاشت سر راهش قصه و ماجرا سبز می شد ، آن هم از 

نوع خیلی خارق العاده اش . سال های سال بود ، یعنی حقیقت اش را بخواهید از زمان مرگ دوستش 

، و هابیت ها تقریبا یادشان رفته بود که از چه ریختی  باباتوک،پا در جاده پایین تپه نگذاشته بود

است. زمانی که هنوز همگی آنها بچه هابیت های دختر و پسری بیش نبودند ف جاده تپه را پیش 

گرفته و از آب گذشته و دنبال کار و بار خودش رفته بود . چیزی که بیلبو از هه جا بی خبر آن روز 

وبدست . کلاه بوقی آبی سرش گذاشته و شنل خاکستری رنگ صبح دید ، پیرمردی بود با یک چ

بلندی چوشیده ، و شال گردن نقره ای دور گردنش آویخته بود و ریش سفیدش از روی آن تا پایین 

 کمر می رسید ، و یک جفت چکمه سیاه خیلی بزرگ به پا داشت . 

درخشید ، و علف ها سبز و منورش دقیقا همین بود . خورشید داشت می «روز خوش!:»بیل بو گفت 

سبز بود . اما گندالف از زیر ابروهای پرپشت اش که از لبه سایبان کلاه بیرون زده بود، نگاهی به او 

 انداخت. 

منظورت چیست ؟ روز خوشی برایم آرزو میکنی، یا منظورت این است که امروز روز خوشی :»گفت 

حالت خوش است؛ یا این که روزی است که  است، چه من دلم بخواهد چه نخواهد؛ یا این که امروز

 «می شود در آن خوش بود ؟

همه این ها با هم. وروز خوشی برای اینکه بیرون ازخانه یک چپق چاق کنی و گپ :»بیل بو گفت 

آن  «بزنی . اگر چپق داری بشین و با تنباکوی من پر کن !عجله ای که نداریم ، تازه اول صبح است!

خانه اش روی یک صندلی نشست و پاهایش را روی هم انداخت و یک حلقه وقت بیل بو کنار در 
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دود خاکستری و زیبا از دهنش بیرون داد که بی آن که بگسلد آرام به هوا بلند شد و پروازکنانن از 

 روی تپه گذشت .

دست مریزاد! اما من امروز صبح وقت ندارم حلقه دود توی هوا فوت کنم . دنبال یک »گندالف گفت:

فر میگردم که بیاید و توی ماجرایی که دارم می پزم رفیق مان باشد، ولی مگر به این راحتی ها گیر ن

 !«می آید 

یعنی این دور و اطراف را میگویم ! ما سرمان توی لاک خودمان  -خیال می کنم همین طور باشد »

. باعث می شود سر  است، ماجرا میخواهیم چه کنیم ؟ ماجرا یعنی دردسر و اضطراب و اذیت و آزار

 آقای بگینز ما این را« موقع به نهار نرسی !اصلا نمی فهمم چرا بعضی ها کشته و مرده اش هستند. 

گفت و انگشت شست دستش را پشت بند شلوارش انداخت و یک حلقه دود،حتی بزرگتر از قبلی از 

وانمود کرد که دیگر به دهن بیرون داد. بعد نامه های صبح را در آورد و شروع کرد به خواندن و 

پیرمرد محل نمیگذارد . به این نتیجه رسیده بود که آبش با او توی یک جوب نمی رود و می خواست 

شرش کم شود . اما پیرمرد تکان نخورد . تکیه داده به جوبدست اش ایستاده بود و بدون آن که 

ب شد طوری که خون خونش چیزی بگوید چشم دوخته بود به هابیت ، تا آن که بیل بو کاملا معذ

 را می خورد.

روز خوش !ما اینجا ماجرا لازم مان نیست، متشکرم ! میتوانی آن طرف تپه یا آن :»دست آخر گفت 

و از این حرف منظورش این بود که بخث را خاتمه یافته « ور آب بخت خودت را امتحان بکنی . 

 تلقی میکند.

یادی دارد!حالا منظورت این است که می خواهی روزش خوش تو چقدر مهنی های ز»گندالف گفت:

 «از شر من خلاص بشوی ، و تا من راه نیافتم حالت خوش نمیشود.

 «نه اصلا ، ابدا حضرت آقا!اجازه بدهید ببینم ، تصور نمیکنم شما را به اسم بشناسم؟»
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اسم  جنابعالی همولی من شما را به اسم می شناسم ، آقای بیل بو بگینز .  -بله ، بله ، حضرت آقا »

بنده را می دانید،اما به جا نمی آورید که من مال این اسم هستم . من گندالف ام و گندالف یهنی 

من !فکرش را بکن، آن قدر زنده ماندم و دیدم که پسر بلاندو توک چپ و راست روز خوش می بندد 

 !«به نافم ، انگارکه من آمده ام جلوی در خانه اش دکمه بفروشم 

لف ، گندالف !ای داد بی داد!شما همان ساحر خانه به دوش نیستی که به بابا توک یک جفت گندا»

دکمه سر دست الماس جادویی داد که خود به خود بسته می شد و امر نمیکردی هیچ وقت باز 

نمیشد؟ همان نیستی که توی مهمانی ها از اژدها و اجنه و غول قصه میگفتی،قصه هایی که انگه 

نجات دادن شاهزاده خانم ها ، و پسر بچه های یتیمی که بخت در خانه اش را می  نداشت، قصه

زند؟ همان آدمی که آتش بازی های ناب و عالی راه می انداخت!این آتش بازی ها یادم است ! 

باباتوک همیشه شب های نیمه تابسان جشن می گرفت . چقدر معرکه بود!مثل گل سوسن و گل 

سی که از آتش باشد، بالا می رفت و توی گرگ و میش ، همه غروب آن میمون و مثل درخت آبنو

لابد از همین الان متوحه شده اید که آقای بگینز َآن قدرها هم آدم ملال آوری نبود «بالا می ماند!

ای وای!همان »که خیال می کرد هست، و در ضمن عاشق گل هم بود ، ای نبود که ادامه داد. 

مه پسربچه ها و دختر بچه های سربه راه سر به بیابان بگذارند و بروند گندالف که باعث شد آن ه

یا سفر کردن با کشتی  -دیدن الف ها  از بالا رفتن از درخت بگیر تا -دنبال ماجراهای جنون آمیز 

منظورم این است که روزی -، سفر به سواحل دیگر!جانمی جان ،آن زمان ها زندگیخیلی خیلی جا

ن دور و اطرافرا به هم می ریختید . لطف بفرمایید ببخشید ، ولی اصلا روزگاری بدجوری ای

 «خبرنداشتم که هنوز توی کار و کاسبی خودتانید.

پس باید کجا می بودم؟با همه این ها خوشحالم که می بینم هنوز چیزهایی از من »ساحر گفت:

انده؛ پس هنوز جای یادت است. به هر حال این طور که پیداست آتش بازی های من خوب یادت م
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امیدواری هست . راستش محض رضای خاطر پدربزرگت توک و ابز محض رضای خاطر طفلک بلادونا 

 «چیزی را که خواستی به تو می بخشم.

 «لطف می کنید،ولی من که چیزی نخواستم!»

ا ا آنجچرا ، خواستی!با الان شد دوبار . لطف من را . من هم مضایقه نمی کنم . راستش را بخواهی ت»

گیش می روم که تو رادنبال این ماجرا می فرستم . هم برای خود من بامزه است ،و هم برای خود 

 «و شاید پر منفعت هم باشد ، البته اگراز عهده اش بربیایی. -تو خوب است 

متاسفم!من یکی ماجرا نمیخاهم ،متشکرم. امروز نه. روز خوش!اما خواهش میکنم برای صرف چای »

 «هر وقت که مایل اید !چرا فردا نمی آیید؟فردا تشریف بیاورید !مرحمت عالی زیاد! -ورید تشریف بیا

هابیت با گفتن این حرف چرخید و تند از در سبز و گرد خانه اش داخلرفت و به خودش جرات داد 

د او با آخرین سرعتی که توهین آمیز به نظر نرسد،در را بست. هر چه باشد با ساحر ها نمیشد در افت

 . 

هیچ معلوم است جرا خواستم برای :»همان طور که داشت می رفت طرف انبار آذوقه با خودش گفت 

تازه صبحانه اش را خورده بود،ولی فکر کرد یکی دو تا کیک و یک نوشیدنی بعد «صرف چای بیاید؟

 از این همه هول و هراس شاید حالش را جا بیاورد.

گندالف در این ضمن هنوز بیرون در ایستاده بود و زمانی دراز ، اما بی سر وصدا می خندید. کمی 

بعد پا روی پله بالایی گذاشت و با نوک تیز جوبدست اش علامت عجیبی روی درسبز و زیبای هابیت 

 مگذاشت . بعد به سرعت دور شد، و درست درهمین زمان بیل بو داشت خوردن دومین کیک را تما

می کردو یواش یواش به این فکر افتاده بود که خوب خودش رااز شر ماجراجویی خلاص کرده است 

 . 
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روز بعد ، قضیه گندالف را تقریبا فراموش کرده بود. قراب و مدارها خوب یادش نمیماند، مگر آن که 

ز ارشنبه. دیورآنها را درتابلوی یادداشت روزانه اش ثبت میکرد. مثلا مثل این :چای با گندالف چه

 دستپاچه تر از آ بود که کاری مثل این بکند .

دست قبل از وقت چای عصرانه صدای مهیبی اززنگ در جلوی خانه بلند شد، و تازه آن وقت بود که 

یادش آمد ! با هول و ولا کتری را گذاشت سر اجاق و یک فنجان و نعلبکی و یکی دوتا کیک اضافی 

 بیرون آورد و دوید طرف در.

که دید طرف اصلا گندالف نیست . یک دورف « می بخشید که متظرتان گذاشتم!:»داشت میگفت 

بود با ریش آبی که آن را چپانده بود توی کمربند زرنشان اش و برق چشم های خیلی درخشان او 

 از زیر باشلق سبز تیره دیده میشد. به محض آن که درباز شد ، انگار که منتظرش باشند،چپید تو.

والین د:»با شلق دارش را از دم دست ترین گل میخ آویخت و تعظیمی بلند بالا کرد و گفت  شنل

 «هستم ، چاکر شما!

متعجب تر از آن بود که فعلا چیزی بپرسد. وقتی «بیل بو بگینز هستم ،به همچنین!»هابیت گفت:

اده می داشتم برای خوردن چای آم»سکوتی که از پی در گرفت آزاردهنده شد،اضافه کرد. 

شاید کمی رسمی به نظر برسد،اما قصد «شدم؛خواهش میکنم تشریف بیاورید و شما هم میل کنید.

داشت صمیمی باشد. حالا بیل بو نه ،شما ،اگر یه دورف سرزده بیاید و رخت و پخت اش را بدون 

 یک کلمه توضیح روی جالباسی راهرو شما آویزان بکند ، جه میکنید؟

درازا نکشید،یا واقعیت اش را بخواهید به خوردن سومین کیک نرسیده بودند  نشستن سر میز زیاد به

 که یک بار دیگر صدای زنگ در ،حتی بلندتر از قبل شنیده شد.
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و راه افتاد و رفت طرف در. داشت آماده میشد که این بار به گندالف «عذر میخوام!:»هابیت گفت 

لف نبود. در عوض یک دورف که خیلی پیر به نظر ولی طرف گندا«بالاخره رسیدید اینجا!»بگوید که 

میرسید، با ریش سفید و باشلق سرخ روی پره ایستاده بود؛این دورف هم تا در باز شد درست مثل 

 این که از او دعوت کرده باشند جستی زد و داخل شد.

اش ومعلوم است که ی»وقتی چشمش به باشلق سبز دوالین افتاد که از گل میخ آویزان بود،گفت:

باشلق سرخ خودش را کنار آن آویزان کرد و دست روی سینه گذاشت و .«یواش دارند می رسند 

اسبی البته این جواب من«متشکرم!»بیل بو نفس نفس زنان گفت:«:بالین هستم ،چاکر شما!:»گفت 

نبود،ولی یواش یواش دارند می رسند بدجوری دست پاچه اش کرده بود. از مهمان خوشش می 

دوست داشت از قبل بداند که دارند می آیند،و ترجیح میداد که خودش آنها را دعوت کند. آمد،اما 

به عنوان میزبانی که وظیفه اش  -وحشت برش داشته بود که نکند کیک کم بیاورد،و بعد خودش 

 سرش بی کلاه بماند. -را خوب بلد است،هرچند وظیفه ای دردناک 

بالین «تشریف بیاورید داخل چای میل کنید!»بگوید: بعد از آن که نفس عمیقی کشید،موفق شد

اگر براتان فرقی نمیکند،کم آبجو بیشتر به من می سازد،حضرت آقا.ولی راستش »ریش سفید گفت:

 «کیک زیره ، اگر توی بساط تان پیدا می شود. -از کیک بدم نمی آید

یک دفعه دید که راه افتاده  و«تا دلتان بخواهد!»بیل بو در کمال تعجب دید که دارد جواب می دهد:

است که برود سردابه و کیک  پیمانه آبجو بریزد داخل لیوان دسته دار وبرود انبار آذوقه و دوتا کیک 

 زره گرد و قشنگ بیاورد که همان بعداز ظهر برای دسر بعد از شامش پخته بود.

دند به گپ وقتی برگشت بالین و دوالین مثل دوست های قدیمی پشت میز شروع کرده بو

زدن)راستش این دو با هم برادر بودند.(بیل بو آبجو و کیک را تالاپی جلوی آنها روی میز انداخته 

 بود که باز صدای زنگ در بلند شد،و بعد صدای یک زنگ دیگر.
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این دفعه دیگر حتما »همین طور که هن و هن کنان در طول راهرو راه افتاد،با خودش فکر کرد:

نبود.دو دورف دیگر بودند،هردو با باشلق های آبی ، کمربند های نقره و ریش ولی «گندالف است.

های زرد؛و هرکدام یک خورجین پر از ابزار و یک بیل دست شان بود. تا در شروع کرد به باز 

 شدن،پریدند داخل و بیلبو اصلا تعجب نکرد.

کیلی هستم،چاکر :»یکی از آنها گفت«چه خدمتی از دستم ساخته است،دورف های عزیز؟:»گفت 

و هر دو باشلق های آبی را به سرعت از روی سر کنار زدند و «و فیلی!»و دیگری اضافه کرد:«شما!

 تعظیم کردند.

 «چاکر شما و خانواده شما!»بیل بو که این بار مراقب رفتار خود بود،جواب داد:

 !«به جمع ملحق شویم معلوم است دوالین و بالین از قبل اینجا هستند . بیا برویم:»کیلی گفت 

جمع!اصلا از بوی این قضیه خوشم نمی آید. واقعا باید یه دقییقه بنشینیم و »آقای بگینز فکر کرد:

توی  -تازه یک جرعه از چایی اش را خورده بود «هوش وحواسم را جمع کنم و یک نوشیدنی بخورم.

از معدن و طلا و جنگ و  یک گوشه دنج،و در تمام این مدت چهار دورف دور میز نشسته بودند و

دعوا با گابلین ها و حمله اژدها و کلی چیزهای دیگر حرف می زدند،چیزهایی که آقای بگینز از آنها 

 -که دینگ  -چون بوی ماجراجویی از آنها بلند بود  -سر در نمی آورد،و نمیخواست سر در بیاورد 

.انگار یک بچه هابیت تخس قصد کرده لینگ لونگ زنگ درخانه اش دوباره به صدا در آمد -آ -دونک 

 بود دسته زنگ را از جا بکند.

 «یک نفر در میزند!:»پلک زد و گفت 

فیلی گفت:از روی صدا باید بگویم چهار نفر،بعلاوه وقتی داشتیم می آمدیم از دور دیدیم که پشت 

 «سر ما می آیند.
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هایش و مات و مبهوت  بیچاره هابیت کوچک توی تالار نشست و سرش را گذاشت روی کف دست

ماند که چه اتفاقی افتاده است وچه اتفاقی قرار است بیافتد،و این که نکند همگی آنهابخواهند برای 

شام بمانند. آن وقت صدای زنگ شدیدتر از دفعات قبل بلندشد،طوری که مجبورش کرد بدود به 

که توی تالار ماتش برده  طرف در. روی هم رفته جهار نفر نبودند،پنج نفر بودند.در همان زمان

بود،یک دورف دیگر هم از راه رسیده بود. هنوز دستگیره در را نچرخانده همه داخل شده بودند 

اسم شان دوری و نوری اوری و اوین و گلوین «.چاکر شما»وتعظیم کنان یکی پس از دیگری میگفتند

اشلق باشلق قهوه ای و یک ببود؛و طولی نکشید که دو باشلق ارغوانی و یک باشلق خاکستری و یک 

سفید از گل میخ ها آویزان شد،و در حالی که دست های پت و پهنشان را در کمربندهای طلایی و 

نقره ای خود فرو کرده بودند ، راه افتادند تا به بقیه ملحق شوند. ازهمین الان شده بودند یک جمع 

، و همه شان کیک ؛این طور شد  درست و حسابی . چند نفرشان آبجوی سیاه ، ویک نفرشان قهوه

که صدای بلند در زدن شنیده شد. نه صدای زنگ در بلکه تق تق صدای ضربه های محکمی که به 

 در زیبا و سبز هابیت می خورد . یک نفر داشت با عصا به در میکوبید!

 این -بیل بو شتابان ازراهرو به پیش شتافت و خون خونش را می خورد،و گاک مات و متحیر بود 

آزاردهنده ترین چهارشنبه ای بود که تا امروز به یاد داشت. در را باعصبانیت کشید و باز کرد و آنها 

که پشت در بودند همه روی هم توی خانه ولو شدند. باز هم دورف،جهار تای دیگر!و گندالف هم 

ن منا شر آپشت سرشان ،تکیه داده به عصا و خندان. در به آن قشنگی را حسابی قر کرده بود؛ض

 علامت مخفی دیروز صبح را با این ضربه ها کنده بود.

موظب باش!مواظب باش!از تو بعید است بیل بو که دوستانت را روی پادری معطل نگه داری :»گفت 

و بعد در را مثل شلیک چوب پنبه از تفنگ بازی کنی!اجازه بده بیفور و بوفور و بمبور و مخصوصا 

 «تورین را معرفی بکنم!
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 بعد دو باشلق زرد و یک باشلق سبز«چاکر شما!»فور و بوفور و بومبور صف کشیدند و گفتند  بی

روشن را به جارختی آویزان کردند؛همین طور هم یک باشلق آبی آسمانی را با منگوله نقره ای دراز. 

این آخری متعلق ب هتورین بود،یک دورف فوق العاده مهم ، که در حقیقت کسی نبود جز خود 

رین کبیر،تورین سپربلوط که از ولو شدن روی پادری بیل بو،در حالی که بیفور و بوفور و بومبور تو

رویش افتاده بودند،اصلا دل خوشی نداشت.و مهمترین دلیل اش این که بومبور بی اندازه چاق و 

یچاره ب سنگین بود . تورین واقعا خیلی مغرور بود و حرفی از چاکرم و اینها وسط نکشید؛اما در عوض

کنم خواهش می»آقای بگینز تا دلتان بخواهد عذرخواهی کرد تا آن که آخر سر تورین با غرولند گفت:

 و دست از اخم و تخم کردن برداشت.«حرفش را نزنید،

از آن باشلق های درجه یک مخصوص مهمانی که از شنل جدا  -گندالف ،به ردیف سیزده باشلق 

حالا همه مان اینجاییم!چه »خ آویزان بود نگاهی انداخت و گفت:و کلاه خودش که از گل می -میشوند

 «جمع با نشاطی!دارید چه می خورید؟ چای!نه،متشکرم!فکر می کنم کمی شراب برایم بهتر باشد.

 «من هم همینطور.»تورین گفت:

 «و مربای تمشک و تارت سیب.»بیفور گفت:

 «و پیراشکی گوشت چرخ کرده و پنیر.»بوفور گفت:

 «و پیراشکی گوشت خوک و سالاد.»گفت: بومبور

 «و قهوه. -و آبجو  -اگر زحمتی نیست ، باز هم کیک »و دورف های دیگر از آن طرف گفتند:

 چند تا تخم مرغ»وقتی هابیت راه افتاد برود سراغ انبارهای آذوقه ،گندالف از پشت سر صدایش زد:

 «م یادت نرود!هم آب پز کن. آفرین پسر خوب !راستی جوجه سرد و ترشی ه
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آقای بگینز که سخت احساس سردرگمی می کرد و کم کم به این فکر افتاده بود که نکند یکی از 

انگار مثل خود من خوب خبر دارند که »آن ماجراهای کوفتی پابه خانه اش گذاشته ،با خودش گفت:

ا و لیوان ها دیگر همه بطری ها و ظرف ها و کاردها و چنگال ه«توی گنجه ها چه چیزهایی هست!

و بشقاب ها و قاشق ها و خرت و پرت ها با روی سینی های بزرگ کپه کرده بود،و کم کم داشت 

 داغ میکرد و خون به صورتش می دوید و یواش یواش داشت دلخور می شد.

که یک دفعه «ای داد بی داد،امان از دست این دورف ها!چرا نمی آیند کمکم؟:»با صدای بلند گفت 

و دوالین مثل شاخ شمشاد جلوی در آشپزخانه ایستاده اند و فیلی وکیلی هم پشت سر دید بالین 

آن دو . توی یک چشم به هم زدن سینی ها و یک جفت میز کوچک را برداشتند و بردند به اتاق 

 پذیرایی و همه چیز را از نو چیدند.

 بیل بو روی یک چهارپایهگندالف صدر مجلس نشسته بود و سیزده دورف دور او را گرفته بودند: و 

کنار بخاری شسته بود و به یک بیسکویت نک می زد)اشتهایش پاک از دست رفته بود(و سعی میکرد 

به خودش بقبولاند که این قضیه کاملا عادی است و هیچ ماجرایی توی آن نیست. دورف ها خوردند 

ای خود را عقب زدند و و خوردند و حرف زدند و حرف زدند و زمان سپری شد. سرانجام صندلی ه

 بیل بود راه افتاد تا بشقاب ها و لیوان ها را جمع کند.

 «لابد برای شام می مانید ،نه؟»با مودبانه ترین لحنی که حاکلی از اصرار نباشد ،گفت:

البته!همین طور هم برای بعد از شام.پون تا دیروقت قضیه حل و فصل نمیشود،و قبل »تورین گفت:

 «امه ساز و آواز داریم. حالا پیش به طرف مرتب کردن میز!از آن هم کمی برن

رف دوازده دو -چون دورف خیلی مهمی بود و ماند تا با گندالف حرف بزند-تورین را که کنار بگذاریم

بلافاصله از جا پریدند و همه چیز را کپه کپه روی هم جمع کردند. بدون آن که منتظر سینی 

از بشقاب ها روی یک دست و یک بطری درست در بالا،راه افتادند،و  بشوند،هر کدام با ستون متعادلی
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خواهش میکنم موظب »در این حال هابیت دنبالشان می دوید از ترس جیرجیرکنان میگفت:

اما دورف ها بی آن که محل «خواهش میکنم زحمت نکشید!خودم ترتیب اش را می دهم.»و «باشید!

 اش بگذارند شروع کردند به خواندن:

 ان لب پر و بقاب شکستهلیو

 کارد کند شده و چنگال خمیده!

 –نفرت بیل بو بگینز هم از اینه 

 بطری شکسته و چوب پنبه سوخته!

 لکه روغن و رومیزی پاره !

 شیر ریخته کف آشپزخانه!

 استخوان رو پا دری اتاق خواب !

 روی در و دیوار شتک شراب!

 بیانداز کوزه را توی دیگ جوشان؛

 تو و با آن بکوبان؛بکن دیرک را 

 کات تمام شد،چیزی ماند اگر

 بیانداز توی سرسرا و بغلتان

 نفرت بیل بگینز هم از اینه!

 بپا،بپا!بشقاب ها رو که همینه!
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و البته هیچ کدام از این کارهای وحشتناک را انجام نداندو مثل برق همه چیز را تمیز کردند و 

مدت هابیت ما وسط آشپزخانه دور خودش می چرخید صحیحو سالم کنار گذاشتند ، و در تمام این 

و سعی میکرد ببیند که آنها دارند چه میکنند.وقتی برگشتند،دیدند تورین پایش را روی لبه پایین 

شومینه گذاشته و چپق دود میکند. بزرگترین حلقه های دود ممکن رابیرون می دمید، و این حلقه 

د؛بالای دودکش ، یا پشت ساعت روی رف شومینه،یا زیر ها به طرفی می رفت که او اراده کرده بو

میز یا دور تا دور سقف ؛اما این حلقه های دود هر کجا که می رفتند آن قدر چالاک نبودند که از 

دست گندالف فرار کنند . پوف!حلقه های دود کوچک تر را زا چپق کوتاه سفالی اش صاف به وسط 

لقه دود گندالف به رنگ سبز در می آمد و پرواز کنان بر حلقه های تورین می فرستاد. آن وقت ح

میگشت و بالای سر ساحر معلق می ماند.از همین الان ابری از دود دورش را گرفته بود،و در این 

-روشنایی تیره باعث می شد که عجیب و جادویی به نظر برشد. بیل بو بی حرکت ایستاد و نگاه کرد

این که دیروز صبح چقدر به آن حلقه های دود خودش می و از فکر -عاشق حلقه های ود بود

 نازید،همان حلقه هایی که با کمک باد فرستاده بود بالای تپه ،از خجالت سرخ شد.

 «حالا نوبت موسیقی است!سازها را بیاورید!»تورین گفت:

کیلی و فیلی به طرف خورجین های خود دویدند با دو ویولن کوچک برگشتند؛دوری نوری اوری 

نمیدانم از کجای ردای خود فلوت بیرن آوردند؛بومبور رفت و از تالار یک طبل آورد؛بیفور و بوفور 

هم رفتند بیرون و با قره نی هایی که وسط عصاها جا گذاشته بودند،برگشتند.دوالین و بالین 

پس مال مرا هم »تورین گفت:«می بخشید ما ساز خودمان را توی هشتی جا گذاشته ایم!»گفتند:

با کمانچه هایی بزرگ به قد وقواره خودشان برگشتند.و چنگ تورین هم پیچیده در یک «بیاورید.

پارچه سبز همراه شان بود. چنگ زرین زیبایی بود و وقتی تورین زخمه ای به این ساز زد،موسیقی 

و ایک باره شروع شد،چنان ناگهانی و دلنشین که بیل بو هر چیز دیگری را فراموش کرد،و موسیقی 



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

17 

را با خود برداشت و به سرزمین های تاریک برد،سرزمین مهتاب های عجیب ،به دوردست ها در آن 

 سوی آب ،بسیار دورتر از سوراخ هابیتی اش در زیر تپه.

تاریکی از پنجره کوچکی که روی دامنه تپه قرار داشت،وارد اتاق شد؛آتش بخاری به پت پت افتاد 

نان نواختند،تا آن که سایه ریش گندالف روی دیوار به جنبش ودورف ها همچ –ماه آورین بود  –

 در آمد.

تاریکی تمام اتاق را پر کرد،وآتش خاموش شد و سایه ها گم شدند؛و آنها همچنان به نواختن ادامه 

دادند.و یک دفعه یک پس از دیگری در حال نواختن شروع به خواندن کردند،و با صدای بم از دورف 

ر خانه های باستانی شان در جاهای ژرف زمین خانه کرده بودند؛این شعر شبیه هایی خواندند که د

 قسمتی از ترانه آنهاست، اگر شعر بدون موسیقی را بشود گفت ترانه.

 در آن سوی سرمای کوه های مه آلود

 به سوی دخمه های عمیق و مغازه های کهن

 رهسپاریم پیش زا دمیدن صبح

 ریده رنگ.به جست و جوی زرِافسون شده و پ

 کهن دورف ها ،افسون هایی شگرف پرداختند،

 در آن هنگام که چکش به سان ناقوس طنین افکن میشد

 در جاهای ژرف ،آنجا که موجوداتی پلید مأوا می گرفته اند،

 در تالارهای گود زیر تپه ماهورها.

 چه ،شاه باستانی و فرمانروای الف
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 گنجینه های درخشنده بسیار

 وپرداختنداز طلا بساختند 

 و روشنایی را برای پنهان کردن

 در گوهرهای قبضه شمشیر به دام انداختند.

 بر گردن آویز نقره 

 ستارگان شکوفان را به رشته کشیدند

 و آتش اژدها را بر تاج نشاندند

 و با تور بافته 

 به صید روشنایی ماه و خورشد رفتند.

 در آن سوی سرمای کوه های مه آلود

 ی عمیق ومغره های کهن به سوی دخمه ها

 رهسپاریم پیش از دمیدن صبح

 در طلب زری که از آن ماست،

 و دیری است فراموشش کرده ایم.

 آنجا از برای خود ساغرهایی ساختند 

 و چنگ هایی از طلا؛آنجا که هیچ آدمیزادی مسکن نمیکند
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 دیری زیستند،و سرودهای بسیار

 هرگز نشنیده اند.به آواز خواندند،که آدمیزادگان و الف ها 

 درختان کاج بر بلندی زار می زدند،

 باد شبانه زوزه میکشدف

 آتش سرخ بود،و شعله کشان کسترش می یافت؛

 و درختان به سان مشعل های فروزان بودند.

 زنگ ناقوس ها از دره بلند بود

 و آدم ها رنگ از رخسار پریده

 چشم به آسمان دوخته بودند

 ر از هر آتشی و آتس خشم اژدها سوزنده ت

 برج ها و خانه هاشان را به زیر میکشید.

 از کوه درزیر ماه دود برخاست؛

 دورها صدای گام های سرنوشت را شنیدند.

 از تالارهای خویش گریختند

 تا در زیر پاهای او،زیر ماه به خاک افتند.

 در آن سوی سرمای کوه های مه آلود
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 به سوی دخمه های عمیق و مغاره های تاریک

 رهسپاریم پیش از دمیدن صبح

 برای بازپس گرفتن چنگ ها و طلا از او.

هابیت با ترانه آنها احساس کرد که عشق به چیزهای زیبای ساخته دست،چیزهای جادویی توی 

دلش به جنبش در می آید،یک جور عشق بی امان و ناشی از حسادت ف شور واشتیاقی که دل 

وک وار توی دل او بیدار شد و هوس کرد که برود و کوه های دورف ها را ربوده است. آنگاه چیزی ت

بزرگ را ببیندو صدای درختان کاج و آبشار ها را بشنود،و در غارخا کند وکاو کندو به جای عصا ، 

شمشیر دست بگیرد. از پنجره بیرون را نگاه کرد. در آسمان تاریک بالای درختان،ستاره ها دمیده 

ها در مغاره های تاریک را در نظر مجسم کرد. ناگهان در بیشه آن  بودند. درخشش جواهرات دورف

و اژدهایان یغماگر را در -شاید یک نفر داشت آتش روشن میکرد-طرف آب ، شعله ای بالا جست

نظر مجسم کرد که در تپه آرام و بی سر وصدای او مسکن کرده اند و آن را یکسره به آتش کشیدهک 

 ره شد همان آقای بگینز ساده دل اهل بگ اند،ساکن زیر تپه.اند. لرزید؛و خیلی زود دوبا

لرزان از جا بلند شد . کمی دودل بود که برود یک چراغ بیاورد،و بیشتر یک دل بود که وانمود کند 

میخواهد این کار را بکند و برود وپشت بشکه های آبجو در سردابه قایم شود،و تاهمه دورف ها 

ون نیاید. یک دفعه دید که از موسیقی خبری نیست و همه آنها با چشم گورشان را گم نکرده اند،بیر

 هایی که توی تاریکی برق میزد به اون نگاه میکنند.

لحن صدایش طوری بود که انگار هر دو نصفه دل هابیت را به حدس «داری کجا میروی»تورین گفت

 و گمان دریافته بود.

 «وافق اید؟با کمی روشنایی م»بیل بود پوزش خواهانه گفت:
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ما تاریکی را دوست داریم. تاریکی جان میدهد برای کارهای مرموز و تاریک!حالا »دورف ها گفتند:

 «کو تا سپیده صبح.

و با عجله نشست. اشتباها به ای آن که بنشیند روی چهارپایه ،نشست روی لبه «البته!»بیل بو گفت:

 کرد. پایین شومینه و انبر و خاک انداز را با صدای دنگ چپه

 و تورین این طور شروع کرد.«هیس!اجازه بده تورین حرف بزند!»گندالف گفت:

جناب گندالف ،دورف های عزیز وآقای بگینز!ما اینجا در خانه دوست وهمکار توطئه گرمان،این »

بادا که هرگز مویی از انگشتان پایش کم نشود!و درود بر آبجو و –هابیت بسیار عالی مقام و شهیر 

دمی برای نفس گرفتن و شنیدن تایید مودبانه از جانب هابیت مکث کرد. اما این «-ه اش!شراب خان

خوشگویی اصلا در بیل بو بگینز بیچاره نگرفته بود که داشت دهنش را در اعتراض به این که او را 

متهور ،و بدتر از آن همکار توطئه گر خوانده بودند،می جنباند،ولی از بس مات و مبهوت بود که 

 دایی از دهنش بیرون نمی آمد.بنابراین تورین ادامه داد:ص

ما دور هم جمع شده ایم تا در باره نقشه ها و روش ها و ابزارها و سیاست و تمهیدات خودمان به »

بحث بنشینیم. پیشا ز دنمیدن صبح سفر طولانی خود را آغاز خواهیم کرد،سفری که ممکن اس 

ست و مشاور عزیزمان ،ساحر هوشمندفجناب گندالف هرگز از برخی از ما،و یا شاید همه ما جز دو

آن بازنگردیم. این لحظه ای است خطیر. فرض برابر این می گذاریم که هدف بر همه ما معلوم است. 

اوضاع و احوال دقیق ما برای جناب بگینز معزز ، و شاید یکی دو نفر از دوف های جوان تر )فکر 

نمونه نام فیلی وکیلی را متذکر شوم(در حال حاظر شاید نیاز به  میکنم پر بی راه نباشد که برای

 «توضیحی کوتاه و مختصر داشته باشد.

روش تورین این طور بود.او دورف مهمی بود. اگر به او اجازه می دادند احتمالا همین طور ادامه می 

ا بریده مش بی مهابداد تا از نفس بیافتد،بی آن که چیزی بگویدکه کسی از قبل نداند.اما رشته کلا
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شد. بیچاره بیل بو دیگر بیشتر از این تاب تحمل نداشت. باشنیدن ممکن است هرگز بازنگردیم 

احساس کرد که یک جیغ کم کم از اعماق وجودش بالا می آید،و طولی نکشید که این جیغ مثل 

ان از جا صدای سوت قطاری که از تونل خارج می شود، یک دفعه بیرون زد . همه دورف ها جن

پریدند که میز چپه شد. گنداله آتش آبی رنگی را سر چوبدست جادویی اش روشن کرد و در پرتو 

این آتش بازی ،بیچار هابیت کوچک را دیدند که روی فرش جلوی بخاری زانو زده و مثل ژله ای که 

یاد برداشت در حال آب شدن است، میلرزد. آن وقت دراز به دراز روی کف اتاق افتاد و یک بند فر

و مدام همین را تکرار میکرد؛و مدت درازی نتوانستدبه جز این ،حرف «صاعقه زد،صاعقه زد!»که 

دیگری از او در بیاورند.برای همین هابیت را از زیر پا برداشتند و روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز کردند 

 رگشتند.و یک نوشیدنی دم دستش گذاشتند و سر کار و بار مرموز و تارک شان ب

این یارو هابیت کوچولی ماخیلی زود هیجان زده میشود. یک :»وقتی دوباره نشستند ،گندالف گفت 

–دفعهه میبینی این طور بامزه و عجیب عش میکند،ولی یکی از بهترین هاست ،یکی از بهترین ها 

 «در تنگنا درنده مثل اژدها.

که این حرف در مورد هابیت ها فقط نوعی  اگر اژدها را در تنگنا دیده باشید،آن وقت پی می برید

مبالغه شاعرانه است،حتی در مورد عمو بزرگ پدری باباتوک ،یعنی بال روئرر،که آن قدر عظیم الجثه 

بود)البته در مقایسه با هابیت های دیگر(که میتوانست سوار اسب شود. بال روئرر بد که صفوف 

ه برد و سر شاه آنها گلفیم بال را با ضربه یک گابلین های کوه گرام در نبرد دشت های سبز حمل

گرز چوبی کاملا از تن جدا کرد.این سر صد متری توی هوا پرواز کرد و داخلیک لانه خرگوش افتاد 

 ،و به این ترتیب پیروزی در نبرد به دست آمد و درست هم زمان با آن بازی گلف اختراع شد.

کم کم حالش داست در اتاق پذیرایی جا می آمد . در این حیص و بیص خلف آبرومندتر بال روئرر 

پس از چند دقیقه و بعد از خوردن یک نوشیدنی با حالتی عصبی به طرف در اتاق پذیرایی خزید . 

 یا صدای فین فین ای تقریبا شبیه این(.«)هومف!»شنید گلوین می گوید:
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یعنی فکر میکنید به دردمان بخورد؟ حرف گندالف قبول که می گوید این هابیت درنده است،ولی »

یک جیغ مثل این درست در لحظه هیجان کافی است که اژدها و همه فک و فامیل او را بیدار کند 

و کلی از ماها را به کشتن بدهد. خیال میکنم بیشتر شبیه حیغ ترس بود تا هیجان !راستش را 

واهید اگر به خاطر علامت روی در نبود ، خاطر جمع میشدم که خانه را عوضی گرفته ام. تا بخ

چشمم به این یاروی کوچولو افتاد که داشت روی فرش ورجه وورجه میکرد ونفس نفس میزد،به 

 «شک افتادم . بیشتر شبیه بقال است تا عیار!

و خوی توکی اش برنده شده بود.یک  آن وقت آقای بگینز دستگیره را چرخاند و داخل شد . خلق

دفعه احساس کرد حاضر است برای این که او را درنده فرض کنند بدون رختخواب و صبحانه سر 

کند . اما این حرف دورف ،یاروی کوچولو که داشت روی فرش رجه وورجه میکرد ، حسابی او را از 

ش از این کاری که کرد بارها و بارها کوره در برده و درنده کرده بود. بعد ها خلق و خوی بگینزی ا

 «بیل بو،تو احمقی؛صاف آمدی تو و پایت را گذاشتی وسط معرکه.:»پشیمان شد و به خودش گفت 

اگر تصادفا حرف های شما را شنیدم ،می بخشید. وانمود نمیکنم که از حرف های شما یا این »گفت:

ن چیزی ای«)نم پر بی راه نیست که فکرکنم اشاره ای که به عیارها کردید،سر درآوردم،ولی خیال میک

شما خیال میکنید من به درد بخور نیستم.باشید تا نشان »است که او آن را اعاده حیثیت می نامید.(

و مطمون ام که -یک هفته پیش تازه رنگش زده ام-تان بدهم. من علامت روی در خانه ام ندارم

های مسخره شما روی پلکان جلوی در افتاد،شک عوضی در خانه من آمده اید.وقتی چشمم به قیافه 

برم داشت. حالا فرض کنید درست آمده اید،بگویید میخواهید چه کار کنید،آن وقت من هم سعی 

خودم را میکنم ،حتی اگر قرار باشد از اینجا تا شرق مشرق بروم و با اژدها جماعت در آخر بیابان 

 «-من بال روئر توک بود که بجنگم ،حتما این کار را میکنم.عموی جد جد جد

بله،البته،ولی این قضیه مربوط است به سالها پیش.من داشتم از تو حرف می زدم. در »گلوین گفت:

همان علامت مرسوم این حرفه،یا همان که -ضمن خاطر جمع باش که یک علامت روی این در بود
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ستمزد عادلانه. این علامت را زمانی مرسوم بود.عیار جویای کار شرافتمندانه،با هیجان فراوان و د

معمولا این طور تفسیر میکنند. اگر دوست داری می توانی به جای عیار بگویی متخصص شکار گنج 

.بعضی ها یان طور می گویند برای ما فرقی نمیکند. گندالف به ماگفت که یک آقایی با این مشخصات 

ی عصرانه ترتیب این قرار ملاقات را توی این حوالی دنبال کار فوری می گردد،و چهارشنبه وقت چا

 «اینجا داد.

البته که علامت آنجاست .خودم علامت را آنجاگذاشتم و تا بخواهید برای این کار »گندالف گفت:

دلیل داشتم. از من خواستید که چهاردهمین نفر را بری سفرتان پیدا کنم،و من هم آقای بگینز را 

بگویید که آدم اشتباه و خانه عوضی را انتخاب کرده ام ،و همان انتخاب کردم.حالا اگر دلتان خواست 

سیزده نفر بمانید و خطر بزآوردن را به جان بخرید،یا این که برگردید سر کار خودتان توی معدن 

 «زغال سنگ.

چنان با عصبانیت به گلوین رو ترش کرد که دورف سر جای خودش روی صندلی مچاله شد؛وقتی 

باز کند تا پیزی بپرسد،برگشت و به او پشم غره رفت و ابروان پرپشتش را به  بیل خواست دهانش را

تمام شد!دیگر دعوا و مرافعه »رخ کشید، تا آن که بیل بو تق دهانش را سفت بست.گندالف گفت:

بس است. من آقای بگینز را انتخاب کرده ام و این از سرتان هم زیاد است.عیار میخواهید،این هم 

موقع اش رسید،میشود عیار.جربزه اش خیلی بیشتراز آن که است که فکر میکنید،و عیار،یا وقتی 

خیلی بیشتر از آن است که خودش خیال میکند. احتمالا)شاید(همه شما آن قدر زنده میمانید که 

 «از من تشکر بکنید.حالا بیل بو پسرم یک چراغ بیاور تا این قضیه را کمی روشن کنیم!

ا جباب قرمز رنگ تکه ای پوست نوشته را که کمابیش شباهتی به نقشه داشت زیر نور چراغ بزرگی ب

 روی میز پهن کرد. 
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این نقشه را ترور رسم کرده،پدربزرگ تورین.نقشه »درجواب پرسش دورف های هیجان زده گفت:

 «کوه است.

 م است.ومن کوه و زمین های دور و بر آن را خوب یاد»تورین پس از نیم نگاهی به آن ،دلسرد گفت:

خوب میدانم که سیاه بیشه کجاست ،و همین طور هم خلنگ زار پژمرده جایی که اژدهایان بزرگ 

 «زاد و ولد می کردند.

یک اژدها را با مرکب قرمز روی کوه نشان کرده اند،اما اگر روزی روزگاری پامان رسید »بالین گفت:

 «آنجا،پیدا کردنش بدون این علامت هم کاری ندارد.

یک نکته هست که از چشم تان دور مانده،و آن ورودی مخفی است. آن نوشته های »ت:ساحر گف

رون را طرف غرب می بینید،و همین طور آن دستی که از بالای نوشته های رون طرف دیگر به آن 

 «اشاره میکند؟گذرگاه مخفی به تالارهای تحتانی را نشان میدهد.

ز کجا بدانیم که هنوز هم مخفی است؟اسماگ پیر شاید یک زمانی مخفی بوده ،ولی ا»تورن گفت:

الان سالهای سال است که دارد آنجا زندگی میکند و لابد تا حالا چم و خم همه آن غارها را یاد 

 .«گرفته 

 «ولی مطمئناٌ نمیتوانسته سالهای سال از آن استفاده کند.-ممکن است بلد باشد»

 «چرا؟»

ع در یک و نیم متر و سه نفر پهلو به پلهو از آن می ارتفا»چون این گذرگاه خیلی کوچک است.»

این را نوشته های رون میگوید،ولی اسماگ نمیتوانسته بخزد توی سوراخی با این ابعاد و «گذرند.

اندازه ،حتی وقتی که اژدهای جوانی بوده،بعد از بلعیدن آن همه دورف و آدم های دیل هم که دیگر 

 «تکلیفش معلوم است.
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 نقشه اول این کتاب و این نوشته های رون را آنجا می بینید. نگاه کنید به

به »بیل بو )که هیچ تصوری از سوراخ اژدها نداشت و فقط سوراخ هابیتی دیده بود(جیرجیرکنان گفت:

داشت به هیجان می آمدو دوباره علاقه اش جلب شده «نظرم اندازه اش خیلی هم بزرگ است.

جلوی زبانش را بگیرد. عاشق نقشه بود، وتوی تالار خانه اش  بود،طوری که فراموش کرد قرار است

یک نقشه بزرگ از ولایت اطراف را به دیوار زده و روی آن همه جاهای مورد علاقه اش را برای پیاده 

چطور می شود در به این بزرگی را از چشم کسانی »روی با مرکب قرمز علامت گذاشته بود. پرید:

فراموش نکنید که او فقط یک هابیت «شت ،و حالا بگذریم از اژدها؟که بیرون اند مخفی نگه دا

 کوچولو بود.

روش زیاد دارد. اما این که این یکی را چطور مخفی کرده اند،تا نرویم و نبینیم ،معلوم »گندالف گفت:

نمیشود.از چیزی که روی نقشه نوشته حدس میزنم که یک در بسته است و طوری آن را ساخته اند 

 «حق با من است،این طور نیست؟-دیواره کوه به نظر برسد.این روش معمول دورف هاستکه مثل 

 «بله،کاملا؟»تورین گفت:

در ضمن یادم رفت بگویم که همراه این نقشه یک کلید هم هست،یک کلید »گندالف ادامه داد:

ورین چیده به تگفت و کلیدیاز جنس نقره را با استوانه دراز و زبانه های پی«کوچک و عجیب . بفرما!

 «مواظبش باش!»تسلیم کرد.

حالا »و آن را به زنجیر ظریفی که از زیر کت اش به گردن آویخته بود،متصل کرد.«حتما،»تورین گفت:

انگار جای امیدواری بیشتر می شود.این خبرهای جدید اوضاع را خیلی بهتر می کند.تا اینجا درست 

داشتیم تا می شئذ بی سر و صدا وبا احتیاط برویم  نمیدانستیم که میخواهیم چه کار کنیم. خیال

 «طرف شرق تا برسیم به دریاچه لانگ.بعد از آن تازه دردسر ما شروع میشد.
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 «با این شناختی که من راجع به جاده های شرق دارم،خیلی قبل از آن...»گندالف حرف او را برید:

ن را از کنار رودخانه روان ادامه می دادیم از آنجا راهما»تورین بی اعتنا به حرف گندالف ادامه داد:

شهر قدیمی دره زیر سایه کوه.امارسیدن به آنجا از دروازه جلویی هیچ -تا برسیم به ویرانه های دیل

چنگی به دل نمیزد. رودخانه درست از وسط دیواره عظیم جنوبی کوه می زند بیرون،اژدها هم همین 

 «این که عادتش عوض شده باشد.بیشتر وقت ها که این طور بود ،مگر -طور

این طور به جایی نمی رسید،مگر این که یک جنگجوی قوی همراه تان ببرید،شاید هم »ساحر گفت:

یک قهرمان.زور خودم را زدم که یکی پیدا کنم؛ولی آنها توی سرزمین های دوردست سرشان به 

ا راحتتان کنم اصلا پیدا جنگ با هم گرم است،و توی این حوالی قهرمان خیلی کم پیدا می شود،ی

نمی شود. شمشیرهای این دور و اطراف بیشترشان کند است و تبر چیزی است که با آن هیزم خرد 

میکنند،و از سپر به جای گهواره یا سرپوش بشقاب استفاده می شود؛اژدها جماعت هم که آرام و بی 

-ین شد که بنا را گذاشتم بر عیاریدردسر آن دورها هستند)و بنابراین شده اند موجودات افسانه ای(.ا

مخصوصا وقتی که یادم افتاد یک در جانبی هم وجود دارد.و این هم آقای بیل بو بگینز کوچولو 

 «خودمان،عیاغر برگزیده و مخصوص . پس بیایید بچسبیم به کار وپند تایی نقشه جفت و جور کنیم.

خصص عیاری فکر بکر یا پیشنهادی خیلی خوب،پس بنا را بر این می گذاریم که مت»تورین گفت:

 با نزاکتی ریشخندآمیز رو کرد به هابیت.«بدهد.

احساس کرد که پاک «اول از همه دلم می خواهد کمی بیشتر از قضیه سر دربیاورم.»هابیت گفت:

سراسیمه است و کمی ته دلش می لرزد،اما حالا که تا اینجا پیش رفته بود،توک وار عزم جزم کرد 

یعنی از قضیه طلا و اژدها و پیزهایی از این قبیل ،و این که چطور شد طلا از آنجا »د. که ادامه بده

 «سر در آورد،و این طلا مال کیست،و قس علیهذا.
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ای داد بی داد!توی باغ نیستی؟مگر ترانه ای را که خواندیم نشنیدی؟این همه ساعت :»تورین گفت 

 «داشتیم راجع به چه حرف می زدیم؟

انه و قیافه کاسبکار«ولی با این حال دلم می خواهد سرراست و واضح بدانم.»اجت گفت:بیل بو با لج

به خود گفت)معمولا برای کسانی که سعی می کردند از او پول قرض کنند این قیاقه را توی چنته 

داشت(و نهایت تلاش خود را کرد تا عاقل و حسابگر و کارکشته و شایسته تعریف و تمجید های 

همین طور دلم می خواهد از خطرات و ضرر و زیان ،وقتی که باید صرف کار »نظر برسد.گندالف به 

از این نمد »و از این حرف ها منظورش این بود:-«کرد و اجرت و پاداش خبر داشته باشم،و الی آخر

 «و این که زنده و سالم بر میگردم یا نه؟«چه کلاهی نصیب من می شود؟

باشد،خیلی خوب.مدتها پیش در زمان پدربزرگم ترور ،خانواده من از نواحی درودست :»تورین گفت 

شمال بیرون رانده شدندو با همه ثروت و لوازم خودشان برگشتند به این کوهی که روی نقشه 

فاری ح دیدی.این کوه را یکی از اجداد دورم به اسم تراین پیر پیدا کرده بود،اما این بار آنها دست به

بعلاوه ،خیال -مهدن و کندن نقب زدند و تالارهای بزرگتر و کارگاه های عظیم تر به وجود آوردند

میکنم کلی هم طلا پیدا کردند و همین طور مقدار زیادی جواهر.به هر حال بیش از حد و حساب 

را حرمت و ثروتمند و مشهور شدند و پدربزرگ من دوباره پادشاه زیر کوه شد و آدم های فانی او 

تکریم می کردند،آدم هایی که اهل جنوب بودند و کم کم در مسیر رودخانه روان تا سر حد دره زیر 

سایه کوه یعنی تا قسمت های بالای این رودخانه بالا آمده بودند. آدم ها در آن روزگار شهر با نشاط 

سانی را که حتی مهارت شان دیل را آنجا بنا کردند. پادشاهان دنبال فلزکاران ما می فرستادند،و ک

خیلی زیاد نبود ،سخاوتمندانه پاداش می دادند.پدران با خواهش و تمنا از ما می خواستند که پسران 

شان را به شاگردی قبول کنیم و اجرت مان را با دست و دلبازی می پرداختند.مخصوصا از لحاظ 

کاشتن یا پیدا کردن آن به دردسر  آذوقه وضع مان روبه راه بود و مجبور نبودیم خودمان را برای

بیاندازیم . روی هم رفته روزگار خوبی برای ما بود،فقیرترین ما آن قدر پول توی دست و بالش بود 
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که خرج کند و قرض بدهد،و فراغت این که فقط برای سرگرمی چیزهای زیبا بسازد،حالا سوای آن 

وزگار توی دنیا پیدا نمی شود. این طور شد بازیچه های قشنگ و جادویی که لنگه آنها در این روز ر

که تالارهای پدربزرگ من پر شد از نشان های خانوادگی و جواهر و پیکره های ساخته اغز سنگ و 

 ساغر ؛ و بازار اسباب بازی های دیل در شمال مایه اعجاز بود.

ها والف ها و  شکی نیست که همی موضوع اژدها را کشاند آنجا. میدانی که اژدها جماعت از آدم»

دورف ها،یعنی از هرجا که دست شان برسد ،طلا و جواهر می دزدند؛و تا زنده اند)یعنی عملا تا 

ابد،مگر این که کشته شوند(مشغول پاییدن غنایم خودشانند،و هیچ وقت راه لذت بردن از یک حلقه 

یص را از کار بد تشخبرنجی این گنجینه را هم بلد نیستند. راستش را بخواهی اصلا کار هنری خوب 

نمی دهد،هرچند معمولا خوب در جریان قیمت بازار هستند؛و اژدها جماعت عرضه درست کردن 

هیچ چیز را ندارند،حتی تعمیر فلس لق زره خدشان. در آن روزگار یک عالمه اژدها توی شمال 

و خرابی که اژدها  زندگی می کردند و با فرار دورف ها به جنوب یا کشته شدن آنها،با آن همه ویرانی

جماعت راه می اندازند،طوری که وضع روز به روز بدتر می شود،احتمالا طلا داشت آن بالاها کمیاب 

میشد.در آن روزگار مخصوصا یک اژدهای خیلی خیلی حریص و قوی وشریر بود به اسم اسماگ . 

 نیدیم صدایی بود شبیهیک روز اسماگ پرگرفت و پرواز کرد و آمد جنوب. اولین چیزی که ما از او ش

صدای تند باد که از شمال می آمد ، و درخت های کاج روی کوه صدای ترق و تروق شان توی باد 

که در آن –در آمده بود. بعضی از دوف ها که تصادفا بیرون بودند)و از جمله خوشبختانه خود من 

دم و همین جانم را روزگار پسر بچه ماجراجویی بودم،و همیشه این طرف و آن طرف پرسه می ز

بعله،از فاصله دور اژدها را دیدیم که همین طور که روی کوه ما فرود می آمد،آتش از او -نجات داد(

فوراه می زد. آن وقت به طرف پایین سرازیر شد و وقتی رسید به بیشه ها یک دفعه همه جا آتش 

بودند،و همه جنگجوها گرفت و سوخت . تا آن موقع ،همه ناقوس های توی دره در حال نواختن 

داشنتد سلاح دست می گرفتند،دورف ها با عجله از دروازه ها بیرون زدند؛ولی اژدها همانجا 
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منتظرشان بود. هیچ کس از آن دروازه جان سالم در نبرد.آب رودخانه بخار شد و به هوارفت و مه 

همان قصه غم انگیز -کشتروی دره را پوشاند،و اژدها توی مه سرشان نازل شد و بیشتر جنگجوها را 

همیشگی،ولی با این فرق که توی آن روزگار از این ماجراها خیلی اتفاق می افتاد.آن وقت اژدها 

برگشت و از دروازه جلویی خزید داخل و تمام تالارها و راه ها و تونل ها و کوچه ها و سردابه ها و 

رفی آن داخل زنده نماند،و او همه دار وندار خانه ها و دالان ها را از پاشنه در کرد. بعد از آن هیچ دو

آنها را صاحب شد. احتمالا،از آنجا که عادت اژها جماعت همین است،همه آنها را آن داخل یک جا 

کپه کرده و به جای رختخواب رویش لمیده.بعدها هرازگاهی از دروازه جلویی بیرون می خزید و 

را برای خوردن می دزدید،تا آن که دیل ویران  شبانه به دیل می آمد و مردم،و مخصوصا دختراها

شد و همه مردم یا کشته شدند و یا پا گذاشتند به فرار.این که الان اوضاع آنجا چطور است خبر 

موثقی ندارم،ولی گمان نمیکنم که امروزه روز از آخر حاشیه شمالی دریاچه لانگ نزدیکتر به کوه 

 کسی زندگی بکند.

خت خوش بیرون بودیم،نشستیم و توی پناهگاه کردیم،و اماگ را لعنت و عده کمی از ما که از ب»

نفرین کردیم،و آنجا بودیم که پدر و پدربزرگم با ریش های کز خورده در حالی که اصلا انتظارشان 

را نداشتیم آمدند پیش ما . خیلی غم زده به نظر می رسیدند،اما حرف زیادی نزدند. وقتی پرسیدم 

فرار شدید،گفتند ساکت باش،و گفتند که یک روز که وقت اش برسد خودم می که چطور موفق به 

فهمم. بعد از آنجا رفتیم ،و مجبور شدیم که معاش خودمان را در گوشه و کنار دنیا در حد مقدورات 

تامین بکنیم،و غالبا مجبور بودیم به کارهای پستی مثل نعلبندی یا حتی استخراج زغال سنگ از 

یم . اما هیچ وقت گنج به سرقت رفته خودمان را فراموش نکردیم.و حتی همین معدن مشغول باش

اینجا  در-«الان ،با این که باید اعتراف کنم وضع پس اندازمان خوب است و زیاد دست تنگ نیستیم

هنوز تصمیم داریم آن را پس بگیریم و در صورت امکان »-دستی به زنجیر طلای دور گردنش کشید

 «ین هامان را به او شیرفهم کنیم.معنی ناله و نفر
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خیلی وقت ها تعجب میکردم که پدر و پدربزرگم چطور موفق به فرار شدند .حالا می فهمم لابد »

یک در مخفی جانبی در کار بوده که فقط خودشان از آن خبر داشتند.ولی این طور که پیداست 

نقشه آن را تهیه کرده بودند،و من دلم نقشه آن را تهیه کرده بودند،و من دلم میخواهد بدانم که این 

میخواهد بدانم که این نقشه چطور افتاده دست گندالف،و به من که وارث برحق آنها هستم تحویل 

 «نشده.

دست من نیافتاده،بلکه آن را به من داده اند.فراموش نکرده ای که پدربزرگ ترور در »ساحر گفت:

 «-معادن موریا به دست آزوگ گابلین کشته شد

 «تورین گفت:نلعنت به اسم او،بله.

و تراین پدرت در بیست و یکم آوریل که پنجشنبه گذشته مصادف با یکصدمین سالگرد این واقعه »

 «-بود،گذاشت و رفت و از آن موقع به بعد دیگر اورا ندیدی

 «درست است،درست است.»تورین گفت:

ن و روش خاص خودم را برای تحویل انتخاب خوب ،پدرت این را به من داد تا بدهم به تو؛اما اگر زما»

کرده ام،با توجه به دردسرهایی که سر پیدا کردنت کشیدم،نمیتوانی گناهش را بیاندازی گردن 

من.پدر تو وقتی این کاغذ را داد به من ،اسم خودش را فراموش کرده بود،و هیچ حرفی هم از تو 

گفت «و تقدیر بشود. بفرمایید این هم از این.نزد؛پس روی هم رفته فکر میکنم که باید از من تشکر 

 و نقشه را داد به تورین.

و بیل بو احساس کرد که حرف دل او را زدند . ظاهرا توضیح ،واضح «متوجه نشدم.»تورین گفت:

 نبود.
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پدربزرگت قبل از سفر به معادن موریا برای آن که نقشه در امان باشد »ساحر افسرده و عبوس گفت:

داد. پدرت بعد از کشته شدن پدربزرگت با نقشه راه افتاد تا بخت خودش را محک  آن را به پسرش

بزند ؛ولکی ماجرا سرش آمد که بیشترش از نوع ماجراهای ناخوشایند بود،ولی هیچ وقت حتی به 

نزدیکی کوه هم نرسید.چطور از آنجا سر درآورده بود،نمیدانم،ولی او را توی دختمه های جادوپیشه 

 «پیدا کردم.

 و تمام دورف ها به خود لرزیدند.«آنجا چه کارداشتی؟»تورین لرزان پرسید:

چه کارداشتم!مطابق معمول دنبال کشفیات خودم بود؛و کار خطرناک و پردردسری بود. حتی من »

که گندالف باشم فقط توانستم جان خودم را در ببرم. سعی کردم پدرت را نجات بدهم،ولی خیل 

واس اش را از دست داده بودو تقریبا همه چیز را جز نقشه و کلید فراموش یدیر شده بود.هوش و ح

 «کرده بود.

ما مدت ها قبل حق گابلین های موریا را کف دست شان گذاشتیم . حالا باید فکری »تورین گفت:

 «هم به حال آن جادوپیشه بکنیم.

ز گوشه و کنار دنیا دور مزخرف نگو!او دشمنی است که اگر بشود قدرت همه دورف ها را دوباره ا»

هم جمع کرد،حریف قدرت او نمیشود.تنها آرزویی که پدرت برای تو داشت این بود که نقشه را 

 «بخوانی و از کلید استفاده کنی. اگر بتوانی اژدها و کوه را حیف بشوی،شاهکار کرده ای!

 و بر حسب تصادف این را به صدای بلند گفت.«عرض نکردم!»بیل بو گفت:

و او آنقدر دست وپایش را گم کرد که «چه چیز را؟»همه یک دفعه به طرف او برگشتند وگفتند:آنها 

 «همین چیزی را که میخواستم عرض کنم!»جواب داد:

 «چه میخواهی بگویی؟»پرسیدند:
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راستش می خواستم عرض کنم که باید بروید طرف شرق و سر وگوشی آب بدهید. هرچه باید یک »

خیال میکنم بالاخره اژدها جماعت هم بعضی وقت ها خواب شان می برد.  در جانبی آنجا هست و

ضمانت می دهم اگر به اندازه کافی آنجا روی پله در بنشینید بالاخره یک فکری بکری به مغزتان 

خطور میکند.راستش ببینید،این همه حرف که زدیم برای یک شب خیلی زیاد است ،می فهمید که 

رید،و صبح اول وقت راه افتادن و از این حرف ها؟قبل از این که بروید منظورم چیست.با خواب چطو

 «یک صبحانه عالی می دهم که نوش جان کنید.

لابد می خواهی بگویی قبل از این که برویم. مگر عیار ما تونیستی؟مگر قرار نیست »تورین گفت:

تو باشد؟اما با خواب به عهده -حالا وارد شدن از در پیشکش-رفتن و روی پلکان جلوی در نشستن

و صبحانه موفقم.من هر وقت میخواهم راهی سفر بشوم،دوست دارم همراه ژامبون صبحانه ام تخم 

 «مرغ بخورم؛نیمرو،نه آب پز،در ضمن یادت باشد که زرده اش را هم نزنی.

بعد از آن که بقیه تک تک سفارش صبحانه شان را دادند،سفارشی که حتی نکردند یک خواهش 

چاشنی آن بکنند)و این موضوع خیلی به بیل بو برخورد(و بلند شدند. هابیت مجبور بود برای میکنم 

همه جا پیدا کند و تمام اتاق های اضافی اش پر شکد و روی صندلی ها وکاناپه ها رختخواب پهن 

کرد،تا آن که همه جابجا شدند،و او خسته و کوفته در حالیک ه اصلا احساس نمیکرد،به رختخواب 

وچکش رفت. عزم جزم کرده بود که صبح زحمت زود بیدار شدن و درست کردن صبحانه کوفتی ک

دیگران را به خودش ندهد. خلق و خوی توک وارش پاک رنگ باخته بود،و الان دیگر به هیچ وجه 

 اطمینان نداشت که دلش بخواهد صبح زود راهی سفر شود.

دای زمزمه تورین را از بهترین اتاق خواب بغلی همان طور که توی رختخواب دراز کشیده بودهنوز ص

 میشنید:

 در آن سوی سرمای کوه های مه آلود
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 به سوی دخمه های عمیق و مغاره های کهن

 رهسپاریم پیش از دمیدن صبح 

 در طلب زری که از آن ماست،

 و دیری است فراموش اش کرده ایم.

به خواب رفت،و باعث شد که خواب  بیل بو همین طور که این صدای توی گوشش طنین می انداخت

 های آشفه ببیند. مدت زیادی از سپیده صبح گذشته بود که بیدار شد.

 2فصل 

 بره بریانی

بیل بو از جا پرید و لباس خانه اش را تن کرد ووارد اتاق پذیرایی شد.آنجا جز آثار و بقایای صبحانه 

میخورد.بلبشوی عجیبی توی اتاق ای مفصل که با عجله صرف شده باشد،اثری از کسی به چشم ن

حاکم بود و کوه ظرف های سفالی نشسته توی آشپزخانه دیده مشد. انگار از هر چه دیگ ماهیتابه 

داشت،استفاده کرده بودند.شست وشو واقعیتی چنان نومیدکننده بود که بیل بو مجبور شد باور کند 

د دیشب نبوده است. در واقع میهمانی دیشب آن طور که دلش میخواست بخشی از خواب های ب

فکر این که بدون او گذاشته و رفته اند،بی آن که با بیدار کردنش اسباب مزاحمت را فراهم بکنند)در 

روی هم رفته مایه آسایش خاطرش «(ولی یک تشکر خشک و خالی هم نکردند.«ضمن فکر کرد 

ه د.این احساس شگفت زدشد؛اما به نحوی این احساس سرخوردگی جزیی ر انمیتوانست کاریش بکن

 اش کرد.

احمق نشو بیل بو بگینز!اژدها و این همه مزخرفات عجیب و غریب ،آن همه در »به خودش گفت:

این طور شد که پیش بندش را بست و آتش روشن کرد وآب جوشاند وظرف ها راشست . «سال تو!
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تصر دلپسب توی بعد قبل از این که شروع به رفت وروب اتاق نهارخوری کند،یک سبحانه مخ

آشپزخانه صرف کرد.آن موقع خورشید داشت می درخشید؛و در جلو باز بود طوری که نسیم گرم 

بهاری داخل می شد. بیل بو با صدای بلند شروع کرد به سوت زدن و اتفاقات دیشب کم کم داشت 

حانه سر صبفراموشش می شد. راستش را بخواهید تازه توی اتاق نهارخوری باپنجره باز نشسته بود 

 مختصر و دلچسب دوم که گندالف پا گذاشت داخل .

ای  نشسته_حضرت آقا،پس تو کی قرار است راه بیافتی؟پس صبح زود راه افتادن چه شد؟»گفت:

اینجا و داری صبحانه،یا نمیدانم چه میخوری،آن هم ساعت ده و نیم!چون نمیشد منتظرت بشوند 

 «برایت پیغام گذاشتند.

 «چه پیغامی؟»و بگینز دست پاچه گفت:طفلک آقای بیل ب

رف روی -اوغور بخیر!امروز صبح مثل این که هیچ هوش و حواست سرجا نیست»گندالف گفت:

 «شویمنه ار اصلا گردگیری نکرده ای!

 «چه ربطی دارد؟انگار شستن ظرف های چهارده نفر بسم نبود!»

 گندالف این«ت پیدا میکردی.اگر رف روی شومینه را گردگیری میکردی این را درست زیب ساع»

 را گفت و یادداشتی به بیل بو داد )که البته روی کاغذ یادداشتهای خودش نوشته شده بود(.

 نوشته ای خواند که از این قرار بود:

درود تورین و شرکا بر بیل عیار!میهمان نوازی اش را سپاسی بی ریا و مساعدت حرفه ای اش را »

:پرداخت وجه به مجرد تحویل ،بالغ بر یک چهاردهم سود حاصل)در پذیرفت به سزا.مفاد قرارداد

صورت کسب سود(که متجاوز از این مبلغ نخواهد بود؛پرداخت همه هزینه های سفر در تمام موارد 
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تضمین می شود؛هزینه های کفن و دفن درصورت وقوع پیشامد بر عهده ما یا نمایندگان ماست و 

 .هیچ گونه ترتیب دیگری مهیا نیست

از آنجا که لزومی به برهم زدن وجود مبارک شما نبود،برای انجام تدارکات مورد نیاز عازم شدیم و »

بامداد منتظر شخص شخیص شما در میهمان خانه اژدهای سبز واقع رد بای واتر  11راس ساعت 

 خواهیم بود. وقت شناسی جنابعالی موجب امتنان است.

 «مات فائقهبااحترا»                                                                                             

  

  

  

 «ارادتمندشما»  

  

  

  

 «تورین و شرکا.»  

 «فقط ده دقیقه فرصت داری . باید بدوی.»گندالف گفت:

 «-ولی »بیل بو گفت:

 «ولی بی ولی،»ساحر جواب داد:

 «-اما»بیل بو دوباره گفت:
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 «اما!زود باش راه بیافت!اما بی »

بیل بو تا آخر عمر هیچ وقت یادش نیامد چطور شد بدون کلاه و چوبدست پیاده روی یا پول ،یا هر 

چیزی که معمولا موقع بیرون رفتن همراه برمی داشت،خودش را بیرون از خانه پیدا کرد؛صبحانه 

ا گذاشت کف دست گندالف و با دومش را نیمه کاره رها کرد وبی آن که ظرف ها را بشوید،کلیدهار

آخرین سرعتی که از عهده پاهای پشمالویش بر می آمد به طرف پایین کوچه دوید و آسیاب بزرگ 

را پشت سر گذاشتو خودتش را به آن طرف آب رساند و بعد یک مایل تمام ،یاشاید هم بیشتر 

 همینطور ادامه داد.

ی از نفس افتاده بود و متوجه شد که دستمال وقتی درست سر ساعت یازده به باو واتر رسید،حساب

 جیبش را فراوش کرده است!

 «آفرین!»بالین که دم در میهمانخانه ایستاده و چشم به راه ،او بود،گفت:

درست همان وقت بود که سر وکله بقیه از پیچ جاده دهکده پیدا شد. سوار اسبچه بودند،و از هر 

ه و خورجین و بقچه وسازوبرگ آویزان بود. یک اسبچه خیلی کدام از اسبچه ها انواع و اقسام باروبن

 کوچک هم ظاهرا برای بیل بو در نظر گفته بودند.

 «آهای شما دو تا هم سوار شوید تا راه بیافتیم!»تورین گفت:

خیلی خیلی می بخشید،ولی من بدون کلاه آمده ام،در ضمن دستمالم را هم جا »بیل بو گفت:

 «دستم نرسید.14:01با خودم ندارم.دقیقا بگویم یادداشت های شما قبل از گذاشته ام،پول هم اصلا 

زیاد مته به خشخاش نگذار،زیاد هم نگران نباش!قبل از این که سفر تمام شود مجبور »دوالین گفت:

می شوی بدون دستمال و یک عالمه چیز دیگر سر کنی.اما از بابت کلاه ،من یک باشلق و شنل 

 «ام دارم. اضافی توی باروبندیل
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و بدین ترتیب همگی آنها یک صبح خوش بهاری با یورتمه اسبچه های یارزده سفرشان را شروع 

کردند،و بیل بو باشلقی به رنگ سبز تیره)کمی لک و پیس برداشته از باد وباران(و شنلی به رنگ 

ن داشت. بود ،به تسبز تیره که از باد و باران ( وشنلی به رنگ سبز تیره که از دوالین عالیه گرفته 

این لباس ها به تنش زار میزد و ریخت و قیافه مضحکی پیدا کرده بود. من یکی جرات نمیکنم فکر 

 کنم که پدرش بانگو در مورد او چه فکری میکرد.

 تنها مایه تسلی خاطرش این بود که ریش ندارد کسی او را با دروف ها عوضی نمیگیرد.

با جلال و جبروت سورا بر یک اسب سفید از راه رسید. یک علامه خیلی راه نرفته بودند که گندالف 

دستمال و چپق و تنباکوی بیل را با خودش آورده بود. پس گروه بعد از آن با شور و نشاط بیشتری 

رو به راه گذاشتفو همان طور که همه روز را اسب راندند،البته به جز مواقعی که برای صرف غذا 

ستان و خواندن توانه مشغول شدند.البته این مواقع صرف غذا آن قدرها توقف میکردند،به گفتن دا

که بیل بو دوست داشت تعدادشان زیاد نبود،ولی با این حال یواش یواش احساس میکردکه ماجرا 

 روی هم رفته چیز بدی نیست.

ند و روماول از همه از مرز و بوم هابیت ها گذشتند،نوعی سرزمین بیابانی قابل عبور،با ساکنین آب

جاده های خوب و یکی دوتا میهمانخانه.و گاه و بی گاه یک ورف یا زارع که سلانه سلانه چی کار و 

کسب خود می رفتند. بعد به سرزمین هایی رسیدند که مردم آن با لهجه عجیبی حرف میزدند و 

تاده قدم ترانه هایی می خواندند که بیل هیچ وقت نشنیده بود. حالا در دل سرزمین های دور اف

گذاشته بودند،جایی که از مردم خبری نبود،و میهمانخانه ای وجود نداشت،و وضع جاده ها پیوسته 

بدتر و بدتر می شد.کمی جلوتر تپه های کسالت بار پوشیده از درختان تیره به چشم می خوردکه 

ر گرفته نی قراارتفاع شان بیشتر و بیشتر می شد.روی بعضی از آنها قلعه های قدیمی با ظاهر شیطا

بود،طوری که انگار مردم بدطینت آنها را بنا کرده بودند.همه چیز اندوه بار به نظر میرسید،چون آن 

   روز هوا تغییر نامطبوعی کرده بود.در طولسفر هوا غالبا در آن حدی که حتی از سر داستانهای

رد و مرطوب بود. در شوخ و شنگ هم زیاد است، بهاری و خوش سپری شده بود، ولی حالا هوا س
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شد، اتراق کنند، ولی ای جز این نبود که هر وقت امکانش فراهم میهای دور افتاده چارهسرزمین

 برای این کار لااقل جای خشک لازم داشتند.

: رفت، غرغرکنان گفتراهِ خیلی گل آلود چلپ و چلوپ راه میبیل بو که پشت سر بقیه توی کوره

 آسا از آسماناز وقت چای عصرانه گذشته بود؛ باران سیل« تابستان است.انگار نه انگار که اول »

کرد، و ریخت و این وضع در تمام طول روز ادامه داشت: باران از باشلق توی چشمش شره میمی

ر تخورد؛ دیگران بدعنقها سکندری میشنلش خیس آب شده بود؛ اسبچه خسته بود و روی سنگ

ای همطمئنم که باران توی لباس»بو با خودش فکر کرد: باز کنند. بیل از آن بودند که سر صحبت را

های آذوقه. مردشور عیاری را ببرد و همه طور هم توی خورجینخشک هم نفوذ کرده و همین

چیزهای مربوط به آن را! ای کاش توی خانه بودم، توی سوراخ قشنگم کنار بخاری، با کتریِ روی 

 و این آخرین بار نبود که این آرزو را کرد!« به سوت زدن! آتش که تازه شروع کرده بود

. گذاشتندگرداندند و به هابیت محل نمیرفتند و سرشان را برنمیها هنوز یورتمه پیش میدورف

جایی در پشت ابرهای خاکستری خورشید احتمالاً غروب کرده بود، چون هوا کم کم تاریک شد. باد 

دانم کدام رودخانه، ولی ید حاشیه رودخانه خم شدند و نالیدند. نمیشروع به وزیدن کرد و درختان ب

های مقابلشان ها و کوههای چند روز اخیر که از تپهیک روخانه سیلابی و سرخ بود، متورم از باران

 آمد.پایین می

 طولی نکشید که هوا تقریباً تاریک شد. باد ابرهای خاکستری را از هم گسست و هلالِ ماهِ رو به

ها در لابلای پاره ابرهای شناور پدیدار شد. آنگاه گروه ایستاد و تورین زیر لب محاق، بر فراز تپه

 «حالا کجا یک جای خشک پیدا کنیم که کپه مرگمان را بگذاریم؟»چیزی درباره شام افاضات فرمود، 

راهشان آمده بود تا آن وقت متوجه نشده بودند که گندالف غیبش زده است. تا اینجا تمام راه را هم

خواهد دستی توی این ماجرا داشته باشد و یا فقط برای مدتی کوتاه و هیچ وقت نگفته بود که می
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ترین فرد گروه او بود. ولی حالا خیلی ترین و خوش خندههمراهیشان می کند. پرخورترین و پرحرف

 ساده و راحت دیگر آنجا نبود!

های منظم غذا، به مقدار کافی و به کرات، اشتراک نظر دوری و نوری )که با هابیت در مورد وعده

آن هم درست وقتی که وجود یک ساحر بیشتر از همیشه به درد »داشتند( با آه و ناله گفتند: 

 «خورد.می

آخر سر تصمیم گرفتند درست همان جایی که بودند اتراق کنند. تا به اینجا توی این سفر اتراق 

ه آلود های مشوند با رسیدن به کوهکشد که مجبور میانستند طولی نمیدنکرده بودند، و اگر چه می

و دور شدن از مرز و بوم مردم آبرومند به طور منظم اتراق کنند، شب مرطوب بدی برای شروع این 

تر بود، باد ها خشکها رساندند، و اگرچه زیر این درختای از درختبود. خودشان را وسط کپه کار

داد. ها بیشتر آزارشان میریخت و چک چک این قطرهها پایین مین را از روی برگهای باراقطره

ر ها تقریباً در ههمین طور بدبختی انگار در درست کردن آتش هم گریبان گیرشان شده بود. دورف

خواهد باد بوزد یا نوزد؛ ولی امشب موفق توانند آتش روشن کنند. میشرایطی و با همه چیز می

 ، حتی اوین و گلوین که مخصوصاً در روشن کردن آتش خیلی کارکشته بودند.شدندنمی

که موفق به جهت رم کرد و پا گذاشت به فرار. قبل از اینخود و بیها بیآن وقت یکی از اسبچه

که اسبچه را از رودخانه در بیاورند، فیلی و کیلی گرفتنش شوند افتاد توی رودخانه؛ و باز قبل از این

کرد، آب برداشت و با خود بود غرق بشوند، و تمام این بار و بندیلی را که اسبچه حمل مینزدیک 

شام  های کمی برایبرد. صد البته چیزهای توی بار و بندیل بیشتر آذوقه بود، و این شد که خوردنی

 و باز کمتر از آن برای صبحانه باقی ماند.

وین و گلوین با جد و جهد همچنان در کار همگی افسرده و خیس غرولندکنان نشسته بودند و ا

که  کردبو غمگین داشت فکر میکردند. بیلروشن کردن آتش بودند و سر آن با هم یکی بدو می

 بان همیشگیماجراجویی همیشه اسبچه سواری زیر آفتاب درخشان بهاری نیست، که بالین دیده



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

41 

تپه پوشیده از درخت قرار داشت که  تر یککمی آن طرف« بینم!یک نور آن بالا می»آنها گفت: 

درختان درخشش یک روشنایی  تیره هایش در بعضی جاها کاملاً انبوه بود. حالا از لابلای تودهدرخت

ی هایفام و به ظاهر آرامش بخش که منشاء آن انگار آتش یا مشعلدیدند، نوعی روشنایی سرخرا می

 بود که سوسو می زد.

ها یو بعض« نه»گفتند: ها مینگاه کردند و بعد جر و بحث شروع شد. بعضیمدتی همین طور به آن 

 شود، و در ضمن هر چیزی بهتر استای گفتند تا نرویم و نبینیم معلوم نمیو عده« بله.»گفتند می

 های خیس سر کردن.از شام کم و صحبانه کمتر، و تمام شب با لباس

یم، و خیلی نزدیک کوهستان است. و این روزها کمتر شناساین نواحی را خوب نمی»بقیه گفتند: 

خورد: اوضاع رو به وخامت های قدیمی به درد نمیها بیاید. نقشهآید که مسافری این طرفپیش می

محافظ رها شده. به ندرت کسی این دوروبرها اسم پادشاه به گوشش خورده، و ها بیگذاشته و جاده

ه باید هر چ»یک عده گفتند: « ید مساوی باشد با دردسر کمتر.هر چه جلوتر برویم فضولی کمتر شا

این حرف را همه تکرار کردند. « پس گندالف کجا رفته؟»یک عده دیگر گفتند: « ما چهارده نفریم.

 آن وقت باران بدتر از قبل شروع کرد به ریختن و اوین و گلوین با هم دعواشان شد.

و به این « ایم.هر چه باشد یک عیار همراه خودمان آورده»این حرف قیل و قال را خواباند. گفتند: 

هاشان را )با احتیاطی بایسته وشایسته( در جهت روشنایی هدایت کردند. ترتیب راه افتادند و اسبچه

به تپه رسیدند و طولی نکشید که خود را در بیشه یافتند. به طرف بالای تپه راه افتادند؛ اما هیچ راه 

خورد؛ و همچنان که در رسید، به چشم نمیها که به خانه یا مزرعه میآن راه درست و حسابی، از

کردند، برای رسیدن به جایی که قصد این تاریکی ظلمانی راه خودشان را از وسط درختان باز می

 داشتند بروند کلی خش خش و ترق و تورق )بعلاوه یک عالمه غرولند و آه و ناله( راه انداختند.

ها خیلی روشن و واضح شروع به نایی سرخ در همان نزدیکی از لابلای تنه درختیک دفعه روش

 درخشیدن کرد.
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 بو بود.و منظورشان بیل« حالا نوبت عیار است.»گفتند: 

برو و ته توی این روشنایی را در بیاور و ببین از کجاست، و دقت »تورین رو به هابیت کرد و گفت: 

ت یا نه. حالا بدو و اگر دیدی کلکی توی کار نیست، زود برگرد. کن و ببین همه جا امن و امان اس

دیدی اوضاع خیط است اگر شد برگرد! اگر نشد، دو بار مثل جغد کاهدان و یک بار مثل جغد شاخدار 

 «کنیم.هوهو کن، آن وقت هر کاری از دستمان بر بیاید می

 بدهد که بلد نیست مثل جغد، از هربو مجبور شد راه بیافتد، و حتی وقت نکرد توضیح آن وقت بیل

وانند تها مینوعی که باشد هوهو بکند، همان طور که بلد نیست مثل خفاش پرواز بکند. ولی هابیت

ند، و کنسر و صدا. به این قضیه مباهات هم میسر و صدا توی بیشه راه بروند، کاملاً بیخیلی بی

« این همه جار و جنجال دورفی»ی خودش را از رفتند چند بار دلخورطور که جلو میبو همینبیل

دانم شما یا من توی یک شب پر باد اصلاً به چیزی اعتنا بکنیم، نشان داده بود، هر چند بعید می

گویید، چنان با حواس جمع بو را میمان رد بشود. بیلحتی اگر یک لشکر سواره نظام از دو قدمی

حتی تار سبیل یک راسو هم از راه رفتن او جنبیده  کنمرفت که خیال نمیطرف روشنایی سرخ می

آن  چون –که آرامش کسی را به هم بزند رسید درست بالای سر آتش باشد. پس طبیعتاً بدون آن

 نور از آتش بود. و چشمتان روز بد نبیند. 

های چوب آلش نشسته بودند. داشتند با الجثه دور یک آتش خیلی بزرگ از کندهسه موجود عظیم

د. بوی زدنکردند، و چربی گوشت را از روی انگشتانشان لیس میهای چوبی بلند بره کباب مییخس

خیلی اشتهاآوری تو هوا پیچیده بود. از آن طرف یک بشکه نوشیدنی ناب هم دم دستشان بود، و 

که این و بابآنها با تُنگ مشغول نوشیدن بودند. اما ترول بودند. واضح بود که ترول هستند. حتی بیل

های زمخت بزرگ، از روی قد و قواره، از دنیا ندیده بود، این موضوع را متوجه شد: از روی چهره

 ریخت پاها، سوای طرز حرف زدنشان که اصلاً لایق سر میز شام نبود، اصلاً.

 «دیروز بره، امروز بره، زکی دیدی فردا خودمم شدم شکل بره.»ها گفت: یکی از ترول
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دونی چن وخته یه تیکه گوشت آدمیزاد گیرمون نیومده. این ویلیام مرده می صاب»دومی گفت: 

بعلاوه آبجو که  –فهمم مرده شور برده اصلاً چی شد به مخش زد ما رو ورداره بیاره این وَرآ، نمی

 زد.گفت و به آرنج ویلیام کوبید که داشت دمی به خمره او می« داره تهش بالا می آد.

ع در گاله تو ببند! انگار توق»ی ویلیام. به محض آن که نفسش بالا آمد گفت: آبجو پرید توی گلو

دارین مردم تا قیومت بشینن اینجا تا تو و برت بلمبونینشون. شما دو تا تو این یه ساله از وقتی از 

بالاخره  خواین؟کوه اومدیم پایین یکی و نصفی دهکده رو کوفت کردین. بیشتر از این دیگه چی می

واسه خاطر بره به این چاقی و نازی که توی دره « دستت درد نکنه بیل»سه روزی که بگین رمی

 ها را با آستینش پاک کرد.گاز بزرگی به ران گوسفند کبابی زد و لب« گیرمون اومد.

ها به همین شکل است، حتی آنهایی که فقط یک سر بله، با کمال تأسف باید عرض کنم رفتار ترول

رو صدا سشد. یا باید بیها باید بلافاصله دست به کار میبعد از شنیدن همه این حرف بودارند. بیل

تند ها هسکرد که سه تا ترول کت و گنده بدعنق این نزدیکیگشت و دوستانش را خبردار میبرمی

ه ککه اگر دستشان برسد هیچ بعید نیست برای تغییر ذائقه دورف یا حتی اسبچه کباب کنند؛ یا این

ای در چنین زد. یک عیار ِ فرد اعلایِ افسانهست به یک کار عیارانه درست و حسابی و سریع مید

رزد ااگر از پسش بر بیایی همیشه به زحمتش می –ها برد توی جیب ترولموقعیتی حتماً یا دست می

لب ی را جکه توجه کسدزدید، و بعد بدون آنزد، یا بشکه آبجو را مییا به سیخ کباب ناخنک می –

ها ترول کهای کمتر داشت، احتمالاً قبل از اینشد. کسی که عملگراتر بود و غرور حرفهبکند، جیم می

شد شب را به خوبی و خوشی برد تن هر کدام. آن وقت میبه خودشان بیایند، یک دشنه فرو می

 گذراند.

ا نکرده بود، ولی یک عالمه دانست. درست است که این چیزها را ندیده یبو این موضوع را میبیل

شد؛ آرزو اش خوانده بود. خیلی وحشت برش داشته بود و از طرفی داشت چندشش میچیز درباره

توانست دست خالی و باز یک جورهایی نمی –کرد که ای کاش صدها مایل از اینجا دور بود، و باز 
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مه ها و درنگ کرد. از آن هوی سایهراه بیافتد و برگردد پیش تورین و شرکاء. این بود که ایستاد و ت

ه تر بها در مقایسه با کارهای دیگر آساناقدامات عیارانه که وصفش را شنیده بود، زدن جیب ترول

 رسید، پس این شد که دست آخر خزید پشت یک درختی که پشت سر ویلیام قرار داشت.نظر می

دل  بو به خودشزد. آن وقت بیلخمره میبرت و تام رفتند سراغ بشکه. ویلیام دوباره داشت دمی به 

و جرأت داد و دست کوچکش را فرو برد توی جیب گنده ویلیام. یک کیف پول توی جیب بود به 

 کشید به کار جدیدش علاقمند شدبو. همین که با احتیاط آن را بیرون میبزرگی کیف دستی بیل

 «ای!ها! تازه کجایش را دیده»و با خودش فکر کرد: 

آورد، و این یکی هم استثناء نبود. همین که از جیب ها بدبختی میهم بود! کیف پول ترولهمین 

ت بو پشت درخکه بیلو ویلیام در جا برگشت و قبل از این« آهای کی هستی؟»بیرون آمد جیغ زد: 

 قایم شود، گردنش را چسبید.

 «زکی، اینجا رو باش برت، ببین چی گرفتم!»ویلیام گفت: 

 «این دیگه چیه؟»خودشان را رساندند و گفتند: آن دو تا 

 «والا اگه بدونم! تو چی هستی؟»

بوی بیچاره این را گفت و سر تا پا لرزید و مانده بود که چطور بیل« هابیت. -بو بگینز، یک عیابیل»

 اش کنند، صدای جغد در بیاورد.که خفهقبل از این

ها خیلی دیر دوزاریشان می افتد و به هر چیزی ترول «ایاهابیت؟»ها یک خرده بهت زده گفتند: ترول

 اند.که برای آنها تازگی دارد مشکوک

 «بگو ببینم ایاهابیت چه کار به جیب من داره؟»ویلیام گفت: 

 «شه اینارو پخت؟می»تام گفت: 
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 «امتحانش ضرر نداره.»برت یک سیخ برداشت و گفت: 

تشو شه، یعنی وختی پوسیه لقمه چپ بیشتر نمی» ویلیام که قبلاً شام مفصلی خورده بود، گفت:

 «بکنیم و استوخوناشو در بیاریم.

شه باشون سنبوسه درست کرد. آهای نکنه مثل او این دور و ور زیاد باشه، اون وخت می»برت گفت: 

گفت و نگاهی « ها دزدای مثل خودت زیادن؟با توام جوجه خرگوش ایکبیری، این دور و ور تو بیشه

 ای پشمالوی هابیت انداخت؛ از نک انگشتان پا بلندش کرد و تکانش داد.به پاه

ولی بعد یادش آمد که نباید رفقایش را لو بدهد. این بود که بلافاصله « بله، خیلی.»بو گفت: بیل

 «نه اصلاً، حتی یک دانه.»گفت: 

 «؟منظورت چیه» بو را از موهای سرش چسبیده بود، دور نگهش داشت و گفت:برت که این دفعه بیل

کنم نپزیدم، شما آقایان خیلی منظوری ندارم. فقط خواهش می»بو نفس نفس زنان گفت: بیل

ام. متوجه منظورم که بامحبتید! من خودم خوب پخت و پز بلدم، پختنم خیلی بهتر است از پخته

راتان نه ناز بکنم، فقط برای شام نخوریدم، آن وقت یک صبحاهستید. مثل ماه براتان پخت و پز می

 «کنم که حظ بکنید.درست می

طفلک »تا خرخره شام خورده بود؛ همین طور هم یک عالمه آبجو. « طفلک حرومزاده!»ویلیام گفت: 

 «حرومزاده! ولش کن بره!

واد خکنم. دلم نمیتا نگه منظورش چی بود که گفت خیلی و بعد نه، اصلاً ولش نمی»برت گفت: 

 ذارم تو آتیش تا زبونشخرت گوش تا گوش ببرن! انگشتای پاشو می وقتی خوابیدم بیان سرمو

 «واشه!

 «ذارم. هر جور نگاه کنی خودم گرفتمش.مگه می»ویلیام گفت: 

 «ویلیام تو یه خیکی احمقی، اینو عصرم بهت گفته بودم.»برت گفت: 
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 «و پایی! تو هم لات و بی سر»

 و با مشت گذاشت توی چشم ویلیام.« هاگینز.کنم بیل باشه پس منم ازت دریغ نمی»برت گفت: 

قدر هوش و حواس برایش مانده بود که وقتی برت بو آنای به پا شد که نگو. بیلآن وقت الم شنگه

که مثل سگ بیافتند به جان هم و با عربده هر چه فحش و بد وبیراه او را انداخت زمین، قبل از این

بار هم کنند، چهار دست و پا بخزد و خود را از  –شان بود آمد و لایق احوالکه البته بهشان می –

زیر پا بکشد بیرون. طولی نکشید که با هم گلاویز شدند و غلتیدند و نزدیک بود بیافتند توی آتش؛ 

و لگدپرانی و مشت و مشت کاری شروع شد، و تام هم یک چوب برداشت و هر دو را گرفت به باد 

 ه البته باعث شد بدتر از قبل دیوانگیشان گل کند.ک –کتک تا عقلشان سر جا بیاید 

بو بزند به چاک. ولی طفلک پایش بدجوری توی پنجه بزرگ برت چلانده شده وقتش بود که بیل

رفت؛ پس برای مدتی نفس نفس زنان همان جا درست بود و جان نداشت، و سرش داشت گیج می

 بیرون از دایره روشنایی آتش دراز کشید.

ها که سر و صدا را از دور شنیده نگ و دعوا بود که سر و کله بالین پیدا شد. دورفدرست وسط ج

بو برگردد یا صدای هوهوی جغد در بیاورد، تک تک راه افتادند و با و مدتی صبر کرده بودند تا بیل

آخرین سرعت ممکن به طرف روشنایی خزیدند. تا چشم تام دم روشنایی به بالین افتاد، یک زوزه 

آید. های نپخته( بدشان میها )البته دورفها اصلاً از ریخت و قیافه دورفتناک سر داد. ترولوحش

 «عجب! تام، یه توبره بده!»برت و بیل توی یک چشم به هم زدن دست از دعوا برداشتند و گفتند: 

روی  وبرهگشت، تا به خودش بیاید، یک تبو میو بالین را که هاج و واج توی این هیاهو دنبال بیل

 سرش کشیدند و زمینش زدند.

شه، وگرنه من هیچی حالیم نیس. منظورش از خیلی، نه اصلاً، همین بازم پیداشون می»تام گفت: 

 «آد.بود. یعنی که ایاهابیت نه و یه عالمه دورف. این جور بوش می
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 «به گمونم که حق با توئه، بهتره تو روشنایی وای نایستیم.»برت گفت: 

هایی که به درد بردن بره و چیزهای دزدی ر را هم کردند. توبره به دست، همان توبرهو همین کا

آمد شد، تا میخورد، توی تاریکی به انتظار ایستادند. وقتی سر و کله یک دورف پیدا میدیگر می

های ریخته و کباب نیم خورده بکند، بامب! یک توبره بدبوی مات و متحیر نگاهی به آتش و پارچ

شد. طولی نکشید که دوالین افتاد کنار بالین، و فیلی و افتاد روی سرش و نقش زمین میف میکثی

کیلی با هم، و دوری و نوری و اوری که روی هم کپه شده بودند، و اوین و گلوین و بیفور و بومبور 

 کشیدند.که کنار آتش داشتند عذاب می

ار وو بومبور کلی دردسر درست کرده و دیوانه ؛ چون بیفور«درسی بگیرن که بیا و ببین»تام گفت: 

 هایی که عرصه براشان تنگ شود.جنگیده بودند، درست مثل دورف

آمد انتظار بدبختی را داشت و لازم نبود ولی اصلاً غافلگیر نشد. وقتی می –تورین آخر از همه آمد 

ا کمی مراد نیست. بیرون معرکه بپای بیرون زده رفقایش را از توبره ببیند تا بفهمد که اوضاع بر وفق 

این همه الم شنگه برای چیست؟ چه کسی به افراد من بی ادبی »فاصله توی تاریکی ایستاد و گفت: 

 «کرده؟

 توبره به»پاک او را فراموش کرده بودند. ادامه داد: « ها هستند!ترول»بو از پشت درخت گفت: بیل

 «اند.ها قایم شدهدست لابلای بوته

که بتوانند بپرند روی او، جست زد طرف آتش. چنگ انداخت و قبل از این« آه! واقعاً؟»فت: تورین گ

که برت خودش را کنار بکشد، طرف روشن نیم سور و یک نیم سوز بزرگ برداشت؛ و قبل از این

ش بو منتهای تلاش خودنصیب چشمش شد. این قضیه برای مدتی او را از صحنه نبرد خارج کرد. بیل

شد، چون پای ترول به کلفتی تنه یک البته تا جایی که می –جام داد. پای تام را محکم چسبید را ان

پاشید، پرت شد هوا و چرخ ولی وقتی تام با لگد اخگرها را به صورت تورین می –درخت جوان بود 

 ها افتاد.زنان روی بوته
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آنها را شکست. عرض به خدمتتان  های تام اصابت کرد و یکی ازنیم سوز به سزای این کار به دندان

آمد. ولی درست در همان لحظه ویلیام از پشت سر رسید و یک توبره را بامبی که زوزه تام حسابی در

انداخت روی سر تورین و تا نوک انگشتان پایش پایین کشید. و به این ترتیب نبرد خاتمه پیدا کرد. 

ن: تر و تمیز محبوس توی توبره، و بالای سرشان ای افتاده بودند که بیا و ببیحالا همه تو مخمصه

بودند و  شد( نشستههایی که فراموش نمیها و کوفتگیسه تا ترول عصبانی )دو نفرشان با سوختگی

شان کنند ها را روی آتش ملایم کباب کنند یا اول خوب قیمه قیمهکردند که دورفجر و بحث می

وب شان کنند که خقدر له و لوردهبنشینند روی آنها و آنتک که تکو آبگوشت بار بگذارند، یا این

های شندر و پندر و پوست خراش برداشته، از ترس بو بالای یک بُته با لباسحلیم بشوند: و بیل

 خورد.که مبادا صدایش را بشنوند از جا جنب نمیاین

د تصمیم گرفته بودن ها تازهدرست همان وقت بود که گندالف برگشت. ولی کسی او را ندید. ترول

ها را فعلاً کباب بکنند و بعداً بخورند: پیشنهاد برت بود و بعد از کلی بگو مگو همه به این که دورف

 رضایت دادند.

رت فکر ب« کشه.خوب نیس که الآن کبابشون کنیم. تموم شب طول می»دفعه صدایی گفت: که یک

 کرد که این را ویلیام گفت.

 «کشه.و از اول شروع نکن بیل، والآ تموم شب طول میدوباره جر و بحث»گفت: 

برت گفت: « کنه؟کی داره جر و بحث می»زد، گفت: ویلیام که به خیالش برت بود که حرف می

 «خب معلومه تو.»

و به این ترتیب جر و بحث از اول شروع شد. آخر سر تصمیم گرفتند « خیلی چاخانی.»ویلیام گفت: 

قیمه کنند و آبگوشت بار بگذارند. این بود که رفتند یک دیزی سیاه آوردند  ها را خوب قیمهکه دورف

 و چاقوهاشان را بیرون کشیدند.
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رت و ب« خوب نیس آبگوشت بار بذاریم! ما که آب نداریم، تا سر چاه آبم خیلی راهه.»یک نفر گفت: 

 ویلیام خیال کردند که این حرف را تام زد.

شیم. اگه دهنتو یه بار دیگه باز کنی، خودت هیچ وخ خلاص نمیخفه خون بگیر! وگرنه »گفتند: 

 «باس بری دنبال آب آوردن.

ونم خوام بدمی»کرد که این حرف را ویلیام گفته است، فکر می« خودت خفه خون بگیر!»تام گفت: 

 «شه، از گور تو.همه این آتیشا از گور کی بُلن می

 «خیلی بَبویی.»ویلیام گفت: 

 «ببَو خودتی!»تام گفت: 

که دست آخر -تر از قبل ادامه پیدا کرد، تا اینو این طور شد که جر و بحث از نو شروع شد و داغ

بار  شان کنند، و دفعه دیگر آبگوشتها و له و لوردهتصمیم گرفتند یکی یکی بنشینند روی توبره

 بگذارند.

 «اول روی کدومشون بشینیم؟»صدا گفت: 

 «بهتره بشینیم روی اون یارو که آخر همه اومد.»باباقوری کرده بود، گفت: برت که چشمش را تورین 

 کرد تام حرف زده است.خیال می

 «خوای رو آخریه بشینی، خب بشین. حالا کدومشونن؟هی با خودت حرف نزن! اگه می»تام گفت: 

 «همون که ساقِ جورابش زرده.»برت گفت: 

 «اونی که جوراب خاکستری پاشه. چرند نگو،»صدایی شبیه صدای ویلیام گفت: 

 «حتم دارم که زرد بود.»برت گفت: 

 «آره زرد بود.»ویلیام گفت: 
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 «پس چرا گفتی خاکستری بود؟»برت گفت: 

 «من نبودم. تام بود.»

 «من نگفتم، خودت گفتی.»تام گفت: 

 «تو ببند!دو به یک، پس در گاله»برت گفت: 

 «زنی؟ف میکنی با کی داری حرفکر می»ویلیام گفت: 

 «دیگه بس کن! دیر وقته شبه، الآنه که آفتاب بزنه. بیا قال قضیه رو بِکَنیم!»تام و برت با هم گفتند: 

ولی صدای  «ببینم که آفتاب غافلگیرتون کرده و سنگ شدین!»صدایی شبیه صدای ویلیام گفت: 

ها ای عظیم در شاخهولوله ویلیام نبود. چون درست در همان لحظه روشنایی آفتاب بالای تپه افتاد و

حرکت ماند و سنگ شد؛ و برت و تام پیچید. ویلیام هیچ وقت حرف نزد چون به حال خمیده بی

همانطور که به او چشم دوخته بودند مثل تخته سنگ سر جا میخکوب شدند. و تا امروز هم همانجا 

شیند؛ چون لابد همان طور که خبر گاه روی آنها بنای گاه و بیکه پرندههستند، تک و تنها، مگر این

گ شوند به همان سنها باید قبل از تیغ آفتاب بروند زیر زمین، وگرنه دوباره تبدیل میدارید ترول

اند، و دیگر محال است که تکان بخورند. همین اتفاق هم ای که از آن ساخته شدهکوه، یعنی ماده

 برای برت و تام و ویلیام افتاد.

ار بو از بالای بوته خو از پشت یک درخت بیرون آمد و کمک کرد تا بیل« لی شد!عا»گندالف گفت: 

عه ها را با دعوا و مرافبو فهمید این صدای ساحر بود که ترولبیاید پایین. تازه آن وقت بود که بیل

 که آفتاب بزند و دخلشان بیاید.معطل کرده بود تا این

ها بیایند بیرون. کم مانده بود که خفه شوند و خیلی دورف ها بود تااقدام بعدی باز کردن در توبره

 خواستند کبابها که میاذیت کشیده بودند: دراز به دراز آنجا افتادن و گوش کردن به نقشه ترول
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یا حلیم یا قیمه درست کنند، هیچ به مذاقشان خوش نیامده بود. مجبور شدند دو بار قصه ماجری 

 وش کنند تا دست آخر متقاعد شوند.بو را از سیر تا پیاز گبیل

بری انتخاب کردی، ما ای را برای رفتن دنبال ناخنک زدن و جیبچه وقت احمقانه»بومبور گفت: 

 «خواستیم!فقط آتش و خوراکی می

-هر طور حساب کنید چیزهایی که گفتید بدون جنگیدن با این یاروها گیرتان نمی»گندالف گفت: 

ها لابد غاری، سوراخی این کنید. حواستان نیست که ترولد وقت تلف میخوآمد. الآن هم دارید بی

 «اند تا موقع آفتاب خودشان را آن تو قایم کنند؟ باید نگاهی آن تو بیاندازیم.ها کندهنزدیکی

ها را پیدا کردند که لابلای های سنگی ترولدور و اطراف را گشتند و طولی نکشید که رد چکمه

د. رد را تا بالای تپه دنبال کردند تا به یک در بزرگ سنگی رسیدند که به یک شها دور میدرخت

ها مخفی بود. ولی هر چه زور زدند نتوانستند بازش کنند و در این بین شد و زیر بوتهغار منتهی می

 گندالف انواع و اقسام وردها را امتحان کرد.

ه درد ببینید این ب»بو پرسید: رفتند که بیلشدند و از کوره در میداشتند یواش یواش خسته می

 یک کلید« ها مشغول جنگ و دعوای خودشان بودند روی زمین پیدایش کردم.خورد؟ وقتی ترولمی

کت و گنده را طرفشان دراز کرده بود، هر چند شکی نیست که به نظر ویلیام این کلید خیلی هم 

 د، و خوشبختانه قبل از این که سنگ شود.کوچک و مخفی بود. لابد از جیبش بیرون افتاده بو

گندالف کلید را قاپ زد و داخل سوراخ « هیچ معلوم است چرا قبلاً حرفش را نزدی؟»فریاد زدند: 

کلید انداخت. آن وقت در سنگی با فشار رو به عقب باز شد و آنها داخل شدند. کف زمین پر بود از 

ا تا دلت بخواهد تل خوراکی و آذوقه، بی نظم و ترتیب استخوان، و بوی تعفن توی هوا پیچیده بود، ام

ها، و روی زمین وسطِ کوهِ درهم و برهمی از اموال مسروقه، انواع و اقسام چیزها، از توی قفسه

خورد. یک عالمه های پر از سکه طلا در کنج دیوار به چشم میهای برنجی گرفته تا خمرهدکمه
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 ها برود، و متاسفانه باید بگویم کهتر از آن که تن ترولکوچک – لباس هم آنجا بود، آویخته به دیوار

های مختلف. و لابلای آنها شمشیرهای گوناگون با ساخت و شکل و اندازه –ها بود مال قربانی

 های جواهرنشان چشمشان را گرفت.های زیبا و قبضهمخصوصاً دو تا از این شمشیرها به خاطر غلاف

بو یک دشنه را که غلاف چرمی داشت کدام یکی از آنها را برداشتند؛ و بیلگندالف و تورین هر 

ست توانشد، اما یک هابیت میها محسوب میصاحب شد. این دشنه، چاقویِ جیبیِ ظریفی برای ترول

 آن را به جای شمشیر کوتاه به کار ببرد.

وبی انگار شمشیرهای خ»گفت:  ساحر آنها را تا نصفه از نیام بیرون کشید و با تعجب نگاهشان کرد و

ها کار هیچ ترولی نیست، همین طور آهنگرهایی که توی این نواحی و این روزگار هستند. ساختن این

 «شود چیز فهمید.های رون روی آنها بیشتر میکنند؛ اما از نوشتهزندگی می

ی سکه هااین خمرهبنابر« راه بیافتید خودمان را از این بوی وحشتناک خلاص بکنیم!»فیلی گفت: 

رسید و همین طور یک بشکه های دست نخورده را که برای خوردن مناسب به نظر میو خوراکی

آبجو را که هنوز پر بود، بیرون کشیدند. در آن موقع هوس صبحانه کرده بودند و چون گرسنگی 

آذوقه خودشان ها را کنار گذاشتند. های گنجه ترولآورد، فیس و افاده به خوراکیخیلی زور می

خیلی ناکافی بود. حالا نان و پنیر و یک عالمه آبجو داشتند، و همین طور گوشت نمک زده برای 

 کباب کردن روی ذغال آتش.

چون شب پر اضطرابی را گذرانده بودند، بعد از صبحانه خوابیدند؛ و تا بعد از ظهر دست به هیچ 

های طلا را از آنجا بردند و در یک جای امن، خمرهها را بالا آوردند و همه کاری نزدند. بعد اسبچه

راه کنار رودخانه دفن کردند، و کلی ورد و افسون به آنها خواندند، تا هر وقت نه خیلی دور از کوره

فرصتی پیش آمد برگردند و آنها را بیرون بیاورند. وقتی همه چیز سر و سامان گرفت، یک بار دیگر 

 اده به طرف شرق راه افتادند.زین و یراق کردند و در طول ج
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ممکن است بپرسم کجا رفته »رفتند تورین رو به گندالف کرد و گفت: همین طور که سواره می

 «بودی؟

 «رفتم ببینم که آن جلو چه خبر است.»گندالف گفت: 

 «چطور شد که درست سر بزنگاه برگشتی؟»

 «پشت سرم را نگاه کردم.»

 «تر توضیح بدهی؟واضح شود کمیصحیح! ولی می»تورین گفت: 

شود. رفتم جلو تا سر و گوشی توی جاده آب بدهم. خیلی زود ادامه راه خطرناک و مشکل می»

بعلاوه دلواپس تدارک آذوقه برای خودمان بودم که خیلی کم داریم. ولی زیاد دور نشده بودم که به 

 «ام برخوردم.دو تا از رفقای ریوندلی

 «آنجا کجاست؟»بو پرسید: بیل

 رسی آنجا و خودتوسط حرف من نپر! اگر بخت با ما یار باشد، تا چند روز دیگر می»گندالف گفت: 

ها داشتند با عجله گفتم دو تا از مردم الروند را دیدم. از ترس ترولبینی. همان طور که میمی

اده های نزدیک جشهاند و توی بیها پایین آمدهها بودند که گفتند سه تا ترول از کوهرفتند. همانمی

 ند.بنداند، و راه مسافرها را میاند و از این ناحیه فراری دادهاند؛ همه را به وحشت انداختهلنگر انداخته

بلافاصله به دلم برات شد که بهتر است برگردم. پشت سرم را که نگاه کردم، از دور آتش را دیدم و »

دیگر بیشتر احتیاط کنید، وگرنه هیچ وقت به جایی راه افتادم طرفش. پس حالا فهمیدید لطفاً دفعه 

 «رسیم!نمی

 «دستت درد نکند!»تورین گفت: 

 3فصل 
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 استراحت کوتاه

ور طاگرچه وضع آب و هوا بهتر شده بود، آن روز نه ترانه خواندند و نه داستان تعریف کردند؛ همین

 نه فردای آن روز، و نه پس فردایش.

کند و زیاد از آنها دور نیست. زیر خطر از هر طرف تهدیدشان میکم کم دلواپس شده بودند که 

ها بیشتر از آنها چیز برای خوردن داشتند؛ چون علف فت و کردند، و اسبسقف آسمان بیتوته می

ها گیرشان آمده بود، آذوقه زیادی توی فراوان بود، اما حتی با احتساب آن چیزهایی که از ترول

ود. یک روز صبح از گدار یک رودخانه گذشتند، جای کم عمق و عریضی ها باقی نمانده بخورجین

که پر بود از سر و صدای سنگ و جوش و خروش آب. ساحل آن طرف پر شیب و لغزنده بود. وقتی 

ا به ههای بزرگ در همان نزدیکیها خودشان را به آن بالا رساندند، دیدند که کوهپیشاپیشِ اسبچه

رسید که تا پای نزدیکترین کوه یک روز سفر اند. از همین الآن به نظر میطرفشان ارتفاع کم کرده

ی نمودند، هر چند که آفتاب گلُه به گُله روتر میراحت و آسوده بیشتر فاصله نیست. رفته رفته تیره

 درخشید.های پوشیده از برف میهای قلهای آن افتاده بود و در پس یالسینه کش قهوه

های گرد شده به آن خیره و با چشم« این همان کوه خودمان است؟»قرانه پرسید: بو با لحن موبیل

 ماند. به عمرش چیز به این بزرگی ندیده بود.

آلود است و ما باید هر طور های مهبینی تازه شروع کوهمعلوم است که نه! این که می»بالین گفت: 

ی ِ های بیابانتا خودمان را برسانیم به سرزمینشده از وسط آنجا بگذریم، شاید هم از رو یا زیر آنها، 

آلود تا تنها کوه در شرق که اسماگ آنجا لم داده روی گنجینه های مهآن طرف. تازه از آن طرفِ کوه

 «ما، کلی راه است.
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و درست در آن لحظه چنان احساس خستگی کرد که در عمرش به یاد « ای وای!»بو گفت: بیل

ه بود اش گذاشتکرد که در سوراخ هابیتیت به آن صندلی راحتی فکر مینداشت. یک بار دیگر داش

 ترین اتاق نشیمن، و یاد نغمه سرایی کتری افتاد. و این بار آخر نبود!جلوی بخاری محبوب

نباید جاده را گم کنیم، وگرنه کارمان تمام است. اول از همه »حالا گندالف راهنما شده بود. گفت: 

همین طور لازم است که از جاده مناسب  –که غذا لازم داریم، و استراحت تا حدی با خاطر جمع این

شویم و مجبوریم برگردیم و از اول شروع آلود، وگرنه توی کوه گم میهای مهبرویم سر وقت کوه

 «کنیم )البته اگر بتوانیم برگردیم(.

همان طور که لابد بعضی از شما خبر دارید »خواهی کجا بروی، و گندالف جواب داد: پرسیدند که می

ایم درست دم بیابان. یک جایی آن جلو پیش رومان دره مخفی و زیبای ریوندل قرار دارد، و رسیده

آخرین خانه دنج یعنی خانه الروند آنجاست. به رفقایم گفتم که پیغام برسانند، و چشم به راه ما 

 «هستند.

نده بود، ولی هنوز که نرسیده بودند، و در ضمن پیدا کردن آیند و تسلی دهاین خبر خیلی خوش

ای در کار قدرها هم آسان نبود. انگار هیچ درخت و دره و تپهآخرین خانه دنجِ غرب کوهستان آن

نبود تا زمین پیش رو را از یکنواختی در آورد، و فقط یک سربالایی طولانی وجود داشت که آهسته 

ایی هترین کوه برسد، زمین پهناوری به رنگ خلنگ و صخرهپای نزدیک گرفت تا بهآهسته ارتفاع می

 شدند، و گله به گله سبزی علف و سبزی خزه که نشان از وجود احتمالی آب داشت.که متلاشی می

صبح سپری شد و بعد از ظهر از راه رسید، ولی در آن بیابان خاموش هیچ نشانی از آبادی به چشم 

شدند، چون حالا به این نتیجه رسیده بودند که این خانه هر د نگران میخورد. کم کم داشتننمی

ند، خوردهایی برمیجایی ممکن است بین آنها و کوهستان از چشم مخفی بماند. غیر منتظره به دره

هایی را که در بستر کرد و رودخانههای عمیق که یک دفعه زیر پاشان دهان باز میتنگ با دیواره

قدر عمیق که توی آنها آبشارها شد از روشان پرید، اما آند. آبکندهایی بود که میخود جاری بودن
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ر هایی گاه بسیاشد از روشان پرید و نه از آنها پایین رفت. باتلاقجاری بود. فرکندایی که نه می

پای  شای با بار و بندیلِ روی پشتهای درخشان و بلند؛ اما اگر اسبچهنواز با بوته گلُسرسبز و چشم

 گذاشت دیگر بیرون آمدنی در کار نبود.توی آنها می

ری از توانید تصوهای مابین گدار و کوهستان حقیقتاً چنان سرزمین پهناوری بود که اصلاً نمیزمین

ته های سفید علامت گذاشراه آنجا را با سنگبو مات متحیر مانده بود. تنها کورهآن داشته باشید. بیل

های خلنگ و خزه پنهان شده بود. آنها کوچک، و بعضی دیگر تا نصفه زیر بوته بودند که بعضی از

دانست، روی هم رفته دنبال کردن رد حتی با راهنمایی گندالف که ظاهراً راه و چاه آنجا را خوب می

 کاری وقت گیر بود.

و سر اجنبید و آنها چشمشان به گشت این سو و آن سو میها میسر و ریشش وقتی دنبال سنگ

باخت و این جستجو انگار سر تمام شدن نداشت. از وقتِ چای بود، اما روشنایی روز کم کم رنگ می

 بآمد. شعصرانه خیلی گذشته بود. و این طور که پیدا بود همین بلا به زودی سرِ وقتِ شام هم می

نایی خیلی کم بود. اسبچه کردند و چون ماه هنوز بالا نیامده بود، روشها دور و اطرافشان پرواز میپره

قدر ناگهانی به لبه پرتگاهی روی ها. آنها و سنگبو شروع کرد به سکندری خوردن روی ریشهبیل

 زمین هموار رسیدند که اسب گندالف نزدیک بود در سراشیبی بلغزد و پایین برود.

رتگاه سرک کشیدند. بقیه را صدا زد و همه دور او جمع شدند و از لبه پ« بالاخره رسیدیم اینجا!»

شنیدند؛ دیدند. صدای آب پرشتاب را در بستر سنگی ته دره میای را آن پایین در دورها میدره

ها هوا را پر کرده بود و یک روشنایی روی دامنه تپه در آن طرف رودخانه به چشم رایحه درخت

 خورد.می

کی، در مسیر مارپیچ و پرشیبی که بو سُر خوردن و لیز خوردن به آن سبک و سیاق را توی تاریبیل

ر تتر رفتند هوا گرمشد، هیچ وقت فراموش نکرد. هر چه پایینبه داخل دره پنهان ریوندل سرازیر می

قدر که وقت و بی وقت پیلی پیلی های کاج او را به چرت زدن انداخت، آنتر شد و بوی درختو گرم
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تر خورد. هر چه پاییند یا دماغش به گردن اسبچه میماند که از اسبچه پایین بیافتخورد و کم میمی

های کاج جای خود را به درختان آلش و بلوط داد، و گرفتند. درخترفتند روحیه میتر میو پایین

باخت ها کم کم رنگ مینوعی آسودگی خاطر در گرگ و میش احساس کردند. آخرین سبزی علف

 ه کمی بالاتر از ساحل رودخانه قرار داشت.درختی رسیدند ککه سرانجام به میدانچه بی

های بالای سرش و نگاهی به ستاره« گویند حال و هوای الفی!م! به این میماوم»بو فکر کرد: بیل

ها شلیک ترانه، مثل انداخت. فروغی درخشان و آبی رنگ داشتند. و بعد یک دفعه از وسط درخت

 شلیک خنده شروع شد:

 کنید، های؟چه می

 روید، آی؟یکجا م

 خواهد اسبچه!نعل می

 جاری است رودخانه!

 آی لالا. لالا لالای

 این پایین توی دره!

 به دنبال چیستید، آی،

 روید های؟به کدام سو می

 دود هیزم را ببین،

 بوی نان چه شیرین

 آی! دارام دارام، داداداد،

 دره ما شنگول و شاد
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 های! های!

 به کدام سو هستید روان

 های جنبان؟با این ریش

 چه آورد بگینز و بالین و دوالین

 اینجا توی دره این پایین

 در تابستان،

 هان؟ هان؟

 خواهید بمانید،می

 روید؟یا نکند که می

 هاتان ره گم کردهاسبچه

 روشنایی از آسمان رفته

 حماقت است رفتن

 سعادت است ماندن

 گوش کن مست و ملنگ

 تا سپیده این آهنگ

 های! های!

کنید این چیزها پاک شر و ورِ است. خواندند. لابد فکر میخندیدند و میها میوسط درخت طوراین

زدند زیر زدید، بدتر از قبل میدادند. اگر این حرف را به آنها میولی خودشان اصلاً اهمیتی نمی
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دیدن  بو بههاست. خیلی زود بعد از این که تاریکی شدت گرفت چشم بیلخنده. منظورم البته الف

آمد که آنها را ببیند؛ اما یک مختصری هم ها بود، هر چند کم پیش میآنها روشن شد. عاشق الف

ها به نسبت آبرومندی مثل ها ندارند. حتی دورفای با الفها میانهازشان وحشت داشت. اما دورف

و از  شود(،یدا نمیتر پاند )که فکری از این احمقانهها احمقکردند که الفتورین و رفقایش فکر می

ا هگذاشتند و به دورفها سر به سر آنها میدستشان دلخور بودند. علت هم این بود که بعضی الف

وی هابیت، ببه به! اینجا را ببینید! بیل»خندیدند و بیشتر از هر چیز به ریششان. صدایی گفت: می

 «سوارِ اسبچه! چقدر بامزه!

 «د!شوتر از این نمیتر و جالبعجیب»

مثل ترانه قبلی که به صورت  دارآن وقت شروع کردند به خواندن یک ترانه دیگر، مضحک و خنده

ها بیرون آمد و در مقابل کامل نقل کردم. دست آخر یک مرد بلند قامت جوان از وسط درخت

 گندالف و تورین تعظیم کرد.

 «به دره ما خوش آمدید!»گفت: 

؛ اما گندالف از همین الآن ار اسب پیاده شده و وسط «تشکرم!م»تورین با لحن مختصر تندی گفت: 

 کرد.ها رفته بود و خوشحال و خندان با آنها چاق سلامتی میالف

اید؛ یعنی اگر قصد دارید خودتان را برسانید به تنها یک خرده از مسیر منحرف شده»الف گفت: 

رف. بیاید راه را نشانتان بدهیم، ولی بهتر روید به خانه آن طگذرد و میراهی که از رودخانه میکوره

است پای پیاده بیایید تا این که از پل بگذریم. دوست دارید کمی پیشمان بمانید و همراهمان ترانه 

کنند. خواهد صاف راهتان را ادامه بدهید؟ آن بالا دارند مقدمات شام را آماده میبخوانید یا دلتان می

 «غم خورد.بوی آتش هیزم آشپزخانه به دما
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ها مخصوصاً اگر اهل این بو چون خیلی خسته بود دوست داشت مدتی بماند. ترانه خوانی الفبیل

ها. در چیزها باشید چیزی نیست که کسی بخواهد از دست بدهد، آن هم در ماه ژوئن و زیر ستاره

با  –ستند دانخواست با مردمی که اسم او و همین طور خیلی چیزها درباره او میضمن دلش می

ای خصوصی صحبت کند. فکر کرد بد چند کلمه –بو قبلاً هیچ وقت آنها را ندیده بود این که بیل

دانند، و در کسب ها یک عالمه چیز مینیست نظر آنها را راجع به ماجراجویی خودش بپرسد. الف

 شوند.خبر می تر از ماجراهای مردم روی زمین باخبر لنگه ندارد، و با سرعت باد یا حتی سریع

ها را با شان به شام بود، نه به ماندن. این بود که همگی راه افتادند و اسبچهها فعلاً رایاما دورف

ای درست حسابی، و به این ترتیب، دست آخر درست به ها به جادهدست کشیدند و با راهنمایی الف

های های کوهستانی در شبرودخانهلب رودخانه رسیدند. تند و خروشان در جریان بود، مثل همه 

های بالای کوه تابیده است. فقط یک پل باریک سنگی اول تابستان، وقتی که آفتاب تمام روز به برف

شد؛ قدر باریک که یک اسبچه به زور از رویش رد میبدون دیوارک جان پناه روی رودخانه بود، آن

احتیاط، تک تک، هر کس باید افسار اسبچه  و آنها مجبور بودند از روی آن بگذرند، آهسته و با

های پر نور به ساحل آورده بودند، و در ها فانوسگذشت. الفگرفت و از روی آن میخودش را می

ها در حال خواندن یک ترانه شاد همان حال که گروه مشغول گذشتن از روی رودخانه بود، الف

 بودند.

واست ختورین بودند، و او طوری خم شده بود که انگار میبا « بپا ریشت فرو نرود توی آب، پدر جان!»

 «بدون آب دادن هم حسابی دراز است.»چهار دست و پا برود. 

قدر لاغر نشده که از سوراخ کلید ها را نخورد! هنوز آنبو همه کیکمواظب باشید بیل»بانگ زدند: 

 «بگذرد!

ها خوش باشند! وش است که آدمهیس! هیس! شب وقتی خ»گندالف که آخر از همه آمد، گفت: 

 «ها زبانی که زیاده از حد شوخ و شنگ است. شب خوش!ها گوش دارند و بعضی الفدره
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 و به این ترتیب سرانجام آنها همگی به آخرین خانه دنج رسیدند و درهای آنجا را چهارتاق باز دیدند.

شی که گذرانده خیلی ولی خب، عجیب است تعریف چیزهای خوبی که آدم داشته و روزهای خو

آور و حتی فجیع، کشد، و زیاد هم شنیدنی نیست؛ اما از چیزهای ناراحت کننده و دلهرهطول نمی

برد. مدت زیادی توی آن خانه آید، و به هر حال تعریف کردنش کلی وقت میقصه خوبی در می

ر بو با کمال میل حاضیلنازنین ماندند، لااقل چهارده روز و سختشان بود که آنجا را ترک بکنند. ب

انگار که مرادش برآورده شده و راحت و بی دردسر به  –بود تا ابد آنجا کنگر بخورد و لنگر بیاندازد 

 شود گفت.اش برگشته بود. با این حال چیز زیادی درباره اقامتشان در آنجا نمیسوراخ هابیتی

انشان پیش از شروع تاریخ، قهرمان یکی از همان مردمی که پدر –ارباب خانه از یاران الف بود 

های شمال. در روزگار قصه ما هنوز ها و اولین آدمها با الفهای عجیب بودند، قصه جنگ گابلینقصه

ها و قهرمانان شمال بودند، و الروند، ارباب خانه، رئیس آنها شدند که اجدادشان الفمردمانی پیدا می

 آمد.به حساب می

رو مثل یک فرمانروای الف، و قوی مثل یک جنگجو، و خردمند مثل یک ساحر، نجیب زاده بود، و زیبا

اند، ولی های زیادی از او یاد کردهو محترم مثل یک پادشاه دورف، و مهربان مثل تابستان. در قصه

بو خیلی کم، اما مهم بود، و خود شما اگر به پایان این قصه برسید، سهمش در ماجرای بزرگ بیل

اش از هر لحاظ کامل بود، چه از لحاظ خورد و خوراک، و چه از یه خواهید بود. خانهشاهد این قض

لحاظ خواب یا کار کردن یا قصه گفتن یا ترانه خواندن، یا فقط نشستن و به بهترین نحو فکر کردن، 

 کرد.ها. پلیدی به آن دره راه پیدا نمیای خوشایند از همه اینیا ملغمه

 ها را که توی خانه الروندها یا یکی دو تا از آن ترانهلااقل چندتایی از آن قصهای کاش وقت داشتم تا 

ها در عرض چند روزی که آنجا بودند تجدید شنیدند، برای شما نقل کنم. همگی و از جمله اسبچه

 ها و روحیه و امیدواریشان.های آنها وصله و پینه شد و همین طور جراحتقوا کردند و رو آمدند. لباس

هاشان پر از خوراکی و آذوقه شد، چیزهایی که حمل آن راحت، اما مقوی باشد و موقع خورجین
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ا ههایی که کشیده بودند با بهترین توصیهشان دارد. نقشهگذشتن از گذرگاه کوهستانی سرپا نگه

ر روز داصلاح شد. و به این ترتیب شب نیمه تابستان فرا رسید و آنها باید صبح زود با طلوع آفتاب 

 دادند.نیمه تابستان دوباره سفرشان را ادامه می

ها با خود آورده های رون آشنا بود. آن روز به شمشیرهایی که از کنام ترولالروند با انواع و اقسام خط

ها نیست. این شمشیرها قدیمی است، ها ساخته دست ترولاین»بودند نگاهی انداخت و گفت: 

های خود من. آنها را در گوندولین های برینِ غرب، یعنی قوم و خویششمشیرهای خیلی قدیمیِ الف

ا افتاده، هها دست ترولاند. لابد از گنجینه یک اژدها یا از غنایم گابلینها ساختهبرای جنگ با گابلین

ای هها شهر را ویران کردند. تورین، طبق نوشتههای سال پیش بود که اژدهایان و گابلینچون سال

ریست است، به زبان باستانی گوندولین یعنی شکافنده گابلین؛ روزگاری اسم این شمشیر اورکرون، 

شیری کوب، شماین تیغ خیلی معروف بود. اسم این شمشیر، گندالف، گلامدرینگ بود، یعنی دشمن

 «گرفت. خوب مواظبشان باشید!که زمانی پادشاه گوندولین آن به دست می

ر و از نو با علاقه به شمشی« رسد؟ها افتاده، من که عقلم به جایی نمیکی دست ترول»تورین گفت: 

 نگاه کرد.

اند، های شمال مال و اموال دزدها را دزدیدهشود حدس زد که ترولچه بگویم، ولی می»الروند گفت: 

ه کام اند. شنیدههای شمال تصادفاً به بقایای غنایم قدیمی برخوردهای، چیزی، در کوهیا در قلعه

های معادن ها در سوراخ سنبهها و گابلینهای فراموش شده قدیمی از زمان جنگ دورفهنوز گنج

 «شود.موریا پیدا می

اشد کنم. بمن با افتخار از این شمشیر مراقبت می»ها توی فکر فرو رفت. گفت: تورین از این حرف

 «که به همین زودی یک بار دیگر گابلین شکاف باشد!

ها توی کوهستان برآورده شود! ولی این آرزوی تو هیچ بعید نیست به همین زودی» الروند گفت:

 «حالا نقشه خودتان را نشانم بدهید!
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ها و عشقشان نقشه را گرفت و زمان درازی به آن خیره ماند و سرش را تکان داد؛ چون اگرچه با دورف

رحمانه آنها بیزار بود و هر وقت ت بیبه طلا روی هم رفته زیاد موافق نبود. از اژدها جماعت و رذال

های شوخ و شنگ آن، و سواحل سوخته رودخانه درخشانِ روان یاد ویران شدن شهر دیل و ناقوس

درخشید. نقشه را بالا نگه داشت و شد. هلال پهن ماه در آسمان میافتاد، دلش از غصه لبریز میمی

ی رون های معمولر چیست؟ اینجا کنار نوشتهاین دیگ»نور سفید رنگ مهتاب از نقشه گذشت. گفت: 

ا یک نوشته هم ب« گذرند.ارتفاع در یک متر و نیم و سه نفر پهلو به پهلو از آن می»گوید که می

 «حروف مهتابی هست.

ق بو عاشقبلاً عرض کرده بودم که بیل« حروف مهتابی دیگر چیست؟»هابیت هیجان زده پرسید: 

آمد، نم که از حروف رون و خوش نویسی و رمزنویسی هم خوشش مینقشه بود؛ حال باید اضافه ک

 نوشت، خطش خرچنگ قورباغه بود.هر چند وقتی خودش چیز می

شود آن را دید، مگر حروف مهتابی همان حروف رون است با این فرق که نمی»الروند جواب داد: 

ر انواع تابد، بعلاوه دشت آن میشود که ماه پاین که مستقیم به آن نگاه کنی. و فقط وقتی دیده می

ها اند. دورفتر این خط، ماه باید در همان شک و در همان موسم سال باشد که آن را نوشتهرمزی

نوشتند و دوستانت احتمالاً از این موضوع باخبرند. های نقره میاین خط را ابداع کردند و آن را با قلم

 «اند.زیر روشنایی هلال ماه نوشتهها قبل شب نیمه تابستان این نوشته را مدت

و کمی آزرده خاطر بودند که چرا اول « حالا آنجا چه نوشته؟»گندالف و تورین با هم پرسیدند : 

د ها وجوالروند باید متوجه این موضوع بشود، هر چند که واقعاً قبل از این شانس دیدن این نوشته

 «ست بدهد.نداشت و باز معلوم نبود که این فرصت دوباره کی د

زند کنار سنگ خاکستری بایست و آخرین تیغ آفتاب، هنگام وقتی توکا نوک می»الروند خواند: 

 «غروبِ روزِ دورین به سوراخ کلید خواهد تابید.
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هاست، یعنی قبیله ریش درازها، ترین قبیله دورفدورین، دورین! او پدرِ اجدادِ بزرگ»تورین گفت: 

 «ش من هستم.و او جد بزرگِ من است: وارث

 «پس روز دورین چه روزی است؟»الروند پرسید: 

دانند اولین روزی که آخرین ها، و همان طور که لابد همه میروز اولِ سالِ نوِ دورف»تورین گفت: 

های زمستان. هنوز هم وقتی آخرین هلال ماه پاییز و شود، درست دم دمهلال ماه پاییز دیده می

ترسم چیزی که گفتم گوییم روز دورین. ولی میمان باشند به آن میخورشید هر دو با هم در آس

، از رسدبینی این که روز دورین زمانی کی میکمک زیادی به ما نکند، چون توی این روزگار پیش

 «آید.عهده ما برنمی

 «کنیم. باز هم نوشته دیگری هست؟حالا بعد روی این قضیه فکر می»گندالف گفت: 

نقشه را به تورین داد؛ و بعد با هم به لب « چیزی که با این ماه بشود دید، نه.: »الروند جواب داد

 ها را در شب نیمه تابستان تماشا کنند.رودخانه رفتند تا رقص و آواز الف

د شقدر آفتابی و با طراوت بود که فقط در رویاها میصبح روز بعد، یعنی صبح روز نیمه تابستان، آن

و  های وداعرقصید. در میان ترانهای ابر و آفتابی که روی آب میبی، بدون لکهتصور کرد : آسمان آ

ای که باید های آماده ماجراجویی، و با خبر از راه و چاه جادهآرزوی موفقیت سواره دور شدند، با دل

 گرفتند.های آن طرف در پیش میآلود و رسیدن به سرزمینهای مهبرای گذشتن از کوه

 4فصل 

 و نشیبفراز 

های زیادی وجود ها گذرگاهشد، و برای گذشتن از کوههای زیادی به آن کوهستان ختم میجاده

ید، رسرسید و یا اگر به جایی میزنک و گمراه کننده بود و به جایی نمیها اغلب گولداشت. ولی راه
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اک در کمین بود. ها موجودات اهریمنی و مخاطرات هولنآخر و عاقبش بد بود؛ و در بیشتر گذرگاه

های خردمندانه الروند و دانش و حافظه گندالف جاده صحیح را در ها و هابیت با کمک توصیهدورف

 رسید.پیش گرفتند که به گذرگاهی مناسب می

ها پشت سر گذاشته روزهای متمادی پس از آن که از دره بیرون آمده و آخرین خانه دنج را مایل

ای خطرناک بود، مسیری پیچ در پیچ و رفتند. راهی سخت و جادهبالاتر میبودند، هنوز بالا و بالا و 

دند، دیهایی را که از آن راه افتاده بودند، میمتروک و طولانی. حالا با نگاه کردن به پشتِ سر، زمین

دانست که آن دور دورها در غرب، آنجا که همه چیز آبی و بو میآن دورها گسترده در پایین. بیل

د. اش. لرزیرسید، سرزمین امن و آسایش او قرار دارد، و سوراخ کوچک هابیتیاخته به نظر میرنگ ب

اه گپیچید. گاه و بیها میشد و باد سوزداری لا به لای صخرهتر میسرمای هوا این بالا مدام گزنده

غلتید و از می امانهای کوه بیرهاند از دامنهها میتخته سنگی که آفتاب ظهر آن را از کمند برف

 گذشتکرد(، و یا از بالای سرشان میرفت )که از بخت خوششان حکایت میوسطشان پایین می

شد و آنها جرأت خواندن یا حرف زدن به ها ناراحت و سرد سپری می)که باعث نگرانی بود(. شب

البته  –اشت صدای بلند را نداشتند، چون پژواک صدا غیرعادی بود و سکوت از شکسته شدن اکراه د

 جز با همهمه آب و وزوزه باد و صدای ترک برداشتن سنگ.

گذرد و بساط خشک کردن علوفه و گردش و تابستان آن پایین یواش یواش می»بو فکر کرد: بیل

که شروع کنیم به پایین آمدن از رویم، قبل از اینسور و سات به راه است. با این سرعت که ما می

و بقیه هم هر چند موقع وداع گفتن خانه الروند، « و چیدن تمشک رسیده.آن طرف کوه، فصل درو 

ا و تاختن هتحت تأثیر آن صبح تابستانی در کمال امیدواری با شور و شوق از پشت سر گذاشتن کوه

زدند، مثل او غرق افکار تیره و تار خودشان بودند. توی این های آن سو حرف میسریع در سرزمین

ممکن »لکه خودشان را درست ماه اول پاییز به در جانبیِ کوه برسانند و می گفتند خیال بودند که ب

 هافقط گندالف بود که سرش را جنباند و چیزی نگفت. دورف« است روز دورین همان وقت باشد.
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های سال بود که از آن جاده نگذشته بودند، ولی گندالف که گذشته بود، و خبر داشت شرارت سال

اند رو های خودشان در به در کردهها را از سرزمینبان، از زمانی که اژدها جماعت آدمو خطر در بیا

ها پس از نبردِ معادن موریا در خفا همه جا پخش به افزایش گذاشته و فت و فراوان شده، و گابلین

های درست و حسابیِ ساحرِ عاقلی مقل گندالف و دوست خوبی ها نقشهاند. بعضی وقتو پلا شده

 آید؛های خطرناک در حاشیه بیابان هستید، غلط از آب در میمثل الروند هم وقتی عازم ماجراجویی

 قدر عاقل بود که خودش این را خوب بداند.و گندالف آن

های غیر منتظره وجود دارد، و اصلاً زیاد امیدوار نبود بدون دانست که احتمال اتفاقگندالف می

های پرت افتاده بگذرند، ها و درههای بلند عظیم با قلهز روی این کوهبرخورد با ماجراهای هولناک ا

هایی که روی حکمرانی هیچ پادشاهی را به خود ندیده بود. و همین طور هم شد. همه ها و درهقله

توفان رعد و  –گذشت که یک روز به توفان رعد و برق برخوردند چیز داشت به خوبی و خوشی می

های رعد و برق گنده و ا، بیشتر جنگ رعد و برق بود. خبر دارید که توفانبرق کجا این جا کج

اندازد؛ مخصوصاً حسابی آن پایین روی زمین توی دره رودخانه چقدر هول و هراس به دل آدم می

تر از شوند. باز وحشتناکخورند و سر شاخ میموقعی که دو توفان رعد و برق بزرگ به هم بر می

رسند و با هم دست و بانه در کوه است، وقتی که دو توفان از شرق و غرب میاین، رعد و برق ش

شکافد های مهیبش هوا را میلرزد، و غرشها میزند و صخرهها میبه قله کنند. صاعقهپنجه نرم می

پیچد؛ و تاریکی پر از سر و صدای کوبنده و برق نور و گرومب گرومب توی هر غار و سوراخی می

 شود.می

بو حتی در خواب هم چیزی مثل این ندیده بود. آن بالا توی ارتفاعات، در جای تنگ و باریکی یلب

بودند و یک طرفشان پرتگاهی رو به یک دره تاریک قرار داشت. شب را آنجا زیر یک صخره آویزان 

وشه چشم گ لرزید. هر وقت دزدکی ازبو زیر یک پتو خزیده بود و سر تا پا میپناه گرفته بودند و بیل

اند و تخته دید که بیرون آمدههای سنگی را آن طرف دره میانداخت، غولنگاهی به برق صاعقه می
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 گیرند و توی تاریکیهای بزرگ را از روی بازیگوشی به طرف هم پرتاب کنند و باز آنها را میسنگ

شود. آن و خاکشیر می افتد یا گرومب خردها میکنند که آن دورها در پایین لابلای درخترها می

وقت نوبت باد و باران شد، و باد، باران و تگرگ را به همه سو تازاند، طوری که صخره آویزان دیگر 

ها با سرهای آویزان و آمد. طولی نکشید که همه خیس آب شدند و اسبچهپناهگاه به حساب نمی

شنیدند که ها را میدای غولکشیدند. صهای لای پا، ایستاده بودند و بعضی هراسان شیهه میدم

 زدند.های کوه قهقهه سر داده بودند و فریاد میهمه جا در دامنه

ینی بشود! اگر باد یا سیل ما را نبرد، یا صاعقه به ما نزند، آن وقت میاین طور اصلاً نمی»تورین گفت: 

 «افتادیم گیر یک غول که مثل توپ فوتبال شوتمان کرد آسمان هفتم.

خیلی بدخلق بود و خودش « باشد، اگر تو جای بهتری سراغ داری ما را ببر آنجا!» ت: گندالف گف

 کرد.ها احساس امنیت خاطر نمیهم اصلا! از بابت غول

نتیجه بحث و مجادله آنها این شد که فیلی و کیلی را فرستادند تا دنبال سرپناه بهتری باشند. این 

 تر بودند، کلی از این خردهها پنجاه سالی جوانباقی دورفدو که چشمان خیلی تیزبین داشتند و از 

وجه  بو به هیچدیدند فرستادن بیلشد )البته هر وقت که همه به عینه میها نصیبشان میفرمایش

گردید، هیچ چیز مثل گشتن کارساز نیست )یا دست ای نخواهد داشت(. وقتی دنبال چیزی میفایده

کنید. اما ین طور گفت(. اگر بگردید البته معمولاً چیزی پیدا میهای جوان اکم تورین به دورف

حت این بار هم ص –گشتید اید همیشه دقیقاً همان چیزی نیست که دنبالش میچیزی که پیدا کرده

 این حرف در عمل اثبات شد.

ار هکردند، چها بند میطولی نکشید که فیلی و کیلی در حالی که از زور باد خودشان را به صخره

ا هیک غار خشک پیدا کردیم، خیلی دور نیست، سر پیچ بعدی؛ اسبچه»دست و پا برگشتند. گفتند: 

 «شویم.و همه تویش جا می
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آید که غاری بالای کوه دانست به ندرت پیش میمی« همه جایش را خوب گشتید؟»ساحر گفت: 

 خالی باشد.

به  توانستند زیاد روی این قضیه متهلی نمیدانستند که فیلی و کیاما همه می« بله، بله!»گفتند: 

کنید بزرگ نیست، عمقش قدرها هم که فکر میآن»خشخاش بگذارند؛ خیلی زود برگشته بودند. 

 «هم زیاد نیست.

داند که یک غار چقدر عمق دارد، یا ترین چیز غار هم همین است: معمولاً آدم نمیو البته خطرناک

آورد، یا چه چیزی توی آن منتظر آدم است. اما توی کجا سر در میهای پشتی از یکی از آن دالان

این اوضاع و احوال، خبرهای فیلی و کیلی از سرشان هم زیاد بود. این بود که شال و کلاه کردند و 

غرید و آنها به هر زحمتی که شده مجبور کشید و رعد هنوز میآماده حرکت شدند. باد زوزه می

زرگ ای بها را با خود بکشانند. ولی راه طولانی نبود و خیلی زود به صخرهچهبودند جلو بروند و اسب

کشیدی یک مدخل قوسی شکل رسیدند که تا وسط جاده پیش آمده بود. اگر پشت صخره سرک می

شد آنها را داشتند، میها برمیدیدی. اگر بار و بنه و زین را از روی اسبچهکوتاه روی دامنه کوه می

ور از آنجا گذراند. وقتی از مدخل گذشتند، از این که صدای باد و باران را به جای آن به ضرب و ز

ها و تخته شنیدند و از این که خودشان را از خطر غولکه دور و بر خود بشنوند از آن بیرون می

کردند، خیلی کیفور شدند. اما ساحر اهل مخاطره کردن نبود. چوبدست ها در امان احساس میسنگ

اگر یادتان باشد، مثل همان روزی که چوبدستش را توی اتاق پذیرایی  –اش را روشن کرد حریسا

و با نور آن غار را از سر تا ته  –گذشت های سال میبو روشن کرده بود، و انگار از این ماجرا سالبیل

 حسابی گشتند.

 های دنج زیادک بود و گوشهاش نسبتاً خوب بود، اما نه خیلی بزرگ و اسرارآمیز. زمینش خشاندازه

ها اختصاص دادند؛ و آنها )خوشحال از تغییری که به وجود داشت. در یک گوشه جایی را به اسبچه

شد، ایستادند و لفُ لُف از توبره مشغول خوردن شدند. آمده بود( در حالی که بخار از بدنشان بلند می
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ها را خشک کنند، اما گندالف روی لباساوین و گلوین خیال داشتند جلوی در آتش روشن کنند و 

خوش نشان نداد. این بود که چیزهای خیسشان را روی زمین پهن کردند و از توی بار و بندیل 

ها را برداشتند و های خشک درآوردند؛ بعد پتوها را جا به جا کردند تا راحت باشند و چپقلباس

-های مختلف درمیگندالف آنها را به رنگهایی که های دود شدند، حلقهمشغول بیرون دادن حلقه

شان گرم شد و توفان را فراموش کرد. چانهداشت و سرگرمشان میآورد و بالای سقف به رقص وامی

خواهد با سهمش از گنج چه بکند )البته وقتی که به چنگشان گفت که میکردند و هر کس می

رسید(؛ و به این ترتیب یکی یکی نظر نمیافتاد، امری که در لحظه فعلی زیاد هم غیر ممکن به می

ها و بار و بندیل و ابزارها و ساز و برگی که با خوابشان برد. و این آخرین باری بود که از اسبچه

 خودشان خرِکش کرده بودند، استفاده کردند.

 اند.اند بیل بوی کوچک را با خودشان آوردههمان شب بالاخره ثابت شد که عجب کار خوبی کرده

شد؛ و تازه وقتی هم که خوابش برد، چون معلوم نبود چرا زمان درازی از این دنده به آن دنده می

دید. توی خواب دید که ترََک یکی از دیوارهای پشت غار مدام های خیلی وحشتناک میخواب

د، و کشتوانست داد و هوار بقدر ترسیده بود که نمیتر و بازتر و بازتر شد و او آنتر و بزرگبزرگ

آمد، جز دراز کشیدن و نگاه کردن. بعد خواب دید که کف غار واداده و زیر کاری از دستش برنمی

 دانم به کجا.و همین الان است که بیافتد پایین، پایین، نمی –پایش خالی شده 

اینجا بود که وحشت زده از خواب پرید، و دید یک قسمت از خوابش حقیقت داشته. یک ترک ته 

باز کرده بود و از همین الان به اندازه یک دالانِ گشاد شده بود. فرصت کرد که دُم آخرین  غار دهن

اسبچه را ببیند که آن تو غیب شد. مسلم است که خیلی بلند داد کشید، بلندترین دادی که از گلوی 

 آور است.تواند خارج بشود، و برای قد و قواره آنها تعجبیک هابیت می

های لینهای بزرگ، گابها پریدند بیرون، گابلینوانی بگویی صخره، سنگ گابلینقبل از این که بت

 ها شش به یک بود و حتی دوتاشانگنده و بدترکیب، یک عالمه گابلین. نسبتشان در مقابل دورف
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بو آمدند؛ و قبل از این که بتوانی بگویی چخماق، آتش زنه همه را گرفتند و از شکاف هم سراغ بیل

و توی ببو این یک حسن را داشت. فریاد بیلاخل. البته همه را جز گندالف. داد و هوار بیلکشیدند د

ها رسیده بودند که او را بگیرند، برق یک چشم به هم زدن او را از خواب پرانده بود، و وقتی گابلین

مین روی ز ها مردهنوری مثل صاعقه و بویی مثل بوی باروت توی غار پیچیده بود و خیلی از گابلین

ها طرف عوضی دیوار ماندند! این وسط بو و دورفافتاده بودند. شکاف دیوار شترق بسته شد، و بیل

ه را ها صبر نکردند تا ته و توی قضیها، و گابلینها خبر داشتند و نه گابلینگندالف کجا بود؟ نه این

ا که به زندگی توی دل کوه عادت هقدر که فقط چشم گابلیندر بیاورند. آنجا تاریکِ تاریک بود، آن

کرد و مثل کلاف در های آنجا با هم تلاقی میاند، توی آن ظلمات قادر به دیدن است. دالانکرده

ر ترین بقالی سها راهشان را خوب بلد بودند، همان طور که شما راه نزدیکپیچید، اما گابلینهم می

ا هرفت و هوا بدجوری دم کرده بود. گابلینتر مییینتر و پاکوچه را خوب بلدید؛ راه همین طور پایین

قهقهه  احساسشانگرفتند و با صدای سرد و بیرحمانه نیشگون میشد و بیاصلاً نزاکت سرشان نمی

بو حتی بیشتر از موقعی که ترول از انگشتان پا بلندش کرده بود، خندیدند؛ و بیلزدند و میمی

ش برای سوراخ هابینی روشن و قشنگش تنگ شد. و این بار آخر کرد. دوباره دلاحساس بدبختی می

ا به ها شروع کردند به خواندن، ینبود. حالا سوسوی یک روشنایی قرمز در مقابلشان پیدا شد. گابلین

ام ها گعبارتی قار قار، و با صدای تپ تپ پاهای پهنشان روی سنگ و همین طور تکان دادن زندانی

 گرفتند.

 گ، دنگ!ویژ و ویژ! دن

 بگیر و ببند، به دندان و چنگ!

 روی آن پایینکجا می

 رویم به شهر گابلین!داریم می

 ترق و توروق، شترق و دنگ!
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 چکش و شلاق، کوبه و زنگ!

 آن زیر زیرها بکوب و بکوبان!

 هوی هوی آهای پسرجان!

 غیژ و ویژ! شتلپ و تقه!

 تپ تپ پا و بع بع بره!

 ن جان،در نرو از زیر کار، بجنب، بک

 ها آن طرف همه مست و خندانگابلین

 آن زیر زیرها بکوب و بکوبان

 هوی هوی آهای پسرجان

کرد. دیوارها پژواک ویژ و غیژ! و ترق توروق! و صدای خنده آنها شنیدن آن مو به تن آدم سیخ می

ا هگابلینهمراه آهای آهای پسرجان! را برگرداند. معنی کلی آوازشان خیلی ساده و واضح بود؛ چون 

حالا تازیانه به دست ویژ و ویژ دنبالشان گذاشته بودند و آنها را با آخرین سرعت ممکن مجبور به 

خوران با کله توی یک مغازه بزرگ افتادند، ها همین که سکندریکردند؛ و چند تا از دورفدویدن می

 کردند.کشیدند و بع بع میمثل چه زوزه می

کرد و پر گابلین بود. وقتی های روی دیوار روشن میوسط و مشعل مغازه را آتش سرخ بزرگی در

بو و بنابراین بیشتر از بقیه دَم شلاق( به دو وارد شدند، ها )و آخر از همه طفلکی بیلهمه دورف

ایی هها همگی زدند زیر خنده و شروع کردند به دست زدن و پا کوبیدن و در همان حال گابلینگابلین

ها از ها را در آوردند. اسبچهکردند، از پشت سر ترق و توروق تازیانهور به دویدن میکه آنها را مجب

ها روی زمین پخش و پلا شده بود، آماج ای مچاله شده بودند؛ و تمام بار و بندیلقبل آنجا در گوشه
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ایی که هگابلینهایی که آنها را دستمالی کرده بودند، آماج هایی که آنها را زیر و رو، و گابلینگابلین

 هایی که سر آنها با هم مشغول دعوا و مرافعه شده بودند.آنها را بو کشیده و گابلین

تاد، های کوچک و نازنین افمتأسفانه باید بگویم که این آخرین باری بود که چشمشان به آن اسبچه

د، چون اسب و همین طور آن اسبچه سفید محشر و خوش بنیه که الروند، به گندالف قرض داده بو

ها اسب و اسبچه و الاغ )و خیلی های کوهستان مناسب نبود. باید بگویم که گابلینراهاو برای کوره

ها فعلاً فکر جان خودشان اند. ولی زندانیخورند، و همیشه هم گرسنهتر از این( میچیزهای افتضاح

هم متصل کردند و کشان کشان  ها از پشت به دستش زنجیر زدند، و آنها را ردیف بهبودند. گابلین

 شد.بو ته صف کشیده میبه انتهای مغازه بردند و بیچاره بیل

ها یک گابلین مهیب با سر خیلی گنده روی یک سنگ صاف بزرگ جلوس کرده بود آنجا توی سایه

های مسلح به تبر و شمشمیرهای خمیده که مخصوص خودشان است، و دور و اطرافش را گابلین

رحم و شرور و بد دل هستند. از ساختن چیزهای ها، بیبودند. عرضم به حضورتان که گابلینگرفته 

اند مهارت به کار رفته. هر وقت اراده کنند، مثل زیبا عاجزاند، اما در خیلی از چیزهایی که ساخته

. پتک دکثیف هستن زنند، اما معمولاً شلخته ویک دورف و بلکه ماهرترین آنها خوب تونل و نقب می

و تبر و شمشیر و خنجر و کلنگ و انبر، و همین طور ابزار شکنجه را خیلی خوب می سازند، یا مردم 

دیگر را وادار می کنند که این چیزها را مطابق طرح و نقشۀ آنها بسازند، اسیرها و برده هایی که 

ه ز ماشین هایی کمجبورند در حسرت هوا و روشنایی تا دم مرگ کار کنند. هیچ بعید نیست بعضی ا

از آن زمان تا حالا دنیا را به دردسر انداخته، مخصوصا وسیله های ابتکاری برای کشتن عدۀ زیادی 

از مردم در یک چشم به هم زدن، از ابداعات آنها باشد، چون چرخ و منجنیق و انفجار همیشه مایۀ 

ما در آن روزگار و در این لذت آنهاست، و همین طور تا جایی که ممکن است کار نکردن با دست؛ ا

کوه و بیابان دور افتاده هنوز آن قدرها )به اصطلاح( پیشرفت نکرده بودند. پدرکشتگی خاصی با 

دورف ها نداشتند، یعنی بیشتر از آنچه با همه کس و همه چیز دارند، و مخصوصا با نظم و رفاه؛ 

. ولی این گابلین ها به خاطر حتی در بعضی جاها دورف های شرور متحد آنها به حساب می آمدند

جنگی که قبلا حرفش را زدیم، ولی در داستان ما جایی ندارند، از طایفۀ تورین خیلی دلخور بودند: 
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اما اگر راستش را بخواهید گابلین ها زیاد براشان فرقی نمی کند که چه کسی را دستگیر کرده اند، 

 ند و اسیرها نتوانند از خودشان دفاع کنند.یعنی تا وقتی که فرز و بی سروصدا از پس کار بربیای

 «این بخت برگشته ها کی هستند؟»گابلین بزرگ گفت: 

ری و زنجیر بیل بو را طو« دورف ها و این که می بینی!»یکی از گابلین های تازیانه به دست گفت:  

پیداشان توی ایوان جلویی خانه ما پلاس شده بودند که »کشید که او با زانو روی زمین افتاد. 

 «کردیم.

منظورتان از این کار چه بود؟ لابد قصد و غرض خوبی »گابلین بزرگ رو به تورین کرد و پرسید:  

نداشتید! به گمانم داشتید زاغ سیاه ما را چوب می زدید! اگر بفهمم که آمده اید دزدی اصلا تعجب 

 «؟حرفی برای گفتن داری نمی کنم! هیچ بعید نیست جنایتکار و دوست الف ها باشید! زودباش! چه

اصلا روح »این چیزی نبود جز یک تعارف مؤدبانه.  -«تورین دورف هستم، چاکر شما!»جواب داد: 

ما از این فکر و خیال و سوءظن های شما بی خبر است. آمدیم از دست توفان توی یک غار پناه 

به هیچ وجه من الوجوه  بگیریم، غاری که دم دست بود و انگار هیچ کس از آن استفاده نمی کرد؛

 این حرفش کاملا راست بود!« قصد نداشتیم که مخل آسایش گابلین ها بشویم.

هوم! که این طور! ممکن است بپرسم این بالای توی کوه چه غلطی می کردید، »گابلین بزرگ گفت: 

ۀ شما بدانم. اصلا از کجا آمده اید و دارید کجا می روید؟ حقیقت امر این که باید همه چیز را دربار

ولی دل تان را صابون نزنید که به حال تان فایده ای هم داشته باشد، تورین سپر بلوط، چون همین 

الان هم از جیک و بک طایفۀ شما خبر دارم؛ ولی باید حقیقت اش را بگویید وگرنه آشی براتان می 

 «پزم یک وجب روغن رویش باشد!

وم و خویش هامان، برادرزاده ها و خواهرزاده ها و داشتیم می رفتیم سفر دیدن ق»تورین گفت: 

عموزاده ها و نوه عموها و بقیۀ نتیجه ها و نبیره های اجدادمان که شرق این کوه های مهمان نواز 

و مانده بود توی این شرایط که می دانست گفتنش حقیقت مو به مو اصلا فایده « زندگی می کنند.

 چه بگوید. ای ندارد، فی البداهه و غیر منتظره

دارد دروغ می گوید، از آن دروغ های شاخ دار! وقتی این »یکی از گابلین های تازیانه به دست گفت: 

جانورها را دعوت شان کردیم که بیایند این پایین، کلی از افراد ما را توی غار صاعقه زد؛ حالا هم 
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شمشیری را که « نداد! مثل سنگ مرده آنجا افتاده اند. در ضمن هیچ توضیحی هم راجع به این

 تورین بسته بود، جلو آورد، همان شمشیری که از کنار ترول ها پیدا کرده بودند.

گابلین بزرگ وقتی چشمش افتاد به آن شمشیر یک جیغ از روی عصبانیت کشید که وحشت به دل 

و پا به آدم می انداخت. و همۀ سربازهای او دندان قروچه رفتند و دنگ دنگ به سپرهای خود زدند 

زمین کوبیدند. توی یک چشم به هم زدن آن را شناختند. این شمشیر در روزگار خودش، وقتی که 

الف های زیباروی گوندولین در تپه ها دنبال گابلین ها گذاشته بودند، یا موقع نبرد جلوی دیوارها، 

ابلین، افندۀ گصدها گابلین را به خاک و خون کشیده بود. به آن اورک ریست می گفتند، یعنی شک

ولی خود گابلین ها خیلی ساده به آن می گفتند گزنده. از این شمشیر متنفر بودند و بدتر از آن از 

 کسی که این شمشیر را با خود داشت. 
قاتل ها، دوست الف ها! شلاق شان بزنید! کتک شان بزنید! گازشان بگیرید »گابلین بزرگ فریاد زد: 

ان توی آن دخمه های سیاه پر از مار تا اگر پشت گوش شان را دیدند تا گوشتشان ور بیاید! ببریدش

آن روی سگش چنان بالا آمده بود که از روی صندلی اش جست و خودش « روشنایی را هم ببینند!

 با دهان باز به تورین حمله برد.

 درست در آن لحظه همۀ چراغ های توی مغاره خاموش شد، و آتش بزرگ پوفی کرد و ستونی از 

دور درخشان آبی رنگ صاف تا سقف بالا رفت و جرقه های سفید سوزنده از آن یکسره به میان 

 گابلین ها پاشید.
داد و فریاد و زوزه، غرغر و گزگز و جزجز؛ غرولند و بدوبیراه، جیغ جیغ و ویغ ویغی که به دنبال این 

ا با هم زنده زنده روی ماجرا شنیده شد، بیرون از توصیف است. چند صدتا گربۀ وحشی و گرگ ر

آتش کباب می کردی، این صدا ازشان در نمی آمد.  جرقه های سوزان تن گابلین ها سوراخ می کرد 

و دودی که الان از سقف به پایین سرازیر می شد، حتی در چشم گابلین ها چنان غلیظ بود که 

ک زمین لولیدند و ی چشم چشم را نمی دید. طولی نکشید که روی هم افتادند و کپه کپه روی کف

ریز گاز می گرفتند و لگد می زدند و گلاویز می شدند، طوری که انگار همه عقل از سرشان پریده 

 بود.
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یک دفعه شمشیری با برق خودش درخشید. بیل بو آن را دید که صاف در تن گابلین بزرگ که در 

 جان روی زمین افتاد، و سربازها وسط این هیر و ویر مات و مبهوت ایستاده بود، فرو رفت. گابلین، بی

 جیغ زنان از مقابل شمشیر به طرف تاریکی پا به فرار گذاشتند.

از  و قبل« زود دنبالم بیاید!»شمشیر به غلاف خودش برگشت و صدایی خشمناک آهسته گفت: 

 هاینکه بیل بو بفهمد چه اتفاقی افتاده، دوباره داشت آخر صف در سرازیری دالان های تاریک تر ب

تاخت می رفت، البته تا جایی که پایش نای تاختن داشت، و در این بین صدای داد و قال تالار 

گابلین ها در پشت سرش رفته رفته ضعیف تر می شد. یک روشنایی پریده رنگ جلودارشان شده 

 بود.

 «بجنبید، بجنبید! الان است که مشعل ها را دوباره روشن کنند.»صدا گفت: 

ک لحظه لطفا ی»نزدیک ترین کس به بیل بو، و دورف خیلی با نزاکتی بود، گفت:  دوری که آخرِ صف

اجبار کرد که هابیت تا آنجا که با دست بسته امکان داشت به بهترین نحو ممکن از « صبر کنید!

کول او بالا برود، و بعد همه با زنجیرهایی که جلنگ جلنگ صدا می کرد به دو راه افتادند و چون 

زاد نبود تا تعادل خود را حفظ کنند، راه به راه سکندری می خوردند. مدت درازی توقف دست شان آ

 نکردند، و تا آن زمان احتمالا به دل کوه در آن پایین رسیده بودند.

آن وقت گندالف چوبدست ساحری اش را روشن کرد. می خواستید چه کسی باشد جز گندالف؛ ولی 

رسند چطور خودش را رسانده آنجا. دوباره شمشیرش را درآورد، و فعلا گرفتار تر از آن بودند که بپ

دوباره شمشیر خود به خود توی تاریکی درخشید. اگر گابلین ها آن دور و بر چنان از خشم برمی 

افروخت که باعث می شد برق بزند؛ حالا از لذت کشتن فرمانروای بزرگ غار مثل یک شعله آبی می 

ها و آزاد کردن همۀ زندانی ها توی یک چشم به هم زدن برایش مثل  درخشید. بریدن زنجیر گابلین

لابد اسم این شمشیر یعنی گلامدرینگ دشمن کوب یادتان است. گابلین ها خیلی  -آب خوردن بود

ساده به آن می گفتند زننده و اگر بی ربط نگویم بدتر از گزنده چشم دیدنش را نداشتند. اورک 

د؛ گندالف آن را از چنگ یکی از نگهبان های وحشت زده قاپیده و ریست هم نجات پیدا کرده بو

همراه خودش آورده بود. گندالف فکر همه جا را می کرد؛ و اگرچه همه فن حریف نبود، ولی در 

 تنگنا از کمک به دوستانش مضایقه نمی کرد.
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 -یک»ببینم:  اجازه بده»تعظیم کنان شمشیر را به تورین پس داد. « همه اینجا هستیم؟»پرسید: 

که تورین خودمان است؛ دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده؛ فیلی و گیلی کجا 

این هم آقای بگینز: چهارده! خوب دیگر همین است! ممکن  -هستند؟ این هم از این دوزاده و سیزده

است کجا هستیم، و فوج  بود اوضاع ما خیلی بدتر از این باشد. نه اسبچه ای، نه آذوقه ای، نه معلوم

 «فوج گابلین های عصبانی که دنبال مان هستند! راه بیافتید برویم!

راه افتادند و رفتند. حق کاملا با گندالف بود، کم کم هیاهو و داد وفریاد گابلین ها را از دالان هایی 

، قبل  راه انداختکه پشت سر گذاشته بودند، در آن دورها شنیدند. این سرو صدا آنها را سریع تر از 

چون عرض به حضور شما که هر وقت دورف ها  -و از آنجا طفلک بیل بو به گردشان هم نمی رسید

قبول کردند که او را نوبتی کول کنند.  -مجبور باشند، تلوتلو خوران با سرعت جانانه ای می دوند

این و خم راه آشنا بودند.) ولی باز سرعت گابلین ها بیشتر از دورف هاست و این گابلین ها خوب با چم

راه ها ساخته دست خودشان بود.( و در ضمن خون جلوی چشم شان را گرفته بود؛ پس با اینکه 

دورف ها همه تلاش خود را می کردند، دیدند که صدای فریاد ها و زوزه ها دارد نزدیک تر و نزدیک 

ا ای یک عالمه، یک عالمه پتر می شود. طولی نکشید که صدای تپ تپ پای گابلینها، و بلکه صد

انگار از سر پیچ قبلی شنیده شد. سوسوی مشعل های سرخ توی نقبی که در پیش گرفته بودند، در 

 پشت سر دیده می شد؛ و آنها از خستگی جان شان داشت در می آمد.

آخر چرا سرم زد که »طفلک آقای بیل بو که روی کول بومبور توی دست انداز می افتاد، گفت: 

 «تی ام را ترک کنم!هابی

طفلک بومبور که چاق بود و تلوتلوخوران پیش می رفت و از شدت گرما و وحشت عرق از نوک 

 «آخر چرا سرم زد که یک هابیت فلک زده را بیاورم شکار گنج!»دماغش می چکید، گفت: 

اد زد: فری در این هنگام بود که گندالف، و به همراه او تورین عقب ماندند. سر یک پیچ تند گندالف

 «عقب گرد! شمشیرت رو بکش، تورین!»

کار دیگری از دست شان ساخته نبود؛ و این قضیه اصلا به مذاق گابلین ها خوش نیامد. دوان دوان 

و نعره کشان از سر پیچ رسیدند و شکافندۀ گابلین و دشمن کوب را سرد و درخشنده درست در 

عل ها را انداختند زمین و قبل از آنکه کشته شوند، مقابل چشمان بهت زدۀ خود دیدند. جلودارها مش

نعره زدند. و آنها که عقب تر بودند باز بیشتر نعره زدند و عقب جستند و خوردند به کسانی که به 
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و طولی نکشید که اوضاع شیر تو شیر « گزنده و زننده!»دو از پشت می آمدند. جیغ زنان می گفتند: 

  راه آمده را برگشتند.شد و خیلی از آنها با هول و ولا

خیلی طول کشید تا یکی از آنها بالاخره به خودش جرأت داد و پا را از آن پیچ جلوتر گذاشت. ولی 

تا آن موقع دورف ها دوباره راه شان را ادامه داده و مسافت خیلی خیلی زیادی را در نقب های تاریک 

ین قضیه خبردار شدند، مشعل ها را خاموش قلمروِ گابلین ها پیش رفته بودند. وقتی گابلین ها از ا

کردند و کفش های نرم پوشیدند و سریع ترین دونده هایی را که چشم و گوش تیز داشتند، انتخاب 

 کردند. و این ها چابک مثل سمور در تاریکی می دویدند، و سر و صداشان بیشتر از خفاش نبود.

دورف ها و نه حتی گندالف. کسی هم آمدن آنها  این بود که نه بیل بو صدای آمدن آنها را شنید، نه

را ندید. اما گابلین ها که چهارنعل و بی سر  صدا از پشت سر می آمدند، آنها را دیدند. چون گندالف 

عصای ساحری اش را با نور ضعیفی روشن کرده بود تا دورف ها را در دیدن راه پیش پاشان کمک 

 کند.

از همه می آمد و دوباره بیل بو را کول گرفته بود، توی  یک دفعه دوری که در حال حاضر آخر

تاریکی به چنگ آنها افتاد. دوری فریادی زد و زمین خورد؛ و هابیت از روی شانۀ او توی تاریکی 

 غلتید و سرش بامبی خورد به یک تخته سنگ سفت، و از هوش رفت.

 5فصل 

 معما در تاریکی

 

 
نده بود که نکند چشم هایش را باز نکرده؛ چون تاریکی با وقتی بیل بو چشم هایش را باز کرد، ما

چشم باز همان قدر ظلمانی بود که با چشم بسته. هیچ کس دور و اطرافش نبود. حالا مجسم کنید 

که چقدر ترسیده بود! نه چیزی می شنید، نه چیزی می دید، نه دستش جز سنگ کف غار به چیزی 

 می خورد.

ل کورمال چهار دست و پا دور و اطرافش را گشت تا آن که دستش خیلی آهسته بلند شد و کورما

به دیوار نقب خورد؛ نه بالای نقب چیزی پیدا کرد نه پایین اش؛ مطلقا هیچ چیز، نه نشانی از گابلین 
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ها، نه نشانی از دورف ها. سرش داشت گیج می رفت، و حتی اطمینان نداشت قبل از زمین خوردن 

به تناسب اوضاع و احوالش حدسی زد و مسافت قابل توجهی را چهار در کدام جهت می رفتند. 

دست و پا جلو خزید، تا آن که ناگهان دستش به چیزی برخورد، چیزی که انگار یک حلقه ظریف 

فلزیِ سرد بود که کف نقب افتاده بود. این قضیه نقطۀ عطفی بود در زندگی حرفه ای اش، اما خودش 

حلقه را بدون آن که فکر کند گذاشت توی جیب اش؛ مسلما به نظر خبر نداشت. می شود گفت که 

نمی رسید که فعلا استفادۀ به خصوصی داشته باشد. زیاد جلو نرفت، بلکه روی زمین سرد نشست 

و زمان درازی تسلیم بدبختی کامل شد. در فکر و خیال خودش را مجسم کرد که توی آشپزخانه 

چون نوعی احساس درونی به او می گفت  -نیمرو استمشغول سرخ کردن گوشت و درست کردن 

که الان نه تنها وقت نهار یا حتی شام است، بلکه کمی هم از وقت گذشته؛ ولی این فکر و خیال 

 فقط باعث شد که بیشتر احساس بدبختی بکند.

را  وهیچ راه چاره ای به عقلش نمی رسید؛ و نه به عقلش می رسید چه اتفاقی است؛ یا این که چرا ا

جا گذاشته اند؛ یا اگر او را جا گذاشته اند چرا گابلین ها دستگیرش نکرده اند، یا حتی چرا این قدر 

سرش درد می کند. حقیقت این است که مدت زیادی از دیده رفته و از دل رفته، در کنج خیلی 

 تاریکی دراز به دراز افتاده بود.

ود، و باز کای شکر داشت. به دنبال کیسۀ کمی بعد با دست دنبال چپقش گشت. چپق نشکسته ب

توتون اش گشت و کمی توتون توی آن بود، و این باز جای شکر بیشتری داشت. بعد دنبال کبریت 

گشت ولی کبریتی در کار نبود، و این قضبه باعث شد همه امیدهایش پاک بر باد برود. و چه خوب 

ین را قبول کرد. کشیدن کبریت و بوی شد برای او، و خودش هم وقتی عقل و هوشش سرجا آمد ا

توتون معلوم نبود از سوراخ های تاریک آن نقب وحشتناک چه چیزی را سرش نازل می کرد. با 

وجود این در آن لحظه احساس می کرد به کلی از پا در آمده. اما وقتی داشت از رو جیب ها و تنش 

همان دشنۀ کوچکی که از  -را دنبال کبریت می گشت، دستش به قبضه شمشیر کوچکش خورد

ترول ها غنیمت گرفته بودند. و او پاک آن را فراموش کرده بود؛ و ظاهرا چون شمشیر را از زیر شلوار 

 سه ربع اش بسته بود، گابلین ها هم متوجه آن نشده بودند.

 پس این هم تیغ»حالا آن را بیرون کشید. پریده رنگ و مبهم جلو چشم هایش درخشید. فکر کرد: 

 «الفی است، و گابلین ها خیلی نزدیک نیستند، اما آن قدرها هم دور نیستند.
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ولی یک جورهایی خیلی راحت شد. همراه داشتن تیغی که در گوندولین برای جنگ با گابلین ها 

ساخته بودند، جنگی که این همه درباره اش ترانه سرایی شده بود، البته باشکوه بود؛ بعلاوه فهمیده 

گابلین ها بی هوا با اسلحه هایی مثل این مواجه می شوند، سخت تحت تأثیر قرار می  بود که وقتی

 گیرند.

برگردم؟ اصلا فایده ای ندارد! بپیچم به راست یا چپ؟ غیر ممکن است! بروم جلو؟ »فکر می کرد: 

پس از جا بلند شد، و شمشیر کوچک را جلو « تنها کاری است که می شود کرد! پیش به جلو!

نگه داشت و یک دستش اش را به دیوار گرفت و همین طور که قلب اش داشت تالاپ تالاپ خودش 

 می زد، به تاخت در طول نقب راه افتاد.

البته حالا بیل بو به اصطلاح توی تنگنا گیر کرده بود. ولی یادتان باشد که آنجا آن قدرها که ممکن 

هابیت ها خیلی هم مثل مردم معمولی است برای من و شما تنگ و باریک باشد برای او نبود. 

نیستند؛ و درست که سوراخ آنها جای با نشاط و قشنگی است و حسابی پر از هوا، و تومنی صنار با 

نقب های گابلینی فرق می کند، با این حال هابیت ها بیشتر از ما به رفت و آمد توی نقب عادت 

ا وقتی که هوش و حواس شان بعد از مخصوص -دارند و حس جهت یابی شان را از دست نمی دهند

اینکه سرشان ضربه خورد، دوباره جا آمده باشد. و همین طور خیلی بی سر و صدا جابه جا می شوند 

و خیلی راحت خودشان را قایم می کنند، و کوفتگی ها و ضرب دیدگی هاشان به طرز غریبی بهبود 

اند، چیزهایی که آدم یا اغلب نشنیده  پیدا می کند، و عاشق گفته ها و ضرب المثل های حکیمانه

 اند، یا مدت ها پیش فراموش کرده اند.

با تمام این تفاصیل من که اصلا دلم نمی خواست جای آقای بگینز باشم. نقب انگار ته نداشت. فقط 

می دانست که پیوسته دارد پایین می رود و از یکی دو تا پیچ خم که بگذریم مدام در یک جهت 

دالانهای دیگری گاه و بی گاه از بغل دهان باز می کرد، و او از برق شمشیر و یا  پیش می رفت.

تماس دست با دیوار نقب، متوجه آنها می شد. با این دالان ها هیچ اعتنا نمی کرد، جز این که از 

ترس بیرون آمدنن گابلین ها، یا موجودات پلید نیمه خیالی، سعی می کرد با شتاب آنها را پشت سر 

ذارد. همین طور جلوتر و جلوتر و پایین تر و پایین تر رفت؛ و هنوز هیچ سرو صدایی نمی شنید بگ

جز پرپرِ گاه و بی گاه بال یک خفاش دم گوشش، که اول ها او را از جا می پراند، تا این که آن قدر 

ز رفتن و این صدا تکرار شد که به آن عادت کرد. نمی داننم چقدر همین طور رفت و رفت، بیزار ا
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نگران از ایستادن، همین طور جلوتر و جلوتر، تا این که جانش از خستگی داشت در می آمد. انگار 

 این رفتن تا فردای آن روز و روزهای دیگر هم به درازا کشید.

یک دفعه بی خبر شاتالاب پایش را گذاشت وسط آب! اوخ! عجب آب یخی بود. این قضیه باعث شد 

ند. نمی دانست که این فقط یک جور آبگیر است وسط راه، یا لبۀ نوعی رودخانۀ که تیز و بز ترمز بک

زیرزمینی که راه را بریده یا کرانۀ نوعی دریاچۀ زیرزمین عمیق و تاریک. شمشیر توی دستش برقی 

نداشت. ایستاد و سرتاپا گوش شد تا این که صدای چک چک آب را از سقفی که دیده نمی شد به 

 یین بود، شنید؛ اما انگار هیچ صدای دیگری نبود.داخل آبی که پا

با این حال جرأت « پس یک جور آبگیر یا دریاچه است نه رودخانۀ زیرزمینی.»با خودش فکر کرد:  

نکرد توی تاریکی به آب بزند. شنا بلد نبود؛ همین طور نگران موجودات چندش آور و لزجی بود که 

آب وول می خورند. این موجودات عجیب توی آبگیرها و  چشم های ورقلمبیده و کور دارند و توی

دریاچه های دل کوه زندگی می کنند: ماهی هایی که اجدادشان سال های سال پیش نمی دانم چه 

وقت، شناکنان آمده اند داخل و هیچ وقت راهی برای شنا کردن به بیرون پیدا نکرده اند و از بس 

هاشان مدام بزرگ تر و بزرگ تر شده است؛ تازه چیزهای زور زده اند در تاریکی ببینند که چشم 

دیگر هم هست که لزج تر از ماهی است. حتی در نقب ها و غارهایی که گابلین ها برای خودشان 

درست کرده اند، موجودات ناشناختۀ دیگری هم هست که دزدکی از بیرون خزیده اند آن تو تا در 

از این غارها برمی گردد به اعصاری که گابلین ها هنوز تاریکی مخفی بشوند. تاریخ پیدایش بعضی 

نبودند، و بعد آنها این غارها را گشاد و با دالان هایی که به هم وصل کردند، و صاحبان اصلی هنوز 

 توی سوراخ سمبه های عجیب و غریب اش زندگی می کنند و دزدانه به همه جا سر می کشند.

و تار، گولوم پیر، آن موجود لزج کوچک زندگی می کرد. نمی  آن پایین در اعماق غار کنار آب تیره

سیاه مثل تاریکی، به جز  -دانم از کجا آمده بود، یا این که، چه یا که بود. گولوم بود، همین و بس

دو چشمِ بزرگِ گرد و نورانی توی صورت لاغرش. قایق کوچکی داشت که آن را بی سرو صدا روی 

راند؛ چون آن آبی که حرف اش را زدیم دریاچه بود، گَل و گُنده و  دریاچه این طرف و آن طرف می

عمیق و فوق العاده سرد. با دو پای بزرگش که از دو پهلوی قایق آویزان بود، آن را پارو می زد، اما 

آب موج برنمی داشت. اصلاً و ابداً. با آن دو چشم چراغ مانند نورانی اش دنبال ماهی بی چشم می 

شت های بلندش آنها را توی یک چشم به هم زدن می گرفت. مزۀ گوشت را هم دوست گشت و با انگ
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داشت. گابلین به مذاق اش سازگار بود، البته هر وقت گیرش می آمد؛ اما مراقب بود که مبادا پی به 

وجودش ببرند. هر وقت گابلینی تک و تنها  نزدیک لب آب می پلکید از پشت خفه اش می کرد. 

پیش می آمد که گابلین ها آن طرف ها پرسه بزنند. چون به نحوی احساس می  خیلی به ندرت

کردند که موجود نامطبوعی آن پایین به کمین شان نشسته است، درست آن زیر زیرها نزدیک بن 

کوه. سال های سال پیش وقتی داشتند آن پایین نقب می زدند، به دریاچه برخوردند و فهمیدند که 

وانند بروند؛ بنابراین جادۀ آنها به این طرف، آنجا تمام می شد و رفتن به آن طرف جلوتر از این نمی ت

مگر این که گابلین اعظم آنها را می فرستاد. بعضی وقت ها ویار ماهی دریاچه را می  -دلیلی نداشت

 کرد، و بعضی وقت ها نه گابلین برمی گشت، نه ماهی.

ره ای لغزنده وسط دریاچه زندگی می کرد. الان حقیقت اش را بخواهید گولوم روی یک جزیرۀ صخ

هم با چشم های نورانی تلسکوپ مانندش از دور بیل بو را زیر نظر گرفته بود. بیل بو او را نمی دید، 

 ولی گولوم از دیدن بیل بو ماتش برده بود، چون بعینه می دید که او به هیچ وجه گابلین نیست.

جزیره راه افتاد، و این وسط بیل بو لب آب نشسته بود و از این گولوم سوار قایق اش شد و سرتیر از 

که نه راهش به جایی می رسید و نه عقل اش، پاک حیران مانده بود. یک دفعه گولوم از راه رسید، 

 و زیر لب هیس هیس کنان شروع کرد به حرف زدن:

نگه ندارد. لااقل یک خوشا به حال ما، نان مان توی روغن است، عزیزززم! از آن سورهاست که ل»

و وقتی گفت گولوم یک صدای قورت دادن افتضاح « لقمه چرب و نرم  هم نصیب ما می شود، گولوم!

از حلقوم اش درآورد. این طور شد که این اسم را به او دادند، اما خودش همیشه به خودش می 

 «عزیزم.»گفت: 

ض روح بشود، و یک دفعه آن هابیت وقتی این صدای هیس هیس به گوشش خورد نزدیک بود قب

 چشم های بزرگ نورانی را دید که ورقلمبیده به او دوخته شده بود.

 و دشنه را جلوی خودش نگه داشت.« کی آنجاست؟»گفت: 

از آنجا که کس دیگری را نداشت تا با او صحبت « این دیگر چیس ست، عزیزم؟»گولوم زیر لب گفت: 

بود که ته و توی این قضیه را در بیاورد، و گرنه فعلاً زیاد کند، همیشه با خودش حرف می زد. آمده 

گرسنه اش نبود و بیشتر کنجکاوی اش گل کرده بود؛ در غیر این صورت اول طعمه اش را می گرفت 

 و بعد زیر لب حرف می زد.
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بنده بیل بو بگینز هستم. هم دورف ها را گم کرده ام، هم گندالف را گم کرده ام، هم نمی دانم »

 «ا هستم؛ دلم هم نمی خواهد بدانم، به شرط این که از اینجا بروم بیرون.کج

انگار از آن « این چیس ست توی دس ستش داشت؟»گولوم نگاهی به شمشیر انداخت و گفت: 

 خوشش نیامده بود.

 «شمشیر است، یک تیغ که از گوندولین آمده!»

اینجا یک خورده با ما اختلاط بلکه بنشیند »و کاملاً مؤدب شد. « س س س س،»گولوم گفت: 

و دلواپس بود که غیر صمیمی به نظر « بکنیم، عزیزززم. معما دوست دارد، بلکه هم دارد، ندارد؟

نرسد، لااقل فعلاً، تا اینکه ته و توی قضیه شمشیر و هابیت را در بیاورد و ببیند که آیا بیل بو واقعاً 

ی رسید. پرسیدن معما و بعضی وقت ها حدس زدن  تنهاست یا نه.  معما تنها چیزی بود به عقلش م

جواب معما، مدت ها تنها بازی اش با موجودات عجیب و غریبی بود که تو سوراخ های خودشان دور 

هم جمع می شدند، آن قدیم ها قبل از این که تمام دوست هایش را از دست بدهد و مطرود، تک 

 وه ها.و تنها بخزد آن پایین، پایین توی تاریکی زیر ک

دلواپس بود که با او از در مخالفت درنیاید تا این که طرفش را حسابی « . باشد،»بیل بو گفت: 

 بشناسد، و ببیند که آیا واقعاً تنهاست یا نه، درنده و گرسته است یا نه، رفیق گابلین هاست یا نه.

 «تو اول بپرس.»از آنجا که قبلاً به تنها چیزی که فکر نکرده بود معما بود، گفت:  

 این شد که گولوم هیس هیس کنان گفت:

 

 آن چیست که ریشه اش را ندیده کس،     
 بلندتر است از درخت،     
 می رود بالا و بالاتر     
 قد نمی کشد هیچ وقت؟     

 
 «خیالم کوه است.راحت بود! به »بیل بو گفت: 
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راحت حدس می زند؟ باید با ما مسابقه بدهد عزیزززم! اگر عزیزم ازت بپرسد و اون جواب نده، ما »

آن را می خوریم عزیززم. اگر آن از ما بپرسد و ما جواب ندیم، آن وقت هرچه  بخواد ما می کنیم، 

 «ها؟ راه بیرون رفتن را نشانش می دیم، بله!

جرأت نکرد مخالفت کند، و کم مانده بود از زور فکر کردن به معماهایی که « قبول!»بیل بو گفت: 

 شاید از خورده شدن نجاتش می داد، سرش بترکد.

 

 سی اسب سفید روی یک تپه سرخ،     
 اول چریدند،     
 بعد تاختند،     
 بعد آرام گرفتند و ایستادند     

 
فکر و ذکرش بدجوری به خوردن بود. در ضمن  -برای پرسیدن چیزی بهتر از این به عقل اش نرسید

 معمایش هم بدجوری کهنه بود، و گولو جوابش را بلد بود، همان طور که شما بلدید.

چه بی مزه، چه بی مزه، دندان! دندان! عزیزززم؛ ولی ما فقط شش تا »هیس هیس کنان گفت: 

 آن وقت معمای دوم اش را پرسید.« داریم!

 
 فریادش بی زبان،     
 می گزد بی دندان،      
 پروازش بی بال و پر،     
 پچ پچ اش بی دهان      

 
 یک لحظه صبر»بیل بو که هنوز فکر و ذکرش به طرز نگران کننده ای به خوردن بود، فریاد زد: 

خوشبختانه قبلاً چیزی شبیه این را شنیده بود و فکر و هوش اش را به کار انداخت تا جواب « کن!

و آن قدر خوشحال شد که در جا یک معما آماده کرد. با « باد، معلوم است باد.»د. گفت: را پیدا کن

 «این یکی، این جانور کوچک کثیف زیرزمینی را گیج می کند.»خودش گفت: 
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 یک چشم توی صورت آبی     
 دید چشمی توی صورت سبز.     
 چشم اول گفت:     
 آن چشم شبیه این چشم است»     
 اما نه در بالا،     
 «بلکه در زیر است.     

 
خیلی وقت بود که زیر زمین زندگی می کرد و چیزهایی « س س، س س، س س،»گولوم گفت: 

مثل این یادش رفته بود. اما بیل بو تازه داشت امیدوار می شد که این رذل پست فطرت هیچ وقت 

ی سال پیش، خاطرات زمانی را که با مادر جواب معمایش را پیدا نمی کند که گولوم خاطره سال ها

س  س»بزرگش در سوراخی کنار رودخانه زندگی می کرد، از پستوهای مغزش بیرون کشید. گفت: 

 «س، س س س، عزیزم. منظورش خورشید است روی گل های نرگس س، بله همین است.

فی او را یاد روزگاری اما این معماهای روزمرۀ روزمینی و معمولی حوصله اش را سر می برد. از طر

می انداخت که خیلی کم تر از این ها یالقوز و آب زیرکاه و رذل بود، و او را از کوره  در می برد. 

بعلاوه این چیزها باعث می شد گرسنه اش شود؛ این بود که این دفعه یک چیز مشکل تر و نامطبوع 

 تر را امتحان کرد:

 

 نه دیدنی است، نه شنیدنی     
 دست زدنی است، نه بوییدنی.نه      
 پشت ستاره هاست و زیر کوه ها     
 پُر کنِ چاله های خالی و چاه ها.     
 می آید اول از همه، می رود بعد از همه،     
 اَجل زندگی است، قاتل خنده.     
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عما ماز شانس بد گولوم، بیل بو چیزی شبیه این را قبلاً شنیده بود؛ و هر طور نگاه کنی جواب 

 «تاریکی!»دوروبرش را گرفته بود. بدون این که سرش را بخاراند یا دل دل کند، گفت: 

 

 جعبه ای بدون لولا و کلید و سرپوش     
 گنجی از طلا تویش محفوظ     

  
پرسید که زمان به دست بیاورد تا بلکه یک چیزی مشکل به فکرش برسد. خیال می کرد از آن 

ه است، هرچند که آن را با کلمه ها و عبارت های معمولی اش نپرسیده معماهای فجیع آسان و کهن

بود. اما برای گولوم از آن معماهای خیلی مشکل از آب درآمد. با خودش هیس هیس کرد، ولی با 

 وجود این جوابی نداد؛ زیر لبو جویده جویده چیزهایی بلغور کرد.

خره جوابش چی شد؟ اگر با این سرو خوب، بالا»کمی که گذشت حوصلۀ بیل بو سر رفت. گفت: 

صداهایی که  در می آوری، خیال می کنی جواب اش کتری در حال جوشیدن است، اشتباه می 

 «کنی.

 «س س.-س س -به ما فرصت بده. عزیزززم فرص صت»

 «خوب چه شد، حدس می زنی یا نه؟»بیل بو بعد از این که حسابی به او فرصت داد، گفت: 

یاد قدیم ها افتاد، یاد زمانی که با مادر بزرگش کنار رودخانه می نشست، و او اما گولوم یک دفعه 

هیس -برای دزدی سراغ لانه پرنده ها می رفت و مادر بزرگش می گفت که تخم مرغ دزد شتر دزد

 آن وقت پرسید:« تخم مرغ غ! بله، تخم مرغ غ غ!»هیس کنان گفت: 

 

 نفس نمی کشد، زنده است،     
 مثل مرده است؛ سردی اش     
 تشنه نیست، آب می خورد همیشه،     
 جلنگ جلنگ نمی کند، اما جوشن پوشیده.     
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گولوم هم پیش خودش فکر می کرد که این معما بدجوری آسان است، چون همیشه فکر و ذکرش 

به جواب آن بود. ولی معمای تخم مرغ آن قدر دست پاچه اش کرده بود که فعلاً چیز بهتری یادش 

نمی آمد. اما برای طفلک بیل بو که تا جای ممکن دوس نداشت سر و کارش با آب بیافتد، معمای 

خیلی مشکلی بود. به گمانم شما البته جواب را می دانید یا مثل آب خوردن جوابش را حدس می 

زنید و علت اش هم این است که بی سرخر توی خانه نشسته اید و خطر خورده شدن افکارتان را 

 ان نمی کند. بیل بو نشست و یکی دو بار گلو صاف کرد، ولی جوابی از او درنیامد.پریش

خیلی ناز است، آره عزیززززم؟ »کمی بعد گولوم با لذت زیر لب شروع کرد به هیس هیس کردن: 

 و از توی تاریکی زل زد به بیل بو.« آبدار است؟ خوشمزز و ترد؟

 «ن الان بود که یک فرصت حسابی به تو دادم.یک لحظه صبر کن! همی»هابیت با لرزه گفت: 

و شروع کرد به پایین آمدن از قایق روی ساحل تا خودش را « باید بجنبد، بجنبد!»گولوم گفت: 

برساند به بیل بو. اما وقتی پای بلند پره دارش را گذاشت توی آب، یک ماهی ترسان از آب پرید 

 بیرون و روی انگشت های پای بیل بو افتاد.

و این طور شد که جواب معما را حدس زد. با فریاد گفت: « اوخ! چقدر خیس و سرد بود!: »گفت

 «ماهی! ماهی! جوابش ماهی است!»

گولوم بدجوری ناامید شده بود؛ ولی بیل بو جنبید و با آخرین سرعت ممکن یک معمای دیگر پرسید 

 بیاندازد.طوری که گولوم مجبور شد برگردد توی قایق اش و فکرش را به کار 

 
 بی پا نشسته روی یک پا،     
 دوپا نشسته کنارش روی سه پا،     
 چارپا هم بی نصیب نیست.     

 
الان واقعا وقت مناسبی برای طرح این معما نبود، اما چه می شود کرد که بیل بو عجله داشت. اگر 

 ردسر می افتاد. در حقیقتوقت دیگری این معما را از گولوم پرسیده بودند، سر جواب دادن کلی به د

زیاد سخت نبود و بعد از این بقیه معما آسان می شد. « بی پا»وقتی حرف از ماهی بود، حدس زدن 

ماهی روی یک میز کوچک، مردی نشسته پشت میز روی یک سه پایه، و گربه که استخوان ها را »
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 دا کرد. آن وقت فکر کردجوابش البته همین است و طولی نکشید که گولوم جواب را پی -«می خورد

 که دیگر وقتش رسیده که یک معمای واقعا سخت و فجیع بپرسد. چیزی که پرسیده این بود:

 

 چیست آن که بلعد هر چیز     
 پرنده و چرنده و گل و گیاه     
 جَوَد آهن و خورَد فولاد     
 ساید سنگ سخت از برای خوراک     
 قاتل شاه و ویرانگر دیوار     
 ضربت اش گُنَد کوه بلند هموار     

      
بیچاره بیل بو توی تاریکی نشسته بود و اسم هرچه غول و هیولای وحشتناک را توی قصه ها شنیده 

بود، در ذهن مرور می کرد، ولی هیچ کدام از آنها از پس این همه کار برنیامده بودند. یک احساس 

چیزها فرق دارد و او باید جوابش را بداند، ولی عقل به او می گفت که جواب این معما کاملا با این 

اش به جایی نمی رسید. کم کم هول و هراس برش داشت، و بدترین چیز برای فکر کردن همین 

است. گولوم شروع کرد به پایین آمدن از قایق اش. شلپی توی آب جست و به طرف ساحل شنا کرد. 

می آید. زبان او انگار به کامش چسبیده بود؛ می بیل بو چشم های گولوم را می دید که به طرفش 

ولی تنها چیزی که با جیغ یک دفعه ازگلویش « زمان بیشتری بده! زمان بده!»خواست فریاد بزند: 

 درآمد این بود:

 

 «زمان! زمان!»     
 

 از حسن اتفاق بود که بیل بو نجات پیدا کرد. چون جواب معما البته همین بود.

دیگر امیدش از دست رفت؛ و حالا کم کم داشت آن روی سگ اش بالا می آمد، و گولوم یک بار 

همین طور حوصله اش از بازی سر رفته بود. باعث شده بود که واقعاً گرسنه اش بشود. این دفعه به 
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قایق اش برنگشت. توی تاریکی کنار بیل بو نشست. این کار بدجوری بیل بو را معذب می کرد و 

 را به هم می زد.تمرکز حواس اش 

یک س سوال دیگر مانده که از ما بپرس سد؛ عزیززم، بله، بپرس سد، فقط یک س »گولوم گفت

 «سوال دیگر که حدس س بزنیم، بله، بله.

ولی بیل بو تا وقتی این موجودِ رذلِ خیسِ سرد بغل دستش نشسته بود و به او پنجه می انداخت و 

رسید. خودش را خاراند، خودش را وشگون گرفت؛ فایده سقلمه می زد، هیچ سوالی به ذهنش نمی 

 ای نکرد که نکرد، عقل اش به هیچ جا قد نمی داد.

 «ازمان بپرس! ازمان بپرس س!»گولوم گفت: 

بیل بو خودش را وشگون گرفت، به خودش سیلی زد؛ شمشیرش را محکم توی دستش فشار داد؛ 

ه را پیدا کرد، همان حلقه ای که از توی حتی با دست دیگرش جیبش را کاوید. و یک دفعه حلق

 دالان برداشته و به کلی از یاد برده بود.

داشت با خودش حرف می زد، ولی گولوم فکر کرد « این چیست توی جیبم؟»با صدای بلند گفت: 

 که معماست و بدجوری از کوره در رفت.

ار بود؟ ما از کجا بدونیم جر زدی! جر زدی! عزیزم قرار نبود جر بزنی، قر»هیس هیس کنان گفت: 

 «که توی جیبای کث ثیفش چی داشت؟

بیل بو وقتی دید چه اتفاقی افتاد، چون چیز بهتری برای پرسیدن توی چنته نداشت، به سوال 

 «این چیست توی جیبم؟»خودش چسبید. بلندتر گفت: 

تا  س س س س. باید به ما سه تا فرص صت حدس س زدن داد. ی سه»گولوم هیس هیس کرد: 

 «حدس س.

 «باشد! یالا حدس بزن ببینم!»بیل بو گفت:       

 «دس ست!»گولوم گفت:      

 «غلط است. دوباره حدس بزن!»بیل بو کو خوشبختانه تازه دستش را از جیبش درآورده بود، گفت: 

به تمام آن آت و آشغالی که خودش توی جیب « س س س س.»گولوم آشفته تر از قبل گفت: 

اشت، فکر کرد: استخوان ماهی، دندان گابلین، صدف خیس، بال خفاش، یک سنگ هایش می گذ
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تیز برای تیز کردن دندان، و چیزهای کثیف دیگر. سعی کرد فکر کند که دیگران چه چیزهایی توی 

 جیب شان می گذارند.

 «چاقو!»آخر سر گفت: 

 «ر!غلط است! حدس آخ»بیل بو که مدتی پیش چاقویش را گم کرده بود، گفت: 

حالا وضع بیل بو خیلی بدتر از موقعی بود که بیل بو معمای تخم مرغ را از او پرسیده بود. صدای 

هیس هیس درآورد و چیزهایی با خودش بلغور کرد و هی خودش را عقب و جلو تکان داد و پا به 

به  زمین کوبید و وول خورد و لولید؛ ولی هنوز جرأت نداشت آخرین فرصت اش را برای حدس زدن

 باد بدهد.

زور زد جسور و با نشاط به نظر برسد، ولی اصلاً خاطر « زودباش! انتظار هم حدی دارد!»بیل بو گفت: 

جمع نبود که این قضیۀ بازی چطوری تمام می شود، حالا فرقی نمی کرد که گولوم درست حدس 

 می زد یا نمی زد.

 «وقت تمام!»گفت: 

با یک جواب دوتا حدس زده  -که کمی جرزنی تویش بود «یا نخ یا هیچی!»گولوم جیغ جیغ گفت: 

 بود.

و بلافاصله از جا جست و پشت « هر دوتا غلط است.»بیل بو که خیالش راحت شده بود فریاد زد: 

اش را به نزدیک ترین دیوار چسباند و شمشیر کوچکش را جلو گرفت. البته خبر داشت که بازی 

دی برخوردار است، و حتی موجودات شریر وقتی شرایط بازی معما، از حرمت و قدمت فوق العاده زیا

را قبول کردند، دوز و کلک را می بوسند و می گذارند کنار. اما احساس می کرد که نمی تواند به 

این موجود رذل اعتماد کند، رذلی که اگر پایش می رسید زیر قول اش می زد. هر چیزی را ممکن 

رود. و ر طور که حساب می کردی سؤال آخر مطابق قواعد باستانی، بود بهانه کند تا از زیر آن در ب

 یک معمای واقعی نبود.

ولی در هر حال گولوم بلافاصله به او حمله نکرد شمشیر را توی دست بیل بو می دید. یک جا نشست 

 و لرزید و زیر لب با خودش حرف زد دست آخر حوصلۀ بیل بو سر رفت.

 «شد؟ می خواهم بروم. باید راه را نشانم بدهی.خوب؟ قولی که دادی چه »گفت: 
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ما این حرف را زدیم، عزیزم؟ به این بگینزز کوچولوی کثیف راه بیرون رفتن را نشان بدهیم، بله، »

 «بله. ولی توی جیبش چه داشت ها؟ نخ که نیست عزیزم، ولی هیچ چیز هم نیست. نه نه! گولوم!

 «قول باشد.چه فرقی می کند؟ قول باید »بیل بو گفت: 

خیلی بد اخم است، کم طاقت است، عزیزم. ولی باید صبر بکند، بله باید »گولوم هیس هیس کرد: 

صبر بکند. نمی توانیم با این عجله برویم بالای نقب ها. باید برویم یک چیزهایی با خودمان برداریم، 

 بله، چیزهایی که کمک مان بکند.

 فکر می کرد که فقط« خوب، پس زود باش!»شد، گفت:  بیل بو که از رفتن گولو خیالش راحت می

دارد بهانه می آورد و خیال ندارد برگردد. گولوم داشت از چه حرف می زد؟ چه چیز به درد بخوری 

ولی کاملا در اشتباه بود. گولوم قصد داشت برگردد.  ؟توی آن دریاچه تاریک می توانست داشته باشد

و این موجود فلک زده شریر از همین الان نقشه ای توی سرش و حالا هم عصبانی بود هم گرسنه. 

 بود.

جزیره او همان نزدیکی ها قرار داشت، جزیره ای که بیل بو از آن کاملاً بی خبر بود، و روی آن جزیره 

توی یک مخفیگاه، چندتا آت و آشغال به درد نخور و یک چیز خیلی قشنگ، خیلی قشنگ و خیلی 

 بود. گولوم یک حلقه داشت، حلقه ای طلا، حلقه ای با ارزش.تماشایی را قایم کرده 

هدیۀ تولدم! بله، این همان »مثل همۀ آن روزهای تاریک و بی پایان نجوا کنان با خودش گفت: 

 «چیزی است که لازم داریم؛ بله لاززمش داریم!

دید می شدی؛ آن را لازم داشت چون این حلقه، حلقه قدرت بود، و اگر آن را دست می کردی، ناپ

فقط موقعی که خورشید توی آسمان بود، امکان داشت تو را ببینند، آن هم از روی سایه ات که 

 سایه ای لرزان و رنگ باخته بود.

همیشه همین را به خودش می « هدیۀ تولدم! درست روز تولدم بود که این هدیه به دستم رسید.»

گفت. ولی کسی چه می داند سال ها پیش، آن قدیم قدیم ها وقتی هنوز از این حلقه توی دنیا فت 

 او فراوان پیدا می شد، چطور از پیش گولوم سر درآورده بود؟ شاید اربابی هم که بر این حلقه ه

فرمان می راند برای این سؤال جوابی نداشت. گولوم اول ها همیشه این حلقه را دست می کرد، تا 

این که خسته اش کرد؛ بعد آن را توی یک کیسه کوچک با خودش این طرف و آن طرف می برد 

ولی پوست تنش از مالش آن ناسور شد؛ حالا معمولاً آن را در سوراخ یک صخره روی جزیره اش 
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می کرد، و همیشه برمی گشت تا سری به آن بزند. و هنوز هم گاه گاه هر وقت که جدایی از  پنهان

آن برایش تحمل ناپذیر می شد، یا هر وقت که خیلی خیلی گرسنه بود و دلزده از خوردن ماهی، آن 

ان درا انگشت می کرد. بعد با احتیاط توی دالان های تاریک راه می افتاد و دنبال گابلین های سرگر

 می گشت.

و تا آنجا که مشعل ها روشن بودند پیشروی می کرد، مشعل  حتی بعضی وقت ها دل به دریا می زد

هایی که نورشان چشم او را می زد و درد می آورد؛ چون این جار هیچ خطری برای او نداشت. بله، 

دور گردن هیچ خطری. هیچ کس او را نمی دید، هیچ کس متوجه او نمی شد تا انگشت هایش را 

شان محکم کند. همین چند ساعت پیش حلق را دست کرده بود و یک بچه گابلین گرفته بود. چقدر 

زنجموره می کرد! هنوز یکی دوتا استخوان برایش مانده بود که سق بزند، ولی هوس یک چیز نرم 

 تر کرده بود.

. ند، عزیزم؟ نه، نمی بیندهیچ خطری ندارد، بله. مارا که نمی بیند، می بی»زیر لب با خودش گفت: 

 «آن شمشیر کوچولوی کث ثیف اش به هیچ دردی نمی خورد، بله هیچ.

وقتی از کنار بیل بو سر خورد و رفت و پا زنان به قایق اش برگشت و به دل تاریکی زد، این افکار از 

رد؛ ک مغز پلید کوچک اش می گذشت. بیل بو خیال کرد که گولوم رفت که رفت. ولی باز مدتی صبر

چون هیچ نمی دانست که تنهایی چطور راه بیرون رفتن را پیدا کند. یک دفعه صدای جیغی شنید. 

از این صدا لرزه ای به پشت اش افتاد. این طور که پیدا بود گولوم همان نزدیکی ها داشت توی 

ی گشت تاریکی فحش می داد و شیون می کرد. توی جزیره اش کورمال کورمال این ور و آن ور را م

 و بیهوده کند و کاو می کرد.

کجاس ست؟ کجا گذاشتیم اش؟ گمش کردیم عزیززم، گم! »بیل بو شنید که داشت فریاد می زد: 

 «گم! لعنت به ما، لعنت به ما، عزیزم گم شد!

 «چه شده؟ چه گم کرده ای؟»بیل بو ندا داد: 

داشت، گولوم! گم شده، گولوم، به او چه که می پرسد. نه، اص صلاً ربط به او ن»گولوم جیغ زد: 

 «گولوم، گولوم.

پس من چه که گم شده ام و می خواهم پیدا شوم! در ضمن توی بازی برنده شدم »بیل بو فریاد زد: 

ت درست اس« و تو قول دادی. پس بجب! بیا و ببرم بیرون، بعد برگرد و هر چقدر دوست داری بگرد!
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بیل بو زیاد دلش به حال او نمی سوخت و انگار ته دلش که گولوم پاک بدبخت به نظر می رسید، اما 

می دانست چیزی که گولوم این قدر سفت و سخت دنبالش می گردد اصلاً چیز خوبی نیست. فریاد 

 «زودباش!»زد: 

 «نه، هنوز نه، عزیزم! باید دنبالش بگردیم، گم شده، گولوم.»گولوم جواب داد: 

 «رین سؤالم را حدس بزنی، قول دادی.ولی تو نتوانستی جواب آخ»بیل بو گفت: 

آن وقت یک دفعه از توی تاریکی صدای هیس گوشخراشی « نتوانستی حدس بزنی!»گولوم گفت: 

 «توی جیب اش چه دارد؟ بگو ببینم. اول باید بگوید.»شنیده شد. 

ز از نظر بیل بو دلیل خاصی وجود نداشت که نخواهد جواب را اول بگوید. ذهن گولوم چالاک تر ا

ذهن او حدسکی زده بود؛ و طبیعی هم هست چون سال های سال فکر و ذکر گولوم فقط به این 

شیء بود، و همیشه هول و هراس داشت که نکند آن را بدزدند. اما دلخوری بیل بو از این بود که 

معطل شده است. هر طور حساب کنی برنده بازی او بود، بدون جر زدن و با این همه خطری که به 

 «جواب را باید حدس زد، نه این که آن را به آدم بگویند.»ن خریده بود. گفت: جا

 «ولی این سؤالت جرزنی بود، اصلاً معما نبود، عزیزم.»گولوم گفت: 

خوب اگر قرار به پرسش های معمولی است، من قبل از تو یکی پرسیدم. »بیل بود در جواب گفت: 

 «چه چیز را گم کرده ای؟ تو اول بگو!

چه چیزززی توی جیب هاش »ی هیس هیس بلندتر و گوش خراش تر از قبل شنیده شد: صدا

و به محض آن که بیل بو گوش به زنگ آن طرف را نگاه کرد، دو نقطه نورانی کوچک دید « داشت؟

که به او زل زده است. سوءظن گولوم یواش یواش بیشتر می شد، و برق چشم هایش پرتو پریده 

 رنگی داشت.

 «چه چیزی را گم کرده ای؟»افشاری کرد: بیل بو پ

ولی الان برق چشم گولوم به آتش سبزرنگی تبدیل شده بود، و به سرعت نزدیک تر و نزدیک تر می 

شد. گولوم دوباره سوار قایق اش شده بود و دیوانه وار به طرف ساحل دست و پا می زد و این ضایعه 

 که هیچ شمشیری جلودارش نمی شد. و سوءظن چنان دلش را مالامال از خشم کرده بود

بیل بو عقل اش به جایی قد نمی داد که چه چیزی این موجود رذل را این قدر کفری کرده است و 

بعینه می دید که فاتحۀ همه چیز خوانده شده و گولوم عزمش را جزم کرده که او را بکشد. درست 
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ه بود، بالا دوید، و مدام خودش را نزدیک به موقع برگشت و کورکورانه از دالان تاریکی که پایین آمد

 دیوار نگه می داشت و با دست چپ آن را لمس می کرد.

و وقتی گولوم از « چه چیزی توی جیب هاش داشت؟»صدای هیس هیس را از پشت سر شنید که 

قایق اش پایین جست، صدای شلپ به گوش رسید. همین طور که لنگ لنگان و سکندری خوران 

دست چپ اش را توی جیب کرد. حلقه « مگر من چه چیزی دارم؟»خودش گفت:  جلو می رفت با

 وقتی که داشت پی آن می گشت، روی انگشت سبابه اش سرید و خیلی سرد به نظر می رسید.

صدای هیس هیس درست پشت سرش بود. همان لحظه برگشت و چشم گولوم را مثل دو چراغ      

شت زده سعی کرد تندتر بدود، ولی یک  دفعه پایش به یک سبز دید که از شیب بالا می کشید. وح

 مانع روی کف دالان گیر کرد و زمین خودد و شمشیر زیرش ماند.

گولوم در یک چشم به هم زدن رسید بالای سر او. اما قبل از این که بیل بو بتواند کاری کند، یا 

او گذشت و توجهی به او نکرد، و نفسش جا بیاید، خودش را جمع و جور کند و بلند شود، گولوم از 

 همین طور که می دوید فحش می داد و زیر لب حرف می زد.

این چه معنی داشت؟ گولوم چشم هایش توی تاریکی خوب می دید. بیل بو برق روشن چشم های 

درخشندۀ او را حتی از پشت سر تشخیص می داد. خسته و گوفته از جا بلند شد و شمشیرش را که 

تابشی رنگ باخته داشت، غلاف کرد و بعد خیلی با احتیاط را افتاد دنبال گولوم. معلوم باز دوباره 

بود که کار دیگری نمی شود کرد. فایده ای نداشت که بخزد و برگردد آن پایین کنار دریاچۀ گولوم. 

شاید اگر تعقیب اش می کرد گولوم بدون این که خودش بخواهد او را جایی می برد که راه فراری 

 برایش باز شود.

لعنت به او! لعنت به او! لعنت به او! لعنت به بگینززز! رفته اس ست! »گولوم هیس هیس کنان گفت: 

توی جیب اش چه داشت؟ بله حدس س می زنیم، حدس س می زنیم، عزیزم. آن را پیدا کرده، بله 

 «حتماً پیدایش کرده. هدیۀ تولدم.

ودش هم داشت یواش یواش حدس می زد. کمی شتاب بیل بو گوش هایش را تیز کرد. بالاخره خ

به خرج داد تا جایی که جرأت می کرد از عقب به گولوم نزدیک شد، و گولوم هنوز داشت با سرعت 

می رفت و پشت سرش را نگاه نمی کرد، بلکه رویش را آن طور که بیل بو از سوسوی ضعیف روی 

 دیوارها تشخیص می داد، به چپ و راست می چرخاند.
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هدیۀ تولدم! لعنت به آن! چطور از دستش دادیم، عزیزم؟ بله، همین طور شد. وقتی آخرین بار از »

این راه آمدیم، وقتی آن بچه جیغ جیغوی کث ثافت را پیچاندیم. همین طور شد. لعنت به آن! سرُ 

 «خورد و از دست مان افتاد، بعد از این همه سال، این همه سال! حالا دیگر رفت. گولوم!

گولوم ناگهان نشست و شروع کرد به مویه کردن طوری که شنیدن صدای سوت و غان و غون آن 

وحشت به دل آدم می انداخت. بیل بو ایستاد و خودش را صاف چسباند به دیوار نقب. بعد از مدتی 

گولوم دست از گریه و زاری برداشت و شروع کرد به حرف زدن. انگار داشت با خودش بحث و جدل 

 د. می کر

فایده ای ندارد برگردیم آنجا و بگردیم، نه. همه جاهایی که رفته بودیم یادمان نمی آید. بعلاوه »

فایده ای هم ندارد. بگینزز آن را گذاشته توی جیب اش؛ فضول کث ثافت پیداش کرده، حرفمان را 

 «گوش کن.

م و نچلانیم اش نمی ما حدث می زنیم عزیزم، فقط حدس س. تا آن جانور کث ثافت را پیدا نکنی»

توانیم بفهمیم. ولی خبر ندارد که هدیۀ ما چه کار می کند، خبر دارد؟ فقط آن را گذاشته توی 

جیبش. خبر ندارد، خیلی هم نمی تواند دور بشود. خودش را گم کرده رذل فضول کث ثیف. راه 

 «بیرون رفتن را بلد نیست. خودش این را گفت.

حقه بازز است. چیزهایی را که توی سرش است نمی گوید. مث ثلاً بله، این را گفت؛ ولی خیلی »

 «نمی گوید توی جیب اش چه دارد. راه افتاده رفته طرف در پشتی. طرف در پشتی، خودش است.

 «پس گابلین ها آنجا می گیرندش. از آن راه نمی تواند برود بیرون، عزیزم.»

اگر هدیۀ ما دست او باشد، هدیۀ عزیز س س س س، س س س س، گولوم! گابلین ها! بله، ولی »

ما، آن وقت گابلین ها آن را می گیرند، گولوم! پیداش می کنند، سردرمی آورند چه کار می کند. 

بعد دیگر هیچ وقت امنیت نداریم، هیچ وقت، گولوم! یکی از گابلین ها آن را دس ستش می کند و 

ده نمی شود. حتی چشم های ززرنگ ما هم آن وقت هیچ کس او را نمی بیند. می آید آنجا ولی دی

 «متوجهش نمی شود؛ با دوزز و کلک می آید و ما را می گیرد، گولوم، گولوم!

پس بحث را تمام کنیم، عزیزم، عجله کنیم. اگر بگینز رفته باشد آن طرف باید زود بجنبیم و »

 «ببینیم. راه بیافتیم! هنوز دور نشده. بجنبیم!
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ند شد و لخ لخ کنان با سرعت زیاد را افتاد. بیل بو با عجله، اما هنوز با احتیاط گولوم از جا پرید و بل

پی او افتاده بود، هر چند نگرانی عمده اش الان این بود که دوباره پایش به یک مانع گیر کند و با 

سرو صدا زمین بخورد. سرش از امیدواری و تعجب به دوران افتاده بود. ظاهراً این حلقه یک جور 

حلقۀ جادویی بود: آدم را نامرئی می کرد! البته در قصه های قدیمی از این حکایت ها زیاد شنیده 

بود؛ اما باور کردنش سخت بود که خود او یکی از آنها را تصادفاً پیدا کرده باشد. ولی حقیقت داشت: 

 گولوم با این چشم های براق اش از یک متری او گذشته بود.

افتان و خیزان در حالی که هیس هیس می کرد و بد و بیراه می گفت آن  رفتند و رفتند، گولوم

جلو؛ و بیل بو نرم و بی صدا مثل همۀ هابیت ها آن عقب. خیلی زود به جایی رسیدند که بیل بو 

قبلاً سر راهش به طرف پایین متوجه آن شده بود، و دالان های فرعی آنجا از نقب اصلی منشعب 

 شروع کرد به شمردن آنها. می شد. گولوم بلافاصله

 و همین طور الی آخر.« یکی راست، بله یک چپ، بله. دو تا راست، بله، بله. دو تا چپ، بله، بله.»

وقتی رقم ها رو به افزایش گذاشت از سرعتش کم کرد، و یواش یواش و لرزان تر و نالان تر شد؛ 

وی دلش می افتاد. گابلین ها چون هرچه فاصله اش با آب بیشتر و بیشتر می شد کم کم ترس ت

ممکن بود همین دور و اطراف باشند و او حلقه اش را گم کرده بود. دست آخر جلوی روزنه ای کوتاه 

 ایستاد، روزنه ای که سر راه شان به بالا طرف چپ قرار داشت.

هفت تا راست، بله. شش تا چپ، بله! خودش است. این راهی است که می رود طرف »زیر لب گفت: 

 «در پشتی، بله. این همان دالان!

ولی جرأت نداریم برویم داخل، عزیزم، نه جرأت »با دقت آن داخل نگاهی انداخت و پس کشید. 

 «نمی کنیم. گابلین ها آن پایین هستند. یک عالمه گابلین، بوشان را می شنویم س س س س!

نتظر بمانیم، عزیزم، یک خورده حالا چه کار کنیم؟ لعنت به آنها، لعنت به آنها! باید همین جا م»

 «صبر کنیم و ببینیم.

به این ترتیب به آخر خط رسیده بودند. گولوم بالاخره بیل بو را آورده بود دم روزنۀ خروج، ولی بیل 

بو نمی تونست برود تو! گولوم چندک زده بود درست دم روزنه و چشم های سرد و بی احساس اش 

 را گذاشته بود وسط زانوها و این طرف و آن طرف می چرخاند.روی سر او می درخشید، سری که آن 
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بیل بو بی سرو صدا تر از یک موش خزید و از دیوار دور شد؛ اما گولوم یک دفعه سیخ شد و بو کشید 

و چشم هایش به رنگ سبز درآمد. آرام  اما تهدید آمیز هیس هیس کرد. نمی توانست هابیت را 

بود، . حس های دیگری هم داشت که تاریکی آنها را تیز کرده بود: ببیند، ولی حالا گوش به زنگ 

حس شنوایی و بویایی. انگار خف کرده بود، و دست های پت و پهنش را با گردن کشیده و دماغ 

سنگ شده با فاصله تخت روی زمین گذاشته بود. اگرچه در روشناییِ چشم هایِ خودش فقط سایۀ 

ل بود می دید، یا احساس می کرد که مثل زه کمان کشیده و آمادۀ سیاهی از او دیده می شد، اما بی

 جست زدن است.

بیل بو دم نمی زد و خودش هم سیخ شده بود. مستأصل مانده بود. باید تا توش و توانی داشت از 

این تاریکی هولناک بیرون می زد. باید می جنگید. باید حساب این موجود متعفن را با شمشیر می 

ایش را در می آورد، او را می کشت. گولوم قصد کرده بود که او را بکشد. ولی نه، این رسید، چشم ه

جنگ منصفانه  نبود. بیل بو الان نامرئی بود. ولی گولوم شمشیر نداشت. گولوم در عمل او را تهدید 

بود.  هبه کشتن نکرده بود، یا لااقل هنوز دست به اقدام نزده بود. از طرفی فلک زده و تنها و سرگشت

یک جور تفاهم ناگهانی، یک جور ترحم آمیخته به وحشت در دلش جوشید و بالا آمد: روزهای بی 

پایان و بی تمایز و بی روشنایی یا امید بهبود، سنگ سخت و ماهی سرد و دزدانه سر کردن و 

 مصاحبی جز خودن نداشتن را مجسم کرد. همۀ این فکرها توی کسری از ثانیه از ذهنش گذشته و

 لرزید. و بعد یک دفعه توی کسری از ثانیه انگار با نیرو و عزمی تازه جست زد.

پرش اش برای یک آدم زیاد پرش بزرگی نبود، ولی پرشی بود توی تاریکی. درست از بالای سر گولوم 

پریده بود، هفت پا به جلو و سه پا به بالا؛ در واقع خبر نداشت که کم مانده بود مخش در برخورد با 

 اق کوتاه دالان داغان بشود.ت

گولوم خودش را عقب انداخت و برای گرفتن هابیت که پرواز کنان از بالای سرش می گذشت چنگ 

انداخت، ولی دیگر دیر شده بود؛ دستش توی هوا خالی ماند، و بیل بو سالم روی پاهای پر طاقت 

ار شت که ببیند گولوم چه کاش فرود آمد و با شتاب به توی نقب جدید بنای دویدن گذاشت. برنگ

می کند. اول صدای هیس هیس و ناله و نفرین اش درست از پشت سر به گوش می رسید، ولی بعد 

این صدا بند آمد. یک دفعه صدای جیغ وحشت انگیزی آکنده از تنفر و نومیدی شنیده شد. گولوم 

را از دست داده بود و هم شکست خورده بود. جرأت نداشت جلوتر بیاید. باخته بود: هم قربانی اش 
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تنها چیزی را که برایش اهمیت داشت، عزیزش. این فریاد، توی دلش را خالی کرد، ولی همین طور 

 ادامه داد. حالا صدای ضعیف مثل یک پژواک اما تهدید آمیز از پشت سر به گوش می رسید:

 «بد ازش متنفریم!دزد، دزد، بگینزِ دزد! ما ازش بدمان می آید، ازش بدمان می آید، تا ا»

بعد سکوت برقرار شد. ولی این سکوت هم به نظر بیل بو تهدید آمیز می رسید. با خودش گفت: 

اگر گابلین ها آن قدر نزدیک اند که او بوشان را می فهمید، آن وقت آنها صدای جیغ و ناله و نفرین »

 «بدتر سر درآوردی.اش را شنیده اند. حالا مواظب باش وگرنه یک دفعه می بینی از جاهای 

این دالان کوتاه بود و آن را بی ظرافت ساخته بودند. راه رفتن در آنجا برای هابیت مشکل نبود، جز 

این که طفلک علی رغم هم احتیاط ها پایش باز چندین و چند بار به سنگ های تیز کف دالان 

ر نداشت و خب« آن بزرگ هاش.کمی برای گابلین ها کوتاه است، لااقل برای »گرفت. بیل بو فکر کرد: 

که حتی آن بزرگ تر ها، یعنی اورک های کوهی می تواندن با پشت خم، تا حدی که دست هاشان 

 تقریباً به زمین برسد، با سرعت خیلی زیادی بدوند.

راهرو که شیب آن رو به پایین بود، خیلی زود دوباره شروع کرد به ارتفاع گرفتن، و پس از مدتی 

تند شد. این موضوع باعث شد که بیل بود از سرعت اش کم کند. اما بالاخره  این شیب خیلی

سربالایی به آخر رسید و راهرو به طرفی پیچید و دوباره سرازیر شد و آنجا ته یک سرازیری کوتاه 

چشمش به نوری افتاد که از پشت یک پیچ دیگر توی دالان رخنه می کرد. نه نور قرمز، شبیه نور 

 ، بلکه یک جور روشنایی زرد فام بیرون. آن وقت بیل بو شروع کرد به دویدن.آتش یا فانوس

تا جایی که پایش یاری می کرد تند دوید و آخرین پیج را پیچید و ناگهان به یک محوطۀ روشن 

رسید، محوطه ای که نور آنجا پس از این همه سرکردن توی تاریکی، به طرز کور کننده ای زیاد 

آفتاب بود که از درگاهیِ یک در بزرگ، دری سنگی که نیمه باز مانده بود، به داخل بود. در واقع نور 

 رخنه می کرد.

بیل بو پلک زد و بعد یک دفعه چشمش به گابلین ها افتاد: سرتا پا مسلح، با شمشیر های آخته آن 

م ه آن ختتو کنار در نشسته بودند و چهار چشمی آن را می پاییدند، و مراقب راهرویی بودند که ب

 می شد. برانگیخته بودند، گوش به زنگ، آماده برای هر چیز.
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گابلین ها خیلی زودتر او را دیدند، تا او گابلین ها را. بله، بیل بو را دیدند. حالا یا دست تصادف بود، 

یا آخرین دوز و کلک حلقه قبل از این که ارباب جدیدی پیدا کند، فعلاً که به انگشتش نبود. گابلین 

 ا از روی وجد نعره کشان هجوم آوردند طرف او.ه

تیر وحشت و شکست، مثل پژواک بدبختی گولوم به بیل بو اصابت کرد، و او که فراموش کرده بود 

حتی شمشیرش را بیرون  بکشد، هر دوتا دست هایش را فرو برد توی جیب هایش. و حلقه هنوز 

لین ها یک دفعه ایستادند. هیچ اثری از او آنجا بود، توی جیب چپش، و سرید روی انگشت اش. گاب

 نمی دیدند. غیبش زده بود. دوبار  مثل قبل نعره زدند، ولی نه از روی وجد.

 «کجا رفت؟»فریاد زدند: 

 «برگشت توی دالان!»بعضی ها فریادکشان گفتند: 

 «حواستان به در باشد.»فرمانده شان نعره زد: 

زنگ شمشیر، صدای فحش و بد و بیراه گابلین ها که صدای سوت ها بلند شد، جلنگ جلنگ زره، 

این طرف و آن طرف می دویدن و روی هم می افتادند و از کوره در می رفتند. قشقرق و الم شنگه 

 و بلوایی را افتاده بود که نگو و نپرس.

بیل بو خیلی وحشت کرده بود، اما عقل داشت بفهمد که چه اتفاقی افتاده و یواش خزیر پشت یک 

شکۀ پر از نوشابه، که برای قراول های گابلین گذاشته بودند آنجا، و خودش را از راه کشید کنار، که ب

 مبادا به او تنه بزنند و زیر دست و پا له بشود، یا دست یکی بخورد به او و بگیرندش.

 اما کلی مدام این را با خودش می گفت،« باید خودم را برسانم به در، باید خودم را برسانم به در!»

طول کشید تا دل به دریا زد و دست به کار شد. تازه شده بود مثل باز چشم بستنک، ولی یک بازی 

وحشتناک. آنجا پر از گابلین هایی بود که گه گیجه گرفته بودند، و طفلک بیل بو برای جا خالی 

ت به چه دادن خودش را این طرف و آن طرف می کشید با تنۀ یکی از گابلین ها که نمی دانس

چیزی خورده است، چپه شد، و چهار دست و پا، خزید، و به موقع خودش را از وسط پاهای فرمانه 

 بیرون کشید، و بلند شد و دوید طرف در.

لای در هنوز باز بود، ویلی یک گابلین فشارش داده بود تا آن را ببندد. بیل بو تقلا کرد، اما نتوانشت 

را از لای شکاف رد کند. زور زد و زور زد، و گرفتار شد! خیلی  تکانش بدهد. سعی کرد به زور خود

وحشتناک بود. دمکه لباسش بین لبه در و تیرک چهارچوب گیر کرده بود. هوای آزاد بیرون را می 
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دید: چند پله توی درۀ تنگ در میان کوه ها بلند پایین می رفت؛ خورید از پشت ابری بیرون آمده 

 ولی نمی توانست از لای در بگذرد. -ی می درخشیدبود، و آن بیرون به روشن

 «یک سایه کنار در است. یک چیزی آن بیرون است!»ناگهان یکی از گابلین ها از آن تو فریاد زد: 

توی دل بیل بو خالی شد. از هول پیچ و تابی به خود داد. دکمه ها پکید و پخش و پلا شد. رد شد، 

پله ها پایین جست، در حالی که گابلین ها مات و متحیر هنوز  ولی با کت و جلیقۀ پاره و مثل بز از

 داشتند دکمه های برنجی نازنین او را از آستانۀ در جمع می کردند.

البته طولی نکشید که هوهوکنان و هردودکشان از پی او پایین آمدند و لابلای درخت ها دنبالش 

ب باعث می شود که پاشان بلرزد و سرشان گشتند. اما گابلین ها از آفتاب خوش شان نمی آید: آفتا

گیج برود. به هر حال بیل بو را که حلقه  دستش بود و می سرید لابلای سایۀ درخت ها و تند و بی 

سرو صدا فرار می کرد و خودش را از آفتاب دور نگه می داشت، پیدا نکردند؛ پس خیلی زود 

 برگشتند. بیل بو موفق به فرار شده بود. غرولندکنان و بد و بی راه گویان برای نگهبانی از در

 

 

 

 

 6فصل 

 از چاله به چاه

بیل بو از دست گابلین ها فرار کرده بود، ولی نمی دانست کجاست. باشلق و شنل و خوراکی ها و 

اسبچه و دکمه ها و دوستانش را از دست داده بود. همین طور سرگردان رفت و رفت تا این که 

پشت کوه ها. سایه این کوه ها جلوی پای بیل بو  -آفتاب شروع کرد به پایین آمدن در طرف غرب 

فتاد و او پشت سرش را نگاه کرد. بعد جلوی رویش را نگاه کرد، و فقط یال ها و شیب هایی را دید ا
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که به طرف زمین های پسَت و دشت ها که گاه و بی گاه از لابلای درختان دیده می شد، ارتفاع کم 

 می کرد.

درست به مرز سرزمین  ای داد بی داد! انگار رسیده ام درست طرف دیگر کوه های مه آلود،"فریاد زد: 

های آن طرف! حالا گندالف کجاست، دورف ها کجا هستند؟ کاشکی هنوز آن پشت اسیر دست 

 "گابلین ها نباشند!

همین طور سرگردان پیش رفت تا این که از یک دره مرتفع کوچک بیرون آمد و به حاشیه دره 

رفته رفته بدجوری ذهن  رسید و از شیب آن طرف سرازیر شد؛ ولی در این حیص و بیص یک فکر

اش را مغشوش می کرد. به فکر افتاده بود که شاید درست نباشد که راه بیافتد و برود و حالا که 

حلقه را دارد باید برگردد به آن نقب های مخوف و وحشتناک و دنبال دوست هایش بگردد. تازه به 

از این بابت خیلی احساس  و -این نتیجه رسیده بود که وظیفه اش همین است، و باید برگردد 

 که سر و صدایی شنید. -بدبختی می کرد 

ایستاد و گوش کرد. شبیه صدای گابلین ها نبود؛ پس با احتیاط جلو خزید. توی یک کوره راه 

سنگلاخ بود که از کنار دیواره ای صخره ای در سمت چپ داشت و پیچ خوران پایین می رفت؛ آن 

ادامه می یافت و دره های تنگ و کوچک با بوته ها و درختچه دست، شیب زمین تا دوردست ها 

های معلق در زیر سطح کوره راه زیاد بود. توی یکی از این دره ها چند نفر زیر بوته ها با هم حرف 

 می زدند.

باز نزدیک تر خزید و بعد یک دفعه از لای دو تخته سنگ بزرگ چشمش به سَری با باشلق سرخ 

داشت نگهبانی می داد. می توانست از شادی دست بزند و فریاد بکشد، ولی این  افتاد: بالین بود که

کار را نکرد. هنوز از ترس برخورد با چیزی غیرمنتظره و ناخوشایند حلقه را به انگشت داشت و دید 

 که بالین چشمش را مستقیم دوخته به او، بدون اینکه  او را ببیند.
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یک دفعه غافلگیرشان می "حاشیه دره با خودش گفت: همین طور که می خزید لای بوته های 

گندالف داشت با دورف ها بحث می کرد. راجع به اتفاق هایی که توی نقب ها سرشان آمده  "کنم.

بود، حرف می زدند، و الآن مانده بودند که چه بکنند و بحث و جدل شان سر همین موضوع بود. 

گفت نمی شود سفرمان را ادامه بدهیم و آقای  دورف ها شکوه و شکایت می کردند و گندالف می

بیگنز را همین طور ولش کنیم که دست گابلین ها بماند، بدون اینکه تلاش مان را بکنیم و ببینیم 

 زنده است یا مرده، بدون اینکه سعی کنیم نجاتش بدهیم.

ش ر قبالآخر ناسلامتی دوست من است. طفلک اصلاً هم دوست بدی نبود. من یکی د"ساحر گفت: 

 "احساس مسئولیت می کنم. ای کاش گم اش نکرده بودید.

دورف ها می گفتند اصلاً معلوم است چرا او را همراه خودمان آوردیم، چرا نچسبید به دوست هایش 

نجا که تا ای"و کنارمان نماند، چرا ساحر یکی را انتخاب نکرد که عقل اش بیشتر باشد. یکی گفت: 

تر بوده. اگر الآن مجبور باشیم برگردیم به آن نقب های کثافت که دنبال دردسرش از فایده اش بیش

 "او بگردیم، آن وقت می گویم مرده شورش ببرد.

بیل بو را من آوردم، و من هم چیز به دردنخور با خودم نمی آورم. یا کمکم "گندالف براق جواب داد: 

جا، تا هرطور دوست دارید گلیم  می کنید که دنبالش بگردم، یا می روم و می گذارم تان همین

خودتان را از آب بیرون بکشید. دعا کنید که دوباره پیدایش کنیم، آن وقت هنوز ماجراها تمام نشده 

 "آنقدر از من تشکر بکنید که حد نداشته باشد. آخر چرا آنجا انداختیش و آمدی دوری؟

ا ی زد و سکندری می خوردی و باگر یک گابلین توی تاریکی از عقب به تو پشت پا م"دوری گفت: 

 "لگد محکم می کوبید پشت تو، خودت هم بودی می انداختی!

 "خوب، پس چرا دوباره برش نداشتی؟"
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ای داد بی داد! این هم شد سؤال؟ با آن همه گابلین که توی تاریکی با ما گلاویز شده بودند و گاز "

هم و همدیگر را می زدند! تو  خودت کم می گرفتند، توی آن الم شنگه که همه افتاده بودند جان 

مانده بود سرم را با گلامدرینگ بزنی و تورین هم داشت با اورک ریست چپ و راست همه جا ضربه 

می زد. یک دفعه از آن برق های کور کننده ات زدی و دیدیم گابلین ها زوزه کشان فرار می کنند. 

نبالت می آمدند. فکر کردیم همه این کار را و همه باید د "همه دنبال من؟"بعد هم فریاد زدی: 

کرده اند. خودت هم خوب می دانی که وقت نبود افراد را بشماریم، تا این که زدیم وسط نگهبان 

های دروازه و از در پایینی آمدیم بیرون، و بعد بی نظم و ترتیب خودمان را رساندیم این پایین. و 

 "به او!بدون عیار، لعنت  -حالا هم اینجا هستیم 

 و پا گذاشت وسط جمع آنها و حلقه را در آورد. "این هم از عیار!"بیل بو گفت: 

نمی دانی چطور از جا پریدند. بعد با تعجب و لذت فریاد زدند. گندالف هم مثل همه آنها تعجب 

بانی هکرده بود، اما احتمالاً خوشحال تر از بقیه بود. بعد رو به بالین کرد و گفت ببین این هم از نگ

دادن تو که می گذاری مردم مثل این سرزده بیایند سر وقت ما. راستش را بخواهید بعد از این ماجرا 

اعتبار بیل بو پیش دورف ها کلی بالا رفت. اگر کسی علی رغم گفته های گندالف هنوز شک داشت 

شده بود؛  یجکه بیل بو عیار درجه یک است، بساط شک و تردید دیگر برچیده شد. بالین که پاک گ

 اما همه می گفتند که این کار بیل بو از آن زبل بازی های ناب بوده است.

در واقع بیل بو از این تعریف و تمجیدها آن قدر خوشحال شد که توی دلش خندید و لام تا کام از 

اِی، سینه خیز آمدم جلو، می "حلقه حرفی نزد؛ وقتی از او پرسیدند چطور این کار را کردی گفت: 

 "خیلی با احتیاط و بی سر و صدا. -دانید که 
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باشد، ولی تا حالا پیش نیامده بود که حتی یک موش با احتیاط و بی سروصدا از زیر "بالین گفت: 

ر را و این کا "دماغم سینه خیز رد بشود و من نبینم اش، و من به افتخار تو باشلق ام را بر می دارم.

 کرد.

 "چاکر شما بالین."گفت: 

 "نوکر شما، بیگنز."بو گفت: بیل 

بعد همه می خواستند ماجراهای بعد از گم شدن او را بدانند، و بیل بو نشست و همه چیز را از سیر 

(. مخصوصاً "حالا وقتش نیست"البته به جز پیدا کردن حلقه )فکر کرد:  -تا پیاز برای آنها تعریف کرد 

گولوم چنان با حس و حال بود که لرزه به تن همه  به مسابقه معما علاقه نشان دادند و توصیف او از

 انداخت.

و بعد او که کنارم نشست، سؤال دیگری به عقل ام نرسید؛ "بیل بو داستانش را این طور تمام کرد: 

و او سه بار تلاش کرد و نتوانست حدس بزند. این شد  "این چیست توی جیبم!"این شد که گفتم: 

ولی آمد طرفم که مرا بکُشد، و من  "شد؟ راه بیرون را نشانم بده! آن قولی که دادی چه"که گفتم: 

پا گذاشتم به فرار، و زمین خوردم و او توی تاریکی مرا ندید. بعد افتادم دنبالش، چون شنیدم با 

خودش حرف می زد. خیال می کرد که من واقعاً راه بیرون رفتن را بلدم، برای همین داشت می 

ست جلوی مدخل، و راه نبود که من از کنارش رد بشوم. برای همین از و بعد نش -رفت آن طرف 

 "رویش پریدم  فرار کردم، و دویدم طرف دروازه.

 "نگهبان ها چه؟ هیچ کدام شان آنجا نبودند؟"پرسیدند: 
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چرا! یک عالمه بودند؛ ولی جاخالی دادم. جلوی در که فقط یک ذره لایش باز بود، گیر افتادم، و "

این را گفت و غمگین نگاهی به لباس های پاره اش انداخت.  "ز دکمه هایم از دست رفت،کلی، کلی ا

 "و حالا هم اینجا هستم. -ولی خودم را زورچپان کردم آن لا و صحیح و سالم رد شدم "

وقتی از جا خالی دادن و پریدن از روی گولوم و زورچپان شدن لای در طوری صحبت می کرد که 

خیلی خطرناک نبود، دورف ها با نگاه تحسین آمیز بی سابقه ای وراندازش می  انگار خیلی سخت را

 کردند.

به شما چی گفتم؟ آقای بیگنز جربزه اش خیلی بیشتر از آن است که فکر "گندالف خندان گفت: 

وقتی این را می گفت از زیر ابروهای پرپشت اش نگاه مشکوکی به بیل بو انداخت، و  "می کنید.

 د که نکند ساحر آن قسمت از داستانش را که از قلم انداخته بود، حدس زده است.هابیت شک کر

بعد بیل بو سؤال هایی داشت که بپرسد، چون اگر هم گندالف همه چیز را تا به حال برای دورف ها 

تعریف کرده بود، بیل بو آن را نشنیده بود. می خواست بداند که ساحر چطور دوباره سر و کله اش 

 ه بود. و الآن در حال حاضر کجای کار بودند.پیدا شد

حقیقتش را بخواهید، ساحر وقتی از زرنگی های خودش داد سخن می داد، از شرح و توصیف دوباره 

و چند باره آنها خسته نمی شد، پس شروع کرد برای بیل بو توضیح داد که هم او و هم الروند از 

ان کاملاً باخبر بودند. ولی دروازه اصلی آنها توی حضور گابلین های شرور در این نواحی از کوهست

یک گذرگاه دیگر قرار داشت، گذرگاهی که گذشتن از آن خیلی راحت تر بود، و برای همین اغلب 

مردمی را که به تاریکی می خوردند، نزدیک دروازه به تله می انداختند و ظاهراً مردم هم رفت و آمد 

و گابلین ها همین اواخر این مدخل جدید را بالای گذرگاه، سر  از آن مسیر را کنار گذاشته بودند،

 راه دورف ها باز کرده بودند، چون این مسیر تا به حال کاملاً امن به حساب می آمد.
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باید بگردم ببینم می توانم یک غول نسباتاً آبرومند پیدا کنم که در آنجا را دوباره "گندالف گفت: 

 "ست که عبور و مرور از بالای کوهستان به کلی تعطیل بشود.تخته کند، وگرنه همین زودی ها

گندالف با شنیدن صدای داد و فریاد بیل بو فهمیده بود که چه اتفاقی افتاده. با برقی که گابلین ها 

را کشته بود، همان گابلین هایی که او را گرفته بودند، خودش را از شکافی که داشت بسته می شد، 

اده بود دنبال گابلین های تازیانه به دست و زندانی ها تا برسند دم تالار بزرگ، انداخته بود تو. افت

 بعد نشسته بود آنجا توی تاریکی و بهترین سحر و جادویی را که بلد بود کوک کرده بود.

 "خیلی کار سختی بود. با آخر و عاقبت نامعلوم!"گفت: 

تمرین مخصوص داشت )یادتان هست که حتی اما البته گندالف در امور سحر و جادو با آتش و نور 

هابیت هم هیچ وقت آتش بازی های جادویی او را در مهمانی های باباتوک در شب نیمه تابستان 

جز این که گندالف از در پشتی، همان که  -فراموش نکرده بود(. بقیه ماجرا را همه ما می دانیم 

یی که بیل بو دکمه هایش را از دست داده بود، گابلین ها به آن می گفتند دروازه پایین، و همان جا

خبر داشت. راستش را بخواهید هر کس که با این قسمت از کوهستان آشنا بود، از وجود این دروازه 

خبر داشت؛ ولی واقعاً وجود یک ساحر لازم بود که خونسردی اش را توی نقب ها از دست ندهد و 

 افراد را در مسیر صحیح راهنمایی کند.

این دروازه را سال های سال پیش ساخته اند، اگر لازم باشد هم راه فرارشان است؛ و هم " گفت:

راهی به سرزمین های آن طرف کوه، و هنوز هم که هنوز است توی تاریکی از آنجا بیرون می آیند 

و کلی خسارت می زنند. چهارچشمی مراقب این دروازه هستند و هیچ کس تا حالا موفق به تخته 

 در آن نشده و از این به بعد هم مراقبت شان را دو چندان می کنند، و خندید.کردن 
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دیگران هم خندیدند. درست است که کلی ضرر و زیان دیده بودند، اما موفق شده بودند گابلین 

اعظم و همینن طور یک عالمه گابلین دیگر را بکشند و همه سالم از معرکه بیرون بیایند، خلاصه 

 ینجا به خیر گذشته بود.می شد گفت تا ا

حالا که کمی استراحت کردیم باید بلافاصله راه بیافتیم. "اما ساحر آنها را از رویا بیرون آورد. گفت: 

وقتی شب برسد صدها نفرشان می افتند دنبال ما؛ و همین الآن هم سایه ها قد کشیده اند. ساعت 

نند. باید قبل از غروب مایل ها از اینجا ها و ساعت ها بعد از گذشتن مان بوی پای ما را حس می ک

دور شویم اگر هوا همین طور خوب بماند امشب یک پاره مهتاب توی آسمان است، و این هم از 

 "بخت خوش ماست. زیاد به ماه محل نمی گذارند، ولی کمی روشنایی داریم که راه مان را پیدا کنیم.

له، البته! تو حسابی توی نقب های گابلینی ب"در جواب هابیت که مدام پرس و جو می کرد گفت: 

وقت را گم کرده ای. امروز پنج شنبه است و دوشنبه یا سه شنبه صبح بود که اسیرمان کردند. ما 

 -الآن مایل ها و مایل ها راه آمده ایم و درست از دل کوه گذشته ایم و الآن طرف دیگرش هستیم 

که قرار بود گذرگاه ما را برساند آنجا؛ خیلی از شمال  یک میان بر جانانه. ولی به جایی نرسیده ایم

سردرآورده ایم، و یک دشت بدقلق پیش رویمان است. در ضمن هنوز باید کلی ارتفاع کم بکنیم. راه 

 "بیافتید شروع کنیم!

تازه شصت اش خبردار شده بود که از پس پریشب  "من بدجوری گرسنه ام،"بیل بو ناله کنان گفت: 

چیزی نخورده. حالا فکرش را بکنید که برای یک هابیت چقدر سخت است! شکمش خالی تا به حال 

 و آویزان بود و حالا  که هیجان تمام شده بود پاهایش داشت می لرزید.

کاریش نمی شود کرد، مگر این که دلت بخواهد برگردی و مؤدبانه از گابلین ها "گندالف گفت: 

 "ت را پس بدهند.خواهش کنی که اسبچه و بار و بندیل ا

 "نه خیلی ممنون!"بیل بو گفت: 
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وگرنه خودمان می شویم شام  -خیلی خوب، پس باید کمربندهامان را محکم ببندیم و جان بکنیم "

 "گابلین ها، و این خیلی بدتر از این است که شام نخوریم.

 خوردن گیرهمین طور که می رفتند بیل بو چپ و راستش را نگاه می کرد تا بلکه چیزی برای 

بیاورد؛ ولی تمشک های سیاه تازه گل داده بودند و البته فندق و بادام هم پیدا نمی شد و حتی از 

میوه خفجه هم خبری نبود. کمی ترُشَک سق زد و از یک جویبار کوهستانی که کوره راه را بریده 

 ولی هنوز کال بودند. بود آب نوشید و سه تا توت فرنگی خودرو لب آب پیدا کرد و آنها را هم خورد،

راهشان را همین طور ادامه دادند. کوره راه ناهموار ناپدید شد. بساط بوته ها و علف های بلندِ لابلای 

تخته سنگ ها، و گُله به گُله چمن های خرگوش چیده و آویشن و مریم گلی و مرزنگوش و رُزهای 

ری پت و پهن و تند پیدا کردند، یک زرد کوهی همه برچیده شد و آنها خودشان را بالای یک سرازی

 سرازیری پر از سنگ های در حال سقوط که از ریزش کوه به جا مانده بود.

وقتی پایین رفتن از سرازیری را شروع کردند، خرده سنگ ها و ریگ ها از زیر پاشان به طرف پایین 

 ه قطعه های زیریغلتید؛ خیلی زود قطعات بزرگتر سنگ گرومب و گرومب راه افتاد و باعث شد ک

شروع کند به سر خوردن و غلتیدن؛ بعد تخته سنگ ها به حرکت درآمدند و غلتیدند و توی خاک 

و خل و سر و صدا سقوط کردند و طولی نکشید که دامنه شیب از بالا تا پایین انگار یک پارچه به 

ی لغزنده و کوبنده حرکت درآمد و آنها تنگ هم در بلوای هول انگیز تخته سنگ ها و خرده سنگ ها

 و غرنده، پایین سریدند.

درخت های ته شیب بود که جانشان را نجات داد. تا حاشیه یک بیشه کاج پایین سریدند، بیشه ای 

که از جنگل های پرپشت و تاریک تر دره های آن زیر تا آستانه دامنه کوه بالا کشیده بود. بعضی ها 

ارتفاع آویزان شدند، بعضی ها )مثل بیل بو کوچک( در  تنه درخت ها را گرفتند و از شاخه های کم

مقابل شلیک بی امان تخته سنگ ها پشت درخت ها رفتند و آنها را سپر کردند. خطر خیلی زود 
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برطرف شد و کوه از لغزش دست برداشت و آخرین غرش ضعیف سنگ های بی قرار بزرگ که ورجه 

ان سرخس ها و ریشه های کاج فرود می آمد، وورجه کنان و پیچ و تاب خوران آن پایین در می

 شنیده می شد.

خوب! کمی به زحمت افتادیم؛ ولی حتی گابلین ها هم که بخواهند ردمان را بگیرند "گندالف گفت: 

 "کلی دردسر دارند تا خودشان ساکت برسانند این پایین.

ز نیست که سنگ ها را اگیرم که این طور باشد، ولی اصلاً براشان سخت "بومبور با غرولند گفت: 

دورف ها )و همین طور بیل بو( اصلاً احساس خوب و خوشی نداشتند و  "آن بالا قل بدهند سر ما.

 مشغول مالش دادن پاهای کبود و ضرب دیده خودشان بودند.

چرند نگو! اینجا می پیچیم و خودمان را از مسیر این سراشیبی می کشیم کنار. باید بجنبیم! "

 "بینید!روشنایی را ب

خورشید خیلی وقت پیش پشت کوه ها پنهان شده بود. سایه های دور و برشان از همین الآن داشت 

تیره تر می شد، هرچند هنوز آن دور ها از لابلای درخت ها و نُک سیاه رستنی های آن پایین، 

ن روشنایی های عصرگاهی را روی دشت های آن سو می دیدند. لنگ لنگان با آخرین سرعت ممک

از سراشیبی ملایم جنگل کاج در طول کوره راهی که پیوسته طرف جنوب می رفت، به پایین سرازیر 

شدند. گاه و بی گاه مجبور می شدند از میان دریای سرخس ها با ساقه هایی به بلندی قد قواره 

هابیت، راه خود را باز کنند، گاه در سکوت مطلق روی فرشی از برگ های سوزنی کاج راه می 

پیمودند؛ و در تمام این مدت تاریکی جنگل بیشتر و خاموشی جنگل عمیق تر می شد. آن شب 

 هیچ بادی نبود که حتی نفس آه مانند دریا را لابلای شاخه های درختان بیاورد.

وقتی هوا آن قدر تاریک شد که بیل بو فقط جنبش ریش تورین را در کنار خودش می دید، چنان 

دای نفس کشیدن دورف ها به نظرش خیلی پر سر و صدا می آمد، گفت: سکوتی برقرار شد که ص
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چقدر می خواهیم جلو برویم؟ انگشت های پایم کبود و کج و کوله شده، ساق پایم درد می کند، "

 "شکم ام مثل یک توبره تکان می خورد.

 "کمی جلوتر."گندالف گفت: 

یدانچه خالی از درخت رسیدند. ماه بالا پس از آن که انگار قرن ها جلو رفتند، یک دفعه به یک م

آمده بود و بر فراز زمین بی درخت نورافشانی می کرد. با این که ظاهراً هیچ چیز عوضی به چشم 

 نمی خورد، به نوعی به دل همه برات شده بود که اینجا اصلاً جای خوبی نیست.

زوزه ای دراز که لرزه به جان  یک باره صدای زوزه ای را از آن دورها از پایین تپه شنیدند، صدای

آدم می انداخت. از دست راست، و خیلی نزدیک تر به آن ها صدای زوزه ای دیگر در جواب شنیده 

شد؛ و بعد یکی دیگر از همان نزدیکی ها در سمت چپ. گرگ ها بودند که در مهتاب زوزه می 

 کشیدند، گرگ ها دور هم جمع می شدند.

رگی در نزدیکی سوراخ او زندگی نمی کرد، ولی این صدا را می شناخت. در زادگاه آقای بیگنز هیچ گ

شرح و وصف آن را توی قصه ها خیلی شنیده بود. یکی از پسر دایی های بزرگ اش که سفر کرده 

و دنیا دیده بود همیشه برای ترساندن او این صدا را تقلید می کرد. شنیدن این زوزه توی جنگل و 

 -بو زیاد بود. حتی حلقه های جادو در مقابل گرگ ها زیاد کارایی ندارند  زیر نور ماه از سر بیل

مخصوصاً گله های شریری که زیر سایه کوه های گابلین زده در حاشیه بیابان و در مرزهای ناکجا 

آباد زندگی می کنند. گرگ هایی از این دست حس شامه شان خیلی تیزتر از گابلین هاست و برای 

 یست که تو را ببینند!گرفتن ات لازم ن

ت گف "حالا چه کار کنیم، حالا چه کار کنیم! از ماهی تابه درآمدیم و افتادیم توی آتش!"فریاد زد: 

از "و این حرف او ضرب المثل شد، هرچند که ما الآن در موقعیت های ناجوری مثل این می گوییم: 

 "چاله درآمدیم و افتادیم توی چاه!
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و آنها دویدند طرف درخت های حاشیه فضای  "اشید بروید بالای درخت!زود ب"گندالف فریاد زد: 

باز و دنبال آنهایی که شاخه های نزدیک زمین داشتند، یا آن قدر باریک بودند که بشود چهارچنگولی 

از آن ها بالا رفت. لابد حدس می زنید که آنها را زودتر از حد معمول همیشه پیدا کردند؛ و خیلی 

در شرایط معمول به شاخه ها می شد اعتماد کرد، بالا رفتند. اگر دورف ها را می  بیشتر از آنچه

دیدید )البته از فاصله امن( که مثل پیرمردهای محترمی که مخبط شده اند و ادای بازی بچه ها را 

درمی آورند، با ریش های آویزان بالای درخت نشسته اند، خنده تان می گرفت. فیلی و کیلی بالای 

اج سیاه بلند بودند که به یک درخت کریسمس خیلی گنده شبیه بود. دوری و نوری و اوری یک ک

و اوین و گلوین روی یک درخت کاج بزرگ بودند با شاخه هایی منظم که جابه جا مثل پره های 

چرخ بیرون زده بود. بیفور و بوفور و بومبور و تورین روی یک درخت دیگر شبیه همین درخت بودند. 

ن و بالین چارچنگولی از یک درخت صنوبر باریک و بلند و تُنک بالا رفته و در تلاش بودند که دوالی

لابلای شاخه های سبزِ نوک درخت جایی برای نشستن پیدا کنند. گندالف که یک سر و گردن از 

رگی زدیگران بلندتر بود درختی پیدا کرده بود که بقیه از آن نمی توانستند بالا بروند، درخت کاج ب

که درست در حاشیه فضای باز قرار داشت. کاملاً لابلای شاخه ها پنهان شده بود، اما وقتی از آن 

 پشت بیرون را نگاه می کرد، برق چشم هایش را توی مهتاب می دیدی.

و اما بیل بو؟ نتوانسته بود هیچ درخت مناسبی پیدا کند و مثل خرگوشی که سوراخش را گم کرده 

 شته، از این تنه به آن تنه می دوید.و سگ دنبالش گذا

 "باز دوباره عیار را جا گذاشتی!"نوری پایین را نگاه کرد و به دوری گفت: 

نمی شود که دائم عیارها را بگذارم روی کولم و ببرم این طرف و آن طرف، پایین تونل "دوری گفت: 

 "و بالای درخت! فکر می کنی من چه کاره ام؟ حمال؟
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چون الآن صدای زوزه ها از دوروبرشان می  "اگر کاری نکنیم گرگ ها می خورندش،"تورین گفت: 

آمد و نزدیک تر و نزدیک تر می شد. رو به دوری کرد که روی پایین ترین شاخه درخت جا خوش 

 "دوری! زود باش دست زیر بال آقای بیگنز کن تا بیاید بالا!"کرده بود و گفت: 

رهایش واقعاً دورف حرف شنویی بود. طفلک بیل بو حتی وقتی دوری روی پایین دوری علی رغم غرغ

ترین شاخه درخت آمد و دست اش را تا جای ممکن به طرف او دراز کرد، باز هم دستش به دست 

او نرسید. برای همین دوری عملاً از درخت پایین آمد و کمک کرد تا بیل بو با تقلا برود بالا و روی 

 د.دوش او بایست

درست در آن لحظه گرگ ها به تاخت زوزه کشان وارد فضای بی درخت شدند. یک دفعه صدها 

چشم به آنها خیره شد. با این حال دوری بیل بو را رها نکرد، دست نگه داشت تا بیل بو از روی شانه 

اش رفت روی شاخه ها و بعد خودش هم پرید و شاخه ای را گرفت. و چه به موقع! چون وقتی که 

داشت با پیچ و تاب خودش را بالا می کشید، یک گرگ به شنل او حمله کرد و نزدیک بود او را 

بگیرد. در عرض یک دقیقه یک گله کامل از این گرگ ها دور درخت زوزه می کشیدند و با چشم 

 های گر گرفته و زبان آویزان به طرف تنه درخت بالا می پریدند.

رگ های پلید حاشیه بیابان است( نمی توانند از درخت بالا اما حتی وارگ های وحشی )که اسم گ

بروند. فعلاً مدتی در امان بودند. از بخت خوش، هوا گرم و بدون باد بود. درخت کلاً جای زیاد راحتی 

نیست که مدتی طولانی رویش بنشینی؛ اما اگر هوا سرد و پر باد باشد و گرگ ها آن پایین دور تا 

 ، ممکن است جای خیلی بدی از آب دربیاید.دور انتظارت را بکشند

این میدانچه بازِ وسط حلقه درخت ها ظاهراً وعده گاه گرگ ها بود. یک بند وارد میدانچه می شدند. 

پای درختی که دوری و بیل بو روی آن بودند چند تا نگهبان گذاشتند و بوکشان آن دور و اطراف 

ویش بود یک به یک پیدا کردند. زیر این درخت ها هم راه افتادند تا همه درخت هایی را که کسی ر
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نگهبان گذاشتند و بقیه )که تعدادشان صدها و صدها به نظر می رسید( حلقه زدند و دور میدانچه 

بی درخت نشستند؛ و وسط حلقه یک گرگ خاکستری عظیم الجثه نشسته بود. با زبان فجیع وارگ 

ا بلد بود. بیل بو بلد نبود، اما به نظرش خیلی وحشتناک ها با آنها حرف می زد. گندالف این زبان ر

می آمد و انگار که حرف شان همه از چیزهای بی رحمانه و شرارت آمیز بود، که بود. گاه و بی گاه 

همه وارگ های توی حلقه یک صدا به رئیس خاکستری جواب می دادند و نعره وحشتناک آنها 

 می ماند از روی درخت کاجش زمین بیافتد.هابیت را چنان از جا می پراند که کم 

با این که بیل بو از حرف های آنها چیزی نفهمید، حالا برای شما تعریف می کنم که گندالف چه 

شنید. وارگ ها و گابلین ها توی کارهای شریرانه اغلب کمک دست هم بودند. گابلین ها معمولاً 

خیلی دور بشوند، مگر وقتی که از آنجا رانده خیلی دل به دریا نمی زدند که از کوه های خودشان 

م جنگ بودند )که خوشبختانه باید بگوی می شدند یا دنبال خانه جدید می گشتند، یا وقتی که عازم

که خیلی وقت بود پیش نیامده بود.(اما در آن روزگار گاهی وقتها برای چپاول از کوه پایین می 

گرفتن برده هایی که ازشان کار بکشند. در این موقع آمدند،مخصوصا برای به دست آوردن آذوقه و 

از وارگ ها کمک می گرفتند و غنایم را با آنها تقسیم می کردند.بعضی وقت ها هم سوار گرگ می 

شدند،همان طور که آدم ها سوار اسب می شوند.حالا هم انگار قرار و مدار یکی از آن چپاول ها را 

وعده رسیده بودند،اما گابلین ها دیر کرده بودند . دلیل این  برای امشب گذاشته بودند.وارگ ها سر

قضیه هم بدون تردید کشته شدن گابلین اعظم بود،و همه آن بلوایی که دورف ها و بیل بو و ساحر 

 به پاکرده بودند،و الان هم لابد گابلین ها هنوز ردشان را تعقیب می کردند.

با وجود خطرهای این سرزمین دورافتاده آدمهای جسور از قدیم الایام راه خودشان را از جنوب دوباره 

به آنجا باز میکردندو درخت ها را می بریدند و وسط بیشه های باصفا در دره ها و کنار ساحل 

ند،و حتی وارگ رودخانه ها خانه می ساختند. عده آنها آنجا زیاد بود،و شجاع و تا بن دندان مسلح بود

ها وقتی عده زیادی از این آدمها دور هم جمع بودند یا روز روشن جرات حمله به آنها را نداشتند . 

اما این بار با کمک گابلین ها نقشه کشیده بودند که شبانه سر چند تا از دهکده های نزدیک 

رف ها پیدا کوهستان نازل بشوند. اگر نقشه آنها عملی می شد،روز بعد یک نفر هم آن ط
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نمیکردی؛همه کشته می شدند،به جز آن عده معدودی که گابلین ها ا چنگ گرگ ها بیرون می 

 کشیدند و برای بردگی به غارهای خودشان می بردند.

شنیدن صحبت آنها خیلی ناگوار بود،و نه فقط از بابت مردان جنگلی شجاع،و زن و بچه های آنها 

وست هایش را تهدید می کرد. وارگ ها از این که آنها را در ،بلکه به خاطر خطری که گندالف و د

وعده گاه خودشان پیدا میکردند،خیلی عصبانی و سردرگم بودند.به خیال آنها،گندالف و دوستانش 

هم دست آدم های جنگل نشین بودند و داشتند جاسوسی شان را می کردند و خیال شان این بود 

ببرند، و در این صورت گابلین ها گرگ ها به جای آن که با  که خبر نقشه های آنها را به دره ها

خیال راحت مردمی را که تازه از خواب غفلت پریده بودند،به اسارت بگیرند و ببلعند،مجبور می 

شدند سخت با آنها بجنگند.بنابراین وارگ ها به هیچ وجه من الوجوه خیال نداشتند تا صبح فردا راه 

بدهند کسانی که روی درخت هستند،فرار کنند.و هنوز تا صبح خیلی مانده بیافتند و بروند و اجازه 

بود که گفتند سربازهای گابلین از کوهستان پایین می آیند؛گابلین ها بلدند که چطور از درخت بالا 

 بروند یا آنا را بیاندازند.

رگ ها گوش حالا فهمیدید چرا گندالف با وجود این که ساحر بود ، وقتی به خرناسه و زوزه گ

داد،یواش یواش بدجوری نگران شد؛احساس کرد که بدجایی گیر افتاده اند و حالا هم به هیچ وجه 

راه فرار ندارند.با این که بالای آن درخت بلند گیر افتاده بود و گرگ ها آن پایین روی زمین دورش 

 داشت بگذارد اوضاع مطابقرا گرفته بودند و کار زیادی از دست اش بر نیم آمد،با تمام این ها قصد ن

میل آنها پیش برود.میوه های بزرگ کاج را از شاخه های درختی که رویش نشسته بود،جمع کرد.بعد 

یکی ر ابا شعله ای آبی رنگ آتش زد و آن را ویژی انداخت وسط حلقه گرگ ها . میوه کاج خورد 

 حالی که جلو و عقب میپشت یکی از گرگ ها و پوستین پشمالویش را به آتش کشید و گرگ در 

جست،زوزه وحشتناکی سر داد. و بعد یکی دیگر آمد و باز یکی دیگر ،یکی با شعله ای آبی رنگ می 

سوخت ،و یکی با شعله قرمز و دیگری سبز.وسط حلقه روی زمین می ترکیدند و با جرقه های 
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یس خورد و باعث رنگارنگ و دود منفجر می شدند. مخصوصا بزرگترین میوه کاج به دماغ گرگ رئ

شد که سه متر از جا بپرد و بعد توی دایره سرگذاشت به دویدن و دویدن ،و از زور عصبانیت و ترس 

 شروع کرد به گرفتن پاچه گرگ های دیگر.

دورف ها و بیل بو فریاد زدند و خاشحالی کردند. صحنه عصبانیت گرگ ها رعب آور بود و آنها با 

سر گذاشته بودند.گرگ ها همیشه از آتش وحشت دارند،اما این جار و جنجال شان جنگل را روی 

یکی از آن آتش های مخوف ومرموز بود . اگر جرقه به پوستین یکی از گرگ ها می گرفت،می 

چسبید وآتش به جان اش می انداخت،واگر سریع غلت نمیزد ،شعله ها خیلی زود سرتا پایش را می 

درخت،پر از گرگ هایی شد که غلت و واغلت می زدند تا  پوشاند.طولی نکشید که میدانچه خالی از

جرقه هایی را که روی پشت شان افتاده بود،خاموش کنند،و از آن طورف آنها که داشتند می 

سوختند،زوزه کشان دور می دویدند و آتش به جان بقیه می انداختند،تا این که رفقای خودشان آنها 

زوزه و فریاد افتادند توی سراشیبی و دنبال آب پا گذاشتند  را بیرون کردندو گرگ های آتش گرفته با

 به دویدن.

پرهیب سیاهش «امشب این همه جاروجنجال توی جنگل برای چیست؟»فرمانروای عقاب ها گفت:

صدای »در مهتاب نشسته روی نوک صخره ای تک افتاده در حاشیه شرقی کوهستان معلوم بود.

 «مشغول شرارت اند؟ گرگ می آید!باز گابلین ها توی بیشه

پر گرفت و به هوا بلند شد و بلافاصله دو تا از محافظ های او از روی صخره های دو طرفش ب ههوا 

پریدند و دنبال او راه افتادند. آن بالا توی آسمان چرخ زدند و نگاهی به حلقه وارگ ها انداختند که 

شم تیزبین دارند و چیزهای کوچک مثل یک نقطه کوچک آن زیر زیرها دیده میشد. اما عقاب ها چ

را از فاصله دور تشخیص می دهند. فرمانروای عقاب های کوهستان مه آبود چشمی دارد که حتی 

می تواند بدون پلک زدن به خورشید نگاه کند و حتی در روشنایی ماه جنبیدن یک خرگوش را آن 

وی درخت بودند،نمیدید،فهمید پاین روی زمین از یک مایلی می بیند. پس ،اگر چه کسانی را که ر
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که این جاروجنجال مربوط است به گرگ ها بارقه های کوچک آتش را تشخیص داد،و صدای زوزه 

 و فریاد آنها را شنید که از آن دور دورها در پایین به گوش می رسید.

دروازه  همین طور برق مهتاب را روی نیزه و کلاه خود گابلین ها دید.صف دراز این مردم شریر از دم

 شان در دامنه تپه بیرون می خزید و پیچ و تاب خوران تا بیشه ادامه پیدا میکرد.

عقاب ها پرنده های خیلی مهربانی نیستند. بعضی از آنها جبون و بی رحم هستند. اما نژاد باستانی 

 عقاب های کوهستان شمال سر آمد همه پرنده ها بودند؛مغرور و قوی و بزرگ منش.از گابلین ها

خوش شان نمی آمد و ترسی از آنها نداشتند. اگر یک وقت توجه شان به آنها جلب می شد)که این 

موضوع به ندرت پیش می آمد ،چون موجوداتی مثل گابلین به ذائقه آنها سازگار نیست(روی سرشان 

 شیرجه می زدندو آنها را جیغ کشان به غارها فراری می دادند،و مانع از شرارت شان می شدند.

گابلین ها از عقاب ها متنفر بودند و از آنها می ترسیدند،امادست شان به آشیانه بلند آنها نمی رسید 

 تااز کوهستان فراری شان بدهند.

امشب فرمانروای عقاب ها کنجکاوی اش گل کرده بود که بفهمد آن پایین چه خبر است؛پس این 

گرفتند و از کوه دور شدند و همین طور آهسته بود که یک عده دیگر از عقاب ها را صدا زد و آنها پر

 آهسته چرخ زنان پایین آمدند و آمدند تا نزدیک شدند به حلقه گرگ ها و وعده گاه گابلین ها.

عجب اوضاع و احوالی بود!آن پایین داشت اتفاق های فجیعی می افتاد . گرگ هایی که آتش گرفته 

ی جنگل را به آتش کشیده بودند.درست چله تابستان و پا به فرار گذاشته بودند،و چندین و چند جا

بود و بارندگی طرف شرق کوهستان مدتی بود که خیلی کم شده بود.سرخس های پژمرده ،شاخه 

های افتاده،برگ های سوزنی تلنبار شدهفو اینجا و آنجا درخت های خشکیده ،طولی نکشید که 

بالا گرفته بود.اما گرگ های نگهبان،درخت  شعله ور شدند. دورتادور محوطه بی درخت وارگ ها،آتش

ها را ول نکردند. دیوانه و عصبانی دور تنه درخت ها بالا می پریدند و زوزه می کشیدند و با زبان 
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های آویزان و چشم هایی که سرخ و خشمگین مثل آتش می درخشید،به زبان وحشتناک خودشان 

 دورف ها را فحش می دادند.

ه گابلین ها یک دفعه با داد و هوار خودشان را به دو رساندند آن بالا. فکر توی این گیرودار بود ک

میکردند جنگ با مردان جنگلی شروع شده؛ا  ما خیلی زود فهمیدند که قضیه در واقع ازچه قرار 

است.بعضی از آنها راستی راستی نشستند وزدند زیر خنده. بقیه نیزه های خودشان را دنگ دنگ به 

.گابلین ها از آتش نمیترسند،و خیلی زود نقشه ای کشیدند که به نظرشان سرگرم سپرها کوبیدند

 کننده می آمد.

بعضی از گابلین ها گرگ ها را ا نو به صورت یک گله سروسامان دادند. بعضی سرخس ها و چوب 

 های خشک را دور تنه درخت ها کپه کردند. بقیه باعجله رفتند آن دور و اطراف وبا پا کوبیدند و

زدیک ااشعله های آتش را ن-ککوفتند،و کوفتند و کوبیدند تا این که تقریبا همه شعله ها خاموش شد

درخت هایی که دورف ها رویش بودند،خاوش نکردند. و آتش را با برگ و شاخه های خشک و 

سرخس تیزتر کردند. طولی نکشید که حلقه هایی از دود و آتش دور و طراف دورف ها را گرفت،حلقه 

تشی که گابلین ها مانع از سرایت آن به بیرون می شدند؛اما یواش یواش به طرف داخل حلقه آ

حرکت میکرد،تا آن که شعله آتش به کپه هیزم زیر درخت هاگرفت. دود توی چشم بیل بو می 

رفت،گرمای شعه ها رااحساس میکرد؛و از وسط دود و دم گابلین ها را میدید که حلقه زده بودند و 

دمی که دور آتش جشن نیمه تابستان برقصند،دورتادور آنها مشغول رقصیدن بودند. بیرون مثل مر

ازحلقه جنگجوها نیزه و تبر به دست و در حا رقص،گرگ ها در فاصله ای مطمئن ایستاده بودند و 

 نگاه میکردند و انتظار می کشیدند.

 می شنیدند که گابلین ها سرود وحشتناکی را شروع کرده اند:

 زده پرنده روی پنج درخت غانپان
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 پرشان باد خورد در نسیم سوزا

 طفلکی ها را نبود بال پرواز

 چقدر بامزه بودند و چه ناز!

 زنده کبابش کنیم یا بخار پز

 سرخ شان کنیم و بخوریم یا آب پز؟

ایین پپر بگیرید پرنده های کوچولو!اگر بلدید پرواز کنید بروید!بیایید »بعد ایستادند و فریا زدند:

 «وگرنه توی لانه کباب می شوید!چه چه بزنید و بخوانید،پرنده های کوچولو!پس چرا نمیخوانید؟

بروید پی کارتان،بچه های تخس!حالا وقت پرنده بازی نیست.درضمن »گندالف در جواب فریاد زد:

یده بود. سبا وجود این که ساحر بود،البته تر«بچه های تخسی که با آتش بازی کنند،تنبیه می شوند!

 اما گابلین ها محلش نگذاشتند و به خواندن ادامه دادند.

 بسوزید درخت و بسوزید سرخس!

 خشک است و سوزان،مشعل فروزان!

 شب را کشیم آتش و لذت بریم از آن ،

 یاهاهاها!

 پزید و دهید تفت،برشته کباب!

 شود استخوان سیاه و چربی آب

 کز خورد مو،شکافد پوست
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 بی جلا آتش به ریش و چشم

 دورف را جز این نیست سزا

 روی زغال

 زیر آسمان

 شب را کشیم آتش و لذت بریم از آن،

 یاهاهاها!

 یا هوهوهو!

 یا هی هی هی!

و باگفتن یا هی هی هی !آتش رسید زیر درخت گندالف.توی یک چشم به هم زدن آتش به درخت 

 خه های زیری بلند شد.های دیگر هم سرایت کرد . پوست درخت آتش گرفت و ترق و تورق شا

آن وقت گندالف تا نوک درختی که رویش بود بالا رفت. وقتی آماده شد که از آن بالا وسط نیزه 

گابلین ها بپرد،برقی مثل آذرخش یک دفعه ازعصای ساحری اش بیرون زد.احتمالا کارش تمام 

زیادی از آنها را می بود،هرچند اگر مثل برق از آن بالا میپرید پایین ،شاید مثل صاعقه تعداد 

 کشت.ولی هیچ وقت نپرید.

درست در آن لحظه فرمانروای عقاب ها از آسمان شیرجه زد پایین و او را توی پنجه هایش گرفت 

 و دور شد.

گابلین ها از عصبانیت و تعجب زوزه کشیدند.فرمانروای عقاب ها که حالا گندالف با او حرف زده 

رگی که همراه او بودند با سرعت برگشتند و مثل سایه های بزرگ بود،بانگ بلندی زد. پرنده های بز
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سیاه شیرجه رفتند. گرگ ها زوزه کشیدند و دندان قروجه کردند.گابلین ها فریاد زدند و از خشم پا 

به زمین کوفتند و نیزه های سنگین شان را بی هدف به هوا پرتاب کردند. عقاب ها از بالای سر 

الهای کوبنده آنها گابلین ها را زمین زد یا فراری داد؛پنجه عقاب ها به شیرجه زدند،باد تاریک ب

صورت گابلین ها چنگ انداخت.پرنده های دیگر پروازکنان خودشان را به نوک درخت ها رساندند و 

 دورف ها را که الان تا جایی که جرات شان اجازه میداد،بالا رفته بودند،برداشتند.

ده بود جا بماند!فقط وقتی یک عقاب،آخر از همه دوری را بلند طفلک بیل بو دوباره کم مان

میکرد،موفق شد پای دوری را بگیرد؛و آنها با هم بر فراز جا و جنجال و آتش سوزی اوج گرفتند،و 

 بیل بو داشت توی هوا تاب می خورد و نزدیک بود بازویش از جا کنده شود.

گابلین ها گرگ ها آن زیر در همان نزدیکی همه جای بیشه پراکنده می شدند.هنوز چندتایی از 

عقاب ها بالای میدان نبردچرخ می زدندو حمله می کردند.شعله های دور و اطراف درخت ها یک 

دفعه بالا جست و به مرتفع ترین شاخه ها رسید. درخت ها ترق و تورق کنان یکپارچه غرق آتش 

یک باره توفانی داز جرقه و دود به پا شد. بیل بود درست به موقع موفق به فرار شده بود. شدند.  

طولی نکشید که روشنایی حرق در آن پایین رنگ باخت و به سوسویی سرخ در زمینه سیاه تبدیل 

شد؛و آنها آن بالا در آسمان بودند و مدام با جرخ زدن های قدرتمند ارتفاع می گرفتند. بیل بو آن 

پرواز را که دو دستی به زانوی دوری چسبیده بود ،هیچ وقت فراموش نکرد. با ناله وزاری 

«وای پایم،طفلک پایم!»؛اما دوری با آه و ناله گفت:«وای بازویم،بازویم!»فت:گ  

ارتفاع در بهترین مواقع ،بیل بورا دچار سرگیجه میکرد. هر وقت از لبه یک پرتگاه کوتاه سرک 

میکشیدحالش بد میشد؛و درخت که جای خود دارد)چون قبلا هیچ وقت مجبور نشده بود از دست 

مرش از نردبان خوشش نیامده بود. پس لابد می توانید تصور کنید که وقتی از گرگ فرار کند(به ع

وسط پاهای آویزان خودش پایین را نگاه میکرد و زمین تاریک را میدید که گل و گشاد آن زیر 
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گسترده شده و اینجا و آنجا نور ماه روی صخره های دامنه کوه یا رودخانه های توی دشت افتاده 

ی رفت.،سرش چطور گیج م  

قله پریده رنگ کوه ها ،صخره های نوک تیز روشن از نور ماه که از میان سایه های سیاه بیرون 

زده بود،نزدیک تر و نزدیک تر شد. می خواست تابستان باشد یا نباشد،هوا خیلی سرد بود. چشم 

 عد توی خیالهایش را بست و مانده بود که آیا می تواند بیشتر از این خودش را نگه دارد یا نه. ب

 محسم کرد که اگر نتواند،چه اتفاقی می افتد.دلش آشوب شد.

از نظر بیل بو پرواز درست به موقع تمام شد،درست قبل از آن که دست اش وابدهد.زانوی دوری را 

ول کرد و نفس نفس زنان روی زمین سفت آشیانه یک عقاب پایین افتاد.بدون آن که حرفی بزند 

ارش آمیزه ای بود از تعجب به خاطر نجات از آتش،و ترس از این که مبادا از آنجا دراز کشید و افک

آن جای تنگ و باریک بیافتد توی سایه های غلیظی که دو طرفش را احاطه کرده بود. در این 

زمان،پس از آن همه ماجراهای هولناک سه روز گذشته ،بدون آن که تقریبا چیزی برای خوردن 

ی حالا فهمیدم وقت»داشت،و یک دفعه دید که باصدای بلند می گوید: داشه باشد،احساس سرگیجه

یک تکه گوشت رابا چنگال از توی ماهی تابه در می آورند و می گذارند روی رف چه حالی پیدا 

 «میکند!

نه ،نفهمیدی!چون گوشت میداند دیر یا زود باید برگردد توی ماهی »شنید که دوری جواب می دهد:

 «است که برنگردیم. در ضمن عقاب که چنگال نیست!به این  تابه؛و ما امیدمان

رانی و صاف نشست و با نگ« منظورم چنگول است. –آه، نه! اصلًا شبیه چنگال نیست »بو گفت: بیل

به عقاب نگاهی انداخت که کنارشان فرود آمده بود. نگران بود که نکند مزخرفاتی مثل این از دهنش 

ی ی یک هابیت، و شب توی آشیانهای به اندازهربخورد. با قد و قوارههایش به عقاب ببپرد، و حرف

 تان باشید!عقاب بهتر است مواظب حرف زدن
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 شان نگذاشت.عقاب فقط منقارش را روی سنگ تیز کرد و پرهایش را پیراست و محل

فرموده که  ها دستورفرمانروای عقاب»در این اثنا عقاب دیگری پروازکنان از راه رسید و بانگ زد: 

و دوباره راه افتاد و رفت. آن یکی عقاب، دوری را توی توی « ها را بیاورید روی رف بزرگ.زندانی

بو را تک و تنها گذاشت. همین قدر توش و توان اش گرفت و در شب پروازکنان دور شد و بیلپنجه

ش یواش به این فکر چه بود، و بعد یوا« زندانی»برایش مانده بود که فکر کند قاصد منظورش از 

 .شود که نوبت خودش رسیدبیافتد که اگر او را مثل خرگوش برای شام تکه تکه بکنند، چطور می

بو او را توی چنگال گرفت و پر زد و رفت. این بار فقط مسیر کوتاهی عقاب برگشت و از پشت کت بیل

ر ی عظیمی د، روی رف صخرهلرزیدبو را که داشت از ترس میرا پرواز کردند. طولی نکشید که بیل

ی کوه پایین گذاشت. هیچ راه دیگری برای فرود آمدن در آنجا وجود نداشت، جز پرواز کردن دامنه

و هیچ راه دیگری برای فرود آمدن از آنجا وجود نداشت، جز پریدن از پرتگاه. بقیه را دید که همان 

ها هم آنجا بود و داشت با گندالف حرف قاباند. فرمانروای عی کوه داده و نشستهجا پشت به دیواره

 زد.می

ها ظاهراً مختصری با بو قرار نیست خورده شود. ساحر و فرمانروای عقاببالاخره معلوم شد که بیل

اش را بخواهید گندالف که گذرش اغلب شان دوستانه بود. حقیقتهم آشنایی داشتند و حتی روابط

ی آنها را شفا ها کرده و زخم فرمانروای تیر خوردهبه عقاب افتاد، یک بار خدمتیبه کوهستان می

ها هایی بود که از دست گابلینزندانی« هازندانی»اید که منظور از داده بود. پس لابد متوجه شده

های گندالف گوش داد فهمید که این دفعه بو به حرفها. وقتی بیلآزاد شده بودند، نه زندانی عقاب

ر است راستی راستی از این کوهستان مخوف فرار کنند. گندالف داشت با عقاب گوش شیطان کر قرا

کرد، اینکه آنها را تا آن دوردورها ببرند و بو مذاکره میها و خودش و بیلبزرگ سرِ بردن دورف

 های آن پایین زمین بگذارند.صحیح و سالم جایی سر مسیر سفرشان روی دشت
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 هایآنها با کمان»ها ببرد. گفت: ها را تا نزدیکی محل زندگی آدمها حاضر نبود آنفرمانروای عقاب

مان دنبال گوسفندهای کنند چشمگیرند، چون خیال میبزرگ چوب سرخ دار ما را نشانه می

ها را به هم زدیم و باز آنهاست. حالا در مواقع دیگر حق هم دارند. نه! خوشحالیم که عیش گابلین

ای تو را جبران بکنیم. ولی حاضر نیستیم جان خودمان را برای هشویم که محبتخوشحال می

 «ها جنوب به خطر بیندازیم.ها در دشتدورف

توانید تا هر جا و به هر کجا که مایل هستید ما را ببرید! از همین الآن باشد، پس می»گندالف گفت: 

 «ه.هم از ته دل مدیون شماییم. ولی در ضمن از گرسنگی نایی برای ما نماند

 «من یکی که از گرسنگی جانی برایم نمانده.»کس نشنید، گفت: بو با صدای ضعیفی که هیچبیل

 «شاید این قضیه را بشود رفع و رجوع کرد.»ها گفت: فرمانروای عقاب

دیدی که مشغول ها را دورتادور آتش میای، و هیکل دورفکمی بعد یک آتش پرنور روی رف صخره

ها هیزم خشک برای آتش بالا آورده بودند، وی اشتهاآور کباب هستند. عقابپخت و پز و درآوردن ب

ها ترتیب تدارکات ی کوچک. دورفهای معمولی و خرگوش صحرایی و یک برهو همین طور خرگوش

تر از آن بود که کمکی بکند، و هر طور که نگاه کنی دستی توی بو ضعیفرا عهده دار شدند. بیل

 ی طبخ از قصاببریدن گوشت نداشت و عادت کرده بود این چیزها را آمادهپوست کندن خرگوش یا 

ی خودش یعنی رو به راه کردن آتش همان جا دراز تحویل بگیرد. گندالف هم پس از انجام وظیفه

ها هنوز هم که هنوز است از کشید چون که اوین و گلوین قودان خودشان را گم کرده بودند. )دورف

 کنند.(فندک استفاده نمی

بو دوباره آلود دوباره به پایان رسید. طولی نکشید که شکم بیلبه این ترتیب ماجراهای کوهستان مه 

تواند با خیال راحت بخوابد، هرچند راستش را پر شد و آرام گرفت و او احساس کرد که حالا می

داد. شند، ترجیح میهای گوشت که روی چوب کباب کرده بای نان و کره را به تکهبخواهید یک گرده
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تر از هر خوابی توی خودش را جمع کرد و روی صخره تخت گرفت و خوابید، خوابی که خیلی عمیق

دید و توی خواب اش را در خواب میاش در رختخواب پَر بود. اما تمام شب خانهسوراخ دنج کوچک

کرد که نه پیدایش می گشتکند و دنبال چیزی میی در مییکی از پاشنههای مختلف را یکیاتاق

 آمد که چه شکلی است.و نه یادش می
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 های عجیب و غریبمنزلگاه

هایش بیدار شد. از جا پرید تا نگاهی به ساعت ی آفتاب روی چشمبو با اولین اشعهصبح روز بعد بیل

بعد دید که اصلاً توی خانه نیست. بنابراین نشست و بیهوده  –بیاندازد و کتری را بگذارد روی اجاق 

 اشزدم. ولی هیچ کدام از اینها نصیبشستم و مسواکی میآرزو کرد که ای کاش دست و رویی می

نشد، نه چای، نه نان برشته، نه ژامبون برای صبحانه. فقط کباب خرگوش سرد. بعد از آن باید آماده 

 .شد تا از نو شروع کنندمی

این بار به او اجازه دادند که پشت یک عقاب سوار بشود و دو دستی بچسبد وسط دو بال. باد به 

 یی بزرگ از دامنههایش را بسته بود. وقتی پانزده پرندهوزید و او چشمسرعت از بالای سر او می

که اگر فرصتی ها را وداع گفتند و قول دادند ها فریادزنان فرمانروای عقابکوه بلند شدند، دورف

پیش بیاید حتماً خدمات او را جبران کنند. خورشید هنوز در شرق نزدیک افق بود. صبح خنکی بود، 

بو ها پیچیده بود. بیلها و تپهها و ستیغ کوهها را پوشانده و اینجا و آنجا دور قلهها و گودیو مه، دره

اند و زمین آن دوردورهاست ارتفاع گرفتهنگاهی انداخت و دید که از همین الآن کلی از زیرچشم نیم

 هایش را بست و سفت به عقاب چسبید.اند. دوباره چشمی زیاد در پشت سر جا ماندهها با فاصلهو کوه

وشگونم نگیر. گیرم که شبیه خرگوشی ولی لازم نیست مثل »عقابی که سوارش بود، گفت: 

 «م. چه چیزی بهتر از پرواز است؟ها بترسی. امروز صبح هوا آفتابی است و باد کخرگوش

 «ی دیرهنگام وسط چمن.یک حمام گرم و بعد از آن یک صبحانه»خواست بگوید: بو دلش میبیل

 ولی فکرکرد بهتر است اصلاً چیزی نگوید، و یک ریزه از فشار چنگش کم کرد.

تفاع زیاد دیدند، رفتند، از همین اراش میها جایی را که داشتند به طرفپس از مدتی انگار عقاب

ند، زدطور چرخ میزنان در یک مارپیچ بزرگ شروع کردند به پایین رفتن. مدتی دراز همینچون چرخ

تر شده بود و زیر پای آنها اش را دوباره باز کرد. زمین خیلی نزدیکتا اینکه هابیت بالاخره چشم
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هایی پوشیده از چمن و نشد که شبیه درختان بلوط و نارون بود، و زمیهایی دیده میدرخت

ای گذشت. اما روی زمین درست در مسیر رودخانه، صخرهی اینها میای که از وسط همهرودخانه

های دوردست، یا یک ای سنگی، مثل آخرین پست نگهبانی کوهشد، در واقع تپهبزرگ دیده می

ه باشد، و رودخانه دور ها به داخل دشت پرتاب کردها آن را فرسنگسنگِ کت و گنده که غولِ غول

 زد.آن چنبره می

ی این صخره فرود آمدند و مسافرهای خود را پیاده ها یک به یک با شتاب روی قلهدر این اثنا عقاب

 کردند.

ن گفتن ای« ی شما آخر سفر به انتظارتان باد!روید سفر خوش! آشیانههرکجا که می»بانگ زدند: 

 ی ادب است.ها نشانهحرف بین عقاب

ا هاتان بوزد و شما را ببرد تا آنجباشد که باد در زیر بال»گندالف که جواب مناسب را بلد بود، گفت: 

 «سپارد.کشد و ماه ره میکه خورشید بادبان می

ی ها دیری نگذشت که پادشاه همهو به این ترتیب از هم جدا شدند. و اگر چه فرمانروای عقاب

هایی ی او طوق طلا به گردن آویختند )طوقت، و پانزده سرکردهها شد و تاج زرین به سرگذاشپرنده

جز آن  –بو دیگر هیچ وقت آنها را ندید ها ساخته شده بود(، بیلکشی دورفکه از طلای پیش

بالابالاها و از دور، در نبرد پنج سپاه. اما از آنجا که نقل این ماجرا در آخر این قصه خواهد آمد، دیگر 

 زنیم.حرفی از آن نمی

های زیاد از آن تا رفته با پلهراهی سابی سنگی قرار داشت، و کورهفضایی مسطح در بالای تپه

 زار آنگذشت و به چمنهای بزرگ از آن میسنگآمد و باگداری متشکل از تختهرودخانه پایین می

ها و پای پله رسید. غار کوچکی )غاری امن و امان با زمینی پوشیده از ریگ( درطرف رودخانه می
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ی اقدام تقریباً انتهای گدار سنگی قرار گرفته بود. افراد گروه توی این غار دور هم نشستند و درباره

 بعدی تبادل نظر کردند.

ی شما را صحیح و سالم )البته در صورت امکان( بیاورم من از اول خیال داشتم همه»ساحر گفت: 

ام. راستش را بخواهید ت خوش موفق به این کار شدهاین طرف کوه، و الآن با تدبیر مناسب و بخ

ایم، تان بیایم به طرف شرق، خیلی بیشتر از آن چیزی که خیال داشتم همراهحالا یک عالمه راه آمده

چون روی هم رفته این ماجرا مال من نیست. قبل از این کار به آخر برسد، شاید سرکی به آن 

 «ام مانده که باید به آنها برسم.و فوتی کشیدم، ولی در این ضمن چند کار فوری

دالف کردند که گنیواش فکر میبو گریه کرد. یواششان گرفت، و بیلها نالیدند و خیلی غصهدورف

شان را از آب بکشند شان باشد و همیشه حی و حاضر به آنها کمک کند که گلیمخواهد رفیق راهمی

توانم یکی دو روزی بیشتر به شما فرصت شوم. میمیمن که نگفتم همین الآن غیب »بیرون. گفت: 

تان کنم که از این مخمصه بیایید بیرون، و خود من هم کمی کمک بدهم. شاید بتوانم دستی زیر بال

 دانید کجا هستید. لااقللازم دارم. نه آذوقه داریم، نه بار و بنه، نه اسبچه برای سواری؛ شما الآن نمی

ای هستیم که اگر گذرگاه کوهستانی نم بگویم. هنوز چند مایل شمال آن جادهتوااین یکی را حالا می

ند، کنکردیم، توی آن بودیم. مردم خیلی کمی توی این نواحی زندگی میرا با هول و ولا ترک نمی

ها آمده باشند، یعنی بعد از آخرین باری که من از این جاده آمدم، که آن مگر اینکه تازه این طرف

هاست. اش همین نزدیکیهست که با او آشنا هستم و خانه نفرد چندسال پیش. اما یک شوهم می

کنم اسم این صخره را گذاشته خیال می –ی بزرگ را ساخته همان کسی که پلکان روی صخره

ای ندارد که اینجا منتظرش بشویم. آید، مخصوصاً روزها، پس فایدهها نمیکارراک. خیلی این طرف

هم خطرناک است. باید راه بیافتیم و پیدایش کنیم؛ و اگر موقع ملاقاتمان همه چسز راستش خیلی 

روید، سفر هرکجا که می»ها برای شما خوب پیش برود، خیال دارم راه بیافتم و بروم مثل عقاب

 آرزو بکنم.« خوش!
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کنیم، ت میاشان نکند. گفتند که طلای اژدها و نقره و جواهرات پیشکشاش کردند که ترکالتماس

تا ببینیم! تا ببینیم! و به گمانم از همین الآن استحقاق یک »اما تصمیم او عوض نشد که نشد. گفت: 

 «البته وقتی که آن را بدست آوردید. –قسمت از طلای اژدهای شما را دارم 

که  های خودشان را درآوردند و توی رودخانهبعد از آن دست از خواهش و تمنا برداشتند. بعد لباس

نزدیک گداز کم عمق و زلال و و سنگی بود شستشو کردند. پس از خشک شدن جلوی آفتاب تند 

شان بود و کمی گرسنه بودند، سرحال آمدند. خیلی زود از گدار و گرم با اینکه هنوز در توی بدن

ی هابو را کول گرفتند و بردند آن طرف( و بعد راهپیمایی خودشان را از وسط علفگذشتند )بیل

 ها بلند شروع کردند.های پرشاخ و برگ و نارونسبز و دراز و لطیف بلوط

 «گویند کارراک؟چرا به اینجا می»رفت پرسید: بو که بغل دست ساحر راه میبیل

شود کارراک. به چیزهای مثل این اسم اینجا را گذاشته کارراک، چون اسم این در زبان او می»

اش است ، چون تنها کارراک نزدیک خانهکارراک خودمانگوید گوید کارراک، و به این یکی میمی

 «شناسد.و آن را خوب می

 «شناسد؟کی اسم گذاشته؟ کی خوب می»

اید تان بکنم بیلی گنده و بزرگ است. وقتی که خواستم معرفیخ –همان کسی که حرفش را زدم »

د که تان جمع باشتان بکنم، دونفر دونفر؛ و حواسیواش معرفیخیلی مؤدب باشید. بهتر است یواش

افتد. با اینکه اگر سر خلق باشد خیلی تان دلخور نشود، وگرنه معلوم نیست چه اتفاقی میاز دست

 "بشود. این را هم گفته باشم که خیلی زود عصبانی می شود.ی که عصبانی مهربان است، امان از وقت

این  "دورف ها وقتی شنیدند که ساحر این طور با بیل بو حرف می زدند, دور او را گرفتند. پرسیدند:

همان کسی است که الآن ما را می بری پیش اش؟ نمی شد یک نفر را پیدا کنی که اخلاق اش 

 و غیره و غیره. -"نبود کمی واضح تر توضیح می دادی؟ ملایم تر باشد؟ بهتر
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بله البته همان است! نه, نمی شد! خیلی با دقت توضیح دادم. اگر می  "ساحر با دلخوری گفت؟

 "خواهید بیشتر بدانید, اسمش بئورن است. زورش خیلی زیاد است و پوست عوض می کند.

خرگوش می گوید بیدستر, آن هم وقتی نتواند  به! پوست فروش, از آن آدم ها که به "بیل بو گفت:

 "آن را جای پوست سنجاب قالب کند.

ای داد بی داد,نه, نه, نه! سعی کن دست از حماقت ات برداری آقای بگینز؛ در ضمن  "گندالف گفت:

جان هر که را دوست داری تا صد فرسخی خانۀ او اسم پوست فروش را نیاور, همین طور هم تخته 

پوست و خز دور گردن و دست کش خز, یا هر اسم شوم دیگری مثل این. گفتم پوست و شنل 

پوست عوض می کند؛ بعضی وقت ها یک خرس گندۀ سیاه است, بعضی وقت ها یک آدم سیاه موی 

بزرگ و قوی با دست های کند و گنده و ریش انبوه. بیشتر از این حرفی برای گفتن ندارم, هرچند 

د. بعضی ها می گویند او خرس است و نسل اش به خرس های بزرگ و که همین هم باید کافی باش

قدیمی کوهستان می رسد که قبل از آمدن غول ها به اینجا زندگی می کردند. بعضی ها می گویند 

آدم است و نسل اش به اولین آدم هایی می رسد که قبل از آمدن اسماگ و اژدها جماعت به این 

گابلین ها از شمال به تپه ها بیایند, اینجا زندگی می کردند, به هر قسمت از جهان و قبل از این که 

حال معلوم نیست, ولی خیال می کنم این دومی درست تر باشد. از آن آدم ها نیست که بشود سوال 

 پیچش کرد.

در هر صورت زیر سحر و افسون کسی نیست, جز خودش. خانه اش توی یک بیشۀ بلوط است,  "

و مثل آدم ها گاو و اسب نگه می دارد که تقریبا مثل خود او عجیب و غریب  یک خانۀ چوبی بزرگ؛

اند. برایش کار می کنند و همدم او هستند. آنها را نمی خورد؛ و همین طور هم جانورهای وحشی 

را شکار نمی کند و نمی خورد. کندو نگه می دارد, کندوی زنبورهای بزرگ و وحشی, و خورد 

عسل است. مثل خرس در اطراف و اکناف پرسه می زند. یک بار دیدمش خوراکش بیشتر خامه و 

که شب تک و تنها بالای کارراک نشسته بود و غروب ماه را پشت کوه های مه آلود نگاه می کرد, و 
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بالاخره روزی می رسد که آنها هلاک شوند و  "شنیدم که غرش کنان به زبان خرس ها می گفت:

 "که فکر می کنم او خودش یک زمانی از کوه ها آمده.برای همین است  "من برگردم!

بیل بو و دورف ها یک عالمه مطلب داشتند که راجع به آن فکر کنند و دیگر پرس و جو را کنار 

گذاشتند. هنوز راه درازی در پیش بود. با زحمت از شیب ها بالا رفتند و از دره ها پایین آمدند. هوا 

درخت ها استراحت می کردند, و بعد بیل بو آن قدر احساس  خیلی گرم شد. گاه و بی گاه زیر

گرسنگی کرد که حاضر بود حتی بلوط بخورد, ولی بلوط ها هنوز آن قدر نرسیده بودند که از درخت 

 زمین بیافتند.

اواسط بعد از ظهر بود که متوجه شدند گـُله به گـُله اینجا و آن جا گل هایی از زمین شروع به 

, همۀ گل ها یک جور و یک نوع کنار هم روییده بود. طوری که انگار آنها را کاشته دمیدن کرده است

باشند. به خصوص شبدر زیاد بود, کرت هایی پوشیده از تاج خروس هایی مواج, گل های شبدر 

ارغوانی قطعات پهن شبدر سفید کوتاه که بوی عسل می داد. صدای ویزویز و وِزوِز هوا را پر کرده 

های عسل همه جا گرم کار بودند. و چه زنبورهایی! بیل بو به عمرش چیزی شبیه آنها بود. زنبور

 ندیده بود.

 "اگر یکی نیشم بزند, درست قد خودم باد می کنم! "با خودش گفت:

از زنبور سرخ هم درشت تر بودند, انگشت شصت تان را نگاه کنید, بفهمی نفهمی از آن هم بزرگتر 

 روی تن سیاه پررنگ آنها مثل طلای سرخ فام می درخشید. بودند و راه راه های زرد

 "داریم نزدیک می شویم. درست رسیده ایم به لبۀ زنبورستان او. "گندالف گفت:

کمی بعد به کمربندی از درختان بلوط کهنسال و بلند رسیدند و بعد از آن به یک پرچین خاردار 

 رفت. بلند که نه می شد آن طرفش را دید و نه از آن بالا
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شما بهتر است اینجا منتظر باشید, و وقتی صداتان کردم یا سوت  "ساحر رو به دورف ها کرد و گفت:

راموش ولی دونفر دونفر بیایید, ف -حالا می بینید که از کجا می روم -زدم راه بیافتید و بیایید دنبالم

ر است به تنهایی آخر از نکنید ها, هر پنج دقیقه دونفر. بومبور چون چاق است و جای دونفر, بهت

 و این را گفت و کنار حصار "همه بیاید. راه بیافت آقای بگینز! همین گوشه کنارها یک دروازه هست.

 راه افتاد و هابیتِ وحشت زده را هم همراه خودش برد.

خیلی زود به دروازه ای چوبی رسیدند, بلند و پهن, و آن طرف دروازه باغ ها و مجموعه ای از خانه 

ی چوبی کوتاه را می دیدند که بعضی از آنها گالی پوش بود و آنها را از تنۀ تراش نخوردۀ درخت ها

ساخته بودند؛ انبارها و طویله ها و اصطبل ها و یک خانۀ چوبی کوتاه و دراز. آن داخل, طرفِ جنوبِ 

می  حصارِ بزرگ ردیف ردیف کندوی زنبور ها با درپوش های ناقوس شکل از جنس کاه به چشم

خورد. وزوز زنبورهای غول پیکر که این طرف و آن طرف پرواز می کردند و توی کندو می خزدیدند 

 و بیرون می آمدند, همه جا شنیده می شد.

ساحر و هابیت دروازه سنگین را که غژغژ صدا می داد با فشار دست باز کردند و از راهی پهن به 

لیم دیده با یورتمه از روی چمن ها به طرف شان طرف خانه رفتند. چند اسب خوش دک و پُز و تع

آمدند و با چهره هایی که از آنها هوش و زکاوت می بارید, مشتاقانه نگاه شان کردند؛ بعد چهار نعل 

 به طرف خانه رفتند.

دند خیلی زود به یک حیاط رسی "رفتند به او خبر بدهند که چند نفر غریبه آمده اند. "گندالف گفت:

آن عبارت بود از خانه ای چوبی با دو جناح بزرگ. تنۀ عظیم یک درخت بلوط با شاخه  که سه دیوار

های بریده در کنارش, آن وسط افتاده بود. کنار تنۀ درخت مردی عظیم الجثه با ریش و موی انبوه 

سیاه و بازوها و پاهای لخت پر عضله ایستاده بود. یک قبای بی آستین پشمی پوشیده بود که تا سر 

نویش می رسید و به یک تبر بزرگ تکیه زده بود. اسب ها کنار او ایستاده, و دماغ شان را نزدیک زا

 شانۀ او گرفته بودند.
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 "به! این هم از این ها! خطرناک به نظر نمی رسند. شما می توانید بروید! "رو کرد به اسب ها و گفت:

 شلیک قهقهه را سر داد و تبرش را زمین گذاشت و آمد جلو.

 "که هستید؟ چه می خواهید؟ "لو آنها ایستاد و بالای سر گندالف خیمه زد و با خشونت پرسید: ج

بیل بو را می گویید, می توانست بدون این که سرش را از ترس گیر کردن به قبای قهوه ای مرد 

 بدزدد, به دو از وسط پاهای او بگذرد.

 "من گندالف هستم. "ساحر گفت:

 "و خم شد و با ابروهای پر پشت به هابیت اخم کرد و گفت: "را نشنیده ام.اصلا اسمت  "مرد غرید:

 "این یاروی کوچولو کیست.

ایشان آقای بگینز است, هابیتی هستند از یک خانوادۀ با اصل و نصب و خیلی  "گندالف گفت:

ت داشمعروف. بیل بو تعظیم کرد. کلاهی نداشت که آن را بردارد, و از این که لباس اش دکمه کم 

من ساحرم. درست است که اسم من به گوش تان  "احساس خجالت می کرد. گندالف ادامه داد:

نخورده, ولی من ذکر خیرتان را شنیده ام؛ شاید شما پسر عموی خوبم راداگاست را بشناسید که 

 "نزدیک مرزهای جنوبی سیاه بیشه زندگی می کند.

ها مرد بدی نیست. گاه و گداری میبینم اش. بله, خیال می کنم به نسبت ساحر  "بئورن گفت:

 "خوب, حالا معلوم شد چه کسی هستید, یا می گویید که هستیم. چه می خواهید؟

حقیقت اش ما باروبندیل مان را گم کرده ایم و می شود گفت که راه مان را هم گم کرده ایم, و  "

که گابلین ها توی کوه برای ما  مختصری کمک لازم داریم, یا لااقل راهنمایی. عرضم به خدمت شما

 "دردسر درست کردند.
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گابلین ها؟ اهو, پس با گابلین ها دردسر داشتید, واقعا؟ حالا  "مرد بزرگ با خشونت کمتری گفت:

 "چرا رفته بودید سر وقتشان؟

خیال نداشتیم برویم سر وقت آنها, شب توی گذرگاه غافلگیرمان کردند, موقع آمدن از سرزمین  "

 "قصه اش دراز است. -طرف کوه در غرب های آن

پس بهتر است بیاید تو و اگر تمام روز طول نمی کشد, کمی از این قصه را برایم تعریف  "مرد گفت:

 و جلو افتاد و از آستانۀ یک در تیره رنگ, از حیاط به داخل خانه راهنمایی شان کرد. "کنید.

که اجاقی در وسط داشت. اگر چه تابستان بود,  به دنبال او خود را در یک تالار وسیع پیدا کردند

آتش هیزم توی اجاق می سوخت و دود در جست و جوی راهی برای خروج از دریچۀ روی سقف, تا 

دیرک های شیب دار سیاه شده بالا می رفت. از میان این تالار نیمه تاریک گذشتند, تالاری که 

ی شد, و با گذشتن از یک در کوچک تر به یک روشنایی آن فقط ار نورِ آتش و دریچۀ سقف تامین م

جور ایوان رسیدند که بر روی دیرک های چوبی که عبارت بود از چند تنۀ درخت, سر پا مانده بود. 

ایوان مشرف به جنوب بود و هنوز گرم و پر از روشنایی آفتابِ مایل به غروب که از پهلو به آن می 

 ه ها پیش آمده بود, رنگ طلا می داد.تابید, به باغ پر از گل که تا آستانۀ پل

آنجا روی نیمکت های چوبی نشستند و گندالف قصه اش را شروع کرد, و بیل بو پاهای آویزانش را 

تاب می داد و به گل های توی باغ نگاه می کرد و مانده بود که اسم این گل ها چیست, چون بعضی 

 از آنها را به عمرش ندیده بود.

 "ز روی کوه با یکی دوتا از دوست هایم می آمدم که...داشتم ا "ساحر گفت:

 "دوتا؟ من که فقط یک نفر اینجا می بینم, و آن هم این رفیق کوچک ات است. "بئورن گفت:
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خوب, حقیقت اش را بگویم دلم نمی خواست همۀ ما مزاحم ات بشویم, چون نمی دانستم کارداری,  "

 "نداری. اگر اجازه بدهی صداشان می کنم.

 "باشد, صداشان کن. "

این شد که گندالف یک سوت گوشخراش طولانی زد و تورین و دوری خیلی زود خانه را دور زدند و 

 از جادۀ توی باغ خودشان را رساندند جلو آنها و تعظیمی بلند بالا کردند.

ورف داین طور که می بینم منظورت از یکی سه تا بود! ولی اینها که هابیت نیستند,  "بئورن گفت:

 "هستند!

 "تورین سپر بلوط, چاکر شما! دوری هستم نوکر شما! "دو دورف دوباره تعظیم کردند و گفتند:

نوکر به دردم نمی خورد, خیلی ممنون, ولی خیال می کنم شما به خدمت من احتیاج  "بئورن گفت:

پسر  به گمانمدارید. من خیلی کشته مردۀ دورف ها نیستم؛ اما اگر راست بگویی که تورین هستی) 

تراین, پسر ترور(, و اگر رفیق ات دورف آبرومندی است, و اگر دشمن گابلین ها هستید و خیال 

 "راستی؟ پس آمده اید اینجا چه کار کنید؟ -ندارید توی زمین های من شیطنت بکنید

در شرق؛ اینها دارند می روند دیدن وطن آباء و اجدادی شان, آن دوردورها  "گندالف پادرمیانی کرد:

های تو. داشتیم از گذرگاه بالا تصادف بود که ما را کشاند توی زمینآن طرف سیاه بیشه, و دست 

ی جنوب سرزمین تو، که یک دفعه شدیم، همان گذرگاهی که قرار بود ما را برساند به جادهرد می

 «و من الان خیال داشتم برایت تعریف کنم. –های بدذات حمله کردند به ما گابلین

 «پس یالا تعریف کن!»بئورن که هیچ وقت زیاد مؤدب نبود، گفت: 

لای کردند، و ما باهای سنگی آمده بودند بیرون و تخته سنگ پرت میهوا بدجوری توفانی بود؛ غول»

 «های ما...گذرگاه توی یک غار پناه گرفتیم، هابیت و من چندتا از دوست
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 «گویی چند نفر؟تو به دو نفر می»

 «نه. حقیقتش را بخواهی بیشتر از دو نفر بودند.راستش »

 «حالا کجا هستند؟ کشته شدند، خورده شدند، برگشتند خانه؟»

کنم خجالتی هستند. می دانی، خیال می –شان نیامدند راستش نه. وقتی سوت زدم انگار همه»

 «گفین نکند تعدادمان زیاد باشد و برای پذیرایی از ما به زحمت بیافتی.

یالا، دوباره سوت بزن! این طور که پیداست این مهمانی افتاده گردن من، »غرش کنان گفت: بئورن 

 «کند.یکی دو نفر بیشتر و کمتر زیاد فرقی نمی

که سوت زدن او تمام بشود، آنجا بودند، چون گندالف دوباره سوت زد؛ ولی نوری و اوری قبل از این

 ج دقیقه، دونفر دونفر بیایند تو.اگر یادتان باشد گندالف گفته بود که هر پن

 «های خودم!کجا قایم شده بودید؟ بیایید ووروجک –سلام! خیلی تند آمدید »بئورن گفت: 

 شان را برید.اما بئورن حرف« نوری هستم، نوکر شما، اوری هستم...»شروع کردند: 

رنه سروقت قصه، وگ کنم. بنشینید تا برویمخیلی ممنون! هروقت کمکتان لازم بود، خودم خبر می»

 «شود.تا وقت شام هم تمام نمی

ها آمدند بیرون و هابیت مان برد، یک شکاف ته غار دهن باز کرد؛ گابلینتا خواب»گندالف ادامه داد: 

 «ی اسبچه را گرفتندـــــو دورف و گله

ا شاید ؟ یکردیدجا میسیرک سیار؟ یا داشتید کلی بار جابه –ی اسبچه؟ مگر شما چه بودید گله»

 «گویید گله؟هم همیشه به شش تا می
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 –آه، نه! راستش را بخواهید بیشتر از شش تا پونی بود، چون تعداد ما هم از شش تا بیشتر بود »

ها چنان ی بالین و دوالین پیدا شد و آندرست در آن لحظه سر و کله« آها، این هم دو نفر دیگر!

فرش را جارو کرد. مرد بزرگ اول اخم کرده بود، مین سنگشان زتعظیم بلند بالایی کردند که ریش

آمد، انجام داند تا خیلی مؤدب به نظر برسند و همین طور )با شان برمیاما دورف ها هرچه از دست

هاشان را جلوی رسم و رسوم ناب دورفی( سرجنباندند و خم و راست شدند و کرنش کردند و باشلق

 رسید.اخم کردن برداشت و زد زیر خنده؛ خیلی خنده دار به نظر می زانو تاب دادند، تا مرد دست از

گول، های شندار درجه یک. بیایید تو بچهی خندهاین گله که گفتی حرف نداشت. یک گله»گفت: 

تان؛ بعد هم بگیرید و چیست؟ فعلا احتیاجی به خدمت شما ندارم، فقط اسم شماراستی اسم 

 «بنشینید و جم نخورید!

به  و کمابیش در حالی که متعجب« بالین و دوالین!»اینکه مبادا او را برنجانند، فقط گفتند:  از ترس

 رسیدند تخت گرفتند و نشستند روی زمین.نظر می

 «خوب حالا ادامه بده!» بئورن رو به ساحر کرد و گفت: 

ا صاعقه دادم و شان جستم. ترتیب یکی دو تا از گابلین ها را بمن از چنگ –کجا بودم؟ ها، بله »

 «ـــ

 «هایی هم دارد.چه خوب! بالاخره ساحر بودن حسن»بئورن غرید: 

ی شان کردم تا رسیدم به تالار اصلکه شکاف دیوار بسته شود، سریدم داخل. تعقیبـــ و قبل از این»

ر کردم کاش آنجا بود. با خودم فهای مسلحکه پر بود از گابلین. گابلین اعظم با سی چهل تا از محافظ

د توانناگر حتی همه را با زنجیر به هم نبسته بودند، ده دوازده نفر جلوی این همه گابلین چه می

 «بکنند؟
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ده دوازده نفر! به عمرم نشنیده بودم به هشت نفر بگویند ده دوازده نفر. شاید هم چندتایی از این »

 «اند؟ات داری که هنوز بیرون نیامدهووروجک ها توی آستین

لی کنم فیلی و کیخیال می –خوب، بله مثل اینکه الآن دونفرشان اینجا هستند »الف گفت: گند

 ی این دوتا پیدا شده بود که لبخند به لب ایستادند و تعظیم کردند.چون سر و کله« هستند.

 «کافی است! بنشینید و ساکت باشید! حالا ادامه بده گندالف!»بئورن گفت: 

ایینی، ی پرا ادامه داد تا رسید به جنگ توی تاریکی و پیدا کردن دروازه اشاین شد که گندالف قصه

خودمان را شمردیم و دیدیم هابیتی در »شان وقتی که متوجه شدند آقای بگینز جا مانده. و وحشت

 «کار نیست. فقط چهارده نفرمان باقی مانده بودیم!

چهارده. لابد منظورت نُه است، یا این شنوم یک از ده بشود چهارده! این اولین باری است که می»

 «ای.ی افراد گروهتان را هنوز نگفتهکه اسم همه

ای. ای داد بی داد! این هم از اوین و گلوین. ببخش خوب، البته شاید هنوز اوین و گلوین را ندیده»

 «که اسباب مزاحمت تو شدند.

ی در بنشینید! ولی گندالف نگاه کن، حت باشد، بگذار همه بیایند! بجنبید! شما دوتا هم زود بیایید،»

شود یازده تا )به این صورت هم فقط تو هستی و ده تا دورف و هابیتی که گم شده است. این می

علاوه یکی که جا مانده( نه چهارده تا، مگر اینکه ساحرها شمردنشان با مردم دیگر فرق داشته باشد. 

کرد نشان ندهد، ولی واقعا ی که ممکن بود سعی میبئورن تا جای« ات.ولی حالا لطفا برو سر قصه

مند شده بود. جانم براتان بگوید که از قدیم و ندیم آن قسمت از کوه یواش یواش به این ماجرا علاقه

شناخت. وقتی ماجرای پیدا شدن گفت، خوب میرا که گندالف الآن داشت شرح و توصیفش را می
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ی گرگ ها را توی بیشه شنین، سر تکان داد ب سنگی و حلقهشان از سیدوباره هابیت و پایین آمدن

 و غرید.

هایی که آن پایین بودند، از جا بلند شد وقتی گندالف رسید به ماجرای بالا رفتن از درخت و گرگ

کاشکی آنجا بودم! آتش بازی که چیزی »و شروع کرد به راه رفتن این طرف و آن طرف، و غریدن: 

 «رستان!کردم کانیست، کاری می

خوب، هرکاری از »دید داستانش حسابی تأثیر خودش را کرده، گفت: گندالف که خوشحال بود می

هایی که آن زیر دیوانه شده بودند و جنگلی که اینجا آمد کردم. مانده بودیم آنجا با گرگدستم برمی

وشی ا پیدا کردند. از خو آنجا شروع کرده بود به آتش گرفتن که گابلین ها از کوه سرازیر شدند و ما ر

پرنده روی پنج درخت سر ما گذاشتن. پانزده فریاد زدند و شروع کردند به خواندن ترانه و سربه

 ...«غان

داد! تظاهر نکن که گابلین ها شمردن بلد نیستند. بلدند. دوازده، پانزده ای دادا بی»بئورن غرید: 

 «دانند.نیست، آنها هم خوب می

شان را قبلا بزنم، این هم خر بیفور و بوفور هم بودند. جرأت نکردم که حرفمن هم همین طور. آ»

 «این ها.

هن از عقب رسید. چاق نفس زنان این را گفت و هنبومبور نفس« و من!»بیفور و بوفور وارد شدند. 

 قهاند آخر از همه. طاقت نیاورده بود پنج دقیبود و همین طور عصبانی از اینکه چرا او را گذاشته

 صبر کند وبلافاصله دنبال آن دوتا راه افتاده بود.

خوب، این هم هر پانزده نفر شما؛ و چون گابلین ها شمردن بلدند، به گمانم همه کسانی که بالای »

ت آقای بگینز تازه آن وق« درخت بودند، اینجا هستند. حالا شاید بشود بدون وقفه قصه را تمام کرد.
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کرده. وقفه ها اشتیاق بئورن را برای شنیدن قصه تیزتز کرده بود، و دید که گندالف چقدر زرنگی 

ها را مثل گداهای مشکوک نخواهد. اگر دست خودش بود قصه باعث شده بود که در جا عذر دورف

ها از های خیلی کمی داشت و محل زندگی آنکرد. دوستاش دعوت نمیهیچ وقت مردم را به خانه

آمدند. حالا پانزده غریبه زمان بیشتر از یکی دونفرشان به دیدن او نمیجا خیلی دور بود؛ و همآن

 اش نشسته بودند!روی ایوان خانه

ها نجات پیدا کردند و چطور به اش را تمام کرد و گفت که چطور به دست عقاب وقتی ساحر قصه

 ن قد کشیده بود.ها در باغ بئورهای مه آلود غروب کرده و سایهکارراک رسیدند، خورشید پشت قله

ای به این خوبی نشنیده بودم. اگر همه گداها بلد باشند ها بود قصهی خوبی! مدتچه قصه»گفت: 

ی همه ترم. البته شایدها مهربانبینید که من چقدر با آنقصه به این خوبی تعریف کنند، آن وقت می

یک شام را دارد. بیایید چیزی اینها را از خودت درآوردی، اما روی هم رفته این قصه استحقاق 

 «بخوریم!

 «بله، لطفا! خیلی از تو متشکریم!»همه با هم گفتند: 

 ی سفیدهایش را به هم کوفت و چهار اسبچهحالا دیگر داخل تالار کاملا تاریک بود. بئورن دست

خوشگل به تاخت وارد شدند و همین طور تعدادی سگ خاکستری بزرگ با بدن های کشیده. بئورن 

با یک جور زبان عجیب و غریب که شبیه صدای حیوانات بود با آنها حرف زد و چیزهایی گفت. 

 ی رویبیرون رفتند و این بار مشعل به دهن برگشتند و آنها را با آتش روشن کردند و به پایه

توانستند روی پاهای خواست میها هروقت دلشان میهای دور اجاق وسط تالار زدند. سگستون

ا ها و الوارها رایستند و چیزها را با دست این طرف و آن طرف ببرند. طولی نکشید که خرکعقب ب

 از بغل دیوار برداشتند و میزها را نزدیک آتش برپا کردند.
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بع بلند شد و دسته ای گوسفند سفیدبرفی که یک قوچ سیاه به رنگ زغال  –بع  –صدای بع 

اش نقش ها رومیزی سفیدی آورد که در حاشیهجلودارشان بود، داخل شدند. یکی از گوسفند

ها و ها و بشقابحیوانات سوزن دوزی شده بود؛ گوسفندان دیگر روی پشت پهنشان سینی جام

ها این چیزها را برداشتند و تند روی میز چیدند. میزها های چوبی را آوردند و سگچاقوها و قاشق

توانست پشت آن بنشیند. یک اسبچه، راحت می بو همقدر کوتاه که حتی بیلخیلی کوتاه بود، آن

های گوتاه ضخیم از دوطرف میز برای گندالف و دو نیمکت کم ارتفاع را با کف پهن حصیری و پایه

تورین به جلو هل داد، و بعد سر میز، صندلی سیاه بزرگی را از همان نوع برای بئورن گذاشت )که 

های ا حد زیادی زیر میز داز شد(. تمام صندلیوقتی بئورن روی صندلی نشست، پاهای بزرگش ت

ی او همین بود، و او احتمالا برای آسایش آن حیوانات عجیبی که به او خدمت موجود توی تالار خانه

کردند، آنها را درست مثل میزها کوتاه ساخته بود. بقیه روی چه نشستند؟ آنها را هم فراموش می

های نرم و صقیل خورده ی درخت، کندهای استوانه مانند کندهههای دیگر، برشنکرده بودند. اسبچه

بو هم کوتاه بود، غلتان غلتان تو آوردند؛ طولی نکشید که همه شان حتی برای بیلرا که ارتفاع

 های سال چنین جمعیتی به خود ندیده بود.دورتادور میز بئورن نشسته بودند و تالار سال

ی دنج در غرب و وداع ی مثل این از موقع ترک آخرین خانهآنجا مشغول صرف شام شدند و ضیافت

رقصید و روی میز دو شمع بلند ها و آتش، دورتادورشان میسابقه بود. روشنایی مشعلالروند، بی

قرمز از جنس موم عسل روشن بود، در طی مدتی که مشغول خوردن بودند، بئورن با صدای بم و 

ی ی تاریک و خطرناکبانی این طرف کوه، و مخصوصا بیشههای بیاپرطنین خودش داستان سرزمین

ان ششان قرار داشت و تا شمال و جنوب کشیده شده و راهی یک روز سواری در وقابلرا که به فاصله

 بیشه را برای آنها تعریف کرد.را به شرق مسدود کرده بود، داستان جنگل مخوف سیاه

دانستند که باید دل به دریا بزنند و از آن بیشه بگذرند ها گوش دادند و سرجنباندند، چون میدورف

دانستند که برای رسیدن به استحکامات اژدها، از کوهستان که بگذریم باید توی آن بیشه با و می
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های ها شروع به تعریف قصهبدترین خطرها دست و پنجه نرم کنند. وقتی شام تمام شد، دورف

ش یواش به چرت زدن افتاد و خیلی به قصه آنها اعتنا نکرد. خودشان کردند، اما بئورن انگار یوا

گفتند، و چیزهایی که آهنگرها ساخته بودند، و این طور ها، بیشتر از طلا و نقره و جواهر میدورف

ی او هیچ چیز از جنس طلا که پیدا بود، این پیزها برای بئورن اهمیت زیادی نداشت. توی تالار خانه

 استثنای چاقوها، به ندرت چیزی از فلز ساخته شده بود.و نقره نبود و به  

های چوبی که پر از شراب عسل بود مدت درازی سر میز نشستند. بیرون از خانه، شب تاریک با جام

ها را خاموش کردند، و های تازه از نو رو به راه و مشعلاز راه رسید. آتش اجاق وسط خانه را با کنده

های خانه که پشت سرشان بلند قد کشیده و در بالا مثل رقصان، با ستون هایباز در روشنایی شعله

دای بو انگار صدایی مثل صدرختان جنگل تاریک بود، نشستند. خواه ربطی به جادو داشت یا نه، بیل

دار سقف هایی که در تیرهای شیبها شنید، شاخههوهوی جغد و صدای باد را لابلای شاخه

که از زور خواب به چرت زدن افتاد و صداها انگار از او دور شد، تا اینکه یک جنبید. طولی نکشید می

 دفعه از خواب پرید.

ها چهارزانو روی زمین دور در بزرگ جیرجیری کرده و شترق بسته شده بود. بئورن رفته بود. دورف

ن پایین ای آتش نشسته و تازه شروع کرده بودند به خواندن. بعضی از شعرها شبیه شعرهایی است که

 نوشته ام، ولی تعدادشان خیلی زیاد بود خواندن آنها زمان زیادی طول کشید.

 

 وزیدباد در خلنگ زار پژمرده می

 جنبید:اما در جنگل هیچ برگی بر درخت نمی

 شب و روز سایه آنجا را گرفته بود،



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

141 

 و موجودات اهریمنی خاموش به زیر آن خزیدند.

 

 گرفت،باد از کوهستان سرد وزیدن 

 و همچون موج غرید و غلتید

 ها آه کشیدند و جنگل نالید،شاخه

 و برگ درختان بر روی خاک ریخت.

 

 باد از غرب راه شرق در پیش گرفت؛

 و هر جنبشی در جنگل فرو مرد،

 اشاما رها شد صدای زوزه

 خشن و گوش خراش در سرتاسر مرداب.

 

 هاشان خم شد،ها برخاست و منگولههیس هیس علف

 ها به خش خش درآمدگنج

 بر روی آبگیر پرموج و زیر آسمان سرد

 آنجا که ابرهای پرشتاب پاره پاره شکافتند.
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 بر تنها کوه برهنه گذر کرد

 و بر فراز کنام اژدها وزید

 روحهای بیآنجا سیاه و تاریک افتاده بودتخته سنگ

 خاست.و دودی مواج به هوا برمی

 

 پرگشود جهان را وداع گفت و به آسمان

 از فراز دریاهای پهناور شبانه.

 ماه برفراز تندباد بادبان کشید،

 ها در برابر دم آن برافروخت.واخگر ستاره

 

 بو دوباره به چرت زدن افتاد. گندالف یک دفعه از جا بلند شد.بیل

کنم بئورن نه. این تالار برای استراحت ولی خیال می –وقت این است که ما برویم و بخوابیم »گفت: 

امن و امان است، ولی حواستان جمع باشد و فراموش نکنید که بئورن قبل از رفتن چه گفت: تا 

 «آفتاب نزده، بیرون ول نگردید، وگرنه هر اتفاقی گردن خودتان.

ها و سکوی برآمده، بین ستون ای از تالار روی یک جورها را قبلا در گوشهبو دید که رختخواببیل

اند. برای او یک تشک کاه و چند پتوی پشمی گذاشته بودند. اگرچه تابستان دیوار بیرونی پهن کرده
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ه سوخت و او بلافاصلی کمی میبود با خوشحالی تمام به آن جای گرم و نرم پناه برد. آتش با شعله

ها و سوز چیزی نمانده بود؛ دورفند نیمهای شب بیدار شد: از آتش جز چخوابش برد. ولی نیمه

ی نور سفیدی از مهتاب وسط شان همه خوابیده بودند، لکهکشیدنگندالف از روی صدای نفس

 آسمان، از میان سوراخ دودکش سقف روی زمین افتاده بود.

آمد، و یک جور صدا شبیه صدای پنجه کشیدن یک جانور عظیم الجثه به از بیرون صدای غرش می

بو مات و متحیر مانده بود که این چه صدایی است، نکند بئورن است که به شکل طلسم . بیلدر

اش درآمده، و اینکه نکند مثل خرس بیاید تو و همه را بکشد. شیرجه زد زیر پتو و سرش را شده

 ترسید، بالاخره دوباره خوابش برد.قایم کرد و با وجود اینکه می

یده بو خوابها توی تاریکی، جایی که بیلب بیدار شد. یکی از دورفکاملا صبح شده بود که از خوا

بود پایش گرفته بود به او و گرومب از روی سکو خورده بود زمین. بوفور بود و الآن داشت غُر این 

 هایش را باز کرد.بو چشمزد که بیلقضیه را می

 «آید.عار وگرنه صبحانه گیرت نمیبلند شو تنبل بی»گفت: 

 «صبحانه! کجاست صبحانه؟»از جا پرید و فریاد زد:  وبیل

بیشترش توی »های دیگر که داشتند توی تالار این طرف و آن طرف می رفتند، حواب دادند: دورف

شکم ما؛ ولی اگر چیزکی از آن مانده باشد توی ایوان است. از وقتی آفتاب بالا آمده این دور و بر 

اثری از او نیست، اما تا رفتیم بیرون دیدیم که بسبط صبحانه  گردیم؛ ولی هیچ جادنبال بئورن می

 «اند.را چیده

 و راه افتاد که هرچه زودتر برود و چیزی برای خوردن پیدا کند.« گندالف کجاست؟»بو پرسید: بیل
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بو آن روز تا غروب اثری از گندالف ولی بیل« آه! بیرون، همین دور و برها.»ها جواب دادند: دورف

ها، مطابق رسمی که تمام . درست قبل از غروب آفتاب بود که وارد تالار شد، و هابیت و دورفندید

نظیر بئورن مشغول صرف شام بودند. از شب قبل تا به حال آن روز ادامه داشتبا پذیرایی حیوانات بی

شان تو مبهو نه اثری از بئورن دیده بودند و نه خبری از او شنیده بودند و این قضیه یواش یواش مات

 کرد.می

 «بودی؟ کجا را روز همه خودت کجاست، ما میزبان: »پرسیدند همه

 «ام.نخورده هم لقمه یک حتی حالا تا صبحانه موقع از! شام از بعد هم آن – سؤال یک هرنوبت»

 و کره خروار یک همراه به) نان کامل یگرده دو – زد کنار را اشتنگ و بشقاب گندالف بالاخره

. وردآ بیرون را اشچپق و – بود سرکشیده عسل شراب لیتر یک لااقل و بلعیده( سرشیر و عسل

 دم و دود برای است محشری جای چه! نبود حواسم اصلا ببین ولی -دوم سؤال جواب اول: »گفت

 تالار هایستون دور را آنها که هاییحلقه شد، دود هایحلقه دادن بیرون گرم آنقدر!« انداختن راه

 سوراخ از و بگذارند هم دنبال که داشتوامی و آورددرمی مختلف هایشکل و هارنگ به و چرخاندمی

. کشندب حرفی او از نتوانستند طولانی مدت یک برای راستی راستی که بروند، بیرون سقف توی

 آبی ورسید این طور که دنبال هم سبز و می نظر به عجیب خیلی بیرون از دود هایحلقه احتمالا

رفتند؛ پریدند و توی آسمان بالا میای و زدر و سفید و کوچک و بزرگ بیرون میقرمز و نقره

های زنجیر به هم وصل گذشتند و مثل دانهتر میهای بزرگتر از وسط حلقههای کوچکحلقه

 رفتند.ها تا آن دوردورها میی پرندهشدند، و مثل گلهمی

عمول ها مطابق مافتاده بودم دنبال ردپای خرس. مثل اینکه دیشب بیرون اینجا خرس»بالاخره گفت: 

اند. خیلی زود فهمیدم که این همه ردپا ممکن نیست مال بئورن باشد؛ تعدادشان انجمن داشته

خرس خیلی زیاد بوده، آن هم در انواع و اقسام اندازه ها. باید بگویم که همه جور خرسی بوده، 
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آسا که شب توی تاریکی تا نزدیک سپیده کوچک، خرس بزرگ، خرس معمولی، خرس بزرگ غول

ها. فققط یک اند، جز از غرب، یعنی از آن طرف رودخانه، از کوهاند. تقریبا از همه طرف آمدهرقصیده

ور دهیچ ردپایی نیامده این طرف، فقط یکی هست که از اینجا  –بینی که رفته آن طرف ردپا می

شده. ردپا را تا کارراک دنبال کردم. رد توی رودخانه ناپدید شد، اما رودخانه آن طرف صخره بود و 

شد بگذرم. یادتان هست که به خاطر گدار رسیدن از ساحل این طرف زور آب زیاد طوری که نمی

شان ی خروبه کارراک خیلی آسان است، ولی آن طرف یک دیواره دارد که صاف از توی رودخانه

ها راه بروم تا یک جایی را پیدا کنم که پهن و کم عمق باشد و من با بیرون زده. مجبور شدم مایل

ها برگشتم تا دوباره رد را پیدا بکنم. ولی دیگر خیلی دیر مکافات بزنم به آب و شنا کنم و باز مایل

ق کوهای مه آلود ی کاجی که طرف شررفت به بیشهبود که تا آن دورها برم دنبال رد. صاف می

ها داشتیم. و حالا خیال است، همان جا که پس پریشب آن مهمانی خوشگل کوچک را با وارگ

 گندالف حرفش را تمام کرد و مدت درازی ساکت نشست.« تان را هم دادم.کنم جواب سؤال دوممی

ها و ی وارگحالا چه کار کنیم، اگر همه»بو اگرچه فهمید منظور گندالف چیست، فریاد زد: بیل

کشند! خیال کردم که گفتی دوست گیرند میمان را میها را با خودش آورد اینجا چه؟ همهگابلین

 «آنها نیست.

 «همین را گفتم. این قدر احمق نباش! بهتر است بروی بخوابی، عقل و شعورت که خواب رفته.»

برای انجام دادن وجود نداشت،  بهتریهابیت احساس کرد که خیلی بور شده، و از آنجا که ظاهرا کار 

ها مشغول آواز خواندن بودند، گرفت و خوابید، و رفت توی رختخواب؛ و در همان حال که دورف

هنوز سر کوچکش سخت مشغول فکرکردن به بئورن بود، تا این که صدها خرس سیاه را در خواب 

همه بیدار شد و  خوابیدن رقصند. آن وقت بعد ازدید که توی حیاط در مهتاب آهسته و سنگین می

 همان صدای خرت خرت و پنجه کشیدن و خرناسه و خُرخُر را مثل قبل شنید.
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د هابیت را بلن« پس شما هنوز اینجا هستید!»صبح روز بعد بئورن خودش همه را بیدار کرد. گفت: 

و با « اند.نخوردههای بدذات هنوز شما را ها و خرسها و گابلینبینم که وارگمی»کرد و خندید. 

خرگوش کوچولوی ما با نان و عسل دوباره چاق و »ادبی تمام چندبار به پشت آقای بگینز کوبید. بی

 «بیا و باز هم بخور!»و نخودی خندید. « خوشگل شده.

و همه با او رفتند سراغ صبحانه. بئورن برخلاف همیشه سرحال و سردماغ بود؛ در واقع بع طرز 

اش خنداند؛ لازم نبود زیاد هاج و های بامزهش گل کرده بود و همه را با لطیفهاعجیبی شوخ طبعی

 های اینها مهربان شده، چون خودش همهکه چرا اینقدر با آنواج بماند که بئورن کجا رفته، یا این

توانید حدس و از روی همین حرف؛ قشنگ می –ها را گفت. از رودخانه گذشته و رفته بود طرف کوه

ی جا بشود. از روی آثار سوختگتوانست خیلی تیز و بز جابهآمد مینید وقتی به پوست خرس درمیبز

ها حقیقت ها بود، فهمیده بود که آن قسمت از داستان آنگاه گرگدر فضای بی درختی که وعده

تند، گششد: یک وارگ و یک گابلین را که توی بیشه ول میدارد؛ ولی کشفیات او محدود به این نمی

ها هنوز دنبال رد های گابلین به همراه وارگها خبرها را شنیده بود: گشتیگرفته بود. از زبان این

ی ها و مرگ خیلگشتند و به خاطر کشته شدن گابلین اعظم و سوختن دماغ رئیس گرگها میدورف

این ترتیب بئورن  شان بدجوری بالا آمده بود. بههای بزرگ او از آتش ساحر، آن روی سگاز سرکرده

ر تری را دی شرارت بزرگزد که نقشهوادارشان کرده بود که خیلی چیزها را بگویند، ولی حدس می

ا ها بخواهند ترتیب یک تهاجم بزرگ را بدهند و تمام سپاه گابلینکه میاند و آن اینسر پخته

د تا انها قرار گرفتهی کوههایی که در سایهها که متحدشان هستند، سرازیر شوند به سرزمینگرگ

ها و موجوداتی بگیرند که آنجا زندگی شان را از آدمها را پیدا کنند، یا انتقامبلکه هرچه زودتر دورف

 اند.ها پناه دادهها هستند که به دورفکنند اینکنند، چون فکرمیمی

م ما حالا که مطمئنی خیلی شیرینی بود، اای که شما تعریف کردید، قصهآن قصه»بئورن گفت: 

 تان برایم حجت نبود.آید. باید ببخشید که حرفی شما حقیقت دارد بیشتر از آن خوشم میقصه
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که کردید، مگر اینکس را باور نمیی سیاه بیشه قرار داشته حرف هیچی شما هم در حاشیهاگر خانه

شتم تا شدبا عجله تند برگکه تا میشناختید. فعلا این را بگویم او را مثل برادرتان، یا حتی بهتر می

 آید برای شما بکنم. بعد از این بیشتر بهاید یا نه، و هر کمکی از دستم برمیببینم صحیح و سالم

 «کنم. گابلین بزرگ را کشتید، گابلین بزرگ را کشتید!ها محبت میدورف

 «با گابلین و وارگ چه کردی؟»مقدمه پرسید: بو بیبیل

ها به دنبال او خانه را دور زدند. سر یک گابلین و پوست یک وارگ و آن« و ببین! بیا»بئورن گفت: 

 کرد. ولی در حالبه درختی بیرون دروازه میخ شده بود. وای به حال کسی که با بئورن دشمنی می

ی خودشان را بی کم و ها بود و گندالف فکر کرد کار عاقلانه این است که قصهحاضر دوست آن

 یل سفرشان را به او بگوید. تا بتوانند به بهترین نحو از کمک استفاده کنند.کاست و دل

بئورن قول داد که این کارها را براشان بکند: قرار شد که برای هرکدام از آنها یک اسبچه و برای 

گندالف یک اسب تهیه کند که با آن تا جنگل بروند، و همین طور آذوقه برای راه تدارک ببیند، 

قدر جمع و جور که حمل آن تا جای ممکن بدون بریز و بپاش تا هفته ها دوام بیاورد و آنطوری که 

های ی خشک و کوزهی پر از میوههای مهر و موم شدههای مغزدار، آرد، بانکهمیوه –راحت باشد 

ها ماند و با خوردن کمی از آنها سالم میهای دوآتشه که تا مدتقرمز سفالی پر از عسل و کلوچه

ی آنها داد؛ ولی به مایهکس یاد نمیها را به هیچها سرپا ماند. طرز پختن این کلوچهتوان مدتمی

فت گآورد. میهایش عسل زده بود، و خوشمزه بودند، اما خوردنشان تشنگی میمثل بیشتر خوراکی

اد است. گفت: لازم نیست این طرف جنگل با خودتان آب بردارید، چون رودخانه و چشمه توی راه زی

ای است تاریک و خطرناک و سخت. پیداکردن گذرد، جادهای که از وسط سیاه بیشه میاما جاده»

آب آسان نیست. همین طور هم غذا. هنوز فصل رسیدن گردو و فندق نیست )هرچند شاید قبل از 

ر آن دور و بی مغزدار تنها چیزی است که اش برسد و بگذرد( ولی میوهکه برسید آن طرف، فصلآن

ا اند. به شمآید و خوردنی است؛ جانورهای وحشی توی بیشه، پلید و عجیب و غریب و درندهعمل می
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ی دانم تودهم. ولی بعید میدهم که با خودتان آب ببرید، و چندتا تیر و کمان به شما میمشک می

ر آنجا هست، سیاه و پسیاه بیشه خوردنی یا نوشیدنی سالم پیدا کنید. خبر دارم که یک رودخانه 

تنی کنید؛ چون که طلسم کند. نه از آب این رودخانه بخورید، نه تویش آبآب که جاده را قطع می

های تاریک آنجا بدون دور شدن از راه بعید آورد. و توی سایهشده است و خواب و فراموش می

باشد یا نباشد. به هیچ وجه  خواهد گوشت آن سالمدانم بتوانید چیزی را با تیر بزنید، حالا میمی

 این کار را نکنید.

آید؛ ام به شما همین است. آن طرف مرزجنگل کمک زیادی از دست من بر نمیی نصیحتهمه»

فرستم. وقتی به تان میای که همراهباید به بخت خودتان توکل کنید و شهامت خودتان و آذوقه

پس بفرستید. ولی سفرتان به سلامت و اگر هایم را کنم اسب و اسبچهجنگل رسیدید خواهش می

 «ام همیشه به روی شما باز است.ها افتاد، در خانهتان دوباره به این طرفوقع برگشت راه

چاکر شما ای ارباب تالارهای چوبی »ها از سر و گفتن: البته با یک عالمه تعظیم و برداشتن باشلق

ی خودشان را باختند و احساس کردند جدی او روحیههای از او تشکر کردند. اما با این حرف« بزرگ!

کردند و حتی اگر خطرهای جاده تر از آن چیزی است که تصورش را میماجراجویی خیلی خطرناک

 را پست سر بگذارند، اژدها آخر سر منتظرشان است.

سفره  ورن سرتمام آن روز صبح را مشغول تدارکات بودند. به زودی بعد از نیمرو برای آخرین بار با بئ

هایی شدند که بئورن به آنها قرض داده بود و و بارها او را بدرود نشستند و بهد از نهار سوار مرکب

 اش بیرون زدند.ی خانهای تند از دروازهگفتند و با یورتمه

های محصور او را از طرف شرق ترک کردند، به طرف شمال که حصار بلند زمینبه محض آن

ه شمال غرب را در پیش گرفتند. به پیشنهاد بئورن دیگر قرار نبود که به طرف چرخیدند و بعد را

کردند، راه، گذشت. اگر گذرگاه را دنبال میهای او میی اصلی جنگل بروند که از جنوب زمینجاده
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ریخت، به جایی در جنوب کارراک ی بزرگ میآنها را از کنار یک جویبار کوهستانی که به رودخانه

ها با آن فاصله داشت. در آن نقطه یک گدار عمیق وجود داشت که به شرط داشتن د که مایلرسانمی

ی راهی بود که به کنار بیشه و به آستانهتوانستند از آن بگذرند، و بعد از رودخانه، کورهها میاسبچه

ن جاده رسید. اما بئورن به آنها گوشزد کرده بود که حالا دیگر توی ایی قدیم جنگل میجاده

اند و ها در خیلی جاها حتی جاده را گرفتهکنند و شنیده بود که درختها رفت و آمد میگابلین

ها در آن خیلی وقت پیش گم راهرسد که کورههایی میانتهای شرقی آن متروک شده و به باتلاق

زیادی از ی خیلی توان از آنها گذشت. همین طور مدخل شرقی جاده همیشه با فاصلهشده و نمی

رسیدند، تازه باید یک سفر دور و دراز پیاده آورد و وقتی به آن طرف میجنوب تنها کوه سر در می

 ی بزرگگرفتند. در شمال کارراک، مرز سیاه بیشه به ساحل رودخانهرا به طرف شمال در پیش می

کرد که از این راه  تر بودند، بئورن پیشنهادها هم به رودخانه نزدیکشد، و اگرچه کوهنزدیک می

راه ی یک کورهی چند روز سواری به طرف شمال کارراک، دروازهبروند؛ چون در آن نقطه به فاصله

قیم گذشت و کمابیش مستشناخت و از وسط سیاه بیشه میقرار گرفته بود که کمتر کسی آن را می

 رفت.به طرف تنها کوه می

صدمایلی بالاتر از کارراک از رودخانه بگذرند، یا نزدیک  کنندها جرأت نمیگابلین»بئورن گفته بود: 

 یولی باید تند برانید؛ چون اگر حمله –شود! ها خوب از آن مراقبت میشب –ی من بیایند خانه

ی جنگل را یکسره گذرند و طرف جنوب و حاشیهخودشان را شروع کنند، خیلی زود از رودخانه می

 هاست.ها تندتر از اسبچها را ببندند و سرعت دویدن وارگکنند تا راه شماز پاشنه در می

پس اگر بروید شمال بیشتر در ام ان هستید، هرچند که در ظاهر به طرف استحکامات آنها 

تر انتظارش را دارند، و برای شوید؛ چون این چیزی است که کمتر میگردید و به آن نزدیکبرمی

 «توانید سریع راه بیفتید!را طی بکنند. حالا تا میتری رسیدن به شما باید مسیر طولانی
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راندند، و هرجا که زمین پوشیده از چمن و هموار بود، چهار نعل این بود که الان در سکوت می

خورد، و آن دورها خط رودخانه با شان به چشم میهای تاریک در سمت چپرفتند و کوهمی

رشید تازه به طرف غرب میل کرده بود که راه شد. خوتر میهای حاشیه اش مدام نزدیکدرخت

های دور و برشان افتاده بود. مشکل افتاده بودند، و آفتاب تا موقع غروب به رنگ طلایی روی زمین

کنند، و وقتی چندین مایل بین شان میها دارند از پشت سر تعقیبشد فکر کرد که گابلینمی

راه اره شروع کردند به حرف زدن و خواندن، و کورهی بئورن فاصله انداختند، دوبخودشان و خانه

جنگلی تیره و تار را که پیش روشان قرار داشت، به فراموشی سپردند. اما موقع غروب وقتی تاریکی 

ها در پرتو غروب به تیرگی گرایید، اتراق کردند و قراول گذاشتند، و بیشترشان ی کوهاز راه رسید و قله

 ها را شنیدند.ی گابلینهای شکاری و نعرهی گرگدو در خواب زوزهقرار خوابیدنآشفته و بی

با این همه صبح روز بعد، دوباره درخشان و آفتابی از راه رسید. یک جور مه، شبیه مه پاییزی سفید 

روی زمین را گرفته بود و هوا سوز داشت، اما خورشید خیلی زود به رنگ سرخ از شرق بالا آمد و مه 

ها هنوز دراز بود دوباره راه افتادند. دو روز دیگر به همین ترتیب طی وقتی که سایهناپدید شد، و 

گاه شد و در این مدت هیچ چیز ندیدند جز علف و گل و پرنده و تک و توکی درخت و گاه و بی

بو شاخ ها بیلهای کوچک گوزن سرخ در حال چرا، یا موقع ظهر نشسته در سایه. بعضی وقترمه

ی خشک درخت عوضی دید و اول آنها را با شاخههای بلند میر را از لابلای علفهای نگوزن

ی جنگل گرفت. غروب روز سوم به خاطر حرف بئورن که گفته بود باید اول روز چهارم به دروازهمی

قرار و شتاب کنان بعد از گرگ و میش، و شب در زیر نور ماه راه را ادامه دادند. وقتی برسند، هنوز بی

وار خرس بزرگی را بو به خیال خود آن دورها در راست یا چپ شکل سایهروشنایی رنگ باخت، بیل

داد و موضوع را با گندالف رفت. ولی اگر به خود جرأت میوقفه هم جهت با آنها پیش میدید که بی

 «هیس! شتر دیدی ندیدی!»گفت: گذاشت، ساحر فقط میدر میان می
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د که هوا روشن شی صبح راه افتادند. به محض آن، روز بعد پیش از سپیدهشان کوتاه بوداگرچه شب

آمد، یا مثل دیواری سیاه و اخم کرده انتظارشان را شان جلو میجنگل را دیدند که انگار به استقبال

کشید. زمین کم کم به طرف بالا شیب برداشت و هابیت به نظرش رسید که سکوت دور و اطراف می

 ها خبری نبود؛ و حتیخواندند. دیگر از گوزنها کمتر و کمتر میشود. پرندهیشتر میآنها کم کم ب

بیشه رسیدند و تقریبا زیر چتر عظیم شدو بعد از ظهر به رخبام سیاههیچ خرگوشی هم دیده نمی

دار، و پیکر و گرهها غولی این درختهای بیرونی آن استراحت کردند. تنهشاخ و برگ درخت

ها رسته و روی ها روی این درختهاشان تیره و دراز بود. پیچکشان پرپیچ و خم و برگهاشاخه

 زمین خزیده بودند.

اش ترین جنگل دنیای شمالی. امیدوارم از منظرهبیشه! بزرگخوب، این هم از سیاه»گندالف گفت: 

 «بفرستید.اید، پس ا که قرض کردههای خوب رتان آمده باشد و حالا باید این اسبچهخوش

بئورن آنقدرها هم »ها با این حرف غرولندشان شروع شد، ولی ساحر گفت که شما احمقید. دورف

تان بمانید، چون وای به حال کسی که کنید از اینجا دور نیست و بهتر است سر قولکه خیال می

آید یا ما میاید که همراه دشمن او باشد. اگر هر شب بعد از تاریکی هوا یک خرس بزرگ را ندیده

شود چشم آقای بگینز تیزتر پاید، پس معلوم مینشیند و اردوگاه ما را میآن دورها زیر مهتاب می

ی از چشم شماست. و فقط هم برای این نیست که مواظب شما باشد و راه را نشان دهد، بلکه گوشه

 هایشش را مثل بچهها دارد. بئورن ممکن است دوست شما باشد، ولی حیواناتچشمی هم به اسبچه

نجا ها تا ایتوانید بکنید چقدر مهربانی کرد که گذاشت شما دورفدوست دارد. اصلا تصورش را نمی

سوارشان بشوید و اینقدر آنها را تند برانید، همین طور خبر ندارید اگر پا توی کفش یک نفر بکنید 

 «آید.که آنها را با خودتان توی جنگل ببرید چه بلایی سرتان می

 «زنی.شود؟ اصلا حرف پس فرستادنش را نمیپس اسب تو چه می»تورین گفت: 
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 «چون قرار نیست آن را پس بفرستم.»

 «شود؟پس قول تو چه می»

 «خواهم سوارش شوم و برگردم!فرستم، میخودم مواظبش هستم. اسب را پس نمی»

رک کند، و خیلی دلسرد شدند. بیشه تآن وقت فهمیدند که گندالف خیال دارد آنها را در مرز سیاه

 کرد.ولی هیچ حرفی تصمیم او را عوض نمی

ای ها حرف زدیمو بحث فایدهی اینی همههمان موقع که روی کارراک فرود آمدیم درباره»گفت: 

های شما ندارد. گفتم که کارهای فوری و فوتی در جنوب دارم؛ همین الان هم از فدایی سر مزاحمت

ی این ماجراها تمام شود ممکن است به هم بربخوریم، البته قبل از اینکه همه ایم.کلی دیر کرده

آورد؛ ممکن هم هست که به هم برنخوریم. تا ببینیم بخت و اقبال و شهامت و شعور شما چه پیش می

اش خیلی بیشتر از آن فرستم. قبلا گفتم که جربزهتان میدر ضمن، دارم آقای بگینز را هم همراه

در بو و این قفهمید، پس شاد باش بیلکشد که خودتان میکنید، و طولی نمیخیال میاست که 

ی غم زده به خودت نگیر. شاد باشید تورین و شرکاء! هرچه باشد این سفر مربوط به خود قیافه

آید، و جنگل و اژدها را لااقل تا صبح فردا شماست. به گنجی فکرکنید که آخر سر گیرتان می

 «د.فراموش کنی

ای زلال ها را از آب چشمهصبح روز بعد باز همین را گفت. پس کاری نمانده بود جز این که مشک

ا ها پایین بیاورند. بارها ری جنگل پیدا کرده بودند، پر کنند و بارها از روی اسبچهکه نزدیک دروازه

کرد که و خیال میبشد منصفانه بین خودشان تقسیم کردند، ولی با این حال بیلتا جایی که می

ها زیر این همه بار ها و مایلای سنگین است، و از این فکر که باید مایلسهم او به طرز فرساینده

 جان بکنند، اصلا خوشش نیامده بود.
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قتی کشد که وکنم طولی نمیشود، خیال مینگران نباش! خیلی زود بارت سبک می»تورین گفت: 

 «ود.تر بتمام شدن، همه آرزو بکنیم که ای کاش بارمان سنگین مان یواش یواش شروع کرد بهآذوقه

ها با شور و شوق به ها را وداع گفتند و سر آنها را به طرف خانه برگرداندند. اسبچهسرانجام اسبچه

بیشه کرده بودند، خوشحال های سیاهشان را به طرف سایهکه دمتاخت راه افتادند و انگار از این

ها ی درختبو حاضر بود قسم بخورد که موجودی شبیه خرس از سایهشدند بیل بودند. وقتی دور

 ها راه افتاد.کنان از پی اسبچهلخبیرون آمد و لخ

بو روی زمین نشست و سخت احساس بدبختی حالا نوبت گندالف بود که آنها را بدرود بگوید. بیل

او نشسته بودم. بعد از صبحانه  کرد و با خودش گفت که ای کاش ترک گندالف و روی اسب بلند

)خیلی مختصر و ناکافی( کمی توی جنگل رفته بود، و آنجا توی روز روشن مثل شب، تاریک بود و 

 «دهد.بوی مراقبت و انتظار می»خیلی پر رمز و راز؛ با خودش گفته بود: 

را صاف از وسط  تانبدرود! بدرود همگی، بدرود! الآن باید راه»گندالف رو به تورین کرد و گفت: 

اگر راه را گم کردید یک به هزار هیچ وقت دوباره  –جنگل ادامه بدهید. از راه منحرف نشوید! 

یگر کنم من یا هیچ کس دآیید؛ و خیال نمیبیشه بیرون نمیکنید و هیچ وقت از سیاهپیدایش نمی

 «اش به شما بیفتد.دوباره چشم

 «از وسط این جنگل رد بشویم؟حالا مجبوریم »هابیت با آه و زاری گفت: 

بله، اگر بخواهی برسی آن طرف، مجبوری! یا باید از وسط جنگل بگذری یا ماجرا را »ساحر گفت: 

مقدمه جا بزنی آقای بگینز. من یکی خجالت دهم همین طور بیببوسی و بگذاری کنار. اجازه نمی

 و« ها باشی.ی این دورفواظب همهزند. تو باید جای من مکشم که تو از این فکرها به سرت میمی

 خندید.
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 «نه! نه! منظورم این نبود. منظورم این بود هیچ راهی نیست که اینجا را دور بزنیم؟»بو گفت: بیل

هست، به شرط این که دویست مایل یا چیزی در همین حدود از راه دور بشوی و بروی طرف »

آید. راه امن توی این راه امن گیرت نمی شمال و دو برابرش برگردی جنوب، ولی حتی آن وقت هم

اید و هرجا که بروید آسمان آید. یادتان باشد که حالا این طرف مرز بیابانی دنیا گیرت نمیگوشه

ی امنهرسید به دبیشه را از شمال دور بزنید، درست میکه بتوانید سیاههمین رنگ استو قبل از این

جا پیدا هایی که بدتر از آن هیچگابلین و اورکن و هابهای خاکستری که پر است از گابلیکوه

تی شوید؛ و حبیشه را دور بزنید، وارد سرزمین جادوپیشه میکه از جنوب سیاهشود. قبل از ایننمی

م نزدیک کنهای آن جادوگر سیاه را نقل بکنم. توصیه نمیبو که من قصهبرای تو هم لازم نیست بیل

دتان ی خوراه جنگلی، روحیهیاهش آنجا را تحت نظر دارد! بچسبید به کورهجایی بروید که از برج س

و  آیید بیرونرا نبازید، خوب امیدوار باشید، و اگر یک شانس جانانه بیاورید، یک روز از جنگل می

بینید، و آن طرف باتلاق، بلند در طرف شرق، تنها کوه را های دراز را زیر پای خودتان میباتلاق

 «د که اسماگ عزیز خودمان تویش لانه کرده، اگرچه امیدوارم چشم به راه شما نباشد.بینیمی

خیلی ممنون که قوت قلب دادی، الوداع! اگر قرار نیست با ما بیایی، بهتر است »تورین براق شد: 

 «بیشتر از این پرچانگی نکنی و بروی!

را برگرداند و راه افتاد طرف غرب. اما  و اسبش« پس الوداع، و این دفعه واقعا الوداع!»گندالف گفت: 

قدر دور شود که که آنی گفتن آخرین حرف مقاومت کند. قبل از ایننتوانست در برابر وسوسه

هایش را دم دهانش گذاشت و رو به آنها فریاد زد. صدایش را صدایش به آنها نرسد، چرخید و دست

 «!و جاده را ول نکنید  –خودتان باشید  الوداع! به سلامت، مواظب»گفت: ضعیف شنیدند که می

ها که واقعا به خاطر از دست دادن او بعد به تاخت راه افتاد و خیلی زود از نظر ناپدید شد. دورف

 ترین بخشحالا خطرناک« باشد! الوداع، گورت را گم کن!»شان تلخ بود، غرغرکنان گفتند: اوقات
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 شان بود به دوش گرفتندهای آب را که سهمو مشک بار سنگینشد. هرکدام کولهسفرشان شروع می

 های بیرون گسترده شده بود، رو گرداندند و داخل جنگل فرو رفتند.و از روشنایی که روی زمین
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 8فصل 

 هاها و عنکبوتپروانه

رسید، میداشتند. ورودی جاده شبیه نوعی تاق بود که به یک تونل تاریک به ستون یک قدم برمی

سال و چنان پوشیده از پیچک و و متشکل از دو درخت عظیم که سر به هم داده و بسیار کهن

ود خورد. خود راه باریک بسنگ بودند که بر روی آنها بیشتر از چند برگ سیاه شده به چشم نمیگل

ه یک ه، سبیرفت. طولی نکشید که روشنایی دروازها پیش میی درختو پیچ و واپیچ از لابلای تنه

های سوراخ درخشان کوچک آن دورها پشت سر باقی ماند و سکوت آنقدر سنگین بود که صدای قدم

ها در همان حال بر روی آنها خیمه زده بودند و شد و درختآنها تالاپ تالاپ در راه طنین انداز می

 دادند.گوش می

تیره دور و اطراف خود را کمی  شان به تاریکی عادت کرد در پرتو نوعی روشنایی سبزوقتی چشم

های ای لابلای برگکرد روزنهگاه پرتو تاریکی از نور خورشید که بخت پیدا میدیدند. گاه و بیمی

های نازک و های به هم تنیده و سرشاخهآن بالا بیاید، و باز بخت چنان یارش بود که در دام شاخه

این  آمد. ولیشان فرود مین مثل دشنه در مقابلی این پایین گرفتار نشود، باریک و درخشاگوریده

 افتاد و خیلی زود یکسره متوقف شد.قضیه به ندرت اتفاق می

بو به تاریکی خو های تیز و کنجکاو بیلهای سیاهی توی بیشه وجود داشت. وقتی چشمسنجاب

خزند. صداهای یها می درختکشند و پشت تنهگرفت، آنها را دید که تندی خودشان از راه کنار می
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های پای های ناگهانی زیر بوتهخِش و صدای حرکتعجیب و غرب هم زیاد بود، صدای خرُخُر و خِش

جا روی کف جنگل ریخته بود؛ اما چه چیزی شمار جابههای بیهایی که سالها و لابلای برگدرخت

د: خورد تار عنکبوت بویآورترین چیزی که به چشم مآورد، نتوانست ببیند. چندشاین صدا را درمی

العاده ضخیم و کشیده از یک درخت به درخت دیگر، های فوقهای سیاه متراکم با رشتهتار عنکبوت

شد، اما ها در عرض راه دیده نمیهای دو طرف آنها. اثری از این تار عنکبوتیا به هم تنیده در شاخه

 دارد یا چیز دیگر.ه میمعلوم نبود که دلیل آن طلسمی است که راه را پاکیزه نگ

های گابلینی، و آن طور که یواش همان قدر بدشان آمد که از نقبطولی نکشید که از جنگل یواش

دادند ها امیدی به خلاص شدن وجود نداشت. ولی باید ادامه میآمد، این بار به این زودیبویش می

و آسمان و هوس کردند که  شان لک زد برای دیدن آفتابرفتند و کمی که گذشت دلو پیش می

شان بوزد. در زیر سقف جنگل، هوا هیچ جنبشی نداشت و هوای آنجا تا ابد ای کاش باد به صورت

گاه ها هم با این که به نقب زدن عادت داشتند و گاه و بیحرکت و تاریک و خفه بود. حتی دورفبی

ما هابیت که از منزل کردن توی کردند، این را حس کرده بودند؛ امدت زیادی بدون آفتاب سر می

 کم احساسکه تمام روزهای تابستان را توی سوراخ به سر ببرد، کمآمد، و نه اینسوراخ خوشش می

 خفگی کرد.

ثل گویند مها که مینه از آن تاریکی –شد ها وضع بدتر بود. موقع شب هوا مثل قیر تاریک میشب

بو . بیلشد دیدآن قدر تاریک که اصلا هیچ چیز را نمی قیر تاریک است، بلکه واقعا تاریک مثل قیر؛

اش تکان داد، ولی اصلاً و ابداً آن را ندید. خوب، شاید درست نباشد که بگویم دستش را جلوی دماغ

خوابیدند و به نوبت نگهبانی چپیدند کنار هم و میدیدند. همه میها را میدیدند: چشمهیچ چیز نمی

دید، و گاه و های نور را توی تاریکی دور و اطراف میشد، بارقهبو میت بیلدادند؛ و وقتی نوبمی

ته کرد، و بعد آهسته آهسی نزدیک به او نگاه میگاه یک جفت چشم زرد یا قرمز یا سبز از فاصلهبی

ها آورد. و گاهی این چشمدرخشید و سردرمیشد و بعد آرام از یک جای دیگر میمحو و ناپدید می
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تر بود. اما کرد؛ و این از همه وحشتناکهای بالای سرش شروع به برق زدن میاز روی شاخهدرست 

ی مخوف پریده رنگ بود. فکر آمد، یک جور چشم ورقلمبیدهچشمی که بیش از همه از آن بدش می

 «اند.چشم حشره است، نه چشم حیوان، فقط زیادی بزرگ»کرد: 

ها برای نگهبانی آتش روشن کنند، ولی خیلی عی کردند که شببا اینکه هوا هنوز زیاد سرد نبود، س

آورد دور و بر آنها، اگر چه کشاند و میزود دست از این کار کشیدند. انگار صدها و صدها چشم را می

شان یک دفعه جلوی سوسوی ضعیف کردند که بدناین جانورها هرچه بودن خیلی احتیاط می

ه کشاند آنجا، کی سیاه و خاکستری را میپرهآتش، هزارها هزار شبها دیده نشود. بدتر اینکه شعله

انستند توچرخیدند. نه این را میزدند و میبال میبعضی به بزرگی دست بودند و بغل گوش آنها بال

الجثه را که به سیاهی کلاه بلند ابریشمی سیاه بودند؛ این بود های عظیمتحمل کنند، و نه خفاش

ت العاده مرموز چرنشستند و توی آن تاریکی فوقبه لقایش بخشیدند و شب می که عطای آتش را

 زدند.می

ها طول کشید؛ و او یک بند گرسنه بود، چون ها و قرنی این ماجراها به خیال هابیت قرنهمه

های خودشان بودند. با وجود این همین طور که روزها به دنبال هم سپری نهایت مواظب آذوقهبی

آورد؛ کم نگران شدند. غذا تا ابد که دوام نمیال و روز جنگل درست مثل سابق باقی ماند، کمشد و ح

ها را آمد. سعی کردند سنجابیواش تهش داشت بالا میراستش را بخواهید از همین الان یواش

ده اها را روی جنشانه بگیرند، و یک عالمه تیر هدر دادند تا اینکه موفق شدند یکی از این سنجاب

زمین بیندازند. ولی وقتی کبابش کردند معلوم شد خیلی بدمزه است، و دیگر تیر طرف سنجاب 

 نیانداختند.

ای خیلی هم تشنه بودند، چون هیچ کدام آب زیادی براشان نمانده بود، و در تمام این مدت نه چشمه

که یک روز دیدند آب رفت شان به همین منوال پیش میای. وضعتوی راه دیده بودند، نه رودخانه

جاری راه را مسدود کرده است. جریان رودخانه تند و پرزور، اما نه خیلی عریض درست از وسط 
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رسید. چه خوب که بئورن گذشت و رنگش سیاه بود، یا در تاریکی این طور به نظر میجاده می

رد که رنگش چه کخوردند و فرقی هم نمیسپرده بود مواظب این آب باشند، وگرنه از آب آن می

شود گفت کردند. به عبارتی میهای خالی خودشان را در ساحل آن پر میباشد، و چند تا از مشک

حالا تنها فکرشان آن بود که چطور بدون آنکه خودشان را خیس کنند از این آب رد بشودند. معلوم 

های یخته و فقط دیرکاند، که پوسیده و ربود که قبلاً یک پل چوبی روی این رودخانه بسته بوده

 ی نزدیک ساحل از آن باقی مانده بود.شکسته

یک قایق روی ساحل آن طرف »ی رودخانه زانو زد و به جلو خیره شد و فریاد زد: بیل بو روی لبه

 «هست! اصلا معلوم هست چرا این قایق روی ساحل آن طرف هست!

بین  بودانستند که چشم بیلالآن میچون « کنی چقدر از ما فاصله دارد؟فکر می»تورین پرسید: 

 خودشان از همه تیزتر است.

 «کنم بیشتر از دوازده متر نیست.خیلی هم دور نیست. خیال می»

های من مثل صدسال پیش خوب کردم لااقل سی متری هست، ولی چشمدوازده متر! فکر می»

د شود از رویش پرید، نه میشوبیند. با این حال دوازده متر خودش مثل یک مایل است. نه مینمی

 «جرأت کرد و زد به آب یا شنا کرد.

 «شود یکی از شما طناب بیندازید؟نمی»

 «اند.اش توی قلاب که بعید است، حتماً آن را بستهای دارد؟ اگر بتوانیم بیندازیمچه فایده»

ن بود، مطمئ شودکنم بسته باشندش، با این حال توی این روشنایی نمیخیال نمی»بو گفت: بیل

 آیداند بالا، آنجا که جاده تا لب آب میرسد که آن را روی ساحل آن طرف کشیدهولی به نظرم می

 «اش کم است.و ارتفاع
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بیند. هایش خوب میتر است، اما فیلی خیلی جوان است و چشمدوری از همه قوی»تورین گفت: 

 «ا نه.بینی یزند، میگینز حرفش را میبیا اینجا فیلی، نگاه کن ببین این قایقی را که آقای ب

بیند؛ پس همین طور که فیلی زمان درازی خیره مانده بود تا جهت قایق را کرد که میفیلی فکر می

ب ها که بلند بود، قلاشان طناب زیاد بود و سر یکی از آنپیدا کند بقیه برایش طناب آوردند. همراه

لی کرد. فیهای روی شانه وصل میبار و بندیل را به تسمهها که آهنی بزرگی بستند، از همان قلاب

 اش گرفت و یک لحظه میزانش کرد و پرت کرد آن طرف رودخانه.آن را توی دست

ر نرسید! یکی دو مت»پایید، گفت: بو که چهارچشمی جلو را میقلاب شاتالاپ افتاد توی آب! بیل

کنم طلسم آب آنقدر قوی امتحان بکن. خیال نمیانداختی ، افتاده بود توی قایق. دوباره جلوتر می

 «کاری طناب خیس برایت دردسر درست کند.باشد که دست

اش فیلی طناب را کشید و با وجود این قلاب را با تردید دست گرفت. این بار با زور بیشتری پرت

 کرد.

.« یواش آن را بکشمواظب باش! این دفعه قلاب را انداختی آن طرف توی بیشه. حالا »بو گفت: بیل

مواظب باش! الآن درست روی قایق است؛ »بو گفت: فیلی طناب را آهسته کشید، و کمی بعد بیل

 «کاشکی گیر کند به آن.

کشید. کیلی به کمک او آمد و بعد اوین و که کرد. طناب سفت شد، و فیلی داشت آن را بیهوده می

ه داشت بو کهمه به پشت خوردند زمین. بیلگلوین. همین طور کشیدند و کشیدند و بعد یک دفعه 

پایید طناب را گرفت، و با یک تکه چوب قایق کوچک سیاه را که داشت با شتاب از جریان کار را می

و بالین درست خودش را به موقع رساند و « کمک!»آمد، مهار کرد و فریاد زد: آن طرف رودخانه می

 دش ببرد؛ آن را گرفت.قبل از اینکه جریان رودخانه قایق را با خو
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ای که هنوز از سر قایق آویزان بود، نگاهی انداخت. و به مهار پاره« پس آن را بسته بودند.»گفت: 

 «تر بود.ها؛ و چه خوب که طناب ما سفتعجیب کشیدنی بچه»

 «شود؟حالا چه کسی اول رد می»بو پرسید: بیل

بالین. قایق بیشتر از این جا ندارد. بعد کیلی و  آیی با فیلی ومن! و تو هم همراهم می»تورین گفت: 

 «آیند؛ بعد اوری و نوری و بیفور و بوفور؛ و آخر از همه دوالین و بومبور.اوین گلوین و دوری می

آید. امروز دیگر نوبت یک نفر دیگر چرا همیشه من باید آخر باشم، اصلاً خوشم نمی»بومبور گفت: 

 «است.

نباشی، حالا که هستی باید آخر از همه بیایی، وقتی که قایق بارش خواستی این قدر چاق می»

 «تر است. این قدر هم در مقابل دستورها غر نزن وگرنه هرچه دیدی از چشم خودت دیدی.سبک

خواهید قایق را برگردانید ساحل آن هیچ پارویی در کار نیست. حالا چطور می»هابیت پرسید: 

 «طرف؟

 اش کردند آن را انداخت تویو وقتی آماده« با یک قلاب بدهید به من. یک طناب دیگر»فیلی گفت: 

تاریکی روبرو، و تا جایی که ممکن بود آن را بلند پرتاب کرد. از آنجا که قلاب دوباره زمین نیافتاد، 

حالا سوار شوید و یک نفرتان طناب را »ها گیر کرده است. فیلی گفت: فکر کردند که لابد به شاخه

های آن طرف گیر کرده بکشد. یک نفر هم توی قایق طناب و قلابی را که اول انداختیم رختکه به د

محکم نگه دارد، و وقتی صحیح و سالم رسیدیم آن طرف قلاب را گیر بدهد تا بشود قایق را دوباره 

 «برگرداند.

د. ابل رسیدنی طلسم شده گذشتند و به ساحل مقی آنها خیلی زود از عرض رودخانهبا این روش همه

دوالین با طناب حلقه شده روی بازویش تازه از قایق پیاده شده بود، و بومبور )هنوز در حال غر زدن( 
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 ی پیش رو شنیده شد.هایی از جادهشد دنبالش برود که اتفاق بدی افتاد. صدای سم ضربهآماده می

ها و آنها را وسط دورف یک دفعه از توی تاریکی شبح یک گوزن در حال تاخت پیدا شد. گوزن زد

چپه کرد و بعد خودش را جمع کرد تا جست بزندو خیلی بلند پرید و با این پرش پرزور از بالای آب 

گذشت. اما سلامت آن طرف رودخانه نرسید. تورین تنها کسی بود که حس و حالی برایش مانده 

ه ذاشته بود که مبادا یک دفعبود. تا از قایق پیاده شده بودند کمانش را کشیده و تیری توی آن گ

ی نگهبان قایق پیدا شود، و درست همان وقت تیری چابک و مطمئن به طرف جانور در سر و کله

ها او را حال پرش رها کرد. وقتی گوزن به ساحل آن طرف رسید روی زمین سکندری خورد. سایه

 فرما شد.خاموشی حکم های سریع و لرزان را شنیدند و بعددر خود بلعید، اما آنها صدای سم

ونه فکر بو هرگقبل از اینکه بتوانند در تحسین این تیراندازی هلهله سر بدهند، شیون هولناک بیل

انه متأسف« شود!بومبور افتاد تو! بومبور دارد غرق می»زد: ی آنها بیرون کرد. فریاد میآهو را از کله

را روی زمین نگذاشته بود که گوزن نر به  این موضوع کاملاً حقیقت داشت. بومبور هنوز یک پایش

طرف او آمد و از رویش پرید. پای بومبور لغزید و قایق از ساحل رانده شد و او از پشت توی آب تیره 

ی رودخانه سرید و در همان حال قایق ی حاشیهگرفتههای لجنرودخانه افتاد و دستش از ریشه

 ید شد.زنان آهسته از آنها فاصله گرفت و ناپدچرخ

شد. تند یک طناب را با قلاب طرف وقتی به طرف ساحل دویدند، هنوز باشلق او روی آب دیده می

ها او را کشیدند ساحل. البته از فرق سر تا نُک او انداختند. دست بومبور به آن بند شد و دورف

 دراز کردند اش خیس آب شده بود، ولی این بدترین قسمت ماجرا نبود. وقتی او را روی ساحلچکمه

 فشرد که نتوانستنداز همین الآن خواب خواب بود و یک دستش طناب را آنقدر سفت توی مشت می

 ها همان طور خواب خواب ماند.ی تلاشرغم همهاش بیرون بیاورند؛ و علیآن را از چنگ

به از  ، ودادندعرضگی بومبور فحش میهنوز بالای سر او ایستاده بودند و به بخت بد خودشان و بی

که  خوردنددست رفتن قایق که برگشتن و دنبال گوزن رفتن را غیرممکن کرده بود، افسوس می
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ها را از آن دورها در اعماق جنگل شنیدند. آن وقت صدای نفیر مبهم شیپورها و صدای پارس سگ

ند همه ساکت شدند؛ و وقتی دقت کردند، به خیال خودشان جار و جنجال یک شکار بزرگ را هرچ

 شد، از شمال جاده شنیدند.که هیچ اثری از آن دیده نمی

ش امدت زیادی آنجا نشستند و جرأت نکردند از جا جم بخورند. بومبور با لبخندی روی صورت چاق

داد دیگر برایش شان میی این دردسرهایی که این قدر عذابهمین طور خوابیده بود و انگار همه

ی چند گوزن سفید پیدا شد، یک ماده ی پیش رو سر و کلهدهاهمیتی نداشت. یک دفعه روی جا

ها شان مثل برف سفید بود. توی سایهگوزن و چند بچه گوزن که برخلاف رنگ سیاه گوزن نر، رنگ

درخشیدند. قبل از اینکه تورین بتواند فریاد بزند، سه دورف از جا جستند و با کمان شرع به می

ها برگشتند و همان قدر ساکت کدام از تیرها به هدف نگرفت. گوزنانداختن تیر کردند. انگار هیچ

 ها بیهوده به دنبال آنها تیر انداختند.شان زد، و دورفها غیبکه آمده بودند، لابلای درخت

ها هیجان زده آخرین ولی خیلی دیر شده بود، و دورف« بس کنید! بس کنید!»تورین فریاد زد: 

خورد. آن شب های بئورن به هیچ دردی نمیرده بودند، و حالا کمانتیرهای ترکش خود را رها ک

نشست. از گذشت انگار غبار غم بیشتر بر روی آنها میگروه خیلی غم زده بود و هرروز که می

ی طلسم شده گذشته بودند؛ اما آن طرف رودخانه، جاده انگار درست مثل قبل ادامه پیدا رودخانه

شان در مورد راه شد. اما اگر اطلاعاتوضاع و احوال جنگل دیده نمیکرد و هیچ تغییری در امی

شان سبز شده بود، توجه کرده بودند، ی شکار،  و گوزن سفیدی که سر راهزیادتر بود و اگر به قضیه

اند و به شرط حفظ کردن شجاعت و شدند که عاقبت به مرز شرقی جنگل نزدیک شدهخبردار می

 تر و از نور آفتاب روشن است.ها تنکرسند که رویش درختایی میامید، خیلی زود به جاه

ی دانستند، و نعش سنگین بومبور هم که روی دوش آنها افتاده بود و وظیفهولی چه کنیم که نمی

کرد، و در همان حال بقیه بار آن پنج نفر را بین خودشان حمل او، دایم چهار نفرشان را درگیر می

بارهایی که گفتیم در این چند روز آخر خیلی سبک نشده بود، هیچ وقت از  کردند. اگرتقسیم می
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زد اصلاً جایگزین مناسبی برای آمدند؛ اما بومبور که خوابیده بود و لبخند میپس کار بر نمی

بارهای پر از غذا، هر چند سنگین، نبود. چند روزی نگذشت که عملاً چیزی برای خوردن و کوله

. به هیچ چیز قابل خوردن و سالم برنخوردند که توی بیشه روییده باشد، هیچ نوشیدن باقی نماند

 های پریده رنگ و بوی نامطبوع.چیز جز قارچ و علف با برگ

ی طلسم شده به قسمتی از جنگل رسیدند که بیشتر تقریباً چهار روز بعد از گذشتن از رودخانه

ه هایی کد خوشحال شدند، چون اینجا از بوتههایش آلش بود. اول از تغییری که پیش آمده بودرخت

ها خیلی تیره نبودند. یک جور روشنایی سبز دور تا دورشان روید خبری نبود و سایهها میزیر درخت

شد تا مسافتی دید. با این حال توی این روشنایی را گرفته بود و در بعضی جاها دو طرف جاده را می

 های یکها، که به ستونی صاف و خاکستری درختایان تنهپهای بیشد جز ردیفچیزی دیده نمی

ود. انگیز بآمد، ولی این صدا غمکشید و صدای باد میتالار تاریک و روشن عظیم بود. هوا نفس می

رسد. آورد که آن بیرون پاییز دارد از راه میافتاد و یادشام میها پایین میگاه، برگی از درختگاه و بی

های سرخ تیره جنگل شمار قبل را که از فرشهای بیهای خشک پاییزی سالبرگپای آنها خواب 

 زد.کنار جاده کپه شده بود، به هم می

ه شنید کای را میگاه صدای خندهبومبور هنوز خواب بود و آنها خیلی خسته شده بودند. گاه و بی

رسید. اما خنده، ها به گوش میها هم صدای ترانه خواندن از دورزد. بعضی وقتآرامش را بر هم می

ها قشنگ بود، ولی ترسناک و ها، و ترانهی موجوداتی بود که صدای زیبا داشتند، و نه گابلینخنده

 کرد تا با آخرین توش وداد، بلکه وادارشان میرسید و نه تنها آرامشی به آنها نمیغریب به نظر می

 ن ناحیه دور شوند.توانی که براشان باقی مانده بود با عجله از آ

ه ای رسیدند کدو روز بعد متوجه شدند که جاده در سرازیری افتاده است و طولی نکشید که به دره

 های عظیم بلوط.اش پر بود از درختتقریباً همه
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این جنگل لعنت شده هیچ تمامی ندارد؟ یک نفر باید برود بالای درخت و سرش را »تورین گفت: 

ی به دور و بر بیندازد. راهش فقط این است که بلندترین درخت خم شده ببرد بالای سقف و نگاه

 «روی جاده را انتخاب بکنیم.

بو بود. او را انتخاب کردند چون که اگر قرار بود بالا رفتن سودی بیل« یک نفر»صد البته منظورش از 

آورد، و برای همین های درخت درمیاش را از وسط بالاترین برگداشته باشد، آن یک نفر باید کله

بو ها وزن او را تحمل کند. طفلک آقای بیلترین شاخهبود که بلندترین و نازکباید آن قدر سبک می

ی یک درخت بلوط ترین شاخهها تا پایینزیاد دستس توی بالا رفتن از درخت نداشت، ولی دورف

او باید هرطور شده خودش را تنومند که شاخ و برگش را روی جاده پهن کرده بود، بلندش کردند و 

ه خورد، بهایی که صاف توی چشمش میهای به هم تنیده با سیلیکشید. از لابلای شاخهبالا می

های کلفت، سبز و کثیف شد؛ ی شاخهضرب و زور راهش را باز کرد؛ سر تا پایش از پوست کهنه

یک تلاش جانانهدر جایی  بارها سر خورد و درست به موقع خودش را بند کرد؛ و دست آخر پس از

ی مطمئنی در کار نبود، خودش را نزدیک نُک درخت رساند. در تمام این که انگار اصلاً هیچ شاخه

که )سوای سقوط کردن( چطور دوباره مدت در این فکر بود که این درخت عنکبوت دارد یا نه، و این

 باید خودش را برساند پایین.

ها را پیدا کرد. اما این ا بیرون آورد و همان وقت بود که عنکبوتهاش را از سقف برگدست آخر کله

 گشتند. کم مانده بود روشناییها میی معمولی، و دنبال پروانهها کوچک بودند، با قد و قوارهعنکبوت

ست توانزدند، ولی نمیشنید که صدایش میها را از آن زیر میبو را کور کند. صدای دورفچشم بیل

زد. خورشید درخششی خیره کننده داشت، و ، فقط چسبیده بود به درخت و پلک میجواب بدهد

اش کند. و وقتی توانست، دریایی به رنگ سبز تیره را دور تا بو توانست تحملکلی وقت برد تا بیل

انداخت، و همه جا پر بود از صدها پروانه. خیال دور خودش دید که نسیم اینجا و آنجا رویش موج می

لوط ی بای که عاشق نکُ درختان بیشهبودند، پروانه« امپراطور ارغوانی»ها از نژاد نم این پروانهکمی
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یچ ی تیره بود و هشان اصلاً و ابداً ارغوانی نبود، بلکه سیاه مخملی تیرهاست، با این فرق که رنگ

 شد.نقش و نگاری روی آنها دیده نمی

وزید لذت اش میکرد و از نسیمی که به موها و صورتنکاه « امپراطورهای سیاه»مدت درازی به 

را  اشزدند مأموریت واقعیصبری آن پایین قدم میها که حالا با بیبرد، ولی دست آخر فریاد دورف

ها در هیچ ها و برگکرد، درختیاد او آورد. اوضاع اصلاً خوب نبود. هر چقدر هم که با دقت نگاه می

وزید بالا رفته بود دوباره افت اش که از دیدن آفتاب و بادی که میطرف تمامی نداشت. و روحیه

 کرد: غذایی وجود نداشت که به امید آن برگردد پایین.

ش ابو عقلی جنگل نداشتند؛ و اگر بیلی چندانی با حاشیهدر واقع همان طور که گفتم فاصله

وسیع  یلند است، تقریبا ته یک درهدید درختی که از آن بالا رفته با این که خودش برسید، میمی

ی یک کاسه را پوشانده و بالا ها دور تا دور دیوارهقرار گرفته طوری که از بالای آن، انگار درخت

کرد  شودجایی است که بخواهد از آنجا ببیند جنگل تا کجا ادامه دارد. ولی چه میرفته، و انتظار بی

ین. در حالی که خراش برداشته بود و احساس گرما و بدبختی که متوجه نشد، و کاملاًًَ ناامید آمد پای

د. دیکرد بالاخره دوباره رسید آن زیر، و وقتی رسید آنجا چشمش توی تاریکی هیچ چیز نمیمی

 ی او احساس بدبختی بکنند.حکایت او خیلی زود باعث شد که دیگران هم به اندازه

کند! حالا چه کار ها همین طور ادامه پیدا میجهت یاین جنگل تا ابدالآباد در همه»فریاد زدند: 

ها انگار که این قضیه تقصیر او بود. پشیزی به پروانه« ای داشت؟کنیم؟ فرستادن هابیت چه فایده

ودند تر از آن بی وزیدن نسیم زیبا را برای آنها تعریف کرد، چون سنگیناهمیت ندادند و وقتی قصه

 کنند، بدتر از قبل عصبانی شدند. که بروند بالا و آن را احساس

ها را خوردند؛ و صبح روز بعد وقتی از خواب آن شب آخرین خرده ریزهای باقی مانده از خوراکی

 ای گرسنه بودند وشان را جلب کرد این بود که به طرز آزاردهندهبیدار شدند، اولین چیزی که توجه
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ریخت. این قضیه باعث ین روی کف جنگل میهای آن سنگچیز بعدی اینکه هوا بارانی بود و قطره

شان بکند؛ اند، بدون اینکه کاری برای فرو نشاندن تشنگیخیلی تشنهشد یادشان بیاید که خیلی

کد، ای تصادفاً روی زبان بچپیکر بلوط به انتظار اینکه قطرههای غولشود با ایستادن زیر درختنمی

ی دلخوشی آنها شد، اتفاقی بود که غیرمنتظره ذره مایهعطش شدید را فرونشاند. تنها چیزی که یک 

 برای بومبور افتاد.

دانست دانست کجاست، و نمییک دفعه از خواب بیدار شد و نشست و سرش را خاراند. اصلاً نمی

ها قبل که چرا این قدر گرسنه است؛ چون همه چیز را از آن صبح روز بهاری به بعد، یعنی از مدت

 یای که به یاد داشت مهمانی خانهکرده بودند، فراموش کرده بود. آخرین خاطره سفرشان را شروع

 اند.هابیت بود و کلی دردسر داشتند تا به او بقبولانند از آن وقت تا حالا این همه ماجرا از سر گذرانده

وقتی خبردار شد که چیزی برای خوردن نیست، نشست و شروع کرد به گریه کردن، چون احساس 

اصلاً چرا بیدار شدم! من که داشتم »کرد که پاهایش خیلی ضعیف و لرزان است. با فریاد گفت: می

زنم، با این دیدم توی یک جنگل شبیه همین قدم میدیدم. خواب میهای خوش میاین همه خواب

ها اخههایی که از شها زده بودند، چراغهایی که به درختفرق که همه جا روشن بود، روشن از مشعل

سوخت؛ و یک سور بزرگ برپا کرده بودند که همین طور تا آویزان بود، و آتشی که روی زمین می

های شاد ابد ادامه داشت. پادشاه جنگل یک تاج از برگ روی سرش گذاشته بود و داشتند ترانه

 «د.آیهای آنجا از من یکی برنمیها و نوشیدنیی خوردنیخواندند، شمردن یا تعریف همهمی

لازم نکرده این کار را بکنی. راستش اگر بلد نیستی از چیزهای دیگر حرف بزنی، بهتر »تورین گفت: 

است ساکت بمانی. همین طوری هم دلمان از دست تو خون است. اگر بیدار نشده بودی باید تو را 

گرسنگی ها کردیم توی جنگل؛ بردن تو حتی با اینکه هفتهات ول میهاب احمقانهبا آن خواب

 «ای ، اصلاً شوخی نیست.کشیده
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های خالی سفت کنند و شد کرد جز اینکه کمربندهای خودشان را درو شکمالآن هیچ کاری نمی

های خالی را بردارند و راه بیافتند، بدون اینکه امید زیادی برای رسیدن به آخر جاده، ها و توبرهکوله

داشته باشد. آن روز کارشان همین بود، آهسته و خسته قبل از افتادن و مردن از زور گرسنگی، وجود 

ت خواسنالید که پاهایش نای بردن او را ندارد و میریز میپیش رفتن، و در همین حال، بومبور یک

 دراز بکشد و بخوابد.

 «حق نداری! پاهای خودت را به کار بیانداز. خسته شدیم از بس تو را بردیم.»گفتند: 

ه بومبور دیگر حاضر نشد قدم از قدم بردارد و خودش را روی زمین انداخت. با وجود این، یک دفع

ا خوابم تکشم و میتوانید بروید.  من یکی درست همین جا دراز میاگر مجبور هستید، می»گفت: 

وقت اگر راه دیگری برای به دست آوردن غذا پیدا نشود، لااقل خوابش را ببینم. ای کاش دیگر هیچ

 «بیدار نشوم.

این چه بود؟ انگار یک برق »رفت، فریاد زد: درست در همان لحظه بالین که کمی جلوتر از بقیه می

 «روشنایی توی جنگل دیدم.

ی سرخ را توی تاریکی تشخیص دادند؛ و بعد یکی همه نگاه کردند، و آن دوردورها انگار یک جرقه

ا بلند شد و بعد همه با عجله راه ی قبلی. حتی بومبور از جدیگر و یکی دیگر ، درست بغل جرقه

ها مواجه بشوند. روشنایی پیش روی ها یا گابلینافتادند و اصلاً براشان اهمیتی نداشت که با ترول

ی ها، با فاصلهآنها و طرف چپ جاده بود و وقتی به محاذات آن رسیدند واضح بود که زیر درخت

 اند.خیلی زیاد از جاده مشعل و آتش روشن کرده

مثل اینکه »اش بند آمده بود، گفت: کنان از عقب رسید، در حالی که نفسمبور که هن و هنبو

خواست صاف بزند وسط بیشه و برود طرف روشنایی. ولی دیگران می« های من راست درآمد.خواب

 اخطارهای ساحر و بئورن خوب یادشان بود.
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 «ت؟اش چیسضیافتی که از آن زنده برنگردی فایده»تورین گفت: 

 بو از ته دل با حرف او موافقو بیل« مانیم.ولی به هر حال بدون ضیافت زیاد زنده نمی»بومبور گفت: 

قدر آن را پس و پیش کردند و آخر سرقرار بود. زمان درازی سر این موضوع با هم بحث کردند و آن

د. ولی دربیاورن خیز بروند نردیک آتش و ته و توی قضیه راشد دو نفر جاسوس بفرستند که سینه

یدا کس از خطر گم شدن و پبعد سر اینکه چه کسی را بفرستند با هم به توافق نرسیدند. انگار هیچ

ی اخطارها گرسنگی به جای آنها تصمیم نکردن دوستانش نگرانی نداشت. آخر سر با وجود همه

به خواب او مردم  گفت که بناای را میگرفت، چون بومبور مدام تعریف و توصیف چیزهای خوشمزه

 خوردند؛ پس همگی با هم جاده را ول کردند و توی جنگل شیرجه زدند.در ضیافت جنگلی می

ها سرک کشیدند و به ی درختبعد از یک عالمه چهار دست و پا رفتن و خزیدن، از پشت تنه

آنجا  اش هموار شده بود، چشم دوختند. جمعیت زیادیهایش بریده و زمینای که درختمیدانچه

ی ی تنههای اره شدهای روی حلقههای سبز و قهوهوار با لباسها و همه دایرهبود، مردمی شبیه الف

ی هایهای دورتادور میدانچه مشعلی درختسوخت و به تنهدرخت نشسته بودند. آتشی آن وسط می

د یدن و بگو و بخنترین منظره اینکه آنها با خوشحالی مشغول خوردن و نوشوصل بود؛ اما با شکوه

 بودند.

های کباب شده آنقدر افسون کننده بود که صبر نکردند تا با هم مشورت کنند و همه بوی گوشت

شان بود تکاز جا بلند شدند و تلوتلو خوران به طرف دایره راه افتادند و فقط یک فکر توی سر تک

ی میدانچه نگذاشته بود که همهو آن اینکه کمی غذا گدایی کنند. هنوز اولین نفر آنها پا توی 

های درخشان آن مثل ها انگار با جادو خاموش شد. یک نفر با لگد کوبید روی آتش و جرقهچراغ

غیب شد. آنها توی تاریکی مطلق و بی روشنایی گم شده بودند و حتی نمی فشفشه به هوا رفت و 

طور که سراسیمه توی تاریکی توانستند همدیگر را لااقل برای مدتی طولانی پیدا کنند. همین 

سکندری می رفتند و روی کنده ها زمین می افتادند و گرومب به درخت ها می خوردند و با فریاد 
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همدیگر را صدا می زدند، طوری که احتمالاً به شعاع چندین و چند مایل همه موجودات توی 

همدیگر را بشمارند. البته تا جنگل را بیدار کردند، بالاخره توانستند دور هم جمع شوند و با دست 

آن وقت یادشان رفته بود که جاده کدام طرف است و همه آنها ناامید لااقل تا صبح فردا گم شده 

 بودند.

کاری نمی شد کرد جز این که شب را همان جا اتراق کنند؛ و از ترس آن که مبادا دوباره از هم 

ریزه های غذا بگردند. اما دراز  جدا شوند، حتی جرأت نکردند که روی زمین دنبال خرده

کشیدنشان زیاد به درازا نکشید و بیل بو تازه داشت چرتش می گرفت که دوری، که اول از همه 

 نوبت نگهبانی او بود، در گوشی با صدای بلند گفت:

"سر و کله چراغ ها دوباره آنجا پیدا شد، حالا تعدادشان زیادتر از قبل هم شده. "  

آنجا، و صد البته در همان نزدیکی، ده ها چراغ سوسوزن دیده می شد و آنها  همه از جا پریدند.

صدای جارجنجال و خنده ها را کاملا واضح می شنیدند. آهسته به ردیف دنبال هم در حالی که 

نفر عقبی دستش را به پشت نفر جلویی گرفته بود، شروع کردند به خزیدن طرف آنها. وقتی 

این دفعه هجوم نبرید جلو! تا من نگفته ام هیچ کس از مخفی گاهش "نزدیک شدند تورین گفت: 

)بیل بو  -جنب نمی خورد. آقای بیگنز را تنها می فرستم تا با آنها حرف بزند. آنها از او نمی ترسند 

"و در هر حال امیدوارم بلایی سرش نیاورند. -(  "من از آنها چطور؟"فکرکرد:   

ند، یک دفعه بیل بو را از عقب هل دادند جلو. قبل از اینکه بیل بو وقتی به مرز دایره چراغ ها رسید

وقت استفاده از حلقه اش را پیدا کند، سکندری خوران رفت طرف روشنایی خیره کننده آتش و 

 مشعل ها. فایده ای نداشت. دوباره همه چراغ ها خاموش، و تاریکی مطلق برقرار شد.

خیلی سخت بود، این بار وضع خیلی بدتر بود. به علاوه اگر دفعه پیش جمع و جور کردن خودشان 

هابیت را هم نمی توانستند پیدا کنند. هر بار که خودشان را شمردند تعدادشان بیشتر از سیزده 
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بیل بو بیگنز! هابیت! هابیت مرده شور "نفر نبود. شروع کردند به داد و فریاد کردن و صدا زدن: 

و از این جور چیزها، ولی هیچ جوابی نیامد. "کجایی؟برده! آهای! لعنت به تو هابیت،   

امیدشان داشت از دست می رفت که دوری کاملاً تصادفی پایش گرفت به او. توی تاریکی افتاد 

روی چیزی که خیال می کرد کنده درخت است، ولی بعد فهمید هابیت است که روی زمین گلوله 

دادند تا از خواب بیدار شد، و وقتی خوابش پرید شده و به خواب عمیق فرورفته. یک عالمه تکانش 

 به هیچ وجه راضی و خوشحال نبود.

خواب خوشی می دیدم که نگو، همه اش هم مشغول خوردن یک شام "غرولندکنان گفت: 

"خوشگل بودم.  

ای داد بی داد! این هم که شد مثل بومبور. حرف خواب را نزن. شامی که آدم توی خواب "گفتند: 

"درد نمی خورد، درضمن ما هم نصیبی از آن نمی بریم.ببیند به   

و کنار دورف ها  "همان شام هم توی این جنگل کوفتی از سر من زیاد است."هابیت زیر لب گفت: 

 دراز کشید و سعی کرد که خوابش ببرد و دوباره ادامه همان خواب قبلی را ببیند.

وی جنگل پیدا شد. احتمالاً پاسی از شب اما این آخرین بار نبود که سر و کله روشنایی های ت

گذشته بود که کیلی، که آن موقع نوبت نگهبانی اش شده بود، آمد و دوباره همه را بیدار کرد و 

 گفت:

انگار صدها مشعل و چند تا  -دوباره مطابق معمول همین نزدیکی ها برق روشنایی دیده می شود "

"گوش کنید صدای چنگ و آواز می آید!آتش را یک دفعه با جادو روشن کردند. هیس،   

بعد از آن که کمی نشستند و گوش دادند، دیدند نمی شود در مقابل وسوسه نزدیک رفتن و دوباره 

درخواست کمک کردن، مقاومت کرد. یک بار دیگر از جا بلند شدند؛ و این بار نتیجه فاجعه آمیز 
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تر از ضیافت های قبلی بود و صدر مجلس بود. ضیافتی که الآن شاهد آن بودند بزرگتر و باشکوه 

یک پادشاه سرزمین جنگلی، با تاج برگ روی موهای طلایی اش، درست شبیه همان کسی که 

بومبور خوابش را دیده و برای آنها توصیف کرده بود، دیده می شد. الف ها جام ها را دور آتش 

ها مشغول خواندن ترانه  دست به دست می گرداندند و گروهی از آنها چنگ می زدند و خیلی

بودند. موهای درخشانشان با گُل آراسته بود؛ جواهر های سبز و سفید روی گردن بندها و 

کمربندهاشان برق می زد؛ و چهره ها و ترانه هاشان مالامال از شادی و نشاط بود؛ و چه ترانه 

 هایی، بلند و واضح و زیبا، که تورین پا گذاشت وسط معرکه.

درست وسط شعر ترانه برقرار شد. همه روشنایی ها خاموش شد. آتش ها بالا  سکوت مرگباری

 جست و تبدیل شد به دود سیاه.

 خاکستر و دوده رفت توی چشم دورف ها و یک بار دیگر بیشه پر شد از داد و فریاد آنها.

د( و بیل بو یک دفعه متوجه شد که دارد دور تا دور آنجا می دود ) خودش این طور خیال می کر

دوری، نوری، اوری، اوین، گولین، فیلی، کیلی، بومبور، بوفور، دوالین، بالین، "یک ریز صدا می زند: 

و کسانی که نه آنها را می دید و نه دستش به آنها می خورد، دورِ او همین کار  "تورین سپربلوط،

ما صدای داد و بی داد ( ا "بیل بو!"را می کردند )و گاه و بی گاه از دهن یکی از آنها می پرید: 

دیگران یواش یواش ضعیف تر و دورتر شد، و پس از مدتی به خیال او، این داد و بی داد آن دورها 

جایش را به فریاد کمک داد و همه سر و صداها یک دفعه خوابید و بیل بو وسط سکوت و تاریکی 

 مطلق تنها ماند.

ختی می کرد. اما خیلی زود پیش خودش این یکی از آن لحظه هایی بود که بدجوری احساس بدب

به این نتیجه رسید که تا روز با کمی روشنایی از راه نرسیده، خوب نیست که دست به کار شود، و 

در جایی که امیدی به صبحانه نیست تا جان تازه ای در او بدمد، بی فایده است که کورکورانه راه 
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پشتش را به یک درخت تکیه داد، و سوراخ بیافتد و خودش را خسته بکند. پس گرفت و نشست و 

هابیتی اش و انبارهای آذوقه زیبای آن را در خیال مجسم کرد، و این بار آخر نبود. سخت در فکر 

گوشت دودی و تخم مرغ و نان تسُت و کره بود که احساس کرد چیزی به او خورد. چیزی مثل 

سعی کرد که حرکت کند دید که ریسمان چسبناک سفت روی دست چپ اش افتاده بود، و وقتی 

چیزی از همان جنس از همین الآن دور پایش پیچیده، طوری که وقتی بلند شد بلافاصله زمین 

 خورد.

آن وقت عنکبوت بزرگی که وقت چرت زدن او دست به کار شده بود تا دور او تار بتند، از پشت 

اما تماس پاهای پشمالویش را  سرش آمد و به او حمله برد. فقط چشم های آن موجود را می دید،

هم احساس می کرد که داشت تقلاکنان آن تارهای نفرت انگیز را دورتادور او می پیچید. بخت با 

او یار بود که هوش و حواسش به موقع جا آمد. چیزی نمانده بود که دیگر نتواند از جایش جنب 

ن تا خودش را آزاد بکند. با دست بخورد. جانم براتان بگوید که از هول جانش شروع کرد به جنگید

چون عنکبوت داشت سعی می کرد با نیش زدن او را آرام کند، همان کاری که  -جانور را پس زد 

تا آن که یاد شمشیرش افتاد و آن را بیرون کشید.  -عنکبوت های کوچک با حشره ها می کنند 

ببرد و پایش را آزاد بکند. بعد آن وقت عنکبوت عقب پرید و بیل بو فرصت پیدا کرد که تارها را 

نوبت او بود که حمله کند. عنکبوت ظاهراً به موجوداتی که نیش هایی مثل این را بغل خودشان 

این طرف و آن طرف می بردند، عادت نداشت وگرنه زودتر فرار را بر قرار ترجیح می داد. بیل بو 

با شمشیرش درست زد به چشم قبل از این که عنکبوت ناپدید شود خودش را رساند به او و 

هایش. آن وقت عنکبوت درست مثل دیوانه ها با حرکت های فجیع و تند شروع کرد به جست 

زدن و رقصاندن و تکان دادن پاهایش، تا این که بیل بو با یک ضربه دیگر کارش را ساخت؛ و بعد 

 افتاد و زمان درازی از هوش رفت.
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تریِ تیره و تارِ معمولِ جنگل در روز دور و اطرافش را وقتی به هوش آمد، همان روشناییِ خاکس

گرفته بود. جنازه عنکبوت کنارش افتاده و تیغه شمشیرش آلوده به لکه های سیاه بود. کشتن یک 

عنکبوت غول آسا، آن هم تک و تنها توی تاریکی، بدون کمک ساحر یا دورف ها یا کس دیگر، یک 

ه بود. احساس می کرد کس دیگری شده و همین طور که جورهایی خیلی آقای بیگنز را عوض کرد

شمشیرش را روی علف ها پاک می کرد و آن را توی غلاف فرومی برد، علی رغم شکم خالی اش 

 احساس کرد که درنده خوتر و جسورتر شده.

"صدایت می زنم.نیش رویت اسم می گذارم، و از این به بعد  "به شمشیرش گفت:   

تا سر و گوشی آب بدهد. جنگل غم انگیز و ساکت بود، ولی معلوم است که اول بعد از آن راه افتاد 

از همه باید دنبال دوستانش می گشت که احتمالاً زیاد از آنجا دور نبودند، مگر آن که اسیر دست 

الف ها )یا موجوداتی پلید( شده باشند. احساس کرد فریاد زدن خالی از خطر نیست و زمان درازی 

ی کرد جهت جاده را حدس بزند و سبک و سنگین کند که اول در کدام جهت دنبال ایستاد و سع

 دورف ها بگردد.

وای! چرا نصیحت بئورن و گندالف را آویزه گوشمان نکردیم! ما را باش که توی چه "عزادار گفت: 

"بود: تک و تنها ماندن خیلی افتضاح است. ما هچلی افتادیم! ما! کاشکی  

 -جهتی که به خیال خودش دیشب از آن صدای کمک شنیده بود، حدسکی زد آخر سر در مورد 

و بخت اش )که از بدو تولد خوب از آن نصیب برده بود( گفت و چنان که بعد می بینید حدس اش 

کمابیش درست از آب درآمد. حالا که عزم اش را جزم کرده بود، با مهارت تمام پاورچین پاورچین 

قبلاً به شما گفتم هابیت ها در بی سروصدا راه رفتن مخصوصاً توی بیشه  راه افتاد. همان طور که

مهارت زیادی دارند؛ از طرف دیگر بیل بو قبل از اینکه شروع کند حلقه را انگشت کرده بود. و به 

 همین دلیل بود که عنکبوت ها نه آمدنش را دیدند و نه صدایش را شنیدند.
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تا این که آن جلو متوجه یک سایه غلیظِ سیاه شد که حتی مدتی راهش را بی سروصدا ادامه داد 

برای آن جنگل هم سیاه بود، مثل یک تکه از نیمه شب که انگار برای همیشه آنجا مانده باشد. 

وقتی نزدیک تر شد دید که دلیل این سایه، تارهای عنکبوت است که پشت سر هم و روی هم و 

های گنده و وحشتناک را دید که روی شاخه های  تودرتو بافته شده. و بعد یک دفعه عنکبوت

بالای سرش نشسته اند، و حالا می خواست حلقه دستش باشد یا نباشد، از ترس این که مبادا 

متوجه وجود او بشوند، لرزید. پشت یک درخت ایستاد و مدتی یک گروه از آنها را زیر نظر گرفت، 

موجودات نفرت انگیز با هم حرف می زنند. و بعد توی سکوت و آرامش بیشه متوجه شد که این 

صدایشان یک جور جیرجیر و هیس هیس نازک بود، اما خیلی از حرف هایشان را می فهمید. 

 داشتند از دورف ها می گفتند!

جنگ تند و تیزی بود، ولی به زحمت اش می ارزید. پوست کلفت چغری دارند، ولی  "یکی گفت: 

"ان باشد.شرط می بندم شیره خوبی توی تن ش  

"آره، یک خورده که آویزان بمانند، خوراک خوشمزه ای ازشان درمی آید. "دیگری گفت:   

زیاد نگذارید آویزان بمانند. آن طور که باید و شاید چاق نیستند. خیال می کنم  "سومی گفت: 

"خیلی وقت است خوب غذا نخورده اند.  

"یم و بعد مرده شان را آویزان کنیم.می گویم بکشیمشان؛ الآن بکش "چهارمی هیس هیس کرد:   

"خیالتان جمع باشد تا الآن مرده اند. "اولی گفت:   

گل -نه نمرده اند. همین الآن یکی را دیدم که داشت دست و پا می زد. بعد از یک خواب خوشگ"

"تازه داشت سرحال می آمد. بیایید نشان تان بدهم.  
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شروع کرد به دویدن و خودش را رساند به ده با این حرف یکی از عنکبوت های چاق روی طناب 

دوازده تا پیله که به ردیف از شاخه ای بلند آویزان بود. بیل بو که حالا برای اولین بار متوجه آنها 

شده بود، متوجه پیله هایی که توی سایه آویزان بود، از دیدن پای دورف ها، و یا اینجا و آنجا نُک 

اشلق که از ته بعضی پیله ها بیرون زده بود، وحشت برش داشت.یک دماغ یا تکه ای از ریش یا ب  

شرط می بندم این همان "بیل بو با خودش گفت:  -عنکبوت رفت سراغ چاق ترین این پیله ها 

و دماغی را که از آن بیرون زده بود، محکم گاز گرفت. از آن داخل  - "بیچاره بومبور خودمان است،

و لگدی پرانده شد و مستقیم و سفت به عنکبوت خورد. صدای جیغ خفه ای به گوش رسید 

بومبور هنوز جانی داشت. صدایی مثل صدای لگدی که به یک توپ کم باد بخورد، شنیده شد، و 

 عنکبوت عصبانی از شاخه پایین افتاد و درست به موقع خودش را با تارهایش نگه داشت.

"است و دارد لگد می زند!حق با توست، این گوشت زنده "بقیه خندیدند. گفتند:   

و دوباره شروع کرد به  "الآن قضیه را تمامش می کنم،"عنکبوت عصبانی هیس هیس کنان گفت: 

 بالا رفتن از شاخه ها.

بیل بو دید وقتش رسیده که کاری بکند. نمی توانست خودش را برساند به جانورها و چیزی هم 

و برش را که نگاه کرد دید درست همان جایی که  نداشت که با آن به طرفشان تیر بیاندازد اما دور

ایستاده و انگار بستر یک جویبار خشک بوده، کلی سنگ دم دست هست. بیل بو در سنگ 

انداختن خیلی مهارت داشت و زیاد طول نکشید که یک سنگ تخم مرغ شکل صاف و قشنگ که 

ن سنگ پرانی کند، تا این خوب قالب دستش بود، پیدا کرد. وقتی پسر بچه بود عادت داشت تمری

که خرگوش ها و سنجاب ها و حتی پرنده ها وقتی می دیدند که خم شده، مثل برق از سر راهش 

فرار می کردند؛ حتی الآن هم که بزرگ شده بود یک عالمه وقت صرف بازی هایی مثل پرتاب 

ی دیگری که حلقه و دارت، و بولینگ و هفت سنگ می کرد و همین طور بازی های بی سر و صدا
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راستش را بخواهید بیل بو علاوه بر بیرون دادن حلقه های  -با نشانه گیری و پرتاب سر و کار دارد 

دود و بازی معما و آشپزی، یک عالمه هنر دیگر بلد بود که من وقت نکردم درباره اش صحبت 

دش را کنم. الآن هم که وقتش نیست. موقعی که بیل بو داشت سنگ برمی داشت، عنکبوت خو

رسانده بود به بومبور، و چیزی نمانده بود که دخلش بیاید. درست در آن لحظه بیل بو سنگ اش 

را انداخت. سنگ، درنگ خورد سر عنکبوت و او را بی هوش با پاهای بالا رفته و جمع شده تالاپ 

 از درخت پایین انداخت.

اره کرد و عنکبوتی که نشسته سنگ بعدی ویژ از وسط یک کارتنک بزرگ رد شد و تارهای آن را پ

بود آن وسط درنگ افتاد و مرد. بعد از این قضیه ولوله ای بین جمعیت عنکبوت ها افتاد که نگو و 

نپرس، خلاصه مدتی دورف ها را پاک فراموش کردند. بیل بو را نمی دیدند ولی خوب حدس می 

خوران به طرف هابیت  زدند که سنگ از کدام طرف می آید. به سرعت برق دوان دوان و تاب

آمدند و تارهای بلند خودشان را به همه طرف پرتاب کردند، طوری که هوا انگار پر از تارهای لرزان 

 شد.

ولی بیل بو خیلی زود بی سروصدا خودش را از معرکه کشید بیرون و جا عوض کرد. فکری به 

ف ها دور بکند؛ کاری کند سرش زد و آن هم این که عنکبوت های عصبانی را تا می تواند از دور

که هم کنجکاو بشوند و هم هیجان زده و هم عصبانی. وقتی پنجاه تایی از این عنکبوت ها در 

جایی که قبلاً ایستاده بود، جمع شدند، چند تایی سنگ انداخت طرف این ها، و همین طور هم 

ت ها و خواندن ترانه طرف آنهایی که عقب ایستاده بودند؛ بعد شروع کرد به رقصیدن لابلای درخ

ای که آنها را از کوره درمی برد و راهشان می انداخت دنبال او، و همین طور باعث می شد که 

 دورف ها صدای او را بشنوند.

 ترانه ای که خواند این طور بود:
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 عنکبوت چاق ما، تار می تنه رو درخت!  

 عنکبوت چاق ما، ندید منو این وسط!  

 تارتنک! تارتنک!  

 دست بردار از کارتنک،  

 چقدر می خوای بتنی، بگرد به دنبال من!  

 

 آهای خنگولا، آهای چاقالوآ،

 منو ندیدین، بیاین این بالا

 تارتنک، تارتنک!  

 نیفتی از کارتنک

 پس کجایی تو، منم این بالا!

هم توی شاید شعر زیاد خوبی نبود، ولی یادتان باشد که مجبور بود این شعر را فی البداهه آن 

موقعیت خیلی نامساعد سر هم کند. به هر حال شعر اثری را که او دلش می خواست گذاشت. 

همین طور که مشغول خواندن بود، چند تا سنگ دیگر پراند و پا به زمین کوبید. در عمل هرچه 

اخه عنکبوت آنجا بود افتاد دنبال او: بعضی ها خودشان را انداختند زمین، بعضی ها با عجله روی ش

ها راه افتادند و درخت به درخت پریدند، یا طناب های جدید در فضاهای تاریک تنیدند. خیلی 

تندتر از چیزی که خیال می کرد، آمدند طرف صدای او. بدجوری جوش آورده بودند. حالا سوای 
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ز سنگ، هیچ عنکبوتی دوست ندارد به او بگویند تارتنک و خنگول که البته به نظر همه توهین آمی

 است.

بیل بو به دو جایش را عوض کرد، ولی خیلی از عنکبوت ها خودشان را رسانده بودند به جاهای 

مختلف آن فضای باز که محل زندگی شان بود و همه جا در فاصله بین تنه درخت ها سخت 

مشغول تار تنیدن بودند. طولی نمی کشید که هابیت وسط پرچین ضخیمی از این تارها گرفتار 

لااقل عنکبوت ها فکر و خیالشان همین بود. بیل بو که وسط حشره های شکارچی و  -می شد 

 تارتننده ایستاده بود به خودش دل و جرأت داد و یک ترانه دیگر را شروع کرد:

 لاب  تنبل و عنکبوت دیوانه

 تار می تنند برای گرفتنم،

 گوشت من شیرین تر از دیگرانه

 اما سخته پیدا کردنم!

 

و شیطان پروانه منم کوچیک  

 تو چاق و تنبلی و دیوانه.

 هرچه کنی و هرچه بافی

.نیافتم به دامت احمقانه  
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اما   -تا این را خواند برگشت و دید آخرین فاصله بین دو درخت بلند با تار عنکبوت بسته شده 

 خوشبختانه نه تار عنکبوت درست و حسابی، بلکه فقط دو رشته تار ضخیم، دو برابر کلفتی یک

طنابِ معمولی که با عجله از پس و پیش، از تنه یک درخت به تنه درخت دیگر کشیده شده بود. 

شمشیرش بیرون آمد. با ضربه شمشیر رشته ها را پاره پاره کرد و در حالی که آواز می خواند راه 

 افتاد.

م به هم عنکبوت ها شمشیر را دیدند، اما بعید می دانم که فهمیده باشند چیست، و توی یک چش

زدن خیل عنکبوت ها از روی زمین و از روی شاخه درخت ها، با پاهای پشمالو که پیچ و تاب می 

خورد و با چنگال ها و غده های تارتننده ای که تق تق صدا می داد و چشم های وق زده، کف 

جایی که  کرده و عصبانی، راه افتادند دنبال هابیت. او را تا دل جنگل تعقیب کردند، و بیل بو تا

 جرأت داشت دور شد. آن وقت بی سروصداتر از یک موش پاورچین پاورچین برگشت.

می دانست که وقتِ کوتاهِ باارزشی گیرش آمده، و طولی نمی کشد که عنکبوت ها عصبانی برمی 

گردند طرف درخت های خودشان، جایی که دورف ها را آویزان کرده اند. در این فاصله باید آنها را 

می داد. بدترین بخش کار رسیدن به شاخه بلندی بود که پیله ها از آن آویزان بودند. اگر نجات 

عنکبوتی از بخت خوش او یک طناب آویزان را آنجا ول نکرده بود، تصور نمی کنم موفق به انجام 

این کار می شد؛ با کمک این طناب، و با این که به دستش می چسبید و اذیت اش می کرد، 

و آن بالا به یک عنکبوت خیکی شریر و تنبل برخورد که مانده بود تا  -الا کشاند خودش را ب

مواظب زندانی ها باشد، و الآن سرگرم نیشگون گرفتن شان بود تا ببیند کدام شان برای خوردن 

آبدارتر است. حالا که سر دیگران را دور دیده بود، خیال داشت ضیافت را شروع کند، اما آقای 

داشت، و عنکبوت قبل از اینکه بداند چه اتفاقی دارد می افتد نیش بیل بو را توی  بیگنز عجله

 تنش احساس کرد و جنازه اش از شاخه پایین غلتید.
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اقدام بعدی بیل بو این بود که یکی از دورف ها را آزاد کند. باید چه کار می کرد؟ اگر ریسمانی را 

از آن بالا درنگ می افتاد زمین و فاصله هم زیاد بود.  که دورف به آن آویزان بودند می برید، بیچاره

همین طور وول خوران در طول شاخه راه افتاد ) که باعث شد بیچاره دورف ها مثل میوه های 

 رسیده شروع کنند به تاب خوردن و رقصیدن( تا رسید به اولین پیله.

یا فیلی است یا  "خودش گفت: از روی نوک باشلق آبی رنگش که از بالای بقچه بیرون زده بو، با 

و از روی نُک دماغ درازی که سیخ از وسط رشته های کلاف شده بیرون مانده بود، فکر  "کیلی.

هرجور بود خم شد و رشته های سفت چسبناک را که دورتادور او بسته  "احتمالاً فیلی."کرد: 

حد زیادی پیدا شد. متأسفانه بودند برید، و بعد سر و کله فیلی با یک لگد و یک تلاش جانانه تا 

باید بگویم آقای بیل بو نزدیک بود از ریخت و قیافه او خنده اش بگیرد، چون فیلی دست و بالِ 

خشک شده اش را آویزان از تار عنکبوتی که از زیر بغل اش گذشته بود، در حال چرخ خوردن، این 

مزه شده بود که وصل به طرف و آن طرف می پراند و درست شبیه یکی از آن عروسک های با

 ریسمان ورجه وورجه می کنند.

فیلی به هر نحوی که شده خودش را رساند بالای شاخه درخت و هرچند به خاطر گزش عنکبوت 

و آویزان ماندن در بیشترِ طولِ شب و همین طور روزِ بعد، و مدام دور خود چرخیدن، در حالی که 

د، احساس دل آشوبه داشت و مریض احوال به نظر فقط دماغش برای نفس کشیدن بیرون مانده بو

می رسید، نهایت تلاش خودش را کرد تا دستی زیر بال هابیت بکند. مدت زیادی طول کشید تا 

آن تارهای مزخرف را از چشم و ابرویش دربیاورد، اما ریش اش را هیچ جور نمی شد چاره کرد و 

از دو طرف شروع کردند یکی یکی دورف ها را  باید بیشتراش را از ته می تراشید. باری نشستند و

بالا کشیدن و شکافتن پیله ها و آزاد کردن آنها. هیچ کدام وضع شان بهتر از فیلی نبود، و بعضی 

ها بدتر بود. بعضی ها اصلاً داشتند به زور نفس می کشیدند )می بینید که دماغ دراز هم بعضی 

شان اثر کرده بود. وقت ها نعمت است(، و بعضی ها زهر بیشتر به  
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به این ترتیب کیلی و بیفور و بوفور و دوری و نوری را آزاد کردند. بیچاره بومبور طوری از نفس 

که از روی شاخه  -چون چاق ترین دورف بود، دائم او را انگولک کرده و چلانده بودند  -افتاده بود 

دراز به دراز همان جا ماند. اما  لغزید و تالاپ روز زمین افتاد، البته از بخت خوش روی برگ ها

هنوز پنج تا از دورف ها آویزان به سه شاخه مانده بودند که عنکبوت ها عصبانی تر از قبل شروع 

 کردند به برگشتن.

بیل بو بلافاصله خودش را رساند به ته شاخه، جایی که نزدیک تنه درخت بود و آنها را که بالا 

که مشغول نجات دادن فیلی بود، حلقه اش را درآورده و  خزیده بودند دور نگه داشت و موقعی

فراموش کرده بود دوباره آن را دست کند، و حالا عنکبوت ها شروع کرده بودند به هوف هوف و 

 هیس هیس:

حالا داریم می بینیم ات، ای موجود کوچولوی کثیف! تو را می خوریم و استخوان و پوست ات را "

خ! مثل اینکه نیش هم دارد؟خوب، فرقی نمی کند، می گیریم اش و از درخت آویزان می کنیم. او

"یکی دو روز سروته از درخت آویزانش می کنیم.  

همین طور که این قضیه ادامه داشت، دورف ها  مشغول آزاد کردن بقیه اسیرها بودند و رشته ها 

ود بعد از آن چه را با چاقو می بریدند. طولی نمی کشید که همه آزاد می شدند، ولی معلوم نب

اتفاقی می افتد. عنکبوت ها دیشب خیلی راحت آنها را اسیر کرده بودند، ولی این کار ناغافل و 

 توی تاریکی انجام شده بود. این دفعه معلوم بود که جنگ هولناکی می خواهد دربگیرد.

اند و بیل بو یک دفعه دید که یک دسته از عنکبوت ها روی زمین دور بومبور چاق جمع شده 

دوباره او را بسته اند و دارند می برند. فریادی زد و به عنکبوت هایی که جلوی او بودند با شمشیر 

حمله برد. خیلی سریع از مقابل او عقب نشستند و بیل بو خودش را به آب و آتش زد و درست 

وع جدیدی وسط آنهایی که روی زمین بودند، از درخت پایین افتاد. شمشیر کوچکش در نظر آنها ن
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از نیش بود. عجیب جلو و عقب می پرید و فرو می رفت! وقتی به آنها ضربه می زد از خوشحالی 

می درخشید. نصف دوجین از عنکبوت ها کشته شدند تا اینکه بقیه عقب کشیدند و بومبور را برای 

 بیل بو گذاشتند.

یین! بیایید پایین! نمانید آن بالا بیایید پا"بیل بو رو به دورف هایی که روی شاخه بودند فریاد زد: 

چون عنکبوت ها را دید که گله گله روی درخت های بغلی جمع می شدند،  "که بیافتید توی تله!

 و از روی شاخه ها می خزیدند بالای سر دورف ها.

دورف ها به زور و زحمت، با پریدن یا افتادن از درخت آمدند پایین و همه یک جا کپه شدند و 

دست و بال شان می لرزید و تعداد کمی از آنها نای راه رفتن داشتند. با احتساب طفلک خیلی ها 

بومبور که پسرخاله اش بیفور و برادر او بوفور زیر بالش را گرفته بودند، بالاخره دوازده نفرشان آنجا 

جمع شدند؛ و بیل بو این طرف و آن طرف ورجه وورجه می کرد و نیش اش را تاب می داد؛ و 

دها عنکبوت عصبانی دورتادور و از بالای سر با چشم های وق زده زل زده بودند به آنها.ص  

آن وقت جنگ مغلوبه شد. بعضی از دورف ها چاقو داشتند و بعضی ها چماق، و سنگ هم برای 

همه فت و فراوان بود؛ و بیل بو هم دشنه الفی خودش را داشت. بارها و بارها حمله عنکبوت ها را 

دند و خیلی از آنها را کشتند. اما نمی شد که وضع به همین سبک و سیاق مدت درازی دفع کر

ادامه پیدا کند. بیل بو از زور خستگی داشت از پا می افتاد؛ فقط چهار تا از دورف ها نا داشتند که 

محکم بایستند. و طولی نمی کشید که مثل حشراتِ خسته مغلوب می شدند. از همین الآن 

دوباره درخت به درخت شروع کرده بودند به تنیدن تار دور آنها.عنکبوت ها   

آخر سر بیل بو هیچ نقشه ای به مغزش نرسید جز این که بگذارد دورف ها به راز حلقه اش پی 

 ببرند. به خاطر این قضیه غمگین بود، ولی کاری نمی شد کرد.
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ا دور می کنم؛ شما کنار هم من دارم غیب می شوم. اگر توانستم عنکبوت ها را از اینج"گفت: 

بمانید و درست در جهت مخالف بروید. آن طرف سمت چپ، بفهمی نفهمی همان جایی می رود 

"که آخرین بار آتش الف ها را دیدیم.  

شیرفهم کردن آنها با کله های منگ، وسط آن همه جار و جنجال و ضربه چماق و پرتاب کار 

عنکبوت ها حلقه  -ه درنگ بیش از این جایز نیست حضرت فیل بود؛ ولی آخر سر بیل بو دید ک

محاصره را مدام تنگ تر می کردند. یک دفعه حلقه را دست کرد و در مقابل چشم حیرت زده 

 دورف ها غیبش زد.

از لابلای درخت های طرف راست بلند شد. این کار آن روی  "کارتنک، تارتنک"خیلی زود صدای 

آن  "تارتنک"از پیشروی کشیدند و در جهت صدا راه افتادند. سگ عنکبوت ها را بالا آورد. دست 

قدر عصبانی شان کرده بود که پاک گیج شده بودند. آن وقت بالین که بهتر از بقیه متوجه نقشه 

بیل بو شده بود، رهبری حمله را به دست گرفت. دورف ها دور هم جمع شدند و یکپارچه عنکبوت 

حلقه محاصره را شکستند و از آن بیرون زدند. آن دورها های سمت چپ را سنگباران کردند و 

 پشت سر، صدای فریاد و ترانه خواندن یک دفعه برید.

دورف ها با این امید مذبوحانه که بلکه بیل بو گرفتار نشده باشد راه شان را ادامه دادند. هرچند که 

و لنگ لنگان راه رفتن  سرعتشان آن قدرها تند نبود. مریض و خسته بودند و جز افتان و خیزان

کار بهتری از دستشان برنمی آمد، اما خیلی از عنکبوت ها درست پشت سرشان بودند. گاه و بی 

گاه مجبور بودند بچرخند و با این موجوداتی که هر لحظه ممکن بود به آنها برسند، دست و پنجه 

انده بودند روی درخت نرم کنند، و چندتایی از همین عنکبوت ها از همین الآن خودشان را رس

های بالای سر و تارهای دراز و چسبناک خودشان را به طرف پایین پرتاب می کردند. اوضاع داشت 

دوباره رو به وخامت می گذاشت که بیل بو دوباره سر و کله اش پیدا شد و ناغافل از بغل به 

 عنکبوت های مات و متحیر حمله برد.
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"ید! نیش زدن با من!ادامه بدهید! ادامه بده"فریاد زد:   

و همین کار را هم کرد. شروع کرد به جلو و عقب ضربه زدن و بریدن تارهای عنکبوت و پی کردن 

پا، و اگر خیلی نزدیک می شدند، فرو بردن شمشیر توی بدن خیکی آنها. عنکبوت ها از زور 

دادند و بد و  عصبانیت باد کردند و تف انداختند و کف به دهان آوردند و هیس هیس کنان فحش

بیراه گفتند؛ اما بدجوری چشم شان از نیش ترسیده بوده و حالا که دوباره برگشته بود، جرأت 

نداشتند زیاد نزدیک اش بشوند. همین طور که به فحش و بد و بیراه گفتن ادامه می دادند، طعمه 

ول کشید. اما آهسته و پیوسته از آنها دور می شد. خیلی کار شاقی بود، و انگار ساعت ها ط

سرانجام وقتی بیل بو احساس کرد که دیگر دستش برای زدن حتی یک ضربه بالا بیا نیست، 

عنکبوت ها ول کردند و دست از تعقیب کشیدند و ناامید راه افتادند تا به قلمرو تاریک خودشان 

 برگردند.

ن روشن بود. معلوم دورف ها آن وقت دیدند که رسیده اند به مرز میدانچه ای که آتش الفی در آ

نبود که آیا یکی از همان میدانچه هایی است که شب قبل دیده اند یا نه. ولی یک جور طلسم 

خوب در این جور جاها محفوظ می ماند، طوری که عنکبوت ها از آن خوش شان نمی آمد. در هر 

د، و آنها فرصت حال روشنایی در اینجا سبزتر و شاخ و برگ درختان کمتر انبوه و تهدید کننده بو

 پیدا کردند که نفسی تازه کنند.

نفس نفس زنان و خسته مدتی آنجا دراز کشیدند. اما خیلی زود شروع کردند به پرس و جو. می 

خواستند حسابی سر از قضیه غیب شدن دربیاورند؛ و ماجرای پیدا کردن حلقه طوری توجه آنها را 

دند. مخصوصاً بالین اصرار داشت قصه گولوم جلب کرد که مدتی مشکلات خودشان را فراموش کر

و معما و بقیه ماجراها و قصه این که بیل بو حلقه را چطور و از کجا پیدا کرده است، چند بار از نو 

بشنود. اما پس از مدتی روشنایی شروع کرد به رنگ باختن و بعد سؤالهای دیگری هم مطرح شد. 

کجا می شد غذا پیدا کرد، و این که بعد قرار بود چه  این که کجا بودند، راه شان کدام طرف بود،
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کار کنند؟ این سؤال ها بارها و بارها از نو پرسیده شد، و انگار انتظار داشتند جواب این سؤال ها را 

از طفلک بیل بو بگیرند. از این حرف ها لابد متوجه می شوید که نظرشان در مورد آقای بیگنز 

اشت در چشم آنها )همان طور که گندالف پیش بینی کرده بود( خیلی عوض شده بود و کم کم د

قدر و احترامی پیدا می کرد. راستش را بخواهید واقعاً انتظار داشتند که با یک نقشه معجزه آسا به 

دادشان برسد، و قضیه فقط غرولند نبود. خودشان هم خوب خبر داشتند که اگر به خاطر هابیت 

ده بودند؛ و چندین بار از او تشکر کردند. بعضی از آنها حتی بلند شدند نبود، خیلی زود از پا در آم

و درست تا زمین، جلوی او تعظیم کردند، ولی از این جد و جهدی که نشان داده بودند کله پا 

شدند، طوری که دیگر تا مدتی از جا بلند شدن براشان ممکن نبود. فهمیدن حقیقت قضیه غیب 

قرب بیل بو در چشم آنها کم نکرد؛ چون می دیدند که هم عقل و  شدن به هیچ وجه از ارج و

و هر سه تای این چیزها ثروت خیلی باارزشی  -شعور دارد، هم بخت و اقبلا و هم حلقه جادو 

است. راستش آنقدر از او قدردانی کردند که بیل بو یواش یواش احساس کرد روی هم رفته یک 

هست، هرچند اگر چیزی هم برای خوردن پیدا می شد، باز چیزهایی از ماجراجوهای جسور در او 

 احساس جسارت بیشتری می کرد.

اما چیزی نبود، هیچ چیز؛ و هیچ کدام حال و روز خوشی نداشتند که بروند دنبال چیزی بگردند، 

یا دنبال جاده گم شده بروند! هیچ فکر بکری به کله خسته بیل بو نرسید. فقط نشسته بود و به 

ی بی پایان جلوی رویش خیره شده بود؛ و پس از مدتی دوباره همگی ساکت شدند. همه درخت ها

به جز بالین. مدت درازی بعد از اینکه دیگران دست از حرف زدن کشیدند و چشم ها را بستند، 

 همین طور زیر لب حرف می زد و پیش خودش می خندید.

دستم دررفت، نه؟ حالا می دانم! پس بی  گولوم! ای داد بی داد! پس این طور شد که یواشکی از "

سروصدا خزیدی و آمدی، آقای بیگنز؟ دکمه هایت پخش و پلا شد جلوی در! بیل بوی خوب 
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و بعد به خواب رفت، و زمان درازی سکوت کامل  "-بو  -بو  -بو  -بیل بو  -بیل بو  -خودمان 

 برقرار شد.

تورین "به دور و برش انداخت. پرسید:  یک دفعه دوالین لای چشم هایش را باز کرد و نگاهی

"کجاست؟  

ضربه روحی وحشتناکی بود. شک نبود که سیزده نفراند، دوازده دورف، یک هابیت. راستی تورین 

کجا بود؟ مانده بودند که چه سرانجام شومی گریبان او را گرفته است، جادو، یا هیولاهای پلید؛ و 

د، به خود لرزیدند. وقتی غروب جای خود را به شب همان طور که گم شده در جنگل افتاده بودن

ظلمانی داد یکی یکی به خواب ناآرام با کابوس های وحشتناک فرورفتند؛ و ما فعلاً باید آنها را 

 مریض و خسته تر از آنکه قراول بگذارند یا به نوبت نگهبانی بدهند، به حال خودشان بگذاریم.

بود. یادتان هست که بیل بو وقتی پا به دایره روشنایی  تورین خیلی زودتر از بقیه گرفتار شده

گذاشت، مثل کنده درخت افتاد و خوابش برد؟ نفر بعدی که پا جلو گذاشت تورین بود، و تا 

روشنایی ها خاموش شد طلسم شده مثل سنگ همانجا افتاد. همه سروصدای دورف ها در شب 

گرفتند و بستند، و همه جار و جنجالِ جنگِ گم شد، و صدای فریادشان وقتی عنکبوت ها آنها را 

 روزِ بعد را نشنید. آن وقت الف های بیشه آمدند بالای سرش و او را بستند و با خودشان بردند.

مردمی که سور و سات شان به راه بود البته الف های بیشه بودند. این ها مردم شریری نیستند. اگر 

ه غریبه هاست. اگرچه در سحر و جادو دستی عیبی داشته باشند، این عیب، سوءظن شان ب

داشتند در آن روزگار احتیاط به خرج می دادند. با اِلف های برین غرب فرق داشتند و خطرناکتر 

بودند و بهره آنها از حکمت کمتر بود. چون بیشتر آنها )به اتفاق خویشاوندان پراکنده شان در تپه 

ستانی بودند که هیچ وقت به سرزمین پریان در غرب ها و کوه ها( از اعقاب همان قبیله های با

نرفتند. الف های روشن و الف های دانا و الف های دریا به سرزمین پریان رفتند و سال های سال 
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آنجا زندگی کردند و زیباتر و خردمندتر و داناتر شدند و قبل از آن که گروهی از آنها به جهان 

بدیع خودشان را در ساختن چیزهای زیبا و حیرت آور پهناور برگردند سحر و جادو و هنرهای 

ابداع کردند. الف های بیشه در جهان پهناور، توی تاریک و روشن ماه و خورشید خودمان باقی 

ماندند، ولی بیشتر از هرچیز عاشق ستاره ها بودند؛ و در جنگل های بزرگی که درخت های بلند 

ها نیست، آواره شدند. بیشتر در حاشیه بیشه ها داشت، در سرزمین هایی که دیگر اثری از آن 

زندگی می کردند تا بتوانند از آنجا گاه و بی گاه به شکار، یا سواری و دویدن روی زمین های بی 

درخت در مهتاب یا زیر نور ستاره ها گریزی بزنند؛ و بعد از آمدن آدم ها بیشتر و بیشتر به جاهای 

این ها، الف بودند و الف باقی ماندند، و الف ها مردم خوبی تاریک و تیره رانده شدند. با همه 

 هستند.

بزرگترین پادشاه شان آن زمان توی یک غار عظیم در چند مایلی حاشیه شرقی سیاه بیشه زندگی 

می کرد. مقابل دروازه عظیمِ سنگیِ غار، رودخانه ای جاری بود که از ارتفاعات جنگل پایین سرازیر 

هایی در پایِ زمین های مرتفعِ بیشه زار می ریخت. این غار بزرگ که غارهای  می شد، و به باتلاق

کوچک زیادی از گوشه و کنار آن منعشب می شد، پیچ می خورد و تا اعماق زمین می رفت و 

دالان ها و تالارهای وسیع زیادی داشت؛ ولی این غارها روشن تر و سالم تر از هر نوع اقامتگاه 

درها عمیق و آن  قدرها خطرناک نبود. راستش را بخواهید رعیت های شاه گابلینی بود و آن ق

بیشتر بیرون از غار توی بیشه ها مشغول زندگی و شکار بودند و روی زمین یا بالای شاخه درخت 

ها خانه یا کلبه داشتند. راش درخت محبوب آن ها بود. غارِ پادشاه، کاخ او به حساب می آمد و 

دژ مردم اش در مقابل دشمن. خزانه گنجینه اش، و  

و نه با  -دخمه زندانی های پادشاه هم همانجا بود. برای همین تورین را کشان کشان بردند به غار 

ملایمت و مهربانی، چون از دورف ها خوششان نمی آمد، و فکر می کردند تورین دشمن آن 

تهم به دزدیدن گنجینه هاست. در زمان های قدیم بین آن ها و بعضی دورف ها که آن ها را م
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خودشان می کردند، جنگ درگرفته بود. ولی شرط انصاف این است بگوییم که روایت دورف ها 

فرق داشت و می گفتند که ما سهم خودمان را برداشته ایم، چون شاه الف ها با آن ها قرار گذاشته 

زد سرباز زده بود. اگر بود که دورف ها طلا و نقره خامش را شکل بدهند و بعد، از پرداختن دستم

شاه الف ها نقطه ضعفی داشت، این نقطه ضعف همان گنجینه بود، مخصوصاً نقره و گوهر سفید؛ و 

اگرچه خزانه اش پر بود از این چیزها، مدام حرص اش بیشتر می شد، چون گنجینه اش به بزرگی 

ند، و نه فلز کاری و گنجینه فرمانروایانِ الفِ قدیم نبود. مردم او نه در معدن کار می کرد

جواهرسازی بلد بودند، و نه زیاد به داد و ستد و کشت و زرع علاقه داشتند. این را هر دورفی خوب 

می دانست، با این همه خانواده تورین در این جنگ و دعوای قدیمی که حرف اش را زدم هیچ 

واس اش سر جا آمد، از دخالتی نداشتند. در نتیجه تورین وقتی طلسم او را برداشتند و هوش و ح

این رفتار آن ها خیلی عصبانی شد؛ و به علاوه عزم اش را جزم کرد که از او لام تا کام حرفی از 

 طلا یا جواهر بیرون نیاید.

شاه وقتی تورین را پیش او آوردند با غضب نگاهی به او انداخت و سؤال پیچ اش کرد. اما تورین 

 یک بند حرف از گرسنگی می زد.

"چرا تو و افراد تو موقع جشن و شادمانی سه بار خواستید به مردم من حمله بکنید؟"رسید: شاه پ  

حمله نکردیم؛ آمدیم التماس کنیم که به ما غذا بدهید، چون داشتیم از "تورین جواب داد: 

"گرسنگی می مردیم.  

"رفقایت کجا هستند، و دارند چه می کنند؟"  

"گل گرسنگی می کشند.نمی دانم، ولی خیال می کنم توی جن"  

"توی جنگل چه کار داشتید؟"  
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"دنبال غذا و آب می گشتیم، چون گرسنه مان بود."  

"بگو ببینم اصلاً دلیل اش چه بود که آمدید جنگل؟"شاه کفری شد و پرسید:   

 به این جا که رسید تورین دهنش را بست و دیگر یک کلمه هم نگفت.

مطمئن نگهش دارید تا بفهمد که حتی اگر صد سال خیلی خوب! ببرید و یک جای "شاه گفت: 

"هم منتظر بماند، باید حقیقت را بگوید.  

آن وقت الف ها او را بستند و توی یکی از عمیق ترین غارها با درهای چوبی محکم زندانی اش 

کردند و تنهایش گذاشتند. به او غذا و آب دادند. و از هر دو فراوان، هرچند نه خیلی عالی؛ چون 

لف های بیشه با گابلین ها فرق داشتند، و حتی با بدترین دشمنان خودشان چنان که اسیر می ا

شدند، در حد معقول خوش رفتار بودند. عنکبوت های غول پیکر تنها موجودات زنده ای بودند که 

 الف ها به آنها رحم نمی کردند.

گوشت و آب فارق شد، یواش یواش بیچاره تورین آنجا توی دخمه شاه ماند؛ و وقتی از شکرِ نان و 

به این فکر افتاد که چه بلایی سر دوستان بدبخت اش آمده. فهمیدن این قضیه زیاد به درازا 

نکشید؛ ولی این داستانِ فصل بعدی ماست، و شروع ماجرایی دیگر که هابیت دوباره در آن نشان 

 داد که چقدر به در می خورد.

9فصل   

 بشکه های از بند رسته

بعد از نبردِ با عنکبوت ها، بیل بو و دورف ها قبل از اینکه از گرسنگی و تشنگی تلف شوند، روز 

آخرین تلاش نومیدانه خودشان را برای یافتن راه فرار شروع کردند. از جا بلند شدند و تلوتلوخوران 
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است؛  در جهتی راه افتادند که هشت نفر از سیزده نفر حدس می زد جاده در آن طرف قرار گرفته

اما هیچ وقت نفهمیدند که حق با آن ها بوده است یا نه. روز، از آن نوع روزهایی که همیشه توی 

جنگل بود، داشت یک بار دیگر جای خودش را به سیاهی شب می داد که یک دفعه روشنایی 

 مشعل های زیادی مثل صدها ستاره سرخ از دور تا دورشان بیرون پرید. الف های بیشه با کمان و

 نیزه بیرون جستند و به دورف ها فرمان ایست دادند.

هیچ کس به فکر جنگیدند نیافتاد. حتی اگر دورف ها توی وضعیتی مثل این نبودند که در عمل از 

اینکه کسی دستگیرشان می کرد خوشحال شوند، چاقوهای کوچک، یعنی تنها سلاح شان در 

می گرفت، کاری از پیش نمی بردند. پس مثل مقابل تیر الف ها که چشم مرغ را در تاریکی هدف 

همه، به جز بیل بو که حلقه اش را دست  -مرده بی حرکت ایستادند و نشستند و منتظر ماندند 

کرد و به گوشه ای خزید و این بود که الف ها وقتی دورف ها را قطار کردند و به هم بستند و 

د.شمردند، نه بیل بو را پیدا کردند و نه او را شمردن  

حتی موقع بردن زندانی ها به داخل جنگل متوجه نشدند و یا نشنیدند که به تاخت از پشت سر 

دنبال روشنایی ها راه افتاده. چشم تک تک دورف ها را بسته بودند، ولی زیاد فرقی نمی کرد، چون 

ی حتی بیل بو با این که چشم اش باز بود نمی فهمید که کجا می روند، و به هر حال نه او م

دانست که از کجا شروع کرده اند، و نه دیگران. بیل بو نهایت سعی خودش را می کرد که از مشعل 

ها عقب نیافتد، چون الف ها زندانی ها را علی رغم بیماری و خستگی آنها با آخرین سرعت ممکن 

و پیش می راندند. شاه دستور داده بود که عجله کنند. یک دفعه مشعل ها از حرکت ایستادند 

هابیت وقت کرد قبل از اینکه شروع به گذشتن از پل کنند، خودش را به آن ها برساند. این پلی 

بود که روی رودخانه بسته بودند و به دروازه شاه می رسید. آب، تیره و تند و پرزور از زیر پل 

دل جریان داشت؛ و آن طرف پل، دروازه ای در دهانه غار بزرگ به چشم می خورد، غاری که در 
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دامنه پر شیبِ پوشیده از درختی فرو می رفت. آنجا درخت های راش عظیم تا لب رودخانه پیش 

 می آمد طوری که ریشه آنها توی رودخانه قرار می گرفت.

الف ها زندانی های خودشان را به زور از پل می گذراندند، اما بیل بو آن عقب دودل ایستاد. اصلاً از 

ش نیامده بود و فقط به این دلیل که عزم اش را جزم کرده بود تا ریخت و قیافه دهنه غار خوش

رفقایش را تنها نگذارد درست به موقع دوان دوان سایه به سایه آخرین الف قبل از این که دروازه 

 دنگ بسته شود، خودش را انداخت تو.
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رانه، راه های داخل دالان با مشعل های سرخ روشن شده بود و نگهبان های الف در حال خواندن ت

پرپیچ و خم و متقاطع و پرطنین را پشت سر می گذاشتند. اینجا شباهتی به شهر های گابلینی 

نداشت: جمع و جورتر و کم عمق تر بود و در مقایسه با آنها پر از هوای تازه. در یک تالار بزرگ با 

ده چوبی نشسته ستون های تراشیده از سنگ طبیعی خود غار، شاه الف ها روز صندلی حکاکی ش

بود. روی سرش تاجی از توت فرنگی و برگ های قرمز داشت، چون پاییز دوباره از راه رسیده بود: 

بهار که می شد تاجی از گل های جنگلی به سر می گذاشت. عصایی از چوب حکاکی شده بلوط به 

 دست گرفته بود.

ه می کرد، به افرادش دستور داد که زندانی ها را پیش آوردند؛ و اگر چه با اخم و تخم به آنها نگا

به علاوه آنها اینجا طناب "بند آنها را باز کنند، چون فوق العاده خسته و از پا افتاده بودند. گفت: 

"لازم ندارند. وقتی کسی را از درهای جادویی من آوردند تو، دیگر راه فراری ندارد.  

ان و این که دارند کجا می روند و از کجا مدت درازی با کنجکاوی دورف ها را راجع به کار و بارش

آمده اند، سؤال جواب کرد؛ اما اگر حرفی از تورین درآورده بود، از اینها هم درآورد. بدخلق و 

 عصبی بودند و حتی وانمود هم نمی کردند که مؤدب اند.

شدن توی ای شاه، تو بگو ما چه کار کرده ایم؟ گم "بالین که بعد از تورین ریش سفید بود گفت: 

جنگل، گرسنه و تشنه ماندن، گیر عنکبوت ها افتادن جرم است؟ نکند این عنکبوت ها حیوانات 

"دست آموز و خانگی تو هستند که کشتن آنها این قدر عصبانی ات می کند؟  

بدون اجازه توی قلمرو "سؤالی مثل این البته روی سگ شاه را بدتر از قبل بالا آورد و جواب داد: 

دن جرم است. فراموش کرده اید که توی قلمرو من بوده اید و از جاده ای می رفتید که من پرسه ز

مردم من ساخته اند؟ شما نبودید که افرادم را سه بار در جنگل تعقیب کردید و به دردسر 

انداختید، آنقدر جاروجنجال کردید که عنکبوت ها تحریک شدند؟ بعد از اینهمه آشوبی که به پا 
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ارم بدانم چه چیزی شما را کشانده اینجا، و اگر حالا هم حرف نزنید، آن قدر توی کردید، حق د

"زندان نگه تان می دارم که ادب و نزاکت یاد بگیرید!  

بعد دستور داد هر کدام از دورف ها را توی یک سلول انفرادی بیاندازند و غذا و آب به آنها بدهند، 

باز کند و چیزهایی را که شاه مایل به دانستن بود، ولی تا لااقل یکی از آنها حاضر نشده دهن 

نگوید، اجازه بیرون آمدن از زندان تنگ را به آنها ندهند. ولی نگفت که تورین هم زندانی اوست. 

 بیل بو بود که سر از این قضیه درآورد.

و زمان دراز و کسالت آوری تک و تنها آنجا سر کرد و همیشه هم در خفا،  -طفلک آقای بیگنز 

حتی وقتی خودش را می چپاند توی تاریک ترین و دور افتاده ترین گوشه هایی که پیدا می کرد، 

هیچ وقت دل نداشت که حلقه اش را از دست بیرون بیاورد، و خیلی کم جرأت می کرد که بخوابد. 

ی شد، برای این که کاری کرده باشد دور و بر کاخ شاه می پلکید. دروازه ها با نیروی جادو بسته م

اما بعضی وقت ها اگر می جنبید می توانست برود بیرون. الف های جنگلی گاه و بی گاه به رهبری 

شاه برای شکار یا کارهای دیگر سواره عازم بیشه ها و سرزمین های طرف شرق می شدند. آن وقت 

لی خطرناک اگر بیل بو خیلی تیز و بز بود، می توانست پشت سر آنها بخزد بیرون؛ اما این کار خی

بود، و بارها با گذشتن آخرین الف وقتی که درها داشت شترق بسته می شد، کم مانده بود آن لا 

گیر کند؛ با این حال از ترس سایه اش )با این که توی نور مشعل باریک و لرزان بود(، یا از ترس 

وقتی هم بیرون  این که کسی به او بخورد و پیدایش کنند، جرأت نداشت لابلای آن ها راه برود.

می رفت، که خیلی پیش نمی آمد، کاری برای انجام دادن نداشت. دلش نمی خواست دورف ها را 

به حال خودشان ول بکند و راستش نمی دانست بدون آن ها خودش را توی این دنیا کجا برساند. 

که هیچ وقت  نمی توانست وقتی الف های شکارچی بیرون می زدند، پا به پای آن ها برود، این بود

راه بیرون رفتن از بیشه را پیدا نکرد، و توی جنگل سفیل و سرگردان ماند و ترسید که نکند 

خودش هم گم بشود، تا این که فرصتی پیش آمد و توانست برگردد. آن بیرون خیلی هم گرسنه 
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از انبارها بود، چون شکار کردن بلد نبود؛ اما داخل غارها وقتی کسی دور و اطرافش نبود با دزدی 

 یا میز غذا هرطور شده زندگی خودش را می گذراند.

مثل عیاری شده ام که نمی تواند بزند به چاک و مجبور است هر روز برای دزدی برود "فکر کرد: 

سراغ همان خانه قبلی. این خسته کننده ترین و کسالت آورترین قسمت این ماجراجویی فلاکت 

ای کاش برگشته بودم سوراخ هابیتی خودم، کنار بخاری گرم و بار و پردردسر و آزاردهنده است! 

خیلی وقتها آرزو می کرد که ای کاش می توانست پیغام برای ساحر بفرستد و  "چراغ های روشن!

این البته کاملا غیرممکن بود؛ و او خیلی زود پی برد که اگر قرار است کاری انجام شود، این کار را 

ا و بدون کمک انجام بدهد.باید آقای بگینز تک و تنه  

آخر سر پس از یکی دو هفته زندگی مخفیانه و با زیر نظر گرفتن و تعقیب نگهبان ها و توکل به 

بخت و اقبال بالاخره موفق شد سر در بیاورد که هر کدام از دورف ها را کجا نگه می دارند. هر 

تی راه و چاه آن جا را خوب یاد دوازده سلول را در جاهای مختلف کاخ شناسایی کرد، و بعد از مد

گرفت. چیزی که خیلی باعث تعجب اش شد این بود که یک روز تصادفاً با شنیدن حرف نگهبان 

ها فهمید که یک دورف دیگر را هم توی زندان حبس کرده اند، توی یک سیاه چال مخصوص. 

درست بوده. بالاخره البته حدس زد که این باید تورین باشد؛ و بعد از مدتی فهمید که حدس اش 

به هر جان کندنی بود ترتیبی داد که وقتی کسی آن جا نیست چند کلمه ای با رئیس دورف ها 

 حرف بزند.

حال و روز تورین فلاکت بارتر از آن بود که از بخت و اقبال خودش عصبانی باشد، و حتی یواش 

ه شاه بگوید )و این نشان می یواش به این فکر افتاده بود که داستان گنج و ماموریت خودش را ب

دهد که چقدر روحیه اش افت کرده بود( که صدای آهسته بیل بو را از سوراخ کلید در شنید. اصلا 

نمی توانست به گوش خودش اعتماد بکند. ولی خیلی زود به این نتیجه رسید که اشتباه نمی کند 

رف زد.و آمد طرف در و مدت زیادی در گوشی با هابیت که آن طرف بود ح  
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پس این طور شد که بیل بو توانست مخفیانه پیغام تورین را به تک تک دورف های زندانی برساند 

و خبر بدهد که رئیس شان تورین هم همان نزدیکی ها زندانی است و هیچ کس نباید ماموریت 

این  شان را جلوی شاه برملا بکند، مگر این که تورین خودش پیغام بفرستد. چون تورین با شنیدن

که هابیت چطور دوستانش را از دام عنکبوت ها نجات داده، دوباره قوت قلب گرفت و یک بار دیگر 

عزم اش را جزم کرد که با دادن وعده بخشی از سهم گنج به شاه به او باج ندهد، مگر این که هیچ 

تا وقتی که آقای گونه امیدی به فرار از راه های دیگر باقی نماند؛ یعنی اگر حقیقت اش را بخواهید 

بیگنز نامرئی و استثنایی )که تورین خیلی دست بالایش گرفته بود( عقل اش به هیچ راه زیرکانه 

 ای قد ندهد.

دورف های دیگر وقتی پیغام را گرفتند، از ته دل با آن موافقت کردند. همه فکر می کردند که 

شکست نخورده سرجایش  سهم خودشان از گنجینه )علی رغم این همه مصیبت و اژدهایی که

باقی مانده بود( اگر الف های بیشه سهمی از آن را مطالبه کنند، جداً لطمه می بیند، و از طرفی 

همگی به بیل بو اعتماد داشتند. دیدید چطور هرچه گندالف گفته بود راست درآمد. شاید این هم 

 یک دلیل اش بود که راه افتاد و رفت و آنها را تنها گذاشت.

بیل بو آنقدرها امیدوار نبود که آنها بودند. اصلاً دوست نداشت همه به او متکی باشند، و  هرچند

دلش می خواست ساحر دم دستش باشد. ولی فایده ای نداشت: احتمالاً همه مسافت تاریک سیاه 

بیشه بین آنها فاصله افتاده بود. نشست و فکر کرد و فکر کرد، طوری که نزدیک بود مخش بترکد، 

ی هیچ فکر درخشانی به مغزش نرسید. یک حلقه نامرئی کننده چیز به درد بخوری بود، ولی ول

علاج درد چهارده نفر را نمی کرد. البته همان طور که حدس می زنید بیل بو آخر سر رفقایش را 

 نجات داد، و ماجرا از این قرار بود.

متوجه یک موضوع جالب شد:  یک روز که بیل بو داشت آن دور و اطراف سر و گوش آب می داد

دروازه بزرگ تنها ورودی غار نبود. یک رودخانه از قسمت های تحتانی کاخ می گذشت و کمی آن 
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ورتر در شرق، آن طرفِ دامنه پر شیبی که دهانه اصلی غار روی آن قرار داشت، به رودخانه جنگلی 

می آمد، یک جور دروازه آبی  وصل می شد. جایی که این جریان آب زیرزمینی از دامنه تپه بیرون

داشت. آنجا سقف صخره ای غار تا نزدیکی سطح رودخانه پایین می آمد و می شد از آنجا یک 

دروازه بالاروِ نرده ای را تا بستر رودخانه بالا فرستاد تا مانع از ورود و خروج نامحرمان شود. اما 

از دروازه آبی داخل می آورد و بیرون  دروازه بالارو اغلب باز بود، چون جریان آب یک عالمه چیز

می برد. اگر کسی از آن راه وارد غار می شد، خودش را توی یک دالان ناهموار می دید که تا دل 

تپه و اعماق آن پیش می رفت؛ اما در نقطه ای که رودخانه از زیر غارها می گذشت سقف دالان را 

ده از جنس چوب بلوط پوشانده بودند. این بریده و روی آن را با دریچه های سقفی بزرگ خوابی

دریچه ها در سرداب شاه رو به بالا باز می شد. سرداب پر بود از بشکه و بشکه و بشکه؛ چون الف 

های جنگلی و مخصوصاً پادشاه شان با این که در این نواحی درخت مو عمل نمی آمد، عاشق 

خویشان شان در جنوب، یا از تاکستان  شراب بودند. شراب و کالاهای دیگر را از دورها از طرف

 های آدم ها در سرزمین های دوردست به آنجا می آوردند.

بیل بو پشت یکی از بشکه های بزرگ قایم شد و دریچه ها و کاربرد آنها را کشف کرد، و مخفیانه 

به حرف های خدمت کاران شاه گوش داد و فهمید که شراب و بارهای دیگر را از رودخانه یا 

کی به دریاچه لانگ می آوردن. انگار آنجا یکی از شهرهای آدم ها هنوز رونقی داشت و آن را خش

روی پل و داخل آب ساخته بودند تا آب حفاظی باشد برای جلوگیری از حمله هر جور دشمن، و 

مخصوصاً اژدهای کوه. بشکه ها را از شهرِ دریاچه به بالای رودخانه جنگلی می آوردند. بیشتر وقت 

ها این بشکه ها را مثل یک کلک بزرگ به هم می بستند و آن را با دیرک یا چارو به قسمت بالای 

 رودخانه می راندند؛ گاهی هم آنها را بار قایق های کفی می کردند.

وقتی بشکه ها خالی می شد، الف ها آنها را از دریچه ها، توی رودخانه می انداختند و دروازه نرده 

ند و بشکه های شناور روی رودخانه ورجه وورجه کنان راه می افتادند و جریان ای را باز می کرد
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آب آنها را می برد تا پایین دست رودخانه، و برسند به جایی که خیلی نزدیک حاشیه شرقی سیاه 

بیشه ساحل برآمده داشت. آنجا بشکه ها را جمع می کردند و به هم می بستند و به طرف شهر 

که کاملاً نزدیک جایی قرار گرفته بود که رودخانه جنگلی توی دریاچه لانگ می دریاچه می راندند 

 ریخت.

بیل بو مدتی نشست و به دروازه رودخانه فکر کرد، و مانده بود که آیا می شود از این دروازه برای 

 فرار دوستانش استفاده کرد یا نه، و دست آخر مقدمات یک نقشه را از سر ناچاری فراهم کرد.

زندانی ها را داده بودند. نگهبان ها با قدم های سنگین توی راهرو دور می شدند و مشعل ها را  شام

با خود می بردند و همه چیز را در تاریکی باقی می گذاشتند. آن وقت بیل بو شنید که سر 

 پیشخدمت شاه با سرکرده نگهبان ها چاق سلامتی کرد.

که تازه آورده اند، بچشیم. امشب کارم خیلی سنگین حالا راه بیافت برویم این شراب را "گفت: 

"است، باید بشکه های خالی را بریزم بیرون، بیا دمی به خمره بزنیم که کار آسان تر بشود.  

باشد، همراه تو می چشم تا ببینم لایق میز شاه است یا نه. امشب "سرکرده نگهبان ها خندید: 

"ستیم بالا!ضیافت دارند، خوب نیست که جنس نامرغوب بفر  

بیل بو وقتی این را شنید پر درآورد، چون می دید که بخت به او رو کرده و فرصتی دستش افتاده 

که در دم نقشه ای را که از سر ناچاری کشیده بود، محک بزند. دنبال آن دو الف افتاد تا این که 

شته بودند. وارد سرداب کوچکی شدند و پشت میزی نشستند که رویش دو تنگ شراب بزرگ گذا

خیلی زود شروع کردند به خوردن و سرخوش خندیدن. آن وقت یک جور بخت و اقبالی که کمتر 

دست می دهد با بیل بو یار شد. باده ناب می خواهد که الف های بیشه را به چرت زدن بیاندازد؛ 

ای سربازها و ولی این باده، انگار از آن باده های گیرای باغ هایِ بزرگِ دوروینیون بود که نه بر
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خدمتکاران، بلکه فقط برای ضیافت های شاهانه و برای جام های کوچکتر، نه برای تنگ بزرگ 

 سرپیشخدمت ساخته می شود.

طولی نکشید که سرکرده نگهبان ها افتاد به چرت زدن، و بعد سرش را گذاشت روی میز و تخت 

با خودش حرف می زد و می خوابید. سرپیشخدمت انگار بدون اینکه متوجه باشد همین طور 

خندید، ولی خیلی زود او هم افتاد به چرت زدن و سرش را گذاشت روی میز و خوابش برد و خر و 

پف او هم در کنار رفیقش بلند شد. آن وقت هابیت خزید تو. خیلی زود سرکرده نگهبان ها دیگر 

رفت. دسته کلید بزرگ  کلیدی نداشت، ولی بیل بو داشت به تاخت از دالان به طرف سلول ها می

برای بازویش خیلی سنگین بود و با وجود حلقه، بارها قلب اش از جا کنده شد، چون نمی توانست 

کاری کند که جرنگ و جرنگ گاه و بی گاه دسته کلید که لرزه به جانش می انداخت بلند نشود. 

د، آن را دوباره با دقت اول از همه در سلول بالین را باز کرد و به محض این که دورف بیرون آم

قفل کرد. حدس می زنید که بالین چقدر تعجب کرده بود؛ اما خوشحال از اینکه از اتاق سنگیِ 

کوچک و ملال آورش بیرون آمده، می خواست بایستد و شروع کند به سؤال و جواب و بفهمد که 

 بیل بو چه نقشه ای توی سرش هست و از تمام قضیه سر در بیاورد.

الآن وقت نداریم! دنبالم بیا! باید کنار هم بمانیم و از هم جدا نشویم که خطرناک "ت: هابیت گف

است. یا باید همه مان فرار کنیم یا هیچ کدام، و این آخرین فرصت ماست. اگر نقشه ما برملا 

بشود، معلوم نیست که شاه شما را کجا می اندازد، و خیال می کنم این بار با کند و زنجیر. بحث 

"نکن، آفرین پسر خوب! هم  

آن وقت راه افتاد و رفت سراغ تک تک درها، تا این که تعداد دورفهایی که افتاده بودند دنبال او، 

رسید به دوازده نفر که هیچ کدام از آنها چه به خاطر تاریکی و چه به خاطر زندان طولانی مدت 

خورد به دیگری یا غر می زد یا می زیاد چالاک نبودند. وقتی یکی از آنها توی تاریکی گرومب می 

مرده شور این جار و جنجال "نالید، قلب بیل بو تالاپ تالاپ به تپش درمی آمد. با خودش گفت: 
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اما به خیر گذشت و به هیچ نگهبانی برنخوردند. راستش را می خواهید آن شب  "دورفی را ببرد!

تقریباً همه مردم شاه مشغول عیش و یک جشن پاییزی توی بیشه و تالارهای بالایی برقرار بود. 

 نوش بودند.

خلاصه بعد از کلی کورمال کورمال راه رفتن رسیدند به دخمه تورین که توی یک سیاه چال عمیق 

 و خوشبختانه نزدیک سردابه ها بود.

فتم! نگ"وقتی بیل بو پچ پچ کنان به تورین گفت که بیا بیرون به دوستانت ملحق شو، تورین گفت: 

مثل همیشه راست می گفت. وقتش که می رسد می شوی یک عیار درست و حسابی. بی  گندالف

برو برگرد از این به بعد هر اتفاقی که بیافتد دربست چاکر تو هستیم. ولی حالا باید چه کار 

"کنیم؟  

بیل بو دید که این بار واقعاً وقتش رسیده که نقشه خودش را حتی الامکان توضیح بدهد؛ ولی اصلاً 

راه نبود، چون یک  مئن نبود که دورف ها چطور به آن واکنش نشان می دهند. ترس اش پر بیمط

ذره هم از این نقشه خوش شان نیامد، و با وجود این همه خطر، با صدای بلند شروع کردند به غر 

 زدن.

مطمئن باش له و لورده می شویم، تکه تکه می شویم، غرق شدن که روی "با غرولند گفتند: 

ش است! خیال کردیم وقتی ترتیب کلیدها را داده ای لابد یک فکر عاقلانه توی سرت هست. شاخ

"این نقشه دیوانگی است!  

باشد! یالا راه بیافتید به سلول "بیل بو که روحیه اش را باخته و خیلی آزرده خاطر شده بود، گفت: 

ید آنجا و یک نقشه بهتر های خوشگل تان تا من درها را یکی یکی قفل کنم، و شما راحت بنشین

ولی حتی اگر حالش را داشته باشم که دوباره سعی بکنم، بعید می دانم که کلیدها دوباره  -بکشید 

"بیافتد دست من.  



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

202 

این از حد تحمل شان بیرون بود، برای همین آرام گرفتند. آخر سر البته مجبور بودند همان کاری 

که حتی اگر تلاش هم می کردند، بعید بود بتوانند  را بکنند که بیل بو می گفت، چون بدیهی است

راهی به تالارهای بالایی پیدا کنند یا راه شان را با جنگ از دروازه های بسته با نیروی جادو به 

بیرون باز کنند؛ و هیچ فایده ای نداشت که توی دالان ها غرولند کنند تا این که دوباره دستگیر 

د طرف پایین ترین سردابه ها. از دری که سر نگهبان و سر شوند. پس به دنبال هابیت خزیدن

پیشخدمت هنوز سرخوش و لبخند به لب خروپف شان بلند بود، گذشتند. ارمغان باده دوروینیون 

خواب های خوش و عمیق است. صورت سر نگهبان روز بعد حالت دیگری پیدا می کرد، هر چند 

د، پاورچین پاورچین رفت تو و با مهربانی کلیدها را بیل بو قبل از اینکه راه شان را ادامه بدهن

 آویزان کرد به کمر او.

این کار از خیلی دردسرها نجاتش می دهد. یارو بد آدمی نبود و با  "آقای بیگنز با خودش گفت: 

زندانی ها خوب تا می کرد. یک فایده دیگرش هم اینکه گیج شان می کند. خیال می کنند خیلی 

وی بوده که از این همه درِ قفل شده گذشته ایم و غیب مان زده. غیب مان زده! جادو جمبل مان ق

"اگر قرار است این طور بشود باید زود بجنبیم!  

به بالین سپردند که چشم اش به نگهبان و سر پیشخدمت باشد و هر وقت که تکان خوردند، آنها را 

داشت. وقتی برای تلف کردن نبود. خبر کند. بقیه رفتند توی سردابه بغلی که دریچه خوابیده 

همان طور که بیل بو هم خبر داشت تعدادی از الف ها دستور داشتند بیایند پایین و به سر 

پیشخدمت کمک کنند که بشکه های خالی را از دریچه توی رودخانه بیاندازند. راستش این بشکه 

بشوند توی رودخانه. بعضی از  ها از همین الآن آن وسط ردیف شده بودند، منتظر این که هل داده

آنها بشکه های شراب بودند که زیاد به درد نمی خوردند، چون که نمی شد آنها را بدون زحمت 

زیاد و یک عالمه سر و صدا باز کرد، و همین طور نمی شد خیلی آسان درشان را مهر و موم کرد. 
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آت آشغال هایی مثل کره و سیب اما وسط این بشکه ها چند تا بشکه دیگر هم بود که برای آوردن 

 و چیزهایی از این قبیل به کاخ شاه مورد استفاده قرار می گرفت.

 خیلی زود سیزده تا بشکه پیدا کردند که آنقدر بزرگ بود که یک دورف تویش جا بگیرد.

راستش بعضی ها خیلی بیشتر هم جا داشت، و وقتی دورف ها رفتند توی این بشکه ها نگرانی 

ت که نکند آن تو تکان بخورند و له و لورده بشوند، اما بیل بو منتهای کوشش خودش برشان داش

را کرد تا کاه و آت و آشغال های دیگر پیدا کند و در کمترین زمان به راحت ترین نحو ممکن آن 

تو بسته بندی شان بکند. سرانجام دوازده دورف کنار هم چیده شدند. تورین یک عالمه دردسر 

بود، و مدام توی بشکه خودش می چرخید و پیچ و تاب می خورد و مثل یک سگ درست کرده 

بزرگ که در لانه از تنگی جا می غرد، یک ریز غرولند می کرد؛ از آن طرف بالین که آخر از همه 

آمد به سوراخ های هوای بشکه اش گیر داد و کلی الم شنگه راه انداخت، و حتی قبل از اینکه بیل 

را بگذارد گفت که احساس خفگی می کنم. بیل بو هرچه از دستش برمی آمد بو درپوش بشکه 

برای گرفتن سوراخ های بغل بشکه ها انجام داد و سعی کرد حتی الامکان همه درپوش ها را 

محکم و مطمئن ببندد، و حالا دوباره تنها مانده بود و دور می دوید و آخرین دست کاری ها را 

و در عین ناامیدی امیدوار بود نقشه اش نتیجه بدهد. روی بشکه ها انجام می داد  

این قضیه زیاد به درازا نکشید. فقط یک یا دو دقیقه بعد از اینکه درپوش بشکه بالین را گذاشت، 

صدای حرف زدن به گوش رسید و سوسوی چراغ ها دیده شد. گروهی از الف ها در حال بگو و 

ه یکی دو قطعه ترانه می خواندند. تازه جشن و شادمانی بخند وارد سردابه ها شدند و گاه و بی گا

 را توی یکی از تالارها ترک کرده بودند و خیال داشتند حتی الامکان خیلی زود برگردند.

این گالیون ما کجاست، سرپیشخدمت؟ امشب سر میز ندیدمش. الآن باید بیاید اینجا "یکی گفت: 

"و بگوید که چه کار کنیم.  
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اگر این فس فسوی تنبل دیر کند من یکی آن روی سگم بالا می آید. اصلاً ": یک نفر دیگر گفت

"دلم نمی خواهد وقتی بساط ترانه خواندن آن بالا به راه است، وقتم این پایین تلف بشود!  

ها، ها! این هم از رذل خودمان سرش را گذاشته روی تُنگ! خودش و "صدای یک نفر بلند شد: 

"شان سور داده اند.سرنگهبان تنهایی به خود  

"تکانش بده! بیدارش کن!"دیگران بی حوصله فریاد زدند:   

گالیون از این که تکانش بدهند و بیدارش کنند و باز بدتر از آن، از این که به ریشش بخندند اصلاً 

چقدر دیر کردید. من این پایین منتظرتان ام و شما آن بالا می خورید "خوشحال نشد، براق گفت: 

می گذرانید و وظیفه یادتان می رود. چه کار کنم، بی خود نیست که از خستگی خوابم و خوش 

"برد!  

بی خود نیست؛ توضیح اش عیان و آشکار همین بغل توی تُنگ است! قبل از این که "گفتند: 

دست به کار شویم یک جرعه از آن  داروی خوابت به ما هم بده! لازم نیست آن زندان بان را بیدار 

"از ریخت و قیافه اش پیداست که سهم خودش را خورده.کنی.   

آن وقت یک پیاله دور گرداندند و یک دفعه فوق العاده سر خوش شدند. اما فهم و شعورشان را 

ای داد بی داد گالیون! تو سور خودت را زود شروع کرده ای و "کاملاً نباخته بودند. یکی گفت: 

ت که به جایِ بشکه خالی، چند تا بشکه پر گذاشته ای عقل از سرت پریده! از وزن اش معلوم اس

"اینجا.  

بروید سر کارتان! دائم الخمر تنبل چه می داند چه چیزی سنگین است، "سرپیشخدمت براق شد: 

چه چیزی سبک. بشکه های رفتنی همین ها هستند، نه بشکه های دیگر. همان کاری را بکنید که 

"می گویم!  
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باشد، باشد. اگر بشکه های پر از کره و باده ناب "د طرف دریچه و گفتند: آنها بشکه ها را غلتاندن

شاه را انداختیم توی رودخانه که آدم های دریاچه مفت و مجانی سور به پا کنند، تقصیر اش گردن 

"خودت!  

بغلتان، -بغلتان  -بغلتان   

 بیانداز توی آب غلت غلتان

 شلپ شلپ، شاتالاپ!

!آبغلتید و غلتید افتاد توی   

این را می خواندند و بشکه ها را یکی بعد از دیگری غلت می دادند طرف دریچه تاریک، و پرت می 

کردند توی آب سرد که با فاصله چند پا از زیر دریچه جریان داشت. بعضی از این بشکه ها واقعاً 

یکی  خالی بود، و بعضی توی هر کدام شان یک دورف تر و تمیز بسته بندی شده بود؛ ولی همه

یکی با تالاپ و تلوپ رفتند پایین، و بشکه های بالایی گرومپ خوردند به بشکه های زیری و شلپ 

افتادند توی آب و ساییدند به دیواره های نقب و خوردند به هم و ورجه وورجه کنان راه افتادند 

 طرف پایین دست رودخانه.

ف نقشه اش شد. لابد شما قبل تر درست در همین لحظه بود که بیل بو یک دفعه متوجه نقطه ضع

متوجه این نقطه ضعف شده اید و به او خندیده اید؛ ولی اگر شما را می گذاشتند جای او، خیال 

نمی کنم نصف او هم از عهده کار بر می آمدید. بله، خودش توی بشکه نبود و حتی اگر فرصت این 

می رسید که این بار راستی راستی  کار هم وجود داشت، کسی نبود که در بشکه را ببندد! به نظر

دوست هایش را دارد از دست می دهد )همین الآن هم تقریباً همه بشکه ها از دریچه تاریک غیب 

شان زده بود( و پاک جا مانده است و باید مثل یک عیار دائمی تا ابد توی غارهای الفی ماندگار 
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فرار می شد شانس فوق العاده کمی داشت  بشود. چون حتی اگر بلافاصله از دروازه فوقانی موفق به

که دوباره بتواند دورف ها را پیدا کند. از خشکی راه جایی را که بشکه ها را در آنجا جمع می 

کردند، بلد نبود. با خودش فکر کرد اصلاً معلوم نیست بدون من چه بلایی سر دورف ها می آید؛ 

ف ها بگوید، یا این را که وقتی از بیشه چون فرصت نداشت چیزهایی را که فهمیده بود به دور

 بیرون آمدند قرار بود چه کار کنند.

همین طور که این فکرها از مغزش می گذشت، الف ها که خیلی سرخوش بودند، دور دریچه 

رودخانه شروع کردند به خواندن ترانه. یک عده از همین الآن رفته بودند تا طناب هایی را که وصل 

ه ای جلوی راه آب، بالا بکشند تا راه همه بشکه های شناور آزاد شود.بود به دروازه نرد  

 رو در رودخانۀ تند و تاریک

 برگرد به سرزمین های آشنا

 برو از دامن کوه های شمال

 برو از ژرف تالارها، مغازه ها

 آنجا که جنگل پهن و تاریک 

 سرریز شود در تیره سایه ها

 شنا کن، بگذر از دنیا درخت 

 سرزمین نسیم وزانبه سوی 

 در پی ستاره های چشمک زن

 که می جهند شب ها به آسمان

 بگذر از نی ها و از جگن ها

 از میان مه که برخیزد سفید

 شب از آبگیرها، برکه ها



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

207 

 بچرخ گاه سپیده روی زمین

 روی تند آب ها و ماسه ها

 رو به سوی جنوب، جنوب

 آفتاب روز را بجوی، بجوی

 زاربازگرد به مرتع و علف 

 جایی که می چرند ورزاها، رمه ها

 به باغ توت های رسیده، آبدار

 بازگرد به باغ روی تپه ها

 روز روشن و زیر آفتاب 

 رو به سوی جنوب، جنوب

 رو در رودخانه تند و تاریک

 برگرد به سرزمین های آشنا

ـــتند غلت می دادند طرف دریچه. طفلک بیل بو از زور  ـــکه را داش نومیدی چنگ حالا آخرین بش

انداخت به گوشـه بشـکه و همراه آن از لبه دریچه هل داده شد پایین. شاتالاپ افتاد توی آب! توی 

 آب تاریک سرد و بشکه هم افتاد رویش.

ـــبیده بود، دوباره بالا آمد، اما علی رغم  در حـالی که آب را تف می کرد و مثل موش به چوب چس

لای بشکه هر بار که سعی می کرد، بشکه دور خودش تقلایی که می کرد نتوانست خودش بکشد با

می چرخید و دوباره او را فرو می برد توی آب.  بشکه واقعاً خالی بود وسبک مثل چوب پنبه شناور 

ــردابۀ آن  بالا می  ــدای آواز الف ها را از س ــده بود، هنوز ص بود. با این که گوش هاش پر از آب ش

د و صدای آنها به تدریج فروکش کرد. توی نقب تاریک بود شنید. بعد ناگهان دریچه بامب بسته ش

چون کســانی را که توی بشکه بسته بندی شده بودند،  -و تک و تنها در آب سـرد غوطه می خورد

نمی شد رفیق همراه به حساب آورد. خیلی زود یک لکۀ  خاکستری در تاریکی پیش رو دیده شد. 
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شت بالا می رفت، و دید که وسط یک عالمه چلیک و صـدای جیر جیر دروازۀ را آب را شنید که دا

بشکه گیر افتاده است که جست و خیز می کنند و به هم می خورنند و زور می زنند که از زیر تاق 

بگذرند و خودشــان را به جریان آزاد رودخانه برســانند. باید تا می توانســت حواس اش را جمع می 

بالاخره این ازدحام که سر و دست می شکست برای رفتن،  کرد که له و لورده یا تکه تکه نشود؛ اما

شـروع کرد به متفرق شـدن، و پیچ و تا خوران یک به یک از زیر تاق سنگی گذشتند و دور شدند. 

بو تازه دید که اگر موفق می شد سوار بشکه اش شود باز هم فایده ای نداشت. چون از آن وقت بیل

زه ناگهان خم بر می داشت و پایین می آمد، هیچ فاصله ای بالای بشـکه تا سقفی که در محل دروا

 حتی برای گذاشتن یک هابیت وجود نداشت.

ــر در آوردند. بیل ــاخه های آویختۀ درختان دو طرف رودخانه س بو مانده بود که آن بیرون از زیر ش

رده باشــد. دورف ها چه حال و روزی دارند، و این که نکند آب به داخل بشــکه های آنها راه پیدا ک

بعضـی از این بشکه ها که ورجه وورجه کنان در تاریکی کنار او پیش می رفتند، خیلی در آب فرو 

 رفته بودند و حدس می زد که دورف ها داخل این بشکه ها هستند.

اما طولی نکشید که نگرانی از حال و « ای کاش سـربشکه ها را خوب سفت بسته باشم!» فکر کرد: 

که دورف ها را فراموش کند. ترتیبی داد تا سرش را بالای آب نگه دارد، اما از روز خودش باعث شد 

سـرما می لرزید و می ترســید قبل از این که بخت دوباره به او رو کند، از سرما بمیرد، و مانده بود 

که تا کی می تواند همین طور آویزان بماند، و آیا بهتر نیســـت دل به دریا بزند و شـــنا کند طرف 

 ساحل.

طولی نکشید که بخت درست به موقع به او رو کرد: گرداب رودخانه چندتا از بشکه ها را در گوشه 

ای کشــاند کاملاً نزدیک ســاحل و آنجا بشــکه ها مدتی به چند ریشــۀ پنهان گیر کردند. آن وقت 

 ،بو از فرصـت استفاده کرد و در همان حال که بشکۀ او سفت به یک بشکۀ دیگر تکیه کرده بودبیل

خودش را از بغل کشـاند بالا. مثل موش آب کشـیده خزید بالا و نشـسـت روی بشکه و پاهایش را 
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آویزان کرد و ســعی کرد تا به بهترین نحو تعادل خودش را حفظ کند. نســیم ســردی می وزید، اما 

 تد.لهرچه باشد بهتر از آب بود، و آرزو می کرد که وقتی دوباره راه افتادند، از روی بشکه پایین نغ

خیلی زود بشــکه ها دوباره آزاد شــدند و چرخان و پیچان راه افتادند طرف پایین دست رودخانه و 

رفتند وســط جریان آب. آن وقت دید که ترس اش پر بی راه نبوده و چســبیدن روی بشــکه کار 

خیلی سـختی اسـت؛اگر چه جایش به نحو رقت انگیزی ناراحت بود، هر طور که شده از عهده این 

بو خیلی سـبک بود و بشکه هم از آن بشکه های بزرگ که کمی نشتی برآمد. خوشـبختانه بیلکار 

داشت و الان یک ریزه بالاتر از سطح آب توی رودخانه می رفت با همۀ این ها درست مثل این بود 

که یک اسبچۀ شکم گنده را که مدام به کله اش می زد روی چمن ها غلت بزند بدون لگام و رکاب 

 شده باشی.سوار 

این طور بود که آقای بگینز به جایی رســید که درخت های دو طرف ســاحل رودخانه تنک تر بود. 

می توانســت آســمان رنگ پریده را از لابلای آنها ببیند. رودخانۀ تاریک یک دفعه کاملاً پت و پهن 

جلوی شــد و به جریان اصــلی رودخانۀ جنگی پیوســت همان رودخانه ای که با جوش و خروش از 

دروازۀ بزرگ کاخ شــاه می گذشــت. پهنۀ تیره آب دیگر ســایه گرفته نبود و روی ســطح لغزان آن 

شـد. آن وقت جریان پرشتاب رودخانۀ جنگلی انعکاس مواج و شـکسـتۀ ابرها و سـتاره ها دیده می

بشـکه ها و چلیک ها را راند به طرف ساحل شمالی که آن را به شکل یک خلیج گشاد خورده بود. 

ــخرۀ خل ــرقی آن را دماغۀ کوچکی از ص ــت و انتهای ش ــاحل ریگ زار داش یج، زیر دیوارۀ مرتفع س

سـخت مسدود کرده بود. خیلی از بشکه ها روی ساحل کم عمق به گِل نشستند، اما چندتایی هم 

 رفتند و به اسکلۀ سنگی خوردند.

با هل دادن، همه بشکه  یک عده روی ساحل منتظر بودند. خیلی تند و سریع با استفاده از دیرک و

ــتند به هم و آنها را تا  ــمارش، همه را با طناب بس ــیدند توی جاهای کم عمق و بعد از ش ها را کش

بو زیاد حال و روزش بد نبود. بی سرو صدا از صـبح فردا همان جا رها کردند. بیچاره دورف ها! بیل

دزدکی راه افتاد طرف چند تا  بشـکه اش پایین آمد و زد به آب و خودش را رساند به ساحل و بعد
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کلبه که نزدیک سـاحل دیده می شـد. حالا دیگر اگر دعوت نشـده هم فرصـتی دســت می داد که 

ناخنکی به سفرۀ غذا بزند، دم را غنیمت می دانست، چون مدت ها مجبور به این کار شده بود و از 

جۀ مواد غذایی پر از طرف دیگر خوب می دانسـت که گرسـنگی واقعی با علاقه از ســرسیری به گن

خوراکی های خوشــمزه چه فرقی دارد.  همین طور از لابلای درخت ها چشمش به روشنایی آتش 

ـــرد و مرطوب به تنش  ـــندره پاره که س افتـاده بود و این آتش او را بـا لباس های خیس آب و ش

 چسبیده بود ، به طرف خودش جذب می کرد.

ــب بیل ــت از ماجراهای آن ش د براتان تعریف کنم، چون داریم یواش یواش به پایان بو زیالازم نیس

سـفر شـرق نزدیک می شویم و می رسیم به آخرین و بزرگترین ماجرا، پس باید عجله کنیم. بعله، 

بو با کمک حلقه جادویی اش اول خیلی خوب جلو رفت، اما جا پاهای خیس و رد چکیدن آب بیـل

گذاشت، آخر سر او را لو داد؛ از طرف دیگر آب که هرجا می رفت و می نشـسـت از خود به جا می 

دماغش راه افتاده بود و هرجا می خواسـت خودش را قایم کند با انفجار عطسـه های سرکوب شده 

اش جای او را پیدا می کردند. خیلی زود یک جار و جنجال حسابی توی دهکدۀ کنار رودخانه به پا 

یک گرده نان و یک مشـک پر از شراب و یک  بو فلنگ را بسـت و رفت توی بیشـه وشـد؛ ولی بیل

کلوچه که هیچ کدام مال خودش نبود، همراه برد. باقی شب را مجبور بود همان طور خیس و بدون 

آتش سـرکند، اما مشـک به کمک اش آمد، و علی رغم این که سال به آخر آخرهایش می رسید و 

 هوا یخ بود مختصری روی برگ های خشک چرت زد.

ک عطســۀ فوق العاده شــدید از خواب بیدار شــد. از همین الان صــبح خاکســتری از راه دوباره با ی

رسـیده بود، و صدای بگو و بخند آن پایین از کنار رودخانه به گوش می رسید. داشتند با بشکه ها 

های کلک ران آن را راه می انداختند طرف پایین کلک درســت می کردند و طولی نکشــید که الف

بو دوباره عطسـه کرد.  دیگر خیس آب نبود، اما سر تا پا احساس شـهر دریاچه. بیلرودخانه، طرف 

سـرما می کرد. تا جایی که پاهای خشک اش به او اجازه می داد تندی پایین آمد و موفق شد توی 

ــاند به انبوه  ــود. خودش را برس ــی متوجه ش ــلوغی و جار و جنجال معمول بدون آن که کس آن ش
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آن موقع خبری از آفتاب نبود که سایۀ بدقواره ای بیافتد روی زمین و جای  چلیک ها. خوشبختانه

 شکر داشت که مدتی طولانی عطسه نکرد.

همه با دیرک سخت مشغول هل دادن بودند. الف ها ایستاده توی آب کم عمق زور می زدند و هل 

 می دادند. بشکه های بسته به هم غژغژ به صدا در آمدند و نالیدند.

ضی از بع -چه بار سنگینی! بشکه ها خیلی رفته اند توی آب»غرولندشـان بلند شـد که  بعضـی ها

 «این ها ممکن نیست خالی باشند. اگر روز رسیده بودند ساحل، یک نگاهی توشان می انداختیم.

 «حالا وقتش نیست! هل بدهید راه بیافتیم!» کلک بان گفت: 

تا صــخره را پشت سر گذاشتند، صخره ای که یک عدۀ بالاخره راه افتادند و رفتند، و اول آهســته، 

دیگر از الف ها رویش ایســتاده بودند و با دیرک مانع از برخورد کلک با آن می شــدند، و بعد وقتی 

رسیدند به جریان اصلی رودخانه سرعت شان بیشتر و بیشتر شد و سوار بر کلک رفتند طرف پایین 

 دست رودخانه، طرف دریاچه.

شـاه فرار کرده بودند و از وســط جنگل می گذشتند، اما این که زنده بودند یا مرده، از دخمه های 

 هنوز باید منتظر بشویم و ببینیم.
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 11فصل 

 استقبال گرم

 

همین طور که در امتداد رود پیش می رفتند روز به تدریج روشن تر و گرم تر شد. رودخانه پس از 

چپ به طرفشان فرود می آمد، دور زد. رودخانۀ گود افتاده، مدتی یال پرشیب زمین را که از سمت 

زیر دامنۀ ســنگی آن که مثل صــخره ای در خشــکی قد برافراشــته بود، با جوش و خروش جریان 

 داشت. صخره ناگهان به طرف پایین شیب برداشت. از ارتفاع

 :منظره ای افتادساحل در هر دو طرف کاسته شد. جنگل به پایان رسید. آن وقت چشم بیل بو به  

زمین های دور اطراف بیل بو هموار و گسترده، و پر از آب های رودخانه ای شد که شاخه شاخه به 

شــکل صــدها رود کوچک پیچان ســرگردان شــده، یا در باتلاق ها و آبگیرها که جا به جا در همه 

یوســته از وســط جایش جزیره هایی به چشــم می خورد، راکد مانده بود؛ اما هنوز یک رود پرزور پ

جریان داشـت و آن دوره ها کوه با قلۀ سـیاهش توی یک ابر پاره پاره ســر به آســمان کشیده بود! 

نزدیک ترین همســایه هایش در شــمال شــرق و زمین ناهموار و ناموزونی که به آنها پیوســته بود، 

و کلی به! بیلدیده نمی شـد تک و تنها قد کشــیده بود و به باتلاق ها و جنگل مشرف بود. تنها کو

راه آمده بود و ماجراها پشــت ســر گذشــته بود تا آن را ببیند و حالا از ریخت و شــمایل آن اصــلاً 

 خوشش نمی آمد.

بیل بو با شـــنیدن حرف کلک ران ها و کنار هم چیدن تکه تکه خبرهایی که از دهان آنها درز می 

ــلاً خیلی بخت با او یار بوده که  ــته کوه را کرد، خیلی زود فهمید که اص ــله توانس حتی از این فاص

ــته بود و موقعیت فعلی اش زیاد چنگی به دل  ــتناک گذش ببیند. با این که دوران حبس اش وحش

نمی زد ) حالا سـوای دورف های بیچاره که زیر او بودند( با این حال، خیلی خوش شانس تر از آن 

اه های آبی جریان داشت، و بیشتر بود که خیال می کرد. حرف ها همه از داد و ستدی بود که در ر
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شـدنِ رفت و آمد در رودخانه، حالا که جاده های شـرق به سیاه بیشه، از بین رفته یا متروک شده 

بود، و از کشـمکش آدم های دریاچه و الف های بیشـه سر حفاظت از رودخانۀ جنگلی و مراقبت از 

ـــاکن  ـــرزمین از روزگاری که دورف ها در کوه س ـــاحل ها. این س بودند خیلی تغییر کرده بود، س

روزگاری که بیشـترِ مردم، خاطرۀ آن را داستان های موهوم تلقی می کردند. این سرزمین حتی در 

ـــال هـای اخیر هم تغییر کرده بود و خیلی بـا آن چیزی کـه گندالف آخرین بار دیده بود، فرق  س

ــده بود ک ــیل های عظیم و باران باعث طغیان رودخانه هایی ش ــت. س ــرق جاری داش ه به طرف ش

ـــی ها گناه آن را می انداختند گردن اژدها و  -بودنـد؛ و یکی دو بـار هم زلزلـه آمده بود ) که بعض

بیشـتر وقت ها با نفرین و تکان دادن تهدید آمیز سر در جهت کوه به آن اشاره می کردند.( باتلاق 

اده ها ناپدید شده بود و چه ها و مرداب ها بیشتر و بیشتر به همه طرف گسترش پیدا کرده بود. ج

بسـیار سوار و پیاده ای که برای گذشتن، بی ثمر دنبال این جاده های گم شده گشته بودند. جادۀ 

جنگلیِ وسـطِ  بیشه که دورف ها بنا به توصیۀ بئورن از آن آمده بودند، در حاشیۀ شرقی جنگل به 

ه بود که هنوز برای رسیدن از دامنه جاده ای نامطمئن و کم اسـتفاده تبدیل شده بود. فقط رودخان

های سـیاه بیشـه در شـمال به        دشـت های سایۀ گرفتۀ زیر کوه در آن طرف، مسیر امنی در 

 اختیار مردم قرار می داد، و پادشاهِ الف هایِ جنگلی مراقب رودخاه بود.

ینز د اگر آقای بگبو آخر ســر از تنها مسیر امن خودش را رسانده بود به مقصپس می بینید که بیل

که روی بشکه سگ لرز می زد، می دانست که خبر این قضیه آن دوردورها به گوش گندالف رسیده 

و سـخت نگران اش کرده، و در واقع الان داشـت کارهای دیگرش را )که در این قصه از آنها ذکری 

تا حدی آسوده  نمی شـود( تعطیل می کرد و آماده می شد که برگردد و دنبال گروه تورین بگردد،

 خاطر می شد. ولی بیل بو این موضوع را نمی دانست.

فقط می دانست که رودخانه انگار قرار بود تا ابد همین طور ادامه داشته باشد، و این که گرسنه بود 

و سرماخوردگی بدجوری دماغش را کیپ کرده بود، و از این ریخت و شمایل کوه که هرچه نزدیک 

اخم آلودتر و تهدید آمیزتر به نظر می رسید، خوشش نمی آمد. هرچند پس  تر می شد در مقابل او
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ــله گرفت، و  ــتر به طرف جنوب میل کرد و کوه دوباره از آنها فاص ــیر رودخانه باز بیش از مدتی مس

سـرانجام اواخر روز بود که ساحل در هر دو طرف صخره ای شد و رودخانه آب های سرگردانش را 

بی عمیق و تند یک جاگرد آورد، و آنها با سرعت زیاد در مسیر رود رانده به شکل نوعی جریان سیلا

 شدند.

خورشـید غروب کرده بود که رودخانۀ جنگلی با یک چرخش تند دیگر به طرف شرق وارد دریاچۀ 

لانگ شد. مصب رودخانه آنجا پت و پهن بود با سدِ سنگی صخره مانند در دو طرفِ ساحل که پای 

ریگ بود. دریاچۀ لانگ! بیل بود اصلًا تصور نمی کرد که هیچ آبی جز دریا این قدر آنها انباشـته از 

بزرگ به نظر برسـد. آن قدر پهن بود که ساحل مقابل کوچک و دور دیده می شد، ولی چنان دراز 

بود که انتهای شمالی آن که رو به طرف کوه قرار داشت، اصلًا و ابداً دیده نمی شد. بیل بو  فقط از 

ــتاره های دب اکبر  روی ــت که آن دورها بالای دریاچه، جایی که از همین الان س ــه می دانس نقش

شـروع به چشـمک زدن کرده بودند، رودخانۀ روان از دیل وارد دریاچه می شد و همراه با رودخانۀ 

جنگلی، جایی را که احتمالاً زمانی درۀ صخره ای گود و عظیمی بود، با آب های عمیق پر می کرد. 

ـــاری مرتفع بیرون می ریخت و  در ـــته، از آبش انتهای جنوبی دریاچه آب دو رودخانۀ به هم پیوس

شـتابان به طرف ســرزمین های ناشــناخته جاری می شد. در هوای ساکن شامگاهی، صدای آبشار 

 مثل غرشی دور دست به گوش می رسید.

ــف اش  ــت که وص ــهر عجیبی قرارداش ــب رودخانۀ جنگلی ش را از الف ها در نه چندان دور از مص

سـردابه های شــاه شنیده بود. اگر چه تک و توک کلبه و ساختمانی روی ساحل دیده می شد، اما 

شـهر را نه روی سـاحل، بلکه درست روی سطح دریاچه ساخته بودند و سنگ پوزی که یک خلیج 

ان نگه می آرام درسـت کرده بود، شـهر را از جریان گردابی رودخانه که وارد دریاچه می شد، در ام

داشـت. یک پل بزرگ از چوب ساحل را به شهر چوبی پر جنب و جوشی وصل می کرد که بر روی 

توده ای عظیم از درختان جنگلی بنا شده بود، شهری که نه شهر الف ها بلکه شعر آدم ها بود، آدم 

ندگیشان هایی که هنوز دل و جرأت آن را داشتند که زیر سایۀ دوردست کوه اژدها زندگی کنند. ز
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ــپس از آنجا با ارابه به  ــار حمل و س هنوز از راه تجارت کالاهایی که از جنوبِ رودخانۀ بزرگ تا آبش

شـهر منتقل می شد، رونقی داشت؛ اما در روزگار خوب گذشته، وقتی که دیل در شمال از ثروت و 

وی آب در رفت و آمد رفاه برخوردار بود، اهالی شهر متمول  قدرتمند بودند و کاروان قایق ها دائم ر

بود و طلا و سپاهیان سلیح پوش را جا به جا می کرد، ولی حالا آن همه جنگ و کارهای قهرمانانه 

چیزی جز افسـانه به شـمار نمی آمد. ویرانه های درحال پوسیدن یک شهر بزرگ تر هنوز در فصل 

 خشک هنگام پایین رفتن آب در طول ساحل دریاچه به چشم می خورد.

کمتر چیزی از این ها را به یاد داشـــتند، اما هنوز بودند کســـانی که قصـــه های قدیمیِ  آدم های

پادشـاهانِ دورفِ کوهستان، قصۀ ترور و تراین از تبار دورین، قصۀ آمدن اژدها و سقوط فرمانروایان 

ـــی ها هنوز در ترانه ها می گفتند که یک روز ترور و تراین بر م ی دیـل را به آواز می خوانند. بعض

گردند و از دروازۀ کوه رودخانه های طلا جاری می شـود و همۀ این سرزمین ها باز پر از ترانه و پر 

 از خنده می شود. اما این افسانۀ دلچسب تأثیر زیادی روی مشغولیت های روزمرۀ آنها نداشت.

دای دند و صتا کلکِ بشکه ای در دیدرس قرار گرفت، قایق ها پاروزنان از تودۀ متمرکز شهر بیرون ز

خوش آمدگویی به کلک ران ها شـنیده شد. طناب ها و پاروها به کار افتاد، و کلک را خیلی زود از 

ـــخرۀ بزرگ گرداندند و به طرف خلیج  ـــیر جریان رودخانۀ جنگلی بیرون آوردند و دور یالِ ص مس

ــاحل قرا ــر پٌل بزرگ که طرف س ــیدند.  کلک آنجا نزدیک آن س ــهرِ دریاچه یدک کش ر کوچک ش

ــید که آدم ها از جنوب می آمدند و تعدادی از چلیک ها را با  ــت، پهلو گرفت. طولی نمی کش داش

ــی از آنها را کالاهایی که باید خلاف جهت رودخانه و وطن الف ها حمل می  خود می بردند، و بعض

 یقشد، پر می کردند. در این ضمن که بشکه های شناور آنجا رها شده بود، الف های کلک ران و قا

 ران ها رفتند تا در شهر دریاچه شکمی از عزا در بیاورند.

اگر می دیدند که پس از رفتن آنها و رسـیدن تاریکی شـب، کنار ساحل چه اتفاقی افتاد، از تعجب 

شاخ در می آورند. بیل بو اول از همه طناب یکی از بشکه ها را برید تا آزادش کند و آن را به طرف 

صدای غرولندی از داخل شنیده شد و یک دورف با فلاکت بارترین حال  سـاحل هل داد و باز کرد.
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و روز آن تو خزید بیرون. کاهِ خیس به ریش ژولیده اش چســبیده بود؛ تن و بدنش آن قدر خشک 

بود و درد می کرد و به قدری له و لورده شــده بود که نمی توانست سرپا بایستد یا خودش را لنگ 

د به سـاحل و ناله کنان بیافتد آنجا. مثل سگی که بعد از زنجیر کردن لنگان از آب کم عمق برسـان

یک هفته توی لانه فراموشـش کنند، گرسنگی و خشونت از سر و رویش می بارید. تورین بود، ولی 

این را فقط از زنجیر طلا و از رنگ آبی آسمانی باشلق او می شد فهمید که حالا ژنده و کثیف شده 

ی اش از جلا افتاده بود. کمی طول می کشـید تا دوباره نسبت به هابیت مؤدب او منگوله های نقره

 شود.

اقل لابد فراموش کرده بود که لا« خوب بگو ببینم زنده ای یا مرده؟ » بیل بو با گوشت تلخی گفت: 

 »توانســته دســت و پایش را تکان بدهد، حالا بگذریم از این که ســهم اش از هوا هم بیشــتر بوده. 

ندانی هستی یا آزاد؟ اگر دلت غذا می خواهد یا خیال داری این ماجراجویی احمقانه را ادامه هنوز ز

بهتر است دست و پایت را مشت و مال بدهی  -که هر طور حساب کنی مال تو است نه من -بدهی

 «و سعی کنی تا فرصت هست بیایی کمکم تا بقیه را هم در بیاوریم!

بو بی ربط نیســت، این بود که بعد از کمی نک و نال بلند شد و تورین هم البته دید که حرف بیل 

از دست اش بر می آمد به هابیت کمک کرد. در این تاریکی و توی آب سرد پیدا کردن تاجایی که 

بشـکه هایی که دنبالش می گشـتند کار خیلی شـاق و پردردسـری بود. با کوبیدن به بشکه و صدا 

ا کردند که نا داشــتند جواب بدهند. آهنا را از توی بشــکه در زدن، فقط شــش تا از دورف ها را پید

آوردند و کمک کردند که برســند به ســاحل و غرولندکنان آنجا بنشــینند یا دراز بکشــند، آن قدر 

خیس و له و لورده بودند که اصـلا حالی شـان نبود آزاد شــده اند ســهل ســت که آزادی خودشان 

 ممنون هم باشند.

و روزشــان بدتر از همه بود و کمک خواســتن از آنها فایده ای نداشت. بیفور و دوالین و بالین حال 

ـــرب دیـده و کمتر خیس بودنـد، اما دراز به دراز افتاده بودند و کاری نمی  بوفور کمتر از بقیـه ض
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ـــه با بقیه دورف ها( و از طرفی دیگر  کردنـد. با این همه فیلی و کیلی که جوانتر بودند )در مقایس

یز لابلای کاه توی چلیکهای کوچکتر بســته بندی شــده بودند، کمابیش با خوشــرویی خیلی تروتم

بیرون آمدند و فقط یکی دو جای بدن شان کبود و مختصری دست و بال شان خشک شده بود که 

 آن هم خیلی زود برطرف شد.

. دکاشـکی دیگر هیچ وقت بوی سـیب به دماغم نخورد! بشکه من پر از بووی سیب بو» فیلی گفت:

وقتی اصــلا جای جنب خوردن نداری و ســردت اســت و از گرسنگی حالت خراب است، این بو که 

تمامی ندارد دیوانه ات می کند. توی این دنیای بزرگ هرچه به من بدهند ســاعت ها بی وقفه می 

 «اما سیب، دریغ از یک دانه! –توانم بخورم 

ــر تورین و بیل  ــان با کمک داوطلبانه فیلی و کیلی، آخرس بو بقیه گروه را هم پیدا کردند و بیرونش

آوردند. بومبور چاق بیچاره یا خواب بود یا بیهوش ، دوری و نوری و اوین و گلوین خیس آب و انگار 

 نیمه جان بودند، باید تک تک می بردندشان ساحل و بی رمق همان جا درازشان می کردند.

ـــتیم! و خ»تورین گفت: یال می کنم باید از بخت و اقبال خودمان و خوب! حالا همه مان اینجا هس

آقای بگینز ممنون باشیم. مطمئنم که او به حق انتظار این تشکر را دارد، ولی ای کاش می توانست 

بیشتر از قبل چاکر شما هستیم آقای  –ترتیبی بدهد که سفرمان راحت تر از این باشد. با این حال 

ا خوردیم و حالمان بهتر شد، خوب از جنابعالی قدردانی بگینز. البته جای تردید نیست که وقتی غذ

 «می کنیم. راستی اقدام بعدی ما چیست؟

 «من شهر دریاچه را پیشنهاد می کنم. مگر راه دیگری هم هست؟» بیل بو گفت:

البته هیچ پیشــنهاد دیگری جز این نمی شــد داد، پس تورین و فیلی و کیلی و هابیت، دیگران را 

و در طول ساحل به طرف پل بزرگ راه افتادند. سر پل تعدادی نگهبان داشت،  همان جا گذاشـتند

ولی آنها زیاد مراقب و گوش به زنگ نبودند، چون که از مدت ها قبل هیچ موقعیت اضطراری پیش 
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نیامده بود. فاصـله مردم دیگر هم از آنجا خیلی زیاد بود، در ضــمن بعضی از جوان های شهر بدون 

ود اژدهای توی کوه شک داشتند و به ریش پیرمردها و پیرزن ها می خندیدند، پرده پوشـی به مج

به پیرهایی که می گفتند در جوانی آزدها را موقع پرواز توی آسمان دیده ایم. با این وضع چه جای 

ــغول باده خوردن و خندیدن بودند و  ــان کنار آتش مش تعجب که نگهبان ها توی کلبه های خودش

 که از بشکه در می آمدند و صدای پای چهار پیشاهنگ آنها خیلی زیاد بود.صدای دورف ها را 

ــتی و چه می خواهی؟»فریاد زدند:  ــتند دنبال « تو که هس ــتد و کورمال کورمال گش و از جا جس

 اسلحه.

ــدای بلند گفت:  ــاه زیر کوه!»دورف با ص ــر ترور ش ــر ترایت پس و علی رغم لباس های « تورین پس

یف اش به او می آمد که حرفش راست باشد. طلا دور گردن و کمرش می شـندرپندر و باشـلق کث

 «من برگشته ام. می خواهم ارباب شهر شما را ببینم!»درخشید: چشم هایش تیره و نافذ بود.

آن وقت شــور و هیجانی به پا شــد که نگو و نپرس. آنها که احمق تر بودند دویدند بیرون از کلبه و 

وه همان شــب تبدیل شود به طلا و همه آب های دریاچه در دم به رنگ انگار انتظار داشـتند که ک

 زرد در بیاید. فرمانده نگهبان ها آمد جلو.

 و اشاره کرد به فیلی و کیلی و بیل بو.« این ها که هستند؟» پرسید:

جا نپسرانِ دخترِ پدرم، فیلی و کیلی از نژاد دورین، و آقای بگینز که از غرب تا ای» تورین جواب داد:

 «همسفر ما بود.

 <<اگر صلح و صفا می خواهید اسلحه خودتان را تسلیم کنید!:» فرمانده گفت 

ـــلحه نداریم، ـــه چاقو ها و همین « تورین گفـت ما اس ـــت بود: الف های بیش و حرفش کاملا راس

طورشـمشـیر بزرگ، اورک ریسـت را از آنها گرفته بودند. بیل بو طبق معمول شـمشیر کوتاهش را 
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ما طبق پیش گویی های قدیمی بالاخره برگشته ایم »همراه داشت، ولی حرفی آز آن نزد.  مخفیانه

سـرزمین خودمان، اسلحه می خواهیم چه کار. در ضمن با این همه آدم که نمی توانیم بجنگیم. ما 

 «را ببر پیش اربابت!

 «او توی ضیافت است.» فرمانده گفت:

پس حالا واقعا لازم شد »برده بود، پرید وسط حرف: فیلی که این همه تشـریفات حوصله اش را سر

که ما را ببری پیش او. ما خســته ایم و بعد از این همه راهی که آمده ایم داریم از گرسنگی هلاک 

می شویم و در ضمن دوستان مان مریض هستند. حالا بجنب و حرف را کوتاه کن وگرنه یک وقت 

 «دیدی اوقات ارباب تان تلخ شد.

پس دنبالم بیایید، و با شش نفر محافظ آنها را برد به طرف پل و از دروازه گذراند و »فت:فرمانده گ

ـــهر کرد. میدان گردی بود کاملا محاط در آب با برج های بلندی که رویش خانه های  وارد بازر ش

بزرگ تر را بنا کرده بودند و از روی اســـکله های دراز چوبی آن میشـــد با پله و نردبان تا ســـطح 

ــدای در ــم می خورد و ص ــنایی تعداد زیادی چراغ به چش یاچه پایین رفت. از یک تالار بزرگ، روش

ــنایی به میزهای  ــتند و خیره توی روش ــید. از درهای تالار گذش همهمه جمعیت به گوش می رس

 درازی که پشت اش پر از جمعیت بود چشم دوختند.

من »دهانش را باز کند، با صدای بلند فریاد زد:تورین تا از در وارد شد قبل از این که فرمانده بتواند 

 «تورین هستم پسر تراین، پسر ترور، شاه زیر کوه! من برگشته ام!

ــهر از روی صــندلی بزرگش پایین جســت. اما تعجب هیچ کس به پای  همه از جا پریدند. ارباب ش

ب د طرف میز ارباتعجب کلک ران های الف نمی رسید که در انتهای تالار نشسته بودند. هجوم بردن

 و فریاد زدند:
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این ها زندانی های شــاه ما بودند که فرار کرده اند، دورف های ولگرد و آواره که هیچ توضــیح به » 

ــه ها می گردند و مزاحم مردم ما می  ــان نمی دهند و دزدکی توی بیش دردبخوری در مورد خودش

 «شوند!

د فکر می کرد احتمال درست بودن این حقیقت اش را بخواهی« راست می گویند؟» ارباب پرسـید:

 حرف خیلی بیشتر است از اینکه شاه زیر کوه برگردد، تازه اگر واقعا چنین فردی وجود داشته باشد.

راسـت اش این اسـت که وقتی داشـتیم به سرزمین خودمان برمی گشتیم، به نا »تورین جواب داد:

. اما نه قفل، نه کلون نمی تواند مانع از حق از شــاه الف ها کمین خوردیم و بی دلیل زندانی شــدیم

برگشـت کسانی شود که از قدیم پیشگویی شده باید راهی خانه شوند. همین طور اینجا قلمرو الف 

 «های جنگلی نیست. من روی حرفم با ارباب شهر آدم های دریاچه است، نه کلک ران های شاه.

ـــاه الف ها توی این نواحی قدرت آن وقـت اربـاب مکثی کرد و بـه تک تک آنها نگاهی انداخ ت. ش

زیادی داشت و ارباب شهر دوست نداشت که بین آنها دشمنی باشد، در ضمن به قصه های قدیمی 

اهمیـت زیـادی نمی داد و فکر و ذکرش به تجارت و عوارض و محموله ها و طلا بود، چیزهایی که 

ــیه خیلی زود بدون او این موقیت را به او ارزانی می کرد. اما فکر و ذکر دیگران فر ــت و قض ق داش

رفع و رجوع شــد. خبرها مثل آتش از درِ تالار در سرتاسر شهر پخش شده بود. مردم داخل تالار و 

بیرون آن شروع کردند به فریاد زدن. بارانداز ها پر از ازدحام جمعیتی شد که می دویدند. بعضی ها 

د، ترانه های مربوط به شــاه زیر کوه، این که شــروع به خواندن تکه هایی از ترانه های قدیمی کردن

نوه ترور برگشـــته بود و نه خود ترور، به هیچ وجه اهمیتی نداشـــت. دیگران هم به ســـرودخوانان 

 پیوستند و صدای آنها بلند و پرشکوه روی دریاچه طنین انداخت.

 شاه زیر کوه ها،

 شاه سنگ های تراش خورده
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 فرمانروای چشمه اهی نقره

 گشت به سرزمین خویش! باز خواهد

 تاج بر سر خواهد نهاد

 و بر چنگ او از نو سیم خواهند کشید

 به نوای ترانه هایی که از قدیم بازخوانده می شود

 تالار هایش طنینی زرین خواهد داشت.

 بیشه روی کوه ها موج خواهد برداشت

 و علف زیر آفتاب،

 مکنت او از چشمه ها برخواهد جهید

 روان خواهد شد. و رودخانه های طلا

 جویبارها شادمان به جریان درخواهد آمد

 دریاچه ها خواهد درخشید و شعله خواهد کشید،

 و غم و اندوه به سر خواهد آمد

 به گاه بازگشت شاه کوه!

 

مثل این می خواندند، یا خیلی شـبیه این، فقط تعداد شعرها خیلی بیشتر از این ها بود، و علاوه بر 

جنجال و موسیقیِ چنگ و ویولن هم با آن مخلوط شده بود. راستش را بخواهید این صـدای جار و 

این شــور و هیجان را در شــهر حتی پیرترین پدربزرگ ها هم به یاد نداشــتند. الف های بیشــه 

خودشـان هم خیلی تعجب کردند و حتی ترس برشـان داشت. البته نمی دانستند که تورین چطور 

اده بودند که نکند شـاه شـان مرتکب اشـتباه بزرگی شده. اما ارباب شهر فرار کرده و به این فکر افت

هیچ دلیلی نمی دید که دنباله رو شـور و هیجان عمومی نباشد، دست کم در حال حاضر، و وانمود 

کند که تورین همان کسی است که می گوید. این بود که صندلی بزرگ خودش را به او تسلیم کرد 
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ـــر میز بزرگان یک و فیلی و کیلی را هم کنـا ـــاند. حتی به بیل بو هم س ر او در جایگاه افتخار نش

صندلی دادند و توی آن جنجال که سگ صاحبش را نمی شناخت هیچ کس از او توضیح نخواست 

 چون در ترانه ها حتی به مبهم ترین شکل ممکن هیچ اشاره ای به او نمی شد. –که از کجا آمده 

ها را وسـط نمایشـی از احسـاسات حیرت انگیز به شهر آوردند. به بعد از آن خیلی زود بقیه دورف 

دوا و درمان همه رســیدند و شــکمشان را سیر کردند و آنها را منزل دادند و به لذت بخش ترین و 

شـایسـته ترین نحو ممکن به تر و خشک کردن شان مشغول شدند. یک خانه بزرگ را به تورین و 

ران در اختیارشان گذاشتند، جمعیت بیرون نشسته بود و  شـرکایش اختصـاص دادند، قایق و قایق

تمام روز ترانه می خواند و کافی بود که یکی از دورف ها انگشــت خودش را نشان بدهد تا هلهله و 

 شادی جمعیت شروع بشود.

بعضـی از ترانه ها قدیمی بودند، ولی بعضی ها هم کاملا جدید بودند و با اطمینان از مرگ ناگهانی 

و سـرازیر شـدن قایق ها از رودخانه با باری از هدیه های گرانبها به طرف شهر دریاچه حرف  اژدها

ـــهر بود که زیاد هم به مزاق  می زدنـد. خوانـدن این جور ترانه ها را دامن زدن عمدتا کار ارباب ش

ـــحال بودند و خیلی زود آب زیر  ـــی و خوش دورف هـا خوش نمی آمـد، ولی هرچـه بود همه راض

وید و قوی شدند. راستش در عرض یک هفته حالشان خوب شده بود و لباس هایی از پوسـتشان د

ــته بودند و با غرور قدم برمی  ــانه زده و آراس ــب تن کرده و ریش ها را ش پارچه خوب و رنگ مناس

داشـتند. تورین طوری نگاه می کرد و راه می رفت که انگار تاج و ملکش را از همین الان به دست 

 را قیمه قیمه کرده است. آورده و اسماگ

ـــد. از  ـــتر ش آن وقـت همـان طور کـه او گفته بود محبت دورف به هابیت کوچک روز به روز بیش

ـــلامتی او می خوردند و تعریف و تمجیدش را می گفتند و خیلی  غرولنـدها دیگر اثری نبود. به س

یجان نمی کرد. شکا مبالغه می کردند، و او هم برایش علی السویه بود، چون زیاد احساس شور و ه

ــمایل کوه از یادش نرفته بود، و همین طور فکر و خیال اژدها، بعلاوه ســرمای بدی هم خورده  و ش
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بود. سه روز تمام سرفه و عطسه می کرد و می توانست برود بیرون، و حتی بعد ار آن هم نطق اش 

 «هیلی از شوبا بتشکرم»توی ضیافت ها منحصر بود به 

ـــته بودند بالای رودخانه در این حیص و بیص ا ـــان برگش لف هـای جنگلی با محموله های خودش

جنگلی، و کاخ شاه به چنان تب و تابی افتاده بود که نپرس. هیچ وقت نشنیدم که چه بر سر رئیس 

نگهبان ها و ســر پیشــخدمت آمد. وقتی که دورف ها هنوز در شــحر دریاچه بودند البته هیچ کس 

بیل بو حواســـش جمع بود که یک دفعه غیب اش نزند. با این همه  حرفی از کلید یا بشـــکه نزد و

خیال می کنم خیلی چیز ها را بیشتر از آن که بدانند، حدس زدند، اما شک نداشته باشید که آقای 

بگینز آن وسـط کمی معما باقی ماند و در هر صـورت شاه خبر دار شد، یا به خیال خودش خبردار 

 رشان است، و پیش خودش گفت:شد که دورف ها چه فکری توی س

باشـد! می بینیم! هیچ گنجی تا من حرف آخر را نزنم از سیاه بیشه رد نمی شود. ولی خیال می » 

به هر تقدیر باورش نمی شد دورف « کنم آخر و عاقبت بدی در انتظارشـان باشـد، و حقشان است!

ظن اش به کارهای عیارانه بی  ها بتوانند با اژدهایی مثل اسـماگ بجنگند و او را بکشـند، و بیشــتر

که نشان می دهد که چقدر الف عاقلی بود، عاقل تر از آدم  –حاصل و چیز هایی مثل آن می رفت 

های شهر، با این همه همان طور که آخر سر می بینیم در اشتباه بود. جاسوس هایش را به سواحل 

 اشند.دریاچه و به شمال تا سرحد کوه ها فرستاد که بروند و مراقب ب

بعد ار آن که دو هفته ای گذشــت تورین یواش یواش به فکر رفتن افتاد. تا شور و هیجان هنوز در 

شـهر ادامه داشت، وقت اش بود که کمک بگیرند. نباید معطل می شدند که شور و هیجان بخوابد. 

یم طرف پس با ارباب شـهر و مشاور های او حرف زد و گفت که من و رفقایم باید هر چه زودتر برو

 کوه.
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آن وقت برای اولین بار بود که ارباب تعجب کرد و کمی هم ترسید، مانده بود که نکند تورین واقعا 

یکی ار اعقاب پادشــاهان قدیمی اســت. فکر نمی کرد که دورف ها واقعا جرئت کنند و به اســماگ 

ن رو می شود و نزدیک شـوند، و معتقد بود که آهنا کلاهبردارهایی هسـتند که دیر یا زود دســتشا

آبروشان می رود. اشتباه می کرد. تورین صد البته واقعا نوه شاه زیر کوه بود، و معلوم نیست که یک 

 دورف چه کارها برای انتقام و بازپس گرفتن چیزهایی که مال اوست انجام        نمی دهد.

ورف ها ســر به فلک می اما ارباب اصــلا باکش نبود که بگذارد آنها بروند. خرج و مخارج نگهداری د

زد و آمدن آنها شــهر را به یک تعطیل طولانی کشــانده و کســب و کار را دچار وقفه کرده بود. فکر 

لی در و« بگذار بروند و سر اسماگ خراب بشوند تا ببینیم چطور از آنها پذیرایی می کند.»می کرد:

ه مال توســـت پس بگیری. ای تورین، پســـر تراین ، پســـر ترور! البته باید چیزی ک:» عوض گفت 

ساعتی که از قدیم حرفش را زده اند، نزدیک است. هر کمکی که از دست ما برآید از تو دریغ نمی 

 «کنیم، و وقتی تاج و تخت ات را به دست آوردی به قدرشناسی ات اطمینان داریم.

پس یک روز اگرچه دیگر اواخر پاییز نزدیک می شـد و باد های سرد می وزید و برگ ها به سرعت 

می ریخت، قایق ران ها و دورف ها و آقای بگینز سوار سه قایق شدند و با آذوقه فراوان راه افتادند. 

نه وند، روااسـب ها و اسـبچه ها را قبلا از راه غیر مستقیم به جایی که قرا بود توی خشکی پیاده ش

کرده بودند. ارباب و مشاوران او از روی پلکان بزررگ تالار شهر که تا دریاچه پایین می آمد، آنها را 

وداع گفتند. پارو های ســفید در آب فرو رفت و شلپ شلوپ به صدا در آمد و آنها مرحله آخر سفر 

ک احساس بدبختی می درازشان را به طرف شمال دریاچه شروع کردند. این وسط تنها کسی که پا

 کرد بیل بو بود.
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 11فصل 

 روی پله جلوی در

 

در طی دو روز سفر، خودشان را پاروزنان به بالای دریاچه لانگ رساندند و وارد رودخانه روان شدند، 

ـــته بود. جریان  ـــان قد برافراش و الان همگی تنهـا کوه را می دیدند که عبوس و بلند در مقابل ش

د و آنها آهســته می رفتند. در پایان روز ســوم چند مایل بالاتر از مصــب رودخانه به رودخانه تند بو

سـمت چپ یعنی سـاحل غربی رودخانه کشــیدند و از قایق ها پیاده شــدند. اسب ها با تدارکات و 

ملزومات و اسـبچه هایی که برای اســتفاده خودشــان گســیل شده بود، در این نقطه به آنها ملحق 

می توانســتند بار اســبچه ها، و باقی را زیر یک چادر انبار کردند، اما هیچ کدام از شــدند. هر چه را 

 آدم های شهر حاضر نبود حتی به مدت یک شب ایق قدر نزدیک سایه کوه سر کدن.

اینجا توی این نواحی « لااقل تا قصــه های قدیمی راســت در نیامده، حاضــر نیســتیم!» می گفتند:

ــرزمین های بیابانی باور کردن اژدها آ ــخت. در واقع توی این س ــان تر بود و باور کردن تورین س س

ــب از  ــایعت کننده ها اگر چه ش ــت. بنابراین مش متروک و خال، انبار آنها هیچ نگهبانی لازم نداش
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همین الان فرا رسیده بود، آهنا را تنها گذاشتند و به سرعت در مسیر رودخانه و جاده های ساحلی 

 راه افتادند.

یک و تنها را ســپری کردند و روحیه آنها افت کرد. روز بعد دوباره راه افتادند. بالین و بیل شــبی تار

بو عقب گروه می راندند و هر کدام افســار یک اســبچه دیگر را که بارشــان ســنگین بود به دســت 

ــته پیش می رفتند، چرا که هیچ جاده ای  ــیری آهس ــتند، دیگران کمی جلوتر بودند و در مس داش

اشــت. به طرف شــمال غرب می رفتند و اریب از رودخانه روان دور و به یکی از یال های وجود ند

 بزرگ کوه که به سوی جنوب، به طرف آنان دراز شده بود، نزدیک می شدند.

سـفر خسـته کننده ای بود، ســفری ساکت و مخفیانه. از خنده و ترانه و نوای چنگ خبری نبود و 

ه های قدیمی شــهر دریاچه در دل های آنها بر انگیخته شــده بود، غرور و امیدی که با خواندن تران

جایش را به نوعی یاس یکنواخت داد. می دانســتند که به پایان ســفر خودشان نزدیک می شوند و 

هیچ بعید نیست که این پایان خیلی وحشتناک باشد. زمین های دور و اطرافشان هر چند به گفته 

ــبز و زیبا بود، حا ــید. علف خیلی کم بود و پس از تورین زمانی س لا لخت و لم یزرع به نظر می رس

مدتی نه اثری از بوته دیده می شــد و نه درخت، جز کنده های شکسته و سوخته آنهایی که مدت 

ها پیش از بین رفته بود. به برهوت اژدها رسـیده بودند و آن هم زمانی که سال داشت به پایان می 

 رسید.

که با خطر یا نشانی از اژدها مواجه شوند، نشانی جز همین بیابان که دور  به همین ترتیب بدون آن

و اطراف کنام خودش درسـت کرده بود، به دامنه کوه رسـیدند. کوه تاریک و ساکت در مقابل شان 

قرار گرفته بود و دم به دم روی سـرشـان قد می کشید. اولین بار در دامنه غربی یال بزرگِ جنوبی 

به اسـم تپه زاغ منتهی می شد، اتراق کردند. روی این تپه یک پاسگاه دیده بانی که به یک بلندی 

 قدیمی قرار داشت، اما جرات نکردند که فعلا از آن بالا بروند، چون بی حفاظ در معرض دید بود.
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ــان را  قبل این که راه بیافتند و یال های غربی کوه را دنبال در مخفی بگردند، دری که همه امیدش

ـــته بودند، تورین یک گروه دیدروی راه انداخت تا زمین های جنوب را که دروازه جلویی به آن  بس

آنجـا بود، زیر نظر بگیرند و خبر بیاورند. برای این کار بالین و فیلی و کیلی را انتخاب کرد و بیل بو 

انه آنجا را هم همراهشان فرستاد. زیر صخره های خاکستری و ساکت پای تپه زاغ راه افتادند. رودخ

پس از طی یک مســیر دایره وار بزرگ توی دره دیل، از کوه فاصــله می گرفت و راهش را به طرف 

دریاچه ادامه می داد و تند و پر سر و صدا جاری می شد. ساحل رودخانه لخت و صخره ای و بلند 

ــخره ها به رودخانه باریک نگاهی انداختند، رودخان ــیب بود، و وقتی از روی این ص ه را که با و پرش

جوش و خروش از لابلای سنگ های آبسوده زیاد جریان داشت توی دره گسترده و سایه گرفته در 

 میان بازو های کوه، و ویرانه های بی روحِ خانه ها و برج ها و دیوار های باستانی را دیدند.

 وی آن روزگاراز دیل فقط همین مانده. دامنه های کوه پر از بیشــه و ســرسبز بود و ت»بالین گفت: 

« که ناقوس های شـهر به صـدا در می آمد، همه این دره محفوظ، حاصلخیز و دوست داشتنی بود.

وقتی این را می گفـت هم غمگین و هم عبوس بـه نظر می امـد: بـالین در روز آمدن اژدها یکی از 

 همراهان تورین بود.

ـــان را به آن طرف انتهای جرات نکردند که رودخانه را زیاد به طرف دروازه دنبال کنند، ا ما خودش

یال جنوبی رسـاندند و پنهانی از دشـت یک صخره توانستند شکاف مغاره مانند تاریک را در دیوارۀ 

ـــکاف بیرون می زد؛ و همین طور یک  میـان بازوهای کوه ببینند. آب های رودخانۀ روان از این ش

ده ای روی زمین های بایر به چشم جور بخار و یک جور دود سیاه از آن بیرون می آمد. هیچ جنبن

نمی خورد، جز دود و دم و آب و گاه و بی گاه یک کلاغ سـیاه و شوم. تنها صدایی که به گوش می 

رسید صدای خروش آب  در میان سنگ ها بود و گاه و بی گاه قارقار گوشخراش یک پرنده . بالین 

 لرزید.
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آید! در ضـمن از این پرنده های سیاه خوشم  بیا برگردیم! اینجا کاری از دسـت ما بر نمی» گفت: 

 «نمی آید، شبیه خبرچین های شیطان اند.

پس اژدها هنوز زنده است و توی تالارهای زیر کوه خیال می کنم دود هم همین را » هابیت گفت: 

 «نشان می دهد

بل مدتی قاین دلیل نمی شـود، با این همه شک ندارم که حق با تو است. ولی شاید » بالین گفت: 

ــورت هم به گمانم  ــاید هم بغل کوه خوابیده و دور و اطراف را می پاید، حتی در این ص رفته، یا ش

 «دود و بخار از دروازه می زد بیرون: همۀ تالارهای داخلی احتمالاً پر شده از بوی گند او.

اه خســته کنندۀ با این افکار تیره و تار و کلاغ هایی که مدام قارقارکنان بالای ســرشــان بودند، ر

برگشـــت به اردوگاه را در پیش گرفتند. همین اواخر بهار بود که مهمان خانۀ زیبای الروند بودند و 

اگر چه هنوز پاییز جای خود را به زمسـتان نداده بود، انگار سال های سال از آن روزگار دلپذیر می 

. ک بیشتر وجود داشته باشدگذشـت. تک و تنها در بیابان پرخطر بودند، بدون آن که امیدی به کم

بودند ، ولی انگار از آخر ماموریت شان درست به همان اندازه ی قبل فاصله در آخرین مرحلۀ سـفر 

 داشتند . برای هیچ کدامشان دل و دماغی نمانده بود .

عجیب است ولی باز هم دل و دماغ آقای بگینز بیشتر از بقیه بود. خیلی وقت ها نقشه ی تورین را 

ـــته های رون و پیغام حروف مهتابی که قرض م ی کرد و نگـاهش را می دوخـت بـه آن ، و به نوش

الروند خوانده بود ، فکر می کرد . بیل بو بود که دورف ها را وادار کرد جســت و جوی خطرناکشان 

را ری شیب های غربی به دنبال در پنهانی شروع کنند . بعد اردوگاه خودشان را به یک دره ی دراز 

ل کردند که باریک تر از دره ی بزرگ جنوبی بود که دروازه رودخانه در آن قرار داشت ، و یال منتق

ـــیب دراز و  هـای کم ارتفـاع کوه آن را در حفاظ گرفته بود . دو تا از این یال ها با دامنه های پرش

در  . ستیغی که مدام به طرف دشت ارتفاع کم می کرد در غرب از تنه ی اصلی کوه بیرون زده بود
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ـــم می خورد و کمی علف برای  ـــانه های کمتری از پای چپاولگر اژدها به چش جناح غربی کوه نش

اسـبچه ها وجود داشـت . از این اروگاه غربی که تمام روز را در سـایه ی صخره ها و دیواره ها قرار 

روه گ می گرفت تا آن که خورشید شروع کند به پایین آمدن به طرف جنگل ، روزهای متوالی گروه

با مشـقت دنبال جاده هایی می گشـتند که به دامنه ی کوه می رسـید . اگر نقشه درست بود ، در 

ـــد . روزها از پی هم می  ـــته باش مخفی بـاید جایی بالای پرتگاه دیواره مانند انتهای دره قرار داش

 گذشت و بی نتیجه به اردوگاه برمی گشتند .

کاملا غیرمنتظره پیدا شد . فیلی و کیلی و هابیت یک اما بالاخره چیزی که دنبال اش می گشـتند 

روز رفته بودند پایین دره و خودشـان را از وسـط صــخره های ناموزون گوشه ی جنوبی با تقلا بالا 

داشتند می خزیدند پشت یک سنگ بزرگ که تک و تنها مثل یک می کشـیدند . طرف های ظهر 

یک پلکان ناهموار برخورد ، پلکانی که انگار داشت  سـتون قد برافراشـته بود ، که بیل بو ناگهان به

بالا می رفت . او و دورف ها هیجان زده با دنبال کردن پلکان به کوره راهی می رسیدند که گاه گم 

می شـد و گاه پیدا می شد و با پیچ و خم بالای ستیغ جنوبی پیش می رفت تا آن که بالاخره آنها 

اند که از دامنه ی کوه به طرف شمال می پیچید . وقتی پایین را را به یک رفِ باز هم باریک تر رس

نگاه کردند، دیدند که بالای دیواره ی انتهای دره قرار گرفته اند و مشــرف به اردوگاه خودشــان که 

آن زیر بود. سـاکت، در حالی که خودشـان را به دیواره ی صخره ای سمت راست چسبانده بودند ، 

ی رفتند، تا آن که شـــکافی پیدا شـــد و آن ها به داخل یک تورفتگی به ردیف در طول رف جلو م

کوچک با دیوارهای پرشیب و کف پوشیده از علف ساکت و آرام پیچیدند . مدخلِ این تورفتگیِ تازه 

پیدا شده به خاطر برآمدگی صخره به چشم نمی آمد و همین طور هم از دور دیده نمی شد ، چون 

شـکاف تاریک شــبیه بود و نه چیز دیگر. غار نبود و آسمان از سقفِ آن قدر کوچک بود که به یک 

باز آن دیده می شـد؛ ولی در انتهای داخلی اش یک دیوار تخت ســر به آســمان کشیده بود که در 

قســمت پایین نزدیک زمین آن قدر صــیقلی و قائم بود که انگار یک بننا آن را ســاخته بود، اما هیچ 

شــم نمی خورد . هیچ نشــانی از دیرک یا نعل درگاه یا آســتانه ی در درز یا اتصــالی روی آن به چ
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وجود نداشـت ، و همین طور نشـانی از کلون یا چفت یا سوراخِ کلید؛ با این حال شک نداشتند که 

 بالاخره در را پیدا کرده اند .

لسم شکن به آن ضربه زدند ، فشار آوردند ، هل اش دادند ، التماس کردند تکان بخورد ، وردهای ط

برای بازکردنش خواندند ، اما آب از آب تکان نخورد . آخر سر خسته روی علف های پای صخره به 

 استراحت مشغول شدند و بعد سر شب فرود طولانی خود را آغاز کردند .

آن شــب اردوگاه در تب و تاب بود . صــبح شــال و کلاه کردند که دوباره راه بیافتند . فقط بوفور و 

ذاشتند که مراقب اسبچه ها و باربندیلی باشند که از رودخانه همراه آورده بودند . بقیه از بومبر را گ

ــده بود به طرف بالا در پیش گرفتند و از آنجا خود را به  دره پایین آمدند و راهی را که تازه پیدا ش

هی پرتگارف صــخره ای باریک رســاندند . از این رفت، از بس که باریک و نفس گیر بود و به خاطر 

در بغل به ارتفاع صد و پنجاه پا رو به صخره های تیز پایین ، هیچ بار و بندیلی نمی شد برد؛ اما هر 

کدام آنها یک حلقه طنابِ درســت و حســابی با خود داشــتند که محکم دور کمر بســته بودند ، و 

ـــید ـــه بـه این ترتیب بدون این که اتفاق بدی بیافتد به آن تورفتگی کوچک پوش چمن  ه ازخلاص

 رسیدند .

آنجا سومین اردوگاه شان را برپا کردند و هر چه را لازم داشتند با طناب بالا کشیدند . از همان راه 

ـــد گـاه و بی گـاه یکی از دورف هـای پرجنـب و کوش مثل کیلی را برای رد و بدل کردن  می ش

ایین پ –شیده بودند بالا هر وقت که بوفور را با طناب ک –خبرهای موجود با شرکت در کار نگهبانی 

 بفرستند . بومبور نه حاضر بود با طناب برود بالا ، و نه از جاده .

من برای اینطور بندبازی ها خیلی چاقم . یک وقت دید سرم گیج رفت و گوزمعلق شدم ، » گفت : 

آن وقت دوباره می شـوید سـیزده نفر . در ضـمن طناب های گره زده هم باریک تر از آن است که 

 ولی بعد می بینید که خوشبختانه این طور نبود .« وزنم را تحمل بکند. 

در این ضمن عده ای از آن ها مشغول اکتشاف رف آن طرف شکاف شدند و دیدند که یک کوره راه 

روی کوه بالا و بالاتر می رود؛ اما جرات نکردند که زیاد در این مسیر پیش بروند ، و در ضمن هیچ 
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کار نصـیب شان نمی شد . آن بالا سکوت حکمفرما بود ، سکوتی که هیچ پرنده یا فایده هم از این 

صـدایی آن را نمی شــکســت ، جز زوزه ی باد در شــکاف سنگ ها . به خاطر خطری که پشت هر 

ــته حرف می زدند و فریاد زدن و ترانه خواندن را تعطیل کرده بودند .  ــخره در کمین بود ، آهس ص

رار در گرم بود  ، موفقیت بیشتری نصیب شان نشده بود . خیلی گرمتر بقیه هم که سـرشـان به اس

ـــند ، و یک نفس تلاش می کردند که  ـــه باش از آن بودنـد که نگران رون ها یا حروف مهتابی نقش

ببینند این در دقیقا کجای سطح صاف صیقلی صخره پنهان شده است . از شهر دریاچه با خودشان 

ـــعی کردند که این ها را به کار ببرند . اما کلنگ و ابزارهای جورواجور آو رده بودند و اول از همه س

وقتی به ســنگ ضــربه زدند دســته کلنگ ها خرد و خاکشیر شد و دست آنها را مجروح کرد و سر 

فولادی ابزارها مثل ســرب شــکســت یا خم شــد . به وضــوح دیدند که نقب زدن و کندن ، در برابر 

جایی نمی رسد؛ از طرف دیگر به خاطر سر و صدایی که می پیچید  حادویی که این در را بسته ، به

 وحشت برشان داشت . 

اقع البته در و –نشـسـتن روی پله ی آسـتانه ی در به نظر بیل بو کســالت آور و خسته کننده بود 

خبری از پله ی آستانه در نبود ، اما آنها فضای پوشیده از چمن بین دیواره و درز صخره برای مزاح 

می گفتند، همان حرف که مدت ها پیش در آن « پله ی جلوی در » یـاد حرف هـای بیل بو بـه 

مهمانی غیرمنتظره در ســوراخ هابیتی اش گفته بود که اگر روی پلکان جلوی در بنشــینید بالاخره 

فکر بکری به ســرتان می زند . و آن ها نشــســتند و فکر کردند، و بی هدف آن دور و اطراف پرســه 

 فسرده و افسرده تر شدند .زدند ، و ا

ـــتر از قبل افت کرد ؛ با  روحیـه ی آن ها که با پیدا کردن کوره راه کمی بالا رفته بود ، دوباره بیش

این همه دلشــان نمی آمد ول کنند و بروند . هابیت هم دیگر سر حال تر از بقیه نبود . هیچ کاری 

شکاف روی پرتگاه از روی دشت ها  نمی کرد جز اینکه بنشـیند و پشـت به سطح صخره بدهد و از

به غرب ، به دیوار سیاهِ سیاه بیشه و به آن دور دور ها خیره شود ، به جایی که گاهی فکر می کرد 
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شبح کوچک و دوردست کوه های مه آلود را می بیند . اگر دورف ها می پرسیدند چکار می کنی ، 

 جواب می داد :

در و فکر کردن ، حالا سـوای داخل شدن ، کار من شـما گفتید که نشـسـتن روی پلکان جلوی » 

ولی متاسفانه باید بگویم که زیاد دل به کار نداده « است ، من هم نشسته ام و دارم فکر می کنم . 

بود ، و بیشـتر به چیزهای آن طرف فاصــله ی آبی بود ، ســرزمین آرام و آسوده ی غربی ، و تپه و 

 سوراخ هابیتی اش زیر آن .

گ خاکســتری وســط علف ها بود و او با کج خلقی به آن خیره می شــد ، یا حلزون یک ســنگ بزر

های بزرگ را تماشـا می کرد . انگار این تورفتگی محفوظ را با دیواره های صخره ای خنک دوست 

داشـتند ، و تعداد زیادی از آن ها با اندازه های خیلی بزرگ آهسـته و چسبناک روی دیوارهای آن 

 جا می خزیدند .

 «فردا آخرین هفته ی پاییز شروع می شود . » تورین یک روز گفت : 

 «و بعد از پاییز زمستان می رسد . » بیفور گفت : 

و بعد از آن هم سال نو ، و قبل از اینکه اتفاقی اینجا بیافتد ، ریش ما آن قدر دراز » دوالین گفت : 

ــد پایین پرتگاه . این عیار  ــود که از روی صــخره می رس برای ما چکار می کند ؟ حالا که او می ش

حلقه ی نامرئی کننده دارد ، مخصـوصـا باید خودی نشان بدهد ، یواش یواش به این فکر می افتم 

 «که باید از در جلویی برود تو و یک سر و گوشی آب بدهد ! 

دورف ها درسـت بالای صــخره های فضــای محصوری بودند که او آنجا  –بیل بو حرف او را شـنید 

ای داد بیداد ! پس یواش یواش از این فکر ها می زند به سرشان » و با خودش گفت :  –نشسته بود 

؟ همیشـه من بیچاره باید از گرفتاری ها نجاتشــان بدهم ، لااقل از وقتی که ساحر رفته . حالا چه 

ش هم می دانســتم که بالاخره یک بلایی ســرم می آید . فکر نمی کنم خاکی ســرم کنم ؟ از اول

ــم و همینطور هم دروازه ای را که  ــته باش دوباره تاب تحمل دیدن دره ی فلک زده ی دیل را داش

 «بخار ازش می زد بیرون !!! 
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 آن شب خیلی درمانده بود و می شود گفت که اصلا خوابش نبرد . روز بعد دورف ها این طرف و ان

طرف پرسـه می زدند ؛ بعضی ها داشتند اسبچه را آن پایین راه می بردند ، بعضی ها داشتند روی 

دامنه ی کوه ول می گشـتند . بیل بو تمام روز داخل تورفتگی پوشـیده از چمن نشـســته بود و به 

سـنگ ، یا از شـکاف باریک به غرب خیره شده بود . یک احساس عجیب به او می گفت که منتظر 

 «دیده ساحر یک دفعه امروز سر و کله اش پیدا شد . » اتفاقی بیفتد . فکر کرد : است 

ــید به طرف  ــت را می دید . وقتی خورش ــرش را بلند می کرد منظره ای از جنگل دوردس هرگاه س

ــت آن انداخت ، و انگار که نور به آخرین برگ های  غرب چرخید ، پرتوی زردی بر روی بام دوردس

زود گوی نارنجی رنگ خورشــید تا سطح چشمان او پایین آمد . بیل بو به طرف زرد خورد . خیلی 

 شکاف رفت و آنجا رنگ پریده و مبهم ، حلال نازک ماه نو را بالای حاشیه ی زمین دید .

درســت در آن لحظه صــدای تیز ترق و توروق چیزی را از پشــت ســر شــنید . آن جا روی ســنگ 

بزرگ تقریبا به سیاهی زغال سنگ نشسته بود ، و روی  خاکستری وسط علف ها یک توکای خیلی

سینه ی زرد کمرنگش خال های تیره به چشم می خورد . ترق ! یک حلزون گرفته بود و داشت آن 

 را به سنگ می کوبید . ترق ! ترق !

ــتاد و با داد و فریاد و تکان  ــد . خطر را پاک از یاد برد . و روی رف ایس بیل بو یک دفعه متوجه ش

ادن دست دورف ها را صدا زد . آن ها که نزدیک تر بودند ، سکندری خوران از روی صخره ها ، و د

با آخرین سرعت ممکن از روی رف به طرف او راه افتادند ، و مانده بودند که موضوع چیست ؛ بقیه 

 فریاد زدند تا با طناب بالا بیایند ) البته به جز بومبور که خوابیده بود ( .

ند توضـیح داد . همه سـاکت ماندند . هابیت ، ایستاده کنار سنگ خاکستری و دورف ها با بیل بو ت

ـــید پایین تر و پایین تر آمد و امید آن ها هم  ـــبرانه منتظر بودند . خورش ریش های جنبان بی ص

کمتر شد . داخل کمربندی از ابر سرخ فام فرو رفت و ناپدید شد . دورف ها شروع به غرولند کردند 

ما بیل بو هنوز کمابیش بی حرکت ایستاده بود . حلال ماه در افق سرازیر می شد . شب داشت از ، ا

ــرخ آفتاب مثل  ــید ، تیغ س ــان به کمترین حد خود رس ــید . بعد یکدفعه وقتی امیدش راه می رس
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انگشـت از میان پارگی ابر بیرون آمد . شعاع نور ، از شکاف وارد تورفتگی شد و روی سطح صیقلی 

ه افتاد . توکای پیر که با چشم های ریز و سر کج شده به یک طرف از بالای صخره بلند شاهد صخر

قضیه بود ، یکدفعه چهچهه سر داد . صدای ترق و تروق بلند شد . پوسته ی صخره از دیواره ورآمد 

 و رُمبید . ناگهان سوراخی به فاصله ی سه پا از زمین پیدا شد .

مبادا فرصـت از دسـت برود به طرف صـخره هجوم بردند و به آن فشار  دورف ها تند از ترس اینکه

 و چه بیهوده ! –آوردند 

 تورین دستپاچه جلو پرید .« کلید ! کلید ! تورین کجاست ؟ » بیل بو فریاد زد : 

 «کلید ! کلیدی که همراه نقشه بود ! تا وقت هست امتحانش کن ! » بیل بو داد زد : 

گذاشت و کلید را با زنجیرش از دور گردن درآورد . آن فرو کرد توی سوراخ آن وقت تورین پا جلو 

. کلید به سـوراخ خورد و چرخید ! کلیک ! شعاع نور خاموش شد ، خورشید غروب کرد و ماه رفت 

 و شب به آسمان جهید .

حالا همگی با هم هل دادند ، و قســمتی از دیوار صــخره ای ، آهســته دســت از مقاومت برداشت . 

شکاف های بلند و راست روی آن پدید آمد و عریض تر شد . حالا چهارچوب دری به ارتفاع پنج پا 

و عرض سـه پا را می شـد تشــخیص داد و در آهسته ، بدون صدا به طرف داخل چرخید . تاریکی 

انگار مثل دود از سوراخ دل کوه بیرون می تراوید ، و تاریکی غلیظی که در آن هیچ چیز دیده نمی 

د ، یک جور مدخل فراخ که به طرف داخل و پایین راه می کشــید ، در مقابل چشــمشــان قرار شــ

 گرفته بود .
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 12فصل 

 خبرهای داخل

 

دورف ها زمان درازی توی تاریکی مقابل در ایسـتاده بودند و اوضاع را سبک و سنگین می کردند ، 

 تا آنکه تورین بالاخره به حرف آمد :

آن اســت که آقای بگینز عزیز و گرامی که در این ســفر طولانی رفاقت خود را در مقام حالا وقت » 

ـــهامتی که از قد و قواره ی او  ـــت ، تدبیر و ش یک هابیت پر دل و جرات و با تدبیر اثبات کرده اس

ــیب دارد  ــبب بخت و اقبالی که از آن بیش از حد معمول نص  –انتظار نمی رود ، و به عبارتی به س

ت آن اسـت که پا پیش بگذارد و وظیفه اش را که برای انجام آن به گروه ما ملحق شده به حالا وق

 «انجام برساند ؛ حالا وقت آن است که شایستگی خود را برای کسب پاداش نشان دهد . 

شـما با روش تورین در مواقع خطیر آشـنا هستید ، این است که زیاد طول و تفصیلش نمی دهم ، 

لی زیادتر از این ها ادامه داد . شـکی نیست که موقعیت خطیری بود ، اما کاسه ی اما بدانید که خی

صــبر بیل بو لبریز شــد . الان دیگر جیک و بک تورین را می شــناخت و می دانســت که منظورش 

 چیست .
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ای تورین ، سپربلوط ، پسر تراین که ریش ات مدام دراز باد ، اگر منظورت » ب اوقات تلخی گفت : 

ت که به خیال تو این وظیفه ی من اســت که اول بروم توی دالان مخفی ، یک دفعه بگو و این اســ

خلاص ! شاید قبول نکنم . تا الان دوبار شما را از هچل درآورده ام که اصلا جزو توافق اول ما نبود 

 ا، پس خیال می کنیم که از همین الان هم یک قسمت از پاداشی را که گفتی به من بدهکارید . ام

، پس یک جورهایی خیال نمی کنم که قبول نکنم . شاید « تا سـه نشـه بازی نشه » به قول پدرم 

منظورش همین بهار امسال بود ، قبل  -« نسبت به قدیم ها خیلی به شانس خودم اعتماد می کنم 

 بروم وولی به هر حال خیال دارم »  -از اینکه خانه اش را ترک کند ، ولی انگار قرن ها گذشته بود 

 «یک نگاهی بیندازم و قال قضیه را بکنم . خوب حالا چه کسی همراه من می آید ؟ 

انتظار نداشـت که همه یک صـدا داوطلب بشـوند ، این بود که ناامید نشد . فیلی و کیلی معذب به 

نظر می رســیدند و ایســتاده بودند و این پا و آن پا می کردند ، ولی بقیه حتی از ســر تعارف هم به 

به جز بالین عزیز ، همان نگهبانی که کم و بیش از هابیت خوشش می آمد  –روی مبارک نیاوردند 

 . گفت که لااقل می آیم داخل و شاید کمی از راه را هم آمدم تا اگر لازم شد کمک خبر کنم .

 کار دورف ها را اینطور می شود توجیح کرد که خیال داشته اند بابت خدماتش خوب به او دستمزد

بدهند ؛ هابیت را همراه آورده بودند که این کار را برایشـــان انجام بدهد ، و حالا که طفلک بیچاره 

خودش می خواســت ، دیگر زیاد برای آن ها مهم نبود ؛ ولی اگر به دردســر می افتاد ، هر کاری از 

اجراهاشان دستشان برمی آمد برای او می کردند ، همانطور که توی قضیه ی ترول ها موقع شروع م

کرده بودند ، بدون انکه اساس دلیل خاصی برای ممنوع بودن از او وجود داشته باشد . همین است 

دیگر : دورف ها قهرمان نیستند که هیچ ، مردم حسابگری اند و خوب قدر پول را می دانند ؛ بعضی 

مثل تورین و شرکایش ها حقه باز و ریاکار و بدذات اند ؛ و بعضـی ها نه ، مردم آبرومندی هستند ، 

 ، به شرط اینکه انتظارتان زیاد نباشد .

وقتی هابیت از در طلســم شــده خزید تو و پاورچین پاورچین راه افتاد طرف دل کوه ، در آســمان 

پریده رنگ پشت سر که روی آن خط های سیاه افتاده بود ستاره ها یواش یواش بیرون می آمدند . 
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احـت تر از آن بود که فکر می کرد . این نقب گابلینی نبود یا غار جلو رفتن توی این دالان خیلی ر

زمخت علف های جنگلی . دالان را دورف ها ســاخته بودند ، در اوج رفاه و مهارت : صاف مثل یک 

خط کش ، با کف صـیقلی و دیوارهای صــیقلی ، و شــیب ملایمی که بدون افت و خیز مستقیم به 

 دورها در تاریکی به انتها برسد . تا آنکه –طرف پایین پیش می رفت 

و آنجا که هنوز طرح مبهم در را می دید و پچ پچ خشن « موفق باشی ! » کمی بعد بالین به بیل بو 

دیگران را به خاطر خاصــیت تونل که صــدا توی آن می پیچید ، درســت از بیرون در می شــنید ، 

صدا برایش درس عبرتی شده بود که ایستاد . آن وقت بیل بو حلقه اش را دست کرد و چون طنین 

ـــتر از حـد معمول هـابیتی اش احتیاط به خرج بدهد ، توی تاریکی خزید و به طرف پایین و  بیش

پایین و پایین . داشـت از ترس می لرزید ، اما صـورت کوچکش مصمم و جدی بود . از همین الان 

،  اند بیرون دویده بوداز بگ به آن هابیتی که مدت ها قبل بدون آنکه دستمال توی جیبش باشد ،

تومنی صـنار فرق داشـت . الان مدت های مدید بود که دیگر دستمال توی جیبش پیدا نمی شد . 

 دشنه را غلاف اش شل کرد و کمربندش را محکم بست و ادامه داد .

ــبِ مهمانی آدمی داخل و » به خودش گفت :  بالاخره رفتی که کارت را بکنی بیل بو بگینز . آن ش

پایت را گذاشــتی وســط معرکه ، حالا هم باید یک جوری رفع و رجوعش کنی و تاوانش را بدهی ! 

این حرف البته مال آن قسمت از وجودش نبود که به « ای داد بیداد ، چقدر احمق بودم و هستم ! 

 و آن گنجی که اژدها نگهبانش باشد به چه درد من می خورد ، اگر بیدار شوم» توک ها رفته بود . 

ببینم که این نقب کوفتی سـرسرای خانه ی خودم است ، می گویم به جهنم ، بگذار تا ابد در آنجا 

 «بماند ! 

البته بیدار نشـد و همینطور جلوتر و جلوتر رفت ، تا اینکه آخرین نشـانه های در پشت سرش محو 

ود . با خودش ش گرم تر می ششـد . تک و تنها بود . طولی نکشـید که احساس کرد هوا یواش یوا

  «این چیزی که انگار آن جلو درست از پایین نزدیک می شود ، یک جور روشنایی است ؟ » گفت :
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همین طور بود . هر چه جلوتر رفت ، روشنایی بیشتر و بیشتر شد ، تا اینکه دیگر جای هیچ شک و 

نطور حالا دیگر در شبهه ای باقی نماند . یک نور قرمز رنگ بود که قرمزتر و قرمزتر می شد . همی

اینکه هوای نقب گرمتر شده بود ، جای تردید وجود نداشت . رشته های دود ، موج زنان بالا می آمد 

و از کنار او می گذشت و او شروع کرد به عرق ریختن . از آن طرف صدایی توی گوشش طنین انداز 

ن باشد ، آمیخته به شد ، یک جور صدای قل قل مانند دیگ بزرگی که روی آتش در حال جوشید

غریوی مثل خرخر یک گربه ی نر غول آسا . این صدا یواش یواش تبدیل شد به خرناسه ی غیر قابل 

  تردید یک جور جانور کت و گنده که آن پایین توی روشنایی قرمز رنگ جلوی رویش توی خواب

 خرو پف می کرد. 

ه بعد دلیرانه ترین کاری بود که به عمرش انجام اینجا بود که بیل بو ایستاد. ادامه دادن راه از اینجا ب

می داد. اتفاق های وحشتناکی که بعد افتاد، اصلاً با این قابل مقایسه نبود. تک و تنها آنقدر با خودش 

جنگ و جدال کرد تا راضی شد با خطر بزرگی که آن جلو منتظرش بود، مواجه بشود. به هر حال 

تصور کنید که رسیده به آخر نقب، یک دریچه، تقریباً به همان بعد از مکث کوتاهی جلو رفت؛ حالا 

شکل و اندازۀ درِ بالایی. سر کوچک هابیتی اش را آهسته از آن آورد بیرون. مقابلش یک سردابه 

بزرگ عمیق یا تالار دخمه مانند دورف های باستانی، درست توی بُن کوه. دخمه آن قدر تاریک 

ه طور مبهم می شود حدس زد، اما از همان نزدیک، روی کف است که طول و عرض اش را فقط ب

 صخره یک پرتو تند دیده می شود. پرتو اسماگ!

طلاییِ بزرگ، خوابِ خواب؛ از میان آرواره و سوراخ -همان جا دراز کشیده بود، یک اژدهای قرمز

یین بود. زیر او، دماغش صدای پِت پِت، و رشته های دود بیرون می آمد، اما دمِ آتش او  در خواب پا

زیر دست بال او و چنبرۀ دُم بزرگ اش، و در و برش در همه طرف، حتی آن جاهایی که زمین اش 

دیده نمی شد، تودۀ بی حد و حساب چیزهای قسمتی، طلای کار شده و نشده، جواهر و سنگ 

 قیمتی، و نقره که در روشنایی سرخ فام به قرمزی می زد.

ثل یک خفاش غول آسا دراز کشیده و کمی به پهلو چرخیده بود، طوری اسماگ با بال های تا شده م

که هابیت قسمت های زیرین بدن او و شکم دراز مایل به زردش را می دید که از خوابیدن طولانی 

روی بستر گران بها قشری از جواهر و پاره های طلا گرفته است. پشت او، آویخته روی دیوارهایی 

لمه زره  و کلاه خود و تبر و شمشیر و نیزه به طرزی مبهم دیده می شد؛ که نزدیک تر بود، یک عا
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و آنجا ردیف ردیف خمره های بزرگ و صندوق های پر از گنج که در تصور نمی گنجد، کنار دیوار 

 چیده شده بود.

این که بگویی نفس بیل بو پس رفت، اصلاً توصیف اغراق آمیزی نیست. هیچ کلامی برای بیان بهت 

قی نمانده است، چون آدم ها زبانی را که زمانی الف ها آموخته بودند، زمانی که همۀ دنیا شگفت او با

انگیز بود، تغییر داده اند. بیل بو قبلاً وصف گنج اژدها را در ترانه ها قصه ها شنیده، اما شکوه و 

الامال کرد و فروزندگی و جلال آن را هیچ وقت درک نکرده بود. شور و شعف دورف ها قلب او را م

اشتیاق آنها دل او را شکافت؛ و او بی حرکت، به تماشای طلایی که از بها و شمار بیرون بود، مشغول 

 شد و کمابیش نگهبان مخوف را فراموش کرد.

انگار یک قرن همین طور خیره ماند و بعد در واقع برخلاف میل و ارادۀ خودش پاورچین پاورچین 

از روی کف تالا به طرف نزدیک ترین تودۀ گنج پیش رفت. اژدهای توی از سایۀ درگاه بیرون آمد و 

خواب بالای سر او دراز کشیده بود، تهدیدی مخوف حتی در خواب. یک جام دو دستۀ سنگین را 

برداشت، طوری که بتواند با خودش ببرد و از ترس نیم نگاهی به بالای سرش انداخت. اسماک 

 اش را باز کرد و آهنگ خرناسۀ رعدآسایش عوض شد.تکانکی به بال خودش داد و پنجه 

 بلکه توی تالار چپاول شده اش -البته فعلاً -آن وقت بیل بو پا گذاشت به فرار. اما اژدها بیدار نشد

همچنان دراز کشیده بود و خواب های حریصانه و وحشیانۀ دیگری می دید و در این حیص و بیص 

بالا راه افتاده بود. قلبش داشت می زد و در مقایسه با هابیت کوچک با مشقت توی نقب به طرف 

زمانی که از نقب پایین می رفت یک جور لرزش تب آلود  توی پاهایش احساس می کرد، اما هنوز 

بیه بیشتر ش»موفق شدم! حالا می بینند! »جام را توی چنگ داشت و مهم ترین فکرش این بود که: 

 «دیگر این حرف و حدیث ها تمام می شود. واقعاً که! خوب،« بقال است تا عیار،

و تمام شد. بالین از دیدن هابیت سر از پا نمی شناخت، و همان قدر که خوشحال بود، تعجب هم 

کرده بود. بیل بو را خودش بلند کرد و برد تا هوای آزاد. نصفه های شب بود و ابر روی ستاره ها را 

کشیده بود و نفس نفس می زد و از هوای تازه لذت می پوشانده بود، اما بیل بو با چشم بسته دراز 

برد، و روی هم رفته به شور و هیجان دورف ها، یا این که چطور تحسین اش می کردند و به پشت 

 اش می زدند و خودشان و نسل اندر نسلِ فک و فامیل شان را چاکر او می کردند، بی اعتنا بود.
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می گرداندند و با لذت از پس گرفتن گنج شان حرف  دورف ها هنوز داشتند جام را دست به دست

می زدند که صدای غرش شدیدی از زیر کوه شنیده شد، و انگار که یک آتشفشان قدیمی به سرش 

زده بود که دوباره فوران کند. پشت سرشان، در کم مانده بود بسته شود که یک سنگ مانع شد، اما 

لگد زدن به گوش می رسید که باعث می شد زمین  از اعماق نقب دراز، صدای طنین موحش نعره و

 زیر پاشان بلرزد.

آن وقت دورف ها شادی و لاف و گزاف های حاکی از اعتماد به نفس یک لحظه قبل را از یاد بردند 

و گوشه ای کز کردند. اسماگ را هنوز باید به حساب می آوردند. یک اژدهای زنده را اصلاً نمی شود 

شت، مخصوصاً وقتی که نزدیک او زندگی می کنید. اژدها جماعت ممکن است از محاسبات کنار گذا

استفادۀ واقعی برای این همه مال و منال شان نداشته باشند، ولی مطابق یک قاعده، حساب یک 

مثقال آن را هم دارند، مخصوصاً وقتی که مالکیت آنها به درازا بکشد؛ و اسماگ هم از این قاعده 

دیدن کابوسی )که در آن یک جنگجو که روی هم رفته قد و قوارۀ فوق العاده  مستثنی نبود. پس از

ای هم نداشت، مسلح به شمشیری برنده و دل و جرأت استثنایی سر و کلۀ اش پیدا شده و عیش او 

را بدجوری به هم زده بود.( اول نیمه بیدار و بعد کاملاً از خواب بیدار شده بود. توی غارش جریان 

نا را احساس می کرد. آیا ممکن بود که این کوران از آن سوراخ کوچک باشد؟ علی رغم هوای نا آش

کوچک بودن سوراخ، هیچ وقت خیالش از بابت آن راحت نبود، و حالا با سوءظن نگاهش می کرد و 

پیش خودش می گفت که چرا توی بستن اش این دست و آن دست کردم. از خیلی وقت پیش به 

انگار طنین مبهم ضربه ها را از آن بالا بالاها می شنود، ضربه هایی که صدای  خیالش رسیده بود که

آن را از طریق همین سوراخ، این پایین توی کنام خودش می شنید. تکانی به خود داد و گردنش را 

 دراز کرد تا بو بکشد. آن وقت بود که متوجه شد جام گم شده است!

ه بود سابقه نداشت که از این اتفاق ها بیافتد! عصبانیت اش دزدی! آتش! جنایت! از وقتی به کوه آمد

یک جور عصبانیت که فقط بین آدم های ثروتمند دیده می شود، آدم –را توصیف نمی شود کرد 

های ثروتمندی که مال و منال زیادی دارند و نمی توانند از آن لذت ببرند، یک دفعه چیزی را ا 

ر مالکیت آنها بود، اما هیچ وقت استفاده ای برایش سراغ دست می دهند که از خیلی وقت پیش د

نداشته یا آن را نخواسته اند. آتش اش را بیرون داد، تالار از دود پر شد، بُن کوه لرزید. سرش را 

بیهوده خواست بچپاند توی سوراخ کوچک، و بعد بدن درازش را چنبره کرد و مثل رعد در زیر زمین 
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رگ کنام عمیق اش بیرون زد و از دالان های عمیق کاخ کوهستانی راه افتاد غرید، و با عجله از در بز

 طرف دروازۀ جلویی.

تنها یک فکر توی سرش بود و آن هم این که همۀ کوه را زیر رو کند تا دزد را بگیرد و جر واجرش 

ی ن توبکند از دروازه بیرون زد و آب صفیرکشان بی امان بخار شد. و بالا رفت و اژدها شعله کشا

آسمان پر گرفت و با آتش سبز و سرخی  که از او فواره می زد روی قلۀ کوه نشست. دورف ها سر و 

صدای پرواز او را شنیدند و به این امید که به نحوی از چشم مخوف اژدهای شکارگر در امان باشند 

 خود را به دیوارها سکوی پوشیده از چمن چسباندند و زیر تخته سنگ ها کز کردند.

بجنبید! »اگر یک بار دیگر به خاطر بیل بو نبود همگی آنجا کشته می شدند. نفس نفس زنان گفت: 

 «بجنبید! در! نقب! صلاح نیست اینجا بمانیم.

این حرف ها باعث شدند که تکانی به خود بدهند و بخزند  داخل نقب که بیفور فریاد زد: 

 «ه ایم، آن پایین توی دره اند!آنها را فراموش کرد -پسرعموهایم! بومبور و بوفور»

از دست رفتند، همین طور هم همۀ پونی ها، و همۀ لوازم و تجهیزات مان. »بقیه با آه ناله گفتند: 

 «کاری از دست مان بر نمی آید.

مضخرف نگویید! نمی توانیم ول شان کنیم اینجا. »تورین که غیرت اش به جوش آمده بود گفت: 

ت اژدها نباید همۀ ما را بگیرد. اما بقیه، کجاس -دوتا، فیلی، کیلی بروید تو آقای بگینز، بالین، و شما

 «طناب ها؟ زود باشید.

احتمالاً این بدترین لحظه هایی بود که تا کنون گذرانده بودند. صدای مخوف خشم اسماگ توی 

زل احفره های سنگی بالای سرشان طنین انداز می شد؛ هر لحظه ممکن بود شعله کشان سرشان ن

شود یا چرخ زنان به پرواز درآید و آنجا پیدایشان کند، نزدیک لبۀ خطرناک صخره ها در حالی که 

مثل دیوانه ها زور می زدند طناب ها را بالا بکشند. بوفور آمد بالا و هنوز همه چیز در امن و امان 

و باز هم همه چیز  بود. بومبور نفس نفس زنان و هن هن کنان آمد بالا و غژ غژ طناب ها بلند شد،

در امن و امان بود. کمی از لوازم و یک صندوق از آزوقه ها آمد بالا، و آن وقت خطر درست بالای 

 سرشان بود.

 یک صدای ویژ شنیده شدو نور قرمز رنگی روی نُک صخره های ایستاده افتاد. اژدها از راه رسید.
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بار و بندیلشان را بکشند تو، که اسماگ در وقت کمی براشان مانده بود که فرار کنند توی نقب،  و 

حالی که بال های بزرگ اش را با سر و صدای زیاد مثل باد خروشان به هم می کوفت تندی از شمال  

رسید و زبانه های آتش او دامنۀ کوه را لیسید. دَم داغ او علف های جلوی در را پلاساند و از لای 

اخل شد و همان طور که دراز کش مخفی شده بودند، شکافی که ترک اش کرده بودند، با فشار د

 تفت شان داد.

شعله های لرزان آتش بالا جست و سایه های سیاه صخره ها به رقص درآمد. آن وقت با گذشتن او 

دوباره تاریکی برقرار شد. اسبچه ها از ترس شیهه کشان طناب های خود را بریدند و رم کنان چهار 

 ه ای زد و برگشت که تعقیب شان کند و رفت.نعل دور شدند. اژدها شیرج

طفلکی حیوان های ما کارشان تمام است! وقتی اسماگ چیزی را دید دیگر از چنگ »تورین گفت: 

اش خلاصی ندارد. حالا که اینجا هستیم باید همین جا هم بمانیم، مگر کسی به سرش بزند از روی 

یر نظر گرفته، مایل ها راه را برگردد طرف زمین های بی حفاظ آن هم وقتی که اسماگ آنجا را ز

 «رودخانه.

فکر خوشایندی نبود! توی نقب، بیشتر خزیدند طرف پایین و اگر چه هوای آنجا گرم و دم کرده بود، 

تا رسیدن سپیدۀ پریده رنگ صبح که از درز لای در می شد آن را تشخیص داد، لرزیدند. سرتاسر 

ال پرواز را می شنیدند که وقتی دورتا دور دامنه های کوه را شب گاه و بی گاه صدای اژدهای در ح

 می گشت، اوج می گرفت و بعد با گذشتن او فروکش می کرد.

از اسبچه ها و ردن اردوگاه هایی که کشف کرده بود، اژدها حدس زد که آدم ها از رودخانه و دریاچه 

بودند، از دامنۀ کوه بالا رفته اند؛ اما در، از بالا آمده اند و از توی دره ای که اسبچه ها آنجا ایستاده 

نگاه جستجوگر او پنهان ماند و آن تو رفتگی کوچک با دیوارهای بلندش مانع از ورود شعله های بی 

امان او شد. مدت زیادی بیهوده دنبال شان گشت تا آن که سپیدۀ صبح آتش خشم او را فرو نشاند 

د و جان تازه ای بگیرد. دزدی را نه فراموش می کرد و نه می و به سراغ بستر زرین اش رفت تا بخواب

بخشید، حتی اگر گذشت هزار سال او را به سنگی درون سوز تبدیل می کرد، اما بلد بود چطور 

 دندان روی جگر بگذارد. آرام و بی سرو صدا خزید توی کنام اش و چشم هایش را تا نیمه بست.

ا کم تر شد. فهمیده بودند که خطرهایی از این دست وقتی وقتی صبح از راه رسید، وحشت دورف ه

سرو کارت با نگهبان هایی مثل این باشد اجتناب ناپذیر است و خوب نیست هنوز از مراد و مطلب 
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خود دست بردارند. و از طرف دیگر همان طور که تورین گفته بود حالا حالاها فرار از اینجا ممکن 

د یا کشته، و باید آن قدر صبر می کردند که اسماگ از شدت و حدت نبود. اسبچه ها یا گم شده بودن

نگهبانی اش به قدری کم کند که جرأت کنند مسیر به این درازی را پیاده برگردند. خوشبختانه آن 

 قدر از آذوقه ها را نجات داده بودند که فعلاً تا مدتی بس شان باشد.

م بحث کردند، اما هیچ راهی برای دست به سر مدتی سر این موضوع که چه کار باید بکنند با ه

و این اسماگ همان طور که بیل بو وسوسه می شد بگوید همیشه  -کردن اسماگ به نظرشان نرسید

نقطه ضعف نقشۀ آنها بود. آن وقت همان طور که رسم آدم های پاک سر در گم است شروع کردند 

قبلاً این همه خوشحال شان کرده بود:  به نق زدن سر بیل بود و سرکوفت زدن به خاطر چیزی که

 که چرا جام را بلند کرد و این قدر زود باعث تحریک خشم اسماگ شد.

فکر می کنید وظیفۀ عیار چیست؟ قرار و مدارمان از اول کشتن اژدها نبود »بیل بو عصبانی پرسید: 

تید کنم. انتظار داشکه کار جنگجوهاست، دزدیدن گنج بهتر بود. بهتر از این نمی توانستم شروع ب

تمام گنجینۀ ترور را کول کنم بیاورم بیرون؟ این منم که باید گله و شکایت بکنم. باید پانصد تا عیار 

با خودتان می آوردید، نه یکی. شک ندارم که این مایۀ افتخار پدربزرگ تان است، ولی نمی توانید 

یم روشن کرده اید. اگر پنجاه بار از این وانمود کنید که قبلاً  وسعت میزان مال و منال اش را برا

بزرگ تر بودم و اسماگ هم مثل یک خرگوش رام بود صد سال طول می کشید که همۀ آن گنج را 

 بیاورم بالا.

حالا پیشنهاد »بعد از این حرف، دورف ها خیلی از او معذرت خواهی کردند. تورین مؤدبانه پرسید: 

 «می کنی ما چه کار کنیم آقای بگینز؟

اگر منظورتان آوردن گنجینه است. معلوم است که باید  -فعلاً که هیچ راهی به ذهنم نمی رسد»

یک بار دیگر بخت از نو به ما رو بکند و یک جوری از شر اسماگ خلاص بشویم. خلاص شدن از شر 

 اژدها هم اصلاً توی رشتۀ کاری من نیست، ولی زورم را می زنم بلکه چاره ای پیدا بکنم. شخصاً 

 «امیدوار نیستم و ای کاش صحیح و سالم برمی گشتم خانه.

 «فعلاً نگران این قضیه نباش! منظورم این است که امروز چه کار کنیم؟»

اگر واقعاً از من نظر می خواهی، می گویم هیچ کاری از دست مان بر نمی آید، جز این که سر جای »

حتیاط بخزیم بیرون و هوایی تازه کنیم. شاید خودمان بمانیم. شکی نیست که روزها می توانیم با ا
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بتوانیم همین زودی ها یکی دو نفر را انتخاب کنیم که برگردند سر ذخیرۀ کنار رودخانه و آذوقه 

 بیاورند. ولی توی این مدت باید شب ها داخل نقب بمانیم.

مروز  ظهر می حالا من خودم داوطلبانه خدمتی براتان می کنم. حلقه را می کنم دستم و همین ا»

سر و گوشی آب می دهم که خیال  -آن موضع اسماگ باید مشغول چرت زدن باشد -خزم پایین

نم ولی مطمئ« هر خزنده ای یک نقطه ضعف دارد.» دارد چه کار کند. بلکه فرجی بشود. به قول پدرم

 «که این را از روی تجربۀ شخصی خودش  نمی گفت.

ل بو با روی باز استقبال کردند. قدر و منزلتِ بیل بوِ کوچک در طبیعتاً دورف ها از این پیشنهاد بی

چشم آنها خیلی بالا رفته بود. حالا رهبر واقعی ماجرا آنها بود. یواش یواش فکرها و نقشه های خاص 

خودش را داشت. وقتی ظهر از راه رسید، آماده شد که دوباره راه بیافتد و برود توی کوه. البته از این 

نمی آمد، ولی حالا که مابیش خبر داشت آن جلو چه چیزی منتظرش است به بدی کار خوشش 

دفعۀ قبل نبود. اگر اژدها جماعت را بیشتر می شناخت و خبر داشت که چقدر مکار و حیله گرند، 

 بیشتر می ترسید و کمتر امیدوار می شد که این بار هم موقع چرت زدن غافلگیرش کند.

راه افتاد، اما نقب مثل شب تاریک بود. نوری که از در پیش کرده خورشید داشت می رخشید که 

داخل می افتاد خیلی زود با پایین رفتن او محو شد. آن قدر بی سر و صدا می رفت که دودی که 

نسیم جا به جا می کند در این کار حریف او نمی شد، و با نزدیک تر شدن به دریچۀ پایین کم کم 

 قط یک پرتو ضعیف به چشم می خورد.به خودش افتخار می کرد. ف

اسماگ پیر خسته اشت و گرفته خوابیده. حتماً نه می بیندم، نه صدایم را می شنود. دل »فکر کرد: 

یا حس بویای اژدها را فراموش کرده بود، و یا هیچ وقت چیزی دربارۀ آن « داشته باش بیل بو!

ت که اگر اژدها بدگمان باشد، حتی موقع نشنیده بود. از طرفی یک حقیقت ناگوار دیگر هم این اس

 خواب هم لای چشم هایش را باز نگه می دارد.

وقتی بیل بود یک بار دیگر سرش را از توی دریچه آورد بیرون، به نظر می رسید که اسماگ نه تنها 

خوابِ خواب است، بلکه مرده و آتش اش فروکش کرده است، طوری که خرخرش بیشتر از دَم یک 

یدنی نبود. داشت قدم روی کف تالار می گذاشت که چشمش یک دفعه به بارقۀ باریک و بخار ناد

نافذ سرخ رنگی افتاد که از لای پلک افتادۀ چشم چپ اسماگ بیرون می زد. فقط وانمود می کرد 
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که خوابیده! داشت ورودی نقب را می پایید! بیل بو با عجله پا پس گذاشت و از بخت و اقبالش به 

 ه ممنون شد. آن وقت اسماگ به حرف درآمد.خاطر حلق

خوب جناب دزد! هم بوی تو را احساس می کنم، و هم می دانم که این دور و اطرافی صدای نفس »

 «کشیدن ات را هم می شنوم. بیا جلو! اینجا تا بخواهی گنج داریم مفت چنگ ات!

چیز نداند، و اگر اسماگ امیدوار  اما بیل بو آن قدرها هم از اژدهاشناسی بی خبر نبود که اصلاً هیچ

 نه، خیلی»بود که بیل بو با یان حرف ها به آسانی خام شود و نزدیک تر برود، کور خوانده بود. 

ممنون، ای اسماگ مهیب! من برای هدیه اینجا نیامده ام. فقط دلم می خواست نگاهی به تو بیاندازم 

 «گویند. من این قصه ها را باور نمی کردم.و ببینم تو همان قدر با عظمت هستی که قصه ها می 

اژدها با این که حتی یک کلمه از حرف های او را باور نکرده بود، از این که مجیزش را می گفتند، 

 «حالا باور می کنی؟»خوشش آمد، پس این شد که گفت: 

بزرگ ترین و  واقعاً که ترانه ها و قصه ها از گفتن واقعیت قاصرند، ای اسماگ،»بیل بو جواب داد: 

 «عظیم ترین آفت ها!

ن دانی، ولی مکه دزد و دروغگویی ولی خیلی با نزاکت هستی. انگار اسمم را میبا این»اژدها گفت: 

 «آیی؟زحمت بگو که هستی و از کجا میآید بویت قبلاً به دماغم خورده باشد. بییادم نمی

د گذشته، و از هوا، و موقع راه رفتن دیده آیم و راهم از پست و بلنزحمتی نیست! از زیر تپه می»

 «نمی شوم.

 «که نشد اسم.کنم، ولی ایناین حرفت را باور می»اسماگ گفت: 

 «یمن باشم.سرنخ یابم، تار برُنده، نیش زننده. انتخابم کردند که عدد خوش»

 «دهند...یمن همیشه هم نتیجه نمیچه القاب قشنگی! ولی اعداد خوش»اژدها با ریشخند گفت: 

من همانم که رفقایش را زنده زنده کرد تو تابوت و انداخت توی آب و دوباره زنده از آب کشید »

 «آیم، ولی توبره سرم نکشیدند.می 1بیرون. از ته توبره

                                            
 کند. مبو اینجا دارد با کلمات بازی میند به معنی ته توبره است و بیلابگ -1 
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 «شود باور کرد.اصلاً نمی»اسماگ با ریشخند گفت: 

 ها هستمدوست خرس»داد: بو که یواش یواش از چیستان گفتن خودش خوشش آمده بود، ادامه بیل

 «ام و بخت و اقبال یارم؛ بشکه سوارم.ها. برَنده حلقهو دوست عقاب

 «این بهتر شد! ولی مواظب باش تخیلاتت هم مثل خودت دور بردارد!»اسماگ گفت: 

اگر نخواهی اسم واقعی خودت را به اژدها جماعت بگویی )که کار عاقلانه هم همین است( و اگر 

وست کنده جواب رد بدهی که از کوره در بروند )که باز هم خیلی عاقلانه است( البته نخواهی صاف پ

تواند در مقابل وسوسه معما گفتن روش حرف زدن با آنها باید همین طور باشد. هیچ اژدهایی نمی

بو یک عالمه چیز بود که اسماگ از های بیلو وقت تلف کردن سر جواب، مقاومت بکند. توی حرف

بو خبر آورید چون از همه ماجراهای بیلکنم شما سر در میآورد )ولی خیال میدر نمی آنها سر

قدر سر در آورده که بسش باشد و کرد آنکرد(، اگر چه خیال میدارید و او داشت به آنها اشاره می

 خندید.توی دل پر از شرارتش به ریش او می

ها از های دریاچه، اگر همه این آتشآدم دیشب خودم فهمیدم.»پوزخندی زد و پیش خودش گفت: 

ها هاست که راهم آن طرفهای قایق فروش دریاچه بلند نشود من مارمولک هستم. الان قرنگور آدم

 «گذارم وضع این طور بماند!نیافتاده؛ ولی نمی

ه، ات بوده؛ شاید هم نخیلی خب، جناب بشکه سوار! شاید بشکه اسم اسبچه»با صدای بلند گفت: 

 توانیولی حسابی چاق بود. ممکن است موقع راه رفتن دیده نشوی، ولی این همه راه را پیاده نمی

کشد که بقیه را هم برگردی. محض اطلاع جنابعالی دیشب شش تا اسبچه خوردم و طولی نمی

خورم. در مقابل آن شام عالی بگذار یک نصیحت خوب به تو بکنم که به خیر صلاح گیرم و میمی

 «ها دمخور نباش!توانی با دورفاست: تا جایی که می خودت

 «ها!دورف»بو با تعجب ساختگی گفت: بیل
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ها )و همین طور هم فهمم! هیچ کس بهتر از من بوی دورففکر نکن که نمی»اسماگ گفت: 

! ماام و قضیه را نفهمیدهای که دورف سوارش بوده، خوردهشناسد. نگو که من اسبچهطعمشان( را نمی

خوردم اگر برگردی و از قول سوار، به من یکی برنمیها آخر و عاقبت ندارد. دزد بشکهرفاقت با این

بو نگفت که آن وسط یک بویی هم بود که اصلاً از آن سر در نیاورد، اما به بیل« ها را بگویی.من این

 بوی هابیت؛ این بو کاملاً از تجربه او بیرون بود و خیلی او را گیج کرد.

ی؟ اای. راستش را بگو، نگرفتهکنم قیمت خوبی برای آن جام دیشبی گرفتهفکر می»اژدها ادامه داد: 

اند و وظیفه تو شده کنم آنها آن بیرون قایم شدهاصلاً! خوب، ازشان هیچ بعید نیست. خیال می

رای ب -بری شود بار کنی و بکه همه کارهای خطرناک را بکنی و وقتی من مواظب نیستم تا میاین

 «ای.آنها؟ و بعد یک سهم منصفانه بگیری؟ خام نباش! اگر جان در ببری شاهکار کرده

شد. هر وقت نگاه هیز اسماگ به جستجوی او در بو حالا داشت یواش یواش واقعاً معذب میبیل

انش جافتاد و وسوسه وصف ناپذیری به زد، لرزه میگرفت و برق میها درست روبرویش قرار میسایه

افتاد که بیرون بزند و خودش را نشان بدهد و حقیقت را از سیر تا پیاز برای او بگوید. در واقع می

کرد که زیر طلسم اژدها قرار بگیرد. اما به خودش دل و جرأت داد و این خطر جدی تهدیدش می

 دوباره شروع کرد به حرف زدن.

 «ت. فقط طلا نیست که ما را اینجا کشانده.تو از همه چیز باخبر نیستی ای اسماگ با عظم»گفت: 

و قال قضیه را « ما چهارده نفر»گویی چرا نمی«. ما»ها!ها! بالاخره قبول کردی »اسماگ خندید: 

شنوم توی این نواحی جز طلای من کارهای یمن؟ خوشحالم که میکنی، آقای عدد خوشنمی

 رود.دیگری هم داشتید. در این صورت وقتتان به کلی هدر نمی

کاری که  –ای یا نه که حتی اگر بتوانی طلاها را ذره ذره بدزدی دانم هیچ فکرش را کردهنمی»

توانی از اینجا دورش کنی؟ پای کوه هم که زیاد به زیاد نمی –کشد صدها سال یا بیشتر طول می

نکرده بودی؟  خورد؟ هیچ وقت فکر اینجای کار راخورد؟ توی جنگل هم که زیاد به درد نمیدرد نمی
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کنم سهمت یک چهاردهم باشد، یا چیزی مثل این، قراردادتان این است، ها؟ اما نقل و خیال می

و اسماگ با صدای بلند خندید. روح « های مسلح و باج چه؟انتقال چه؟ کرایه حمل چه؟ نگهبان

ای هد که آدمکرراه نیست، هر چند گمان میهایش پر بیدانست که حدسپلید و مکاری داشت و می

ها هستند و بیشتر اموال غارتی آخر سر قرار است از شهر کنار ساحل سر در دریاچه پشت این نقشه

 شد.بیاورد، شهری که در روزگارِ جوانی او اسکاروت نامیده می

بو خیلی جا خورده بود. تا اینجا همه فکر و ذکرش شود، ولی طفلک بیلدانم که اصلاً باورتان نمیمی

بود که خودش را برساند به کوه و مدخل غار را پیدا کند. هیچ وقت نگران این نبود که چطور این 

ه تواند سهم خودش را این همباید گنجینه را از اینجا منتقل کند و اصلاً فکر نکرده بود که چطور می

 اند در زیر تپه ببرد.راه از اینجا تا بگ

ها این نکته که نکند دورف –گرفت ش قوت میحالا یک سوءظن نامطبوع یواش یواش توی ذهن

اند؟ این تأثیری که در تمام این مدت زیر جُلی به ریش او خندیدهاند، یا اینمهم را هم فراموش کرده

ود؛ ولی ببو باید گوش به زنگ میگذارد؛ البته بیلتجربه میاست که حرف زدن با اژدها روی افراد بی

 گرفت.یگران را نسبتاً زیر نفوذ میاسماگ شخصیتش طوری بود که د

جانم برایت بگوید که »جد و جهدی کرد تا به رفقایش وفادار بماند و از میدان در نرود، پس گفت: 

طلا از اول هم برای ما در مرحله دوم اهمیت قرار داشت. ما از روی تپه و زیر تپه، سوار بر موج و باد 

ای که و منالت تخمین زدنی نیست، تو هنوز نفهمیدهایم. ای اسماگ که مال برای انتقام آمده

 «های سرسختی تراشیده؟موفقیتت برای تو دشمن

بو را زد زمین، و از آن صدایی تکان دهنده که بیل –آن وقت اسماگ بدجوری شلیک خنده سر داد 

عه یک دفها آن بالا بالاها توی نقب چپیدند، بغل هم و خیال کردند که هابیت طرف باعث شد دورف

 به سرنوشتی شوم دچار شد.
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هایش تالار را از کف تا سقف مثل آذرخش سرخ روشن و برق چشم« انتقام!»اژدها تو دماغی گفت: 

انتقام! شاه زیر کوه مرده و فک و فامیلش کجا جرأت می کنند که انتقام بگیرند؟ گیریون »کرد. 

ام، و نوه و گله گوسفند بیافتد، خوردهفرمانروای دیل مرده و من مردم او را مثل گرگی که وسط 

نم زکنند که به من نزدیک بشوند؟ هر جا دلم بخواهد دست به کشتار میهایش کجا جرأت مینتیجه

شان امروز توی دنیا ام که لنگهها جنگجوهایی را از پا انداختهو کسی تاب مقاومت ندارد. آن قدیم

پذیر بودم. حالا پیر هستم و قوی، قوی، قوی. دزد ها جوان و آسیبشود. تازه آن وقتپیدا نمی

ام نیزه، ضربه دُمم صاعقه، ام مثل سپر ده لایه است، دندانم شمشیر، پنجهزره»به وجد آمد: « ها!سایه

 «بالم توفان، نفسم مرگ!

کردم اژدها جماعت پوست زیر تنشان من همیشه خیال می»بو از ترس جیغ جیغ کنان گفت: بیل

توی ناحیه سینه؛ ولی لابد کسی که این همه مجهز است  –اِ اِ  –ست، مخصوصاً چطور بگویم تر انرم

 «فکری هم برای آنجایش کرده.

اطلاعات تو قدیمی شده. من از رو و زیر »اژدها دست از فخرفروشی برداشت و با  توپ و تشر گفت: 

 «کند.ذ نمیهای آهنی و الماس سخت مسلحم و هیچ شمشیری در تن من نفوبه فلس

زدم. واقعاً که لنگه فرمانروا اسماگِ نفوذناپذیر هیچ کجا پیدا خودم باید حدس می»بو گفت: بیل

 «اش از الماس ناب باشد!شود. چقدر عالی است که آدم جلیقهنمی

« بله، هم کمیاب است هم عالی.»اسماگ که به طرز مضحکی راضی و خوشحال شده بود، گفت: 

نگاهی به این زره مخصوص زیری انداخته بود، و حالا یت موقع دیدار قبلی نیمخبر نداشت که هاب

تری به آن بیاندازد. اژدها گفت: وسوسه شده بود به دلایلی که خودش از آن خبر داشت نگاه دقیق

 «گویی؟نگاه کن! حالا چه می»
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لش اما توی د« آور!حیرتنقص! خیره کننده و عالی!کامل! بی»بو با صدای بلند بانگ برداشت: بیل

بینی که مثل حلزونِ بیرون از صدف احمق پیر! آن قسمت را روی گودی سینه چپش می»گفت: می

 «لخت است!

آقای بگینز بعد از دیدن چیزهای لازم فقط یک فکر توی سر داشت و آن هم این که بزند به چاک. 

ه شوم کو مزاحم آسایش شما نمی کنم،خوب دیگر بیشتر از این حضرت عالی را معطل نمی»گفت: 

 طورها خیلی کار دارد. و همینخیلی براتان لازم است. بعد از این همه معطلی دنبال کردن اسبچه

گشت که فرار کند بالای تونل، برای این را وقتی داشت مثل تیر برمی« هم دنبال کردن عیارها.

 که زهر آخر را بریزد، اضافه کرد.این

های مهیبش را از پی او بفرستد، و اگر چه د، چون باعث شد که اژدها فواره شعلهجایی بوطعنه بی

دوید، هنوز آن قدر دور نشده و نفسی به راحتی نکشیده بود که بو داشت تندی از شیب بالا میبیل

بو. خوشبختانه تمام سر و آرواره توی اسماگ سر شومش را زورچپان کرد توی سوراخ پشت سر بیل

بو شد، اما آتش و دود را از سوراخ دماغش بیرون دمید و بدرقه راهش کرد، و بیلنمی سوراخ جا

چیزی نمانده بود که از پا در بیاید و کورمال کورمال و سکندری خوران با درد و عذاب جلو رفت. 

یواش یواش به زرنگی خودش در صحبت با اسماگ غره شده بود، اما این اشتباه آخری او را تکان 

 و سر عقل آورد.داد 

و این بعدها همیشه تکیه کلام « بو احمق، هیچ وقت به اژدها زنده نخند!بیل»به خودش گفت: 

.« ای بیرونهنوز پایت را از معرکه این ماجرا نکشیده»محبوبش بود و یواش یواش ضرب المثل شد. 

 این را اضافه کرد و در این مورد هم حق کاملاً با او بود.

ه پل»شد که دوباره آمد بیرون و پایش پیچ خورد و روی پی بعد از ظهر نزدیک میغروب کم کم از 

هایش را تا جایی که ممکن بود، ها او را به هوش آوردند و سوختگیاز حال رفت. دورف« جلو در

اش دوباره درست و حسابی بلند ها طول کشید تا موهای پشتِ سر و پاشنهمرهم گذاشتند؛ اما مدت



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

251 

تا ناحیه پوست کز خورده و جزغاله شده بود. در این حیص و بیص رفقایش تلاش  شد: موهایش

-کردند که او را سر حال بیاورند؛ و خیلی مایل بودند که داستانش را بشنوند، و مخصوصاً میمی

 بو فرار کرده.خواستند بدانند که چرا اژدها این صدای وحشتناک را درآورده و چرا بیل

توانستند چیزی از او در بیاورند. حالا که ها خیلی مشکل میمعذب بود و دورف بو نگران واما بیل

کرد، پشیمان بود که چرا بعضی چیزها را به اژدها گفته و ها را توی ذهنش مرور میداشت اتفاق

ای همان مایل نبود که دوباره تکرارشان کند. توکای پیر با سر خمیده به یک طرف روی صخره

 بو چقدر بدخلق شده بود که یک سنگداد. ببینید بیلها گوش میته بود و به حرفها نشسنزدیکی

 برداشت و پرت کرد طرف توکا که فقط پر کشید و جاخالی داد و دوباره برگشت.

یخت دهد، اصلاً از رشور این پرنده را ببرد! مطمئنم که دارد گوش میمرده»بو با عصبانیت گفت: بیل

 «آید.اش خوشم نمیو قیافه

این پرنده واقعاً پیر است،  –های خوب و مهربانی هستند راحتش بگذار! توکاها پرنده»تورین گفت: 

-کردند و دستهای نسل قدیمی باشد که این دور و اطراف زندگی میو شاید هم از آخرین بازمانده

ین هم ممکن است آموز پدرم و پدربزرگم بودند. عمرشان خیلی طولانی و نژادشان جادویی بود، و ا

 های دیل فوتهایی باشد که آن موقع هم بوده، دویست سال قبل یا حتی بیشتر. آدمیکی از همان

های دریاچه و جاهای دیگر از راه هوا پیغام و فن زبان آنها را یاد گرفته بودند و با توکاها برای آدم

 «فرستادند.می

های دریاچه پغام ببرد، عیبی ندارد؛ هر ی آدمخوب، پس اگر دنبال این است که برا»بو گفت: بیل

 «های زیادی آنجا نمانند که دلواپس فهمیدن زبان توکایی باشند.چند به خیالم آدم

 «ات را تعریف کن!مگر چه اتفاقی افتاده؟ زود باش قصه»ها فریاد زدند: دورف
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دچار این احساس نامطبوع  بو هر چیزی را که یادش بود برای آنها تعریف و اعتراف کردآن وقت بیل

 ها، خیلی چیزها را از معماهای او حدس زده.ها و اسبچهشده که اژدها علاوه بر ارودگاه

ایم؛ و این احساس مزخرف دست ایم و از آنها کمک گرفتهمطمئنم که فهمیده از شهر دریاچه آمده»

تم گفشدم و نمیکاش لال می دارد که حرکت بعدی او قرار است به آن طرف باشد. ایاز سرم بر نمی

 «اندازد.های دریاچه میبشکه سوار؛ این حرف حتی یک خرگوش کور را توی این نواحی یاد آدم

ت شود کرد، خیلی مشکل اسباشد، باشد! کاریش نمی»آن وقت بالین مضطرب برای دلداری او گفت: 

پرسی ام. اگر از من مینیدهکه موقع حرف زدن با اژدها سوتی ندهی، لااقل من همیشه این طور ش

هر طور حساب کنی یک چیز خیلی به درد بخور پیدا  –ای کنم تو خوب کارت را انجام دادهفکر می

ای سر جای خودت، و طرف صحبت شدن با امثال اسماگ کار هر کسی ای و زنده برگشتهکرده

 «ارد.یر یک قسمت بی حفاظ دنیست. واقعاً بخت و اقبالمان گفته که فهمیدیم جلیقه الماس خزنده پ

های تاریخی این حرف مسیر صحبت را عوض کرد و همه شروع کردند به صحبت درباره اژدهاکشی

های عمودی و افقی و برش از زیر و فنون و شگردها و ای و انواع مختلف ضربهو خیالی و اسطوره

لگیر کردن اژدها موقع خواب ترفندهای مختلف که در آن ورزیده بودند. نظر عمومی این بود که غاف

آید و اقدام به زدن ضربه یا فرو کردن شمشیر در خواب، خیلی ها نیست که به نظر میبه این آسانی

زدند توکا بیشتر احتمال دارد منجر به فاجعه شود تا حمله جسورانه از روبرو. مادامی که حرف می

مان پیدا شدند، ساکت و آرام پر گشود و ها یواش یواش توی آسداد، تا آن که وقتی ستارهگوش می

بو یواش یواش احساس کشید، بیلها قد میزدند و سایهپروازکنان دور شد. و همین طور که حرف می

 اش بیشتر شد.ناراحتی کرد و دلشوره

من مطمئنم که اینجا جامات اصلاً امن نیست، و هیچ دلیلی »آخر سر حرف آنها را برید و گفت: 

های دوست داشتنی اینجا را سوزانده، و شب هم که از راه نجا بنشینیم. اژدها همه سبزهبینم اینمی

کند. اسماگ کنم که اژدها دوباره به اینجا حمله میرسیده و هوا سرد است. با تمام وجودم حس می
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ر این گام و مطمئن باشید که فهمیده سر دیداند که من از کجا به تالار او در آن پایین رفتهالان می

کند تا جلوی تو رفتن ما را بگیرد، و اگر نقب کجاست. اگر شده این طرف کوه را خرد و خاکشیر می

 «ما هم این وسط تکه پاره شدیم برای او چه بهتر.

م آن خواهد ما بیرون بمانیتو خیلی بدبینی آقای بگینز! پس چرا اسماگ اگر دلش می»تورین گفت: 

 «شنیدیم.کار را نکرده وگرنه صدایش را می پایین ته نقب را نبسته؟ این

ام کند و بکشاندم تو، و حالا شاید خواست وسوسهچون به خیالم اول می –دانم دانم، نمینمی»

ت خواهد تا جایی که ممکن اسکشد، یا شاید دلش نمیمنتظر است ببیند شکار امشبش به کجا می

کردید. اسماگ ممکن است الان و بحث نمیولی ای کاش شما جر   –ای به بسترش بخورد صدمه

 «هر لحظه بیرون بیاید، و تنها امید ما این است که برویم توی نقب و در را ببندیم.

گفت، اما برای بستن در ها بالاخره همان کاری را کردند که او میقدر مصر بود که دورف بو آنبیل

نظر می رسید, چون هیچ کس نمی دانست مذبوحانه ای به  نقشه –کردند این دست و آن دست می

که چطور و به چه ترتیب می شود در را از داخل باز کرد, و فکر این که جایی حبس شوند که تنها 

راه بیرون آمدن از آن, سر از کنام اژدها در می آورد, به مذاق شان خوش نیامده بود. از طرف دیگر 

ود. این بود که زمان درازی آن داخل نزدیک در چه پایین نقب و چه بیرون, اوضاع ساکت و آرام ب

 نیمه باز نشستند و حرف زدند.

صحبت شان به حرف های رذیلانه اژدها در مورد دورف ها کشید. بیل بو آرزو می کرد که ای کاش 

هیچ وقت این حرف ها را نشنیده بود, یا لااقل ای کاش می توانست الآن کاملا مطمئن باشد که 

گویند قبلا هیچ وقت فکرش را نکرده بودیم که اگر گنج را به دست آوردیم با آن وقتی دورف ها می

می دانستیم که این یک جور مخاطرۀ  "چه کار کنیم, این حرف را صادقانه می گویند. تورین گفت:

مذبوحانه است. هنوز هم این را می دانیم؛ از طرف دیگر فکر می کنم موفق شدیم تا بخواهی وقت 

ره اش فکر کنیم. اما در مورد سهم خودت آقای بگینز, من به شما اطمینان میدهم به هست که دربا

محض آن که چیزی گیرمان آمد که بخواهیم قسمت کنیم, آن قدر ممنون تو هستیم که می گذاریم 
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سهم یک چهاردهم ات را خودت انتخاب کنی. من متاسفم که شما از بابت نقل و انتقال نگرانی و 

و با گذشت زمان اوضاع و احوال این زمین ها بهتر نشده که رو به  -کلات زیاد استقبول دارم مش

ولی ما هرچه از دستمان بربیاید برای تو انجام میدهیم و وقتی زمانش رسید ما  -وخامت گذاشته

هم از سهم خودمان هزینه ها را تقبل می کنیم و حالا میل خودتان است که حرفم را باور کنید یا 

 "نه!

بالین یادشان بوده. مانده بودند   ف از اینجا به خود گنجینه بزرگ کشید و چیزهایی که تورین وحر

که آیا این چیزها هنوز صحیح و سالم توی تالار زیری است یا نه: نیزه هایی که برای شاه بلادورتین 

بودند و  کبیر) که مدت ها از مرگش می گذشت( ساخته و سر هرکدام از آنها را سه بار آب داده

چوبه این نیزه ها به طرزی بدیع زراندود و مرصع بود, نیزه هایی که هیچ گاه تحویل و بهای آن 

گرفته نشده بود؛ سپر برای جنگجوهایی که مدت ها پیش مرده بودند؛ جام زرین و بزرگ ترور, جام 

ود. زره دو دسته ای که نقش گل و مرغ داشت و چشم مرغ ها وگل گلبرگ گل هایش از جواهر ب

های نیم تنه زراندود و سیم اندود نفوذ ناپذیر؛ گردن آویز گیریون فرامانروای دیل, ساخته از پانصد 

زمرد سبز به سبزی علف که آن را به پسر ارشدش هدیه کرده بود تا حمایل زره دورف سازی باشد 

نس آن از نقره متشکل از حلقه های به هم پیوسته که لنگۀ آن قبلا هرگز ساخته نشده بود و ج

خالص بود با قدرت و استحکامی سه برابر فولاد. اما زیباتر از همه جواهر سفید و بزرگی بود که دورف 

 ها آن را از بن کوه یافته بودند, قلب کوه, گوهرِ آرکنِ تراین.

ر گوهر آرکن! گوه "تورین توی تاریکی چانه اش را روی زانویش گذاشت و نیمه خواب زیر لب گفت:

ن! مثل یک گوی بود با هزار وجه تراش خورده؛ مقابل نور آتش مثل نقره می درخشید, مثل آب آرک

 "در برابر آفتاب, مثل برف زیر نور ستاره ها, مثل باران جلوی مهتاب!

اما وسوسه افسونگر گنجینه از سر بیل بو افتاده بود. در تمام مدتی که دورف ها حرف می زدند, او 

آنها گوش می کرد. نزدیک تر از بقیه به در نشسته و گوش تیز کرده بود که اگر نصفه و نیمه به 
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صدایی از بیرون بلند شد بشنود, و گوش دیگرش به طنین صداها در ورای پچ پچ دورف ها بود, به 

 کوچکترین صدای جنبشی که از آن پایین شنیده شود.

ا ببندید! تا مغز استخوانم نگران اژدها در ر "تاریکی شدت گرفت و او دلواپس تر شد. التماس کرد:

هستم, از این سکوت بیشتر بدم می آید تا جار و جنجال دیشبی. قبل از این که دیر شود در را 

 "ببندید!

چیزی در صدای او باعث شد که دورف ها دچار دلشوره شوند. تورین آهسته دست از رویاهایش 

لای در, با تیپا کنار زد. آن وقت در را هل دادند و برداشت و بلند شد و سنگی را که گذاشته بودند 

در با صدای تلق و کلینگ بسته شد. هیچ اثری از سوراخ کلید روی سطح داخلی کوه به چشم نمی 

 خورد. توی کوه حبس شده بودند!

و چه بد موقع! هنوز زیاد به طرف پایین نقب نرفته بودند که ضربه ای مثل اصابت چند دژکوب از 

ط جنگلی, دژکوبی که غول ها آن را به کار ببرند به دامنۀ کوه برخورد. صخره بامبی به جنس بلو

صدا در آمد و دیوار ها ترک برداشت و سنگ از سقف روی سرشان ریخت. من که اصلا خوشم نمیآید 

فکر کنم اگر در باز بود چه اتفاقی چه اتفاقی می افتاد. خوشحال از این که هنوز زنده اند به طرف 

پایین فرار کردند, و در همان حال از پشت سر آن بیرون جوشِ و خروش خشم اسماگ را می 

شنیدند که داشت صخره ها را خرد و خاکشیر می کرد و دیواره و پرتگاه را با ضربه های شلاقی دم 

عظیم اش در هم می شکست, تا آن که زمین مرتفع کوچکی که روی آن اردو زده بودند, چمن های 

سنگ توکا, دیوار های پر از حلزون, رفِ باریک, همه و همه زیر کوهی از نخاله ها و بهمنِ  سوخته,

 خرده سنگ که از پرتگاه توی درۀ زیری می ریخت, ناپدید شد.

اسماگ بی سروصدا و مخفیانه از کنام اش بیرون خزیده و ساکت در آسمان اوج گرفته و سنگین و 

ر باد به طرف غرب کوه آمده بود, به این امید که ناغافل کسی آهسته مثل یک کلاغ غول آسا سوار ب
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را چیزی را آنجا گیر بیندازد و خروجی دالان را که دزد از آن استفاده کرده بود, پنهانی زیر نظر 

بگیرد. وقتی نتوانست جایی که به خیال او خروجی دالان قرار داشت, چیزی یا کسی را پیدا کند, 

 این نحو نشان داد.طغیان خشم خودش را به 

وقتی عصبانیتش را به این شکل بیرون ریخت, احساس کرد که حالش بهتر شده, و توی دل خودش 

فکر کرد که دیگر کسی از آن طرف برایش دردسر درست نمی کند. در این بین خرده حساب هایی 

اینجا باز  به بشکه سوار! تو پایت از طرف آب "داشت که باید تسویه می کرد. فین فین کنان گفت:

شده و شک ندارم که از رودخانه آمده ای بالا. من بوی تو را نمی شناسم, ولی اگر هم یکی از آدم 

های دریاچه نباشی از آنها کمک گرفته ای. حالا چشم شان به جمال من روشن می شود و می 

 "فهمند که زیر کوه, شاه واقعی چه کسی است!

 به طرف رودخانۀ روان در پیش گرفت .         شعله کشان بلند شد و راه جنوب را 
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دورف ها در این اثنا توی تاریکی نشسته بودند و سکوت مطلق دورو برشان حکم فرما شده بود. کم 

می خوردند و کم حرف می زدند. حساب گذشت زمان از دستشان در رفته بود؛ و جرات جنبیدن 

صدای پچ پچ شان, خش و خش توی نقب طنین انداز می شد. اگر چرت شان می نداشتند, چرا که 

گرفت دوباره به همان تاریکی و سکوتی که بی وقفه ادامه داشت چشم باز می کردند. بالاخره انگار 

به نظر خودشان بعد از چندین و چند روز صبر کردن وقتی از شدت کمبود هوا احساس خفگی و 

ا دست داد, دیگر نتوانستند تحمل کنند. اگر از آن پایین صدای برگشتن گیج و منگ بودن به آنه

اژدها را می شنیدند, حتما از آن استقبال می کردند. در این سکوت از شیطنت مکارانۀ او هراسان 

 بودند, اما تا ابد که نمی شد آنجا نشست.

رتم نخورد به همین زودی می بیایید در را امتحان کنیم! اگر باد به صو "تورین به حرف آمد و گفت:

 "میرم. به گمانم ترجیح می دهم اسماگ توی هوای آزاد قیمه قیمه ام کند تا اینجا از خفگی بمیرم!

پس چند تا از دورف ها از جا بلند شدند و کورمال کورمال به طرف در راه افتادند. اما دیدند که 

 ن را مسدود کرده. نه کلید و نه جادوییانتهای فوقانی نقب متلاشی شده و تخته سنگ های شکسته آ

 که در زمانی به فرمانش بود, نمی توانست دوباره آن را باز کند.

 "توی تله افتادیم! کارمان تمام است. همین جا می میریم. "با آه و ناله گفتند :

حساس ااما درست وقتی که دورف ها بیشتر از همیشه نا امید بودند بیل بو سبکی عجیبی توی دلش 

 کرد و انگار که بار سنگینی را از زیر نیم تنه اش برداشته بودند.

دوباره  "تا سه نشه بازی نشه. "و  "تا زنده ای امیدوار باش! "بجنبید, بجنبید! به قول پدرم: "گفت:

دارم می روم پایین. من دوبار آن راه را رفته ام, آن هم وقتی که مطمئن بودم ته دالان یک اژدها 

م است, پس دل به دریا می زنم و برای بار سوم هم می روم, آن هم وقتی که مطمئن نیستم. منتظر
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در هر حال تنها راه بیرون رفتن آن پایین است. و به گمانم بهتر است این بار همۀ شما همراه من 

 "بیایید.

 اه افتاد.از سر ناچاری قبول کردند, و تورین اولین نفری بود که آن جلو دوش به دوش بیل بو ر

حالا حسابی مواظب باشید! و تاجایی که ممکن است سروصدا نکنید! اسماگ  "هابیت در گوشی گفت:

ممکن است آنجا نباشد, ولی یک دفعه هم دیدی دوباره آنجاست. بهتر است بی جهت برای خودمان 

 "دردسر نتراشیم!

 ا راه رفتن حریف هابیت ها نمیهمین طور پایین تر و پایین تر رفتند. البته دورف ها در بی سروصد

شدند و کلی هِن هِن و لخ لخ راه انداخته بودند که انعکاسش به طرز نگران کننده ای تشدید می 

شد؛ اما با این که بیل بو گاه و بی گاه هراسان می ایستاد و گوش می داد, هیچ صدایی از آن پایین 

ن بود, حلقه را دست کرد و پیشاپیش برنمی خواست. جایی که به تخمین بیل بو نزدیک ته دالا

رفت. ولی اصلا احتیاجی به این کار نبود؛ تاریکی مطلق حکمفرما بود و همه نامرئی بودند, می 

خواست حلقه دست بکنند یا نکنند. راستش را بخواهید چنان ظلماتی بود که هابیت غیرمنتظره 

 ر غلتید توی تالار!رسید به دریچه و زیر دستش خالی شد و سکندری خورد و با س

همان جا دمر روی زمین دراز کشید و جرات نکرد از جا بلند شود, یا حتی اصلا نفس بکشد. اما هیچ 

مگر وقتی دست آخر سرش را آهسته بلند کرد به نظر  -چیز نجنبید. از پرتو روشنایی اثری نبود

ولی البته این جرقۀ خودش پرتو سفید رنگی آن دوردورها در تاریکی بالای سرش تشخیص داد. 

 آتش اژدها نبود, ولی بوی تعفن خزنده, هوا را آکنده و طعم دود روی زبانش رسوب کرده بود.

نده لعنت به تو اسماگ, خز "آخر سر آقای بگینز دیگر نتوانست تاب بیاورد. با صدای بلند جیغ زد:

  "خور!اگر توانستی بگیریم مرا بایکبیری! دست از قایم موشک بازی بردار! اول اینجا را روشن کن, بعد 
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طنین صدا دور تا دور تالار نادیدنی چرخید, اما هیچ جوابی نیامد. بیل بو از جا بلند شد و دید که 

 نمی داند به کدام طرف بچرخد.

اصلا سر در نمی آورم اسماگ برای چه دارد این بازی ها را در می آورد خیال می کنم امروز  "گفت:

هروقتی که هست( خانه نیست. اگر اوین و گلوین قودان خودشان را گم نکرده بودند )یا امشب, یا 

 "شاید می شد یک مشعل کوچک روشن کنیم و تا بخت به ما پشت نکرده نگاهی دوروبرمان بیاندازیم.

 "روشنایی! کسی نمی تواند مشعل روشن کند؟ "فریاد زد:

توی تالار خیلی وحشت برشان داشته بود و درست  دورف ها بعد از گرومپ افتادن بیل بو از روی پله

 همان جا در انتهای دالان جایی که از آنها جدا شده بود, تنگ هم کز کرده بودند.

و اگر چه این قضیه کمک کرد که هابیت  "هیس! هیس! "وقتی صدایش را شنیدند, یواش گفتند:

تا وادار به حرف زدنشان کند.  کمک کرد که هابیت بفهمد دورفه ها کجا هستند, مدتی طول کشید

اما سرانجام وقتی بیل بو راستی راستی شروع کرد پا زمین کوبیدن و با نهایت صدای جیغ جیغوی 

 , تورین واداد و اویو و گلوین را فرستاد سراغ باروبندیل شان در بالای نقب. "چراغ! "فریاد زدن که 

ردند؛ اوین بود با یک مشعل چوب کاج بعد از مدتی سوسوی یک روشنایی نشان داد که برمی گ

روشن توی دستش, و گلوین با یک دسته دیگر از این مشعل ها زیر بغلش. بیل بو تندی به تاخت 

رفت طرف در و مشعل را گرفت؛ اما فعلا نتوانست دورف ها را قانع کند که مشعل های دیگر را 

به او ملحق شوند. همان طور که تورین روشن کنند که مشعل های دیگر را روشن کنند و یا بیایند و 

سنجیده توضیح داد, آقای بگینز هنوز رسما متخصص عیاری و مامور تحقیق بود. اگر مایل بود دل 

به دریا بزند و چراغ روشن کند, این موضوع به خود او مربوط می شد. آنها توی نقب منتظر گزارش 

 او می ماندند.
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و در طول تالار راه افتاد. وقتی   ل کم نور خود را بالا گرفتپرهیب تاریک هابیت را دیدند که مشع

هنوز آن نزدیکی ها بود گاه وبی گاه جرقه و سوسوی مشعل او را موقع سکندری خوردن روی اشیاء 

طلا, می دیدند. آن وقت همانطور که بی هدف توی تالار پهناور دور می شد, روشنایی کوچک تر 

لا رفت. بیل بو داشت از تل عظیم گنج بالا می رفت, طولی نکشید شد؛ مشعل رقص کنان توی هوا با

که آن بالا ایستاده بود, و باز راهش را ادامه داد. آن وقت دیدند که مکثی کرد و لحظه ای خم شد؛ 

 اما دلیل آن را نفهمیدند.

تی اسگوهر آرکن بود, قلب کوه. بیل بو این را از توصیف های تورین حدس زده بود؛ ولی راستی ر

نمی شد جواهری مثل این لنگه داشته باشد, حتی توی این گنجینه شگفت انگیز, حتی توی همه 

دنیا. همین طور که مدام بالا می رفت, همان پرتو سفید رنگ مقابلش می درخشید و گام هایش را 

 به آن طرف می کشید. پرتو, کم کم به گوی کوچک و کم فروغی تبدیل شد. باز با نزدیک تر شدن

بیل بو, انعکاس وشکستگیِ نورِ لرزانِ مشعل او, درخشش های سوسوزن رنگارنگی در سطح آن 

پدیدار کرد. دست آخر رسید و از بالا نگاهی به آن انداخت و نفس اش را حبس کرد. جواهر بزرگ 

مقابل پای او از نور داخل خودش می درخشید, و باز از برش و تراش دورف ها, دورف هایی که سال 

ای سال پیش آن را از داخل کوه بیرون آورده بودند, همۀ نوری که روی سطح اش می افتاد, می ه

 گرفت و به هزاران جرقه تابناک سفید تبدیل می کرد و با تلالو رنگین کمان بیرون می داد.

ناگهان افسون گوهر باعث شد که دست بیل بو به طرف آن دراز شود. دست کوچک اش دور آن 

د زیرا گوهر بزرگ و سنگینی بود؛ با این حال جواهر را برداشت, چشم اش را بست و بسته نمی ش

 گذاشت ته جیب اش.

حالا راستی راستی شدم عینار! ولی فکر می کنم این قضیه را باید به دورف ها  "با خودش گفت:

ب االبته در یک فرصت مناسب. خودشان گفتند که اگر خواستم سهم خودم را خودم انتخ -بگویم

کنم؛ و خیال می کنم اگر همه چیزهای باقی مانده را آنها بردارند, من همین یکی را انتخاب می 
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با تمام این احساس ناخوشایندی داشت که برداشتن و انتخاب کردن شامل این گوهرشگفت  "کنم!

 انگیز نمی شود, و از آن بوی دردسر می آید.

گ پایین آمد و روشنایی مشعل او از چشم دورف های دوباره راهش را ادامه داد. از آن طرف تل بزر

 مراقب ناپدید شد. اما خیلی زود آن را آن دوردورها دیدند. بیل بو داشت عرض تالار را طی می کرد.

راهش را ادامه داد, تا آن که به درهای بزرگ آن طرف تالار رسید و آنجا جریان هوا حالش را جا 

شعل اش را خاموش کند. با احتیاط سرک کشید و چشمش به دالان آورد, اما کم مانده بود که باد م

بزرگی افتاد و ابتدای پلکانی عریض را به طور مبهم تشخیص داد که بالا می رفت و در تاریکی گم 

می شد. و باز اثری از اسماگ و صدای او نبود. داشت می چرخید برگردد که شبه سیاهی شیرجه 

یغی کشید و از جا پرید و پایش پیچید و به پشت زمین خورد. زد طرف او و مالید به صورتش. ج

 مشعل اش با سر به زمین افتاد و خاموش شد!

به گمانم خفاش بود, یعنی امیدوارم! ولی حالا چه کار کنم؟ شرق کدام  "با لحن فلاکت باری گفت:

 "طرف است, جنوب کدام طرف, یا شمال یا غرب؟

ولی صدا  "تورین! بالین! اوین! گلوین! فیلی ! کیلی! "فریاد زد:تا جایی که صدایش قدرت داشت بلند 

وش مشعل خام "توی آن تاریکی همه جا گسترده شده بود مثل یک جیغ نازک و ضعیف شنیده شد. 

 بعلا شجاعت اش را به کلی از دست داده بود. "شد! کسی بیاید دنبالم کمک کند!

برای آنها قابل  "کمک!"شنیدند, اما فقط کلمۀ سرانجام دورف ها صدای فریاد های ضعیف او را 

 تشخیص بود.

هیچ معلوم است آن بالا یا زیر چه خبر است؟ مطمئنم که اژدها نیست وگرنه این طور  "تورین گفت:

 "یکریز جیغ نمی زد.
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کمی این دست و آن دست کردند و باز صدایی از اژدها نشنیدند, راستش هیچ صدایی جز صدای 

یالا یکی از شما بیایید و  "ورها می آمد, به گوش نمی رسید. تورین دستور فرمود:بیل بو که از د

 "یکی دو مشعل دیگر هم روشن کنید! این طور که پیداست مجبوریم برویم کمک عیارمان.

حالا نوبت ماست که کمک اش کنیم, خودم با کمال میل می روم کمک اش. راستش  "بالین گفت:

 "ن و امان است.به گمانم فعلا همه جا ام

گلوین چند مشعل دیگر روشن کرد و بعد همگی یکی یکی خزیدند بیرون و از کنار دیوار با آخرین 

سرعت ممکن راه افتادند. طولی نکشید که با خود بیل بو روبرو شدند که داشت برمی گشت طرف 

شان. به محض دیدن سوسوی مشعل ها هوش و حواس اش سر جا آمده بود.در جواب پرس و جوی 

درست است که خاطر جمع  "به خیر گذشت, فقط یک خفاش بود و مشعلم که افتاد! "آنها گفت:

شده بودند خبری نیست اما از این که بی خود و بی جهت ترس برشان داشته بود عصبانی شدند. اما 

معلوم نیست اگر بیل بو همان موقع قضیه گوهر آرکن را به آنها گفته بود آن وقت چه می گفتند. 

ک نگاه گذرا به گنج باعث شده بود که آتش دل دورفی آنها دوباره برافروخته شود؛ موقع آمدن ی

وقتی دل یک دورف, حتی آبرومند ترین آنها با طلا و جواهر تحریک شد, یک دفعه جسارت پیدا 

 می کند و حتی ممکن است درنده خو و خشن هم بشود.

بکند. همه شور و شوق داشتند که تا  راستش دیگر لازم نبود که کسی دورف ها را ترغیب به کاری

فرصت هست تالار را زیرورو بکنند و به خود قبولانده بودند که اسماگ در حال حاضر خانه نیست. 

حالا هر کدام یک مشعل روشن دست گرفته بودند و همین طور که گاه به یک طرف و گاه طرف 

ند. وقتی گنج های قدیمی را از روی دیگر نگاه می کردند, ترس و حتی احتیاط را به فراموشی سپرد

تل و از روی دیوارها برمی داشتند و جلوی روشنایی می گرفتند و دست نوازش به آنها می کشیدند, 

 بلند بلند صحبت می کردند و با داد و فریاد همدیگر را صدا می زدند.
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خته از ن تارِ آویفیلی و کیلی که نسبتا سر خلق آمده بودند با پیدا کردن چند چنگِ زرینِ سیمی

دیوار, آنها را برداشتند و شروع به نواختن کردند؛ و چون این چنگ ها جادویی بود) و از طرفی اژدها 

که علاقۀ زیادی به موسیقی نداشت انگولک اشان نکرده بود( هنوز کوک بودند. تالار تاریک که مدتها 

ودند؛ جواهر ها را جمع کردند و در جیب ساکت بود پر از نغمه شد. ولی غالبا دورف ها واقع بین تر ب

شان ریختند, و چیز هایی که نمی شد بُرد گذاشتند که با حسرت از لابلای انگشتان شان دوباره به 

زمین بیافتد. تورین هم این وسط بی کار ننشسته بود؛ اما مدام داشت این طرف و آن طرف دنبال 

بود؛ ولی این موضوع را فعلا با کسی درمیان چیزی می گشت که پیدا نمی شد. دنبال گوهر آرکن 

 نگذاشت.

حالا دورف ها زره و سلاه از دیوار پایین آوردند و خودشان را تجهیز کردند. تورین با زره نیم تنه ای 

از حلقه های طلاآجین و تبر دسته نقره ای, فروبرده در کمربندی مزین به گوهر های سرخ خیلی 

 شاه وار به نظر می رسید.

آقای بگینز! این هم اولین قسط پاداش شما! نیم تنۀ کهنۀ خودتان را  "صدای بلندی گفت:با 

 "دربیاورید و این را بپوشید!

این را گفت و زره نیم تنۀ کوچکی را تن بیل بو کرد, زرهی که در زمان های قدیم برای شاهزادۀ 

ها به آن میتریل می گویند  فولاد بود که الف -الف کم سن وسالی ساخته بودند. جنس اش از نقره

و کمربند اش مروارید و بلورنشان بود. کلاه خود سبکی از جنس چرم نقش دار که از زیر با تسمه 

 های فولادی تقویت شده بود و دور سایه بان آن مزین به جواهر های سفید بود, سر هابیت گذاشتند.

ی کنم ریخت و قیافه ام مضحک با شکوه به نظر می رسم؛ ولی خیال م "بیل بو توی دلش گفت:

 "شده. توی دیار خودمان در تپه چقدر به من می خندیدند! ولی ای کاش اینجا آینه داشتیم!
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با وجود این آقای بگینز نسبت به دورف ها فکر و ذکرش را از سحر و افسون گنج بیشتر آزاد نگه 

جینه خسته شوند, دلواپس داشته بود. مدتی قبل از این که دورف ها از سبک و سنگین کردن گن

شد و روی زمین نشست؛ و یواش یواش با نگرانی به این فکر افتاد که آخر و عاقبتِ کارشان به کجا 

حاضرم یک عالمه از این جام های با ارزش را با یک جرعۀ نشاط آور از  "می کشد. توی دلش گفت:

 "پیاله های چوبی بئورن تاخت بزنم!

بعد چه؟ خودمان را مجهز کردیم, ولی از زره در مقابل اسماگ مخوف  تورین! "با صدای بلند گفت:

چه کاری ساخته است؟ ما هنوز این گنج را پس نگرفته ایم. هنوز نه دنبال طلا, که دنبال راه فرار 

 "می گردیم؛ تا اینجا هم بخت خیلی با ما یار بوده!

را نشان تان می دهم. اگر هزار سال  راست می گویی! بیایید برویم! راه "تورین سر عقل آمد و گفت:

آن وقت بقیه را هم صدا زد و همگی یکجا جمع شدند  "هم بگذرد راه های این کاخ یادم نمی رود.

و مشعل ها را بالای سر نگاه داشتند و از درهایی که چهارتاق باز بود گذشتند و گاه بی گاه برگشتند 

 و از سر حسرت نگاهی به عقب انداختند.

درخشان خود را بار دیگر زیر شنل های کهنه پنهان کرده و باشلق های ژنده پاره را روی  زره های

کلاه خودهای براق گذاشته بودند و به ردیف پشت سر تورین قدم بر می داشتند. ردیفی از مشعل 

های کوچک توی تاریکی, اغلب می ایستادند و هراسان یک بار دیگر سراپا گوش می شدند که اگر 

 آمد صدای او را بشنوند.اژدها 

اگر چه همۀ آرایه های قدیمی مدت ها قبل پوسیده و ویران شده بود, و اگر چه همه جا از رفت آمد 

مداوم هیولا بوی گند گرفته و داغان شده بود, تورین همه سوراخ سنبه ها را می شناخت. از پلکان 

تند و دوباره پیچیدند و باز از پله های دراز بالا رفتند و پیچیدند و از راهروهای پرطنین عریض گذش

دیگر و باز هم پله های دیگر بالا رفتند. این پله ها صیقلی بود و آنها را از خود صخره کوه, پهن و 



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

265 

زیبا تراشیده بودند؛ و دورف ها بالاتر و بالاتر رفتند و هیچ نشانی از موجود زنده ندیدند, فقط سایه 

 ل های لرزان از کوران هوا, می گریختند.های مرموزی که با نزدیک شدن مشع

با این همه این پله ها برای پاهای هابیتی ساخته نشده بود و وقتی بیل بو یواش یواش احساس کرد 

که دیگر بیشتر از این نمی تواند ادامه بدهد, سقف یک دفعه چنان ارتفاع گرفت که دیگر نور مشعل 

د که از دریچه ای در بالا به داخل نفوذ می کرد و هوا ها به آن نمی رسید. پرتو سفیدی را می دیدن

تمیز شده بود. پیش روی آنها روشنایی مبهمی از میان درهای عظیم که پیچ خورده و نیم سوخته 

 از لولا آویزان بودند, داخل می شد.

د دور ااینجا تالار بزرگ ترور است؛ تالار ضیافت و مشاوره. دروازه جلویی حالا دیگر زی "تورین گفت:

 "نیست.

از وسط تالار ویران گذشتند. میزها در حال پوسیدن بودند؛ صندلی ها و نیمکت ها, واژگون و سوخته 

و داغان آنجا افتاده بود. جمجمه ها و استخوان ها در میان تنگ ها و جام ها و شاخ های نوشاک و 

دیگر, صدای آب را به  خاک وخُل روی زمین پخش و پلا بود. آن طرف تالار با گذشتن از درهای

 گوش شنیدند و روشنایی خاکستری یک دفعه همه جا را پر کرد.

سرچشمه رودخانه روان اینجاست. از اینجا بیرون میزند و تند به طرف دروازه می رود.  "تورین گفت:

 "بیایید دنبال آب برویم!

ران توی آبراهۀ باریکی از شکافی تیره در دیوارۀ صخره, آب جوشانی بیرون می زد و پیچ و تاب خو

جاری می شد, آبراهه ای که مهارت دست های باستانی آن را تراشیده, و صاف و گود کرده بود. 

جاده ای سنگ فرش و عریض یه اندازه ای که چند مرد شانه به شانه بتوانند از آن بگذرند در امتداد 

اه و نگ -چ عریضی رسیدندآب پیش می رفت. چابک در طول جاده شروع به دویدن کردند و سر پی

کن! مقابل آنها نور واضح روز قرار داشت. آن جلو تاق بلندی قد برافراشته بود و هنوز تکه هایی از 
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آثار حجاری, هرچند شکسته و دود گرفته را در آن داخل به نمایش می گذاشت. خورشیدِ مه گرفته, 

و اشعه های طلایی آن روی پیاده رو نور رنگ پریدۀ خود را از وسط بازوان کوه داخل می فرستاد 

 آستانۀ در افتاده بود.

یک گله خفاش که مشعل های دودکنندۀ دورفی آنها را وحشت زده از خواب پرانده بود, بالای  

سرشان در تب و تاب بودند؛ وقتی به جلو جست می زدند, پای آنها روی سنگ های صاب رفته و 

غزید. حالا آب در برابرشان با سروصدای زیادی بیرون می صیقلی و لیز از رفت و آمد اژدها, می ل

ریخت و کف آلود به طرف دره پایین می رفت, مشعل های رنگ باخته را زمین انداختند و ایستاده, 

با چشم های خیره به بیرون زل زدند. به دروازه جلویی رسیده بودند و داشتند به دیل نگاه می 

 کردند.

امیدوار نبودم یک روز از این در بیرون را نگاه کنم. واصلا انتظار نداشتم خوب! اصالا  "بیل بو گفت:

 "ازدیدن دوبارۀ خورشید و وزیدن باد به صورتم این قدر خوشحال شوم. ولی وای, چه باد سردی!

بعله, باد سری بود! نسیم شرقی سوزدار و گزنده ای که نوید آمدن زمستان را می داد, بالا و دور 

توی دره می پیچید و لابلای صخره ها می نالید. بعد از اقامت طولانی در اعماق دم بازوهای کوه 

 کرده و گرم مغاره هایی که کنام اژدها بود, سینه کش آفتاب از سرما می لرزیدند.

 "بیل بو یک دفعه یادش افتاد که نه تنها خسته, بلکه راستی راستی خیلی هم گرسته است. گفت:

البته اگر صبحانه ای برای خوردن داشته  -ست و به خیالم حدودا وقت صبخانهانگار نیمه های صبح ا

باشیم. ولی فکر نمی کنم پلۀ جلویی در خانۀ اسماگ جای امنی برای صرف غذا باشد. راه بیافتید 

 "برویم جایی که بشود یک خورده در آرامش آنجا نشست.

انی کجا برویم: باید برویم طرف پاسگاه دیده بحق با تو است! و به گمانم بدانم که باید  "بالین گفت:

 "قدیمی در گوشۀ جنوب غربی کوه.
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 "تا آنجا چقدر راه است؟ "هابیت پرسید:

گمان کنم پیج ساعت پیاده, راهش خیلی سخت است. جاده دروازه که از ساحل چپ رودخانه می  "

توی دیل درست مقابل شهر گذشت انگار به کلی خراب شده. ولی آن پایین را نگاه کنید! رودخانه 

ویران یک دفعه می پیچید طرف شرق. روزی روزگاری آنجا یک پل بود که به یک پلکان پر شیب 

می رسید که از ساحل سمت راست بالا می رفت و به جادۀ تپۀ زاغ وصل می شد. آنجا یک کوره راه 

ر پله های قدیمی آنجا هم هست) یا بود ( که از جاده جدا می شد و می رفت طرف پاسگاه. حتی اگ

 "باشد, باز هم صعود از آن مشکل است.

ای داد بی داد! هی راه برو هی صعود کن, آن هم بدون صبحانه! مانده ام که چند تا  "هابیت غر زد:

 "صبحانه و وعده های دیگر را توی آن سوراخ کثیفِ بی ساعت و بی زمان از دست داده ایم؟

را درب و داغان کرده بود, دو شب, و یک روزِ وسطِ این دو شب  راستش از وقتی اسماگ در جادویی

ر ا در غار گذرانده بودند) آن هم نه به طور کلی بدون غذا(, اما حساب زمان کلا از دست بیل بو 

 دررفته بود, و نمی دانست یک شب آنجا مانده, یا یک هفته سراسر شب.

روحیه اش کم کم بالا رفته بود و جواهرات با ارزش را دوباره  -"زود باش بیا! "تورین با خنده گفت:

به کاخ من نگو سوراخ کثیف! صبر کن تا آنجا  "توی جیبش جرینگ جرینگ به صدا در می آورد. 

 "را ترو تمیز کنیم و از نو به تزئیناتش برسیم!

رای بتا اسماگ نمیرد این شدنی نیست. راستی حالا کجاست؟ حاضرم  "بیل بو افسرده حال گفت:

فهمیدن اش از یک صبحانۀ خوب صرف نظر کنم. امیدوارم ننشسته باشد بالای کوه و از آن بالا به 

 "ما نگاه کند!
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این فکر دورف ها را به شدت آشفته خاطر کرد. ولی خیلی زود به این نتیجه رسیدند که حق با بیل 

 بو و بالین است.

 "گاهش را دوخته به پس کله ام.باید از اینجا برویم, احساس می کنم ن "دوری گفت:

جای متروک و سردی است. اینجا ممکن است آب پیدا شود ولی هیچ اثری از غذا  "بومبور گفت:

 "نمی بینم. یک اژدها توی این نواحی باید همیشه گرسنه باشد.

 "بجنبید! بجنبید! بیایید از همان راهی برویم که بالین می گوید! "دیگران فریاد زدند:

ارۀ صخره ای سمتِ راستِ رودخانه هیچ جاده ای وجود نداشت, این بود که با زحمت از زیر دیو

لابلای سنگ های طرف چپ راه افتادند, و این حالت متروک و بیابانی زمین ها خیلی زود باعث شد 

که حتی تورین هم دوباره سر عقل بیاید. دیدند پلی که بالین حرفش را زده بود, مدتها قبل خراب 

و بیشتر سنگ های آن حالا, سنگ های آبسوده ای است در بستر رودخانه کم عمق خروشان؛ شده 

اما بدون دردسر زیاد به آب زدند و گذشتند و پلکان باستانی را پیدا کردند و از دیوار ساحلی مرتفع 

رۀ دبالا رفتند. بعد از پیمودن مسافت کوتاهی به جادۀ قدیمی برخوردند, و طولی نکشید که یه یک 

عمیق رسیدند که در پناه صخره ها قرار داشت؛ آنجا کمی استراحت کردند و صبحانۀ مختصری 

خوردند. وعمدتا کرام و آب. ) اگر دلتان می خواهد بداند که کرام چیست, جانم برایتان بگوید که 

من خودم هم دستور تهیه اش را بلد نیستم؛ ولی یک چیز بیسکوییت مانند است که تا مدت 

حدودی سالم می ماند, و می گویند ارزش غذایی زیادی دارد, اما خوشمزه نیست, و اصلا خوردنش نام

 هیچ لذتی ندارد مگر این که کسی بخواهد تمرین جویدن بکند(.

بعد دوباره راهی شدند؛ و راه الان به طرف غرب پیچید و از رودخانه فاصله گرفت, و یال بزرگ کوه 

بود, مدام نزدیک تر شد. سرانجام به کوره راه تپه رسیدند. با شیب که به طرف جنوب بیرون زده 

تندی بالا می رفت و آنها با زحمت به ردیف پشت سرهم شروع به صعود کردند تا آن که بالاخره 
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دیر وقت بعد ازظهر به بالای تیغۀ یال رسیدند و خورشید زمستانه را دیدند که در غرب پایین می 

 آمد.

اری رسیدند که از سه طرف هیچ دیواری نداشت و فقط از طرف شمال سطح صاف آنجا به زمین همو

صخره ای سر به آسمان کشیده بود و روزنه ای مثل در درون آن به چشم می خورد. از این در, چشم 

 انداز وسیعی از شرق و جنوب غرب را می شد دید.

در پشتی به یک اتاق می رسد  آن قدیم ها اینجا همیشه نگهبان می گذاشتیم, و آن "بالین گفت:

که توی صخره کنده اند و استراحت گاه نگهبان ها بود. چند تایی از این پاسگاه ها دور و اطراف کوه 

وجود داشت. اما در آن روزگاری که دنیا به کام ما بود, اهیمت نگهبانی دادن را دست کم گرفته 

رنه زودتر از آمدن اژدها خبر دار می شدیم, و وگ -بودیم, و نگهبان ها شاید زیاد از حد آسوده بودند

سرنوشت طور دیگری رقم می خورد. ولی فعلا می توانیم برای مدتی مخفیانه اینجا در حفاظ بمانیم 

 "و بدون این که دیده بشویم خیلی چیزها را ببینیم.

مدام داشت به  "اگر دیده باشد که داریم میآییم اینجا, زیاد دردمان را دوا نمی کند. "دوری گفت:

قله کوه نگاه می کرد و انگار انتظار داشت اسماگ را مثل مرغی که سر مناره می نشیند, ببیند که 

 آنجا نشسته.

 "باید تن به قضا بدهیم. امروز بیشتر از این نمی توانیم راه برویم. "تورین گفت:

 وخود را انداخت روی زمین. "آفرین! آفرین! "بیل بو فریاد زد:

شنگ توی اتاق صخره ای جا می گرفت, و بعلاوه یک اتاق اندرونی دیگر هم وجود داشت صد نفر ق

که باز بیشتر از سرمای بیرون در امان بود. کاملا متروک بود؛ حتی جانواران وحشی هم انگار در تمام 

 طول مدت سلطۀ اسماگ از آن استفاده نکرده بودند. بارها را زمین گذاشتند؛ و بعضی ها بلافاصله
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دراز به دراز افتادند و خوابیدند, اما بعضی ها نزدیک در بیرونی نشستند و از نقشه های خودشان 

حرف زدند. اما همۀ این حرف ها مدام به یک سوال ختم می شد: اسماگ کجاست؟ به غرب نگاه 

 اکردند, چیزی نبود, به شرق نگاه کردند, چیزی نبود, به جنوب نگاه کردند, هیچ نشانی از اژده

ندیدند, اما انواع و اقسام پرنده ها آن طرف دور هم جمع شده بودند. به این پرنده ها زل زدند و به 

فکر فرو رفتند. اما از این قضیه اصلا نمی شد سردرآورد, تا این که اولین ستاره های زمستانی طلوع 

 کرد.         

           

 

 

 

    

             

 

 14 فصل

 آتش و آب

خواهد، خبری از اسماگ بشنوید، باید برگردید به دو روز تان میها دلاگر شما هم مثل دورفحالا 

 پیش، همان شبی که اسماگ در را درهم کوبید و خشمگین پرواز کرد و دور شد.

ید وزهای اسگاروت یعنی شهر دریاچه بیشترشان به خاطر نسیم سوزداری که از شرق سیاه میآدم

زدند و مشغول های خودشان، اما عده کمی هم روی بارندازها قدم میدند در خانهو سرما، پیچیده بو
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ها در آسمان، روی سطوح بی کار محبوبشان بودند که عبارت بود از تماشای انعکاس طلوع ستاره

های کم ارتفاع انتهای دریاچه مستور های کوه در حجاب تپهموج دریاچه. از شهر آنها بیشتر قسمت

شد. هروقت هوا صاف بود هایی که رودخانه روان از شکاف لابلای آنها درشمال وارد آن میبود، تپه

آمد که به قله نگاه کنند، چون حتی روز روشن هم دیدند، ولی کم پیش میفقط قله بلند آن را می

 د.واین کوه حالت شوم و اندوهباری داشت. کوه فعلا گم بود و حضور نداشت و تاریکی آن را بلعیده ب

 انداز سوسویی زد؛ پرتو ضعیفی روی آن افتاد و محو شد.قلۀ کوه ناگهان در پس زمینه چشم 

اند که ها از نصف شب تا سپیده صبح دیدهیکی گفت: )) نگاه کنید! دوباره روشنایی! دیشب نگهبان

 افتد.((هایی میشود. آن بالا دارد یک اتفاقروشن و خاموش می

ست که رفته شمال و دیگر وقتش سازد. مدت زیادیدارد زیر کوه طلا می دیگری گفت: ))شاید شاه

 های قدیمی ثابت بشود.((است که یواش یواش درست بودن قصه

سوز اژدهاست، یعنی تنها یک نفر دیگر با لحن غمگین گفت: ))شاه کجا بود؟ لابد آتش خانمان

 پادشاه زیر کوه که تا به حال شناخته ایم.((

بین های مسموم. کمی خوشزنی! از سیل گرفته تا ماهید: ))تو همیشه نفوس بد میدیگران گفتن

 باش!((

ها پیدا شد و انتهای شمالی دریاچه به آن وقت یک دفعه روشنایی عظیمی در ارتفاع کم لابلای تپه

 رنگ  طلا درآمد.

 هایشانن، رودخانهاش مثل چشمه جوشااش مثل خورشید، نقرهفریاد زدند: ))شاه زیر کوه! گنجینه

ها از هر طرف باز شد و مثل طلای روان رودخانه طلا از کوه جاری شده!(( فریاد برداشتند و پنجره

 ها شتاب گرفت.گام

یک بار دیگر شور و بلوایی به پا شده بود که نگو. اما همان مردی که لحن غمگین داشت، با شتاب 

ام! پل آید، آن وقت من احمقدها نیست که دارد میخودش را رساند به ارباب و گفت: ))اگر این اژ

 را خراب کنید! مسلح شوید! مسلح شوید!((
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ای طنین انداخت. مردم های صخرهشیپورهای آماده باش ناگهان به صدا درآمد و در امتداد ساحل

یر افلگخبر غدست از هلهله برداشتند و شادی جای خود را به وحشت داد. این شد که اژدها آنها را بی

 نکرد.

د آورشان هجوم میاز بس سرعتش زیاد بود، طولی نکشید که اورا مثل جرقه آتش دیدند که طرف

 ها روی همها شکی نماند که پیشگوییشد، و حتی برای احمقتر میو دم به دم بزرگتر و درخشان

نکه غرش نزدیک شدن رفته غلط از آب درآمده. با این همه وقت کمی برای آنها مانده بود. قبل از ای

وحشتناک اسماگ بلند شود و دریا چه زیر ضرب بال زدن های موحش او مانند آتش سرخ موج 

ها بیرون های شهر از آب پر شد، همه جنگجوها صلاح برداشتن، همه تیرو کمانبردارد، همه ظرف

 آمدئ، پلی که به ساحل وصل بود به زیر کشیده و نابود شد.

ها رسید بالای سرشان و هجوم برد طرف پل و بور شد! پل را ه و فریاد آدماژدها وسط جیغ و نعر

که تر و سردتر از آنهای عمیق بود، عمیق تر تاریکبرچیده بودند و دشمن توی جزیره ای وسط آب

شد بس بود که تمام زد توی آب، دود و بخاری که از آن بلند میدوست داشته باشدو اگر شیرجه می

ا چندین و چند روز توی مه فرو ببرد، ولی زورش به دریاچه نمیرسدی و قبل از اینکه ها رآن زمین

کرد. غرش کنان چرخید و بالای شهر بارانی از تیرهای اش را خاموش میراهش را از آب باز کند آتش

م او َ  ها از دها و جواهرهایش خورد و چوبه آنجلنگ به فلسوتق و جلنگسیاه به هوا رفت و تق

ش گرفت و سوزان و صفیرکشان توی دریاچه فرو ریخت. هیچ آتش بازی حرف منظره آن شب آت

کور  که از خشمها و نفیر شیپورها عصبانیت اژدها به اوج رسید تا آنشد. با دینگ درینگ کماننمی

 دها بود که کسی جرأت نمی کرد با او به مصاف بدهد؛ وحالاهم اگر به خاطر آن مرو دیوانه شد. قرن

داد، مدام این طرف و آن )به اسم بارد( نبود که لحن غمگین داشت، کسی این جرأت را به خود نمی

کرد که دستور بدهد مردم تا آخرین داد و ارباب را ترغیب میدارها دل میپرید و به کمانطرف می

 تیر ترکش با اژدها بجنگند. 
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آسمان بالای سرشان در ارتفاع زیاد چرخید و لای آروارۀ اژدها بیرون جست. مدتی توی آتش از لابه

های رقصان ِغلیظِ سیاه در زیر پا، مثل تمام دریاچه را روشن کرد، درختانِ ساحلِ دریاچه با سایه

پروا از وسط توفان تیر، مستقیم شیرجه مس و مثل خون درخشید. آن وقت اژدها از زور خشم بی

دار بدنش در معرض تیر خصم قرار بگیرد  جاهای فلس زد پایین، و دیگر برایش مهم نبود که حتماً

 و عزم جزم کرده بود که شهر آنها را به آتش بکشد.

اگر چه قبل از آمدن او همه جا را با آب خیس کرده بودند، ولی تند پایین آمد و گذشت و دوباره 

دیگر صدها های گالی پوش و سر تیرهای چوبی به آسمان بلند شد. یک بار چرخید، آتش از بام

های آتش آب پاشید. اژدها چرخی زد و برگشت . چرخش دُم او همان و فروریختن دست روی شراره

های اطفأناپذیر سر به آسمان شب کشید. چرخشی و متلاشی شدن سقف خانۀ بزرگ همان. شعله

 یچها یکی پس از دیگری طعمه حریق شد و فرو ریخت، و هنوز هدیگر و باز چرخشی دیگر، و خانه

 تیری نتوانسته بود حتی به اندازۀ نیش پشۀ باتلاق سد راهش شود یا به او صدکه بزند.

های پر از بارِ بازارِ دریاچه ها داخل قایقها و بچهپریدند. زنکم از هر طرف داخل آب میها کمآدم

های قدیمی انداختند. جایی که مدتی پیش ترانهها را زمین میتنگ هم چپیده بودند. همه، اسلحه

د. کردنخوانده می شد، پر از صدای شیون و گریه شده بود. حالا همه، آنها را نفرین میها دربارۀ دورف

رفت طرف قایق بزرگ زراندوزش به این امید که توی این خود ارباب پشت به میدان کرده بود . می

ه کشید کبدهد. طولی نمیآشفته بازار خودش را باقایق از معرکه بیرون بکشد. و جانش را نجات 

 شد. اسوخت و با آب یکسان میهمه آنجا را ترک می کردند و شهر می

خواست. برایش مهم نبود که همه سوار قایق شوند و بعد از آن میتواننیست اژدها هم همین را می

ند. وقدر آنجا بمانند که از گرسنگی تلف شگذاشت آنحسابی با شکار کردن آنها تفریح کند، یا می

های ))بگذار پایشان برسد به خشکی آن وقت من هم اینجا آماده هستم.(( خیال داشت همه بیشه

ها را بخشکاند. حالا داشت از تفریح شهر چزانش ها و مرتعساحلی را به آتش بکشد و همۀ مزرعه

 قدر حظ نکرده بود.های سال از هیچ چیز دیگر اینبرد که سالحظی می
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کردند. سردستۀ آنها های آتش گرفته ایستادگی میلای خانهدارها لابهاز کمان اما هنوز یک دسته

بارد بود، با لحن غمگین و قیافۀ عبوس، همان که دوستانش به خاطر نفوس بد زدن در مورد سیل 

زدند، هرچند با قدر و منزلت و شجاعت او آشنا بودند. از های مسموم به او سرکوفت میو ماهی

ها قبل بعد ن با اصل و نصب گیریون فروانروای دره بود، همان که زن و فرزند او مدتاعقاب دودما

از خرابی شهر دیل به طرف پایین دست رودخانه روان فرار کرده بودند. حالا داشت با کمانی از چوب 

. نداش بودهای آتش نزدیککه فقط یک تیر برای او باقی ماند. شعلهانداخت، تا آنسرخدار تیر می

 گذاشتند. برای آخرین بار کمانش را کشید.همراهانش اورا تنها می

ناگهان از دل تاریکی چیزیپر زنان آمد نزدیک شانۀ او بارد از جا پرید؛ ولی فقط یک توکای پیر بود، 

ام. بارد درکمال تعجب دید که زبان پرنده بدون واهمه دم گوش اون نشست و گفت برایت خبر آورده

 چون از نژاد مردم دیل بود.فهمد، را می

زند کندو چرخ میآید. وقتی اژدها بالای سرت پرواز میپرنده به اون گفت: ))صبرکن! ماه دارد بالا می

بینی!(( و وقتی بارد با تعجب دست نگه داشت، پرنده خبرهای آن گودی را روی سینۀ چپش می

 تعریف کرد.بالای کوه و همۀ چیزهایی را که شنیده بود، برای او 

گشت، و در ارتفاع کم پرواز آن وقت بارد زه کمان را تا نزدیک گوشش کشید. اژدها چرخ زنان برمی

های عظیمش روی بال کرد، به محض رسیدن او ماه از ساحل شرقی بالا آمد و به رنگ نقرهمی

 درخشید. 

ای و وقت رویم را زمین نینداختهام و هیچدار گفت: )) ای تیر! تیر سیاه! تورا برای آخر گذاشتهکمان

ام و او هم از پدرانش. اگر راستی راستی ام. تو را از پدرم به ارث بردهمن همیشه دوباره پیدایت کرده

 ای، حالا برو، برو به سلامت!((های آهنگری شاه واقعی زیر کوه بیرون آمدهاز کو

پایین آمد سینه اش با برق آتش جواهرها تر شیرجه زد، و وقتی چرخید و اژدها یک بار دیگر پایین

به رنگ سفید درخشید. کمان بزرگ دنگ به صدا درآمد. تیر سیاه از   -به جز یک جا -درمقابل ماه

چله رها شد و مستقیم به جلو شتافت، مستقیم به طرف گودی سینۀ چپ، جایی که پای جلویی 



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

275 

رواز بود که خورد به اژدها و ناپدید شد؛ پیکان امان در پاش فاصله گرفته بود. تیرچنان بیاژدها از تن

ها را زمین انداخت و سنگ را ای که گوش فلک را کر کرد و درختو چوبه و پر. اسماگ با قیهه

 ها افتاد.ترکاند، در آسمان اوج گرفت و سرو ته شد و از آن بالا روی ویرانه

های زغال و جرقه هر را به خوردهاش شبا تمام هیکل درست روی شهر افتاد. واپسین سکرات موت

تبدیل کرد. دریاچه به شهر هجوم آورد. بخاری عظیم به هوا بلند شد، بخاری که در آن تاریکی که 

فش بلند شد، گردابی جوشان زد. صدای فشیک دفعه حکمفراما شد، در زیر نور ماه به سفیدی می

 نه پایان کار بارد. و بعد سکوت. و این پایان کار اسماگ و اسکاروت بود، ولی

ماه رو به بدر بالاتر و بالاتر آمد و باد پر سروصداتر و سردتر شد. باد مه سفید را پیچاند و به شکل 

های مقابل های خمیده و ابرهای پرشتاب درآورد و آن را به طرف غرب راند تا بر روی باتلاقستون

نقطه تاریک روی سطح دریاچه دیده شد، و  ها نقطهبیشه، رشته رشته پراکنده کند. آنگاه قایقسیاه

های باد صدای مردم اسکاروت را به گوش رساند که برای شهر و مال و اموال از دست رفته و خانه

بودند، ولی در آن کردند، باید شکرگزار میبودند. ولی اگر خوب فکر میویران خود مویه سر داده

ها لااقل سه چهارم مردم شهر زنده فرار کرده بودند؛ بیشهشد زیادتر از آنها انتظار داشت: موقعیت نمی

ها سالم مانده بودند؛ و اژدها کشته شده بود. های گاو وگوسفند و بیشتر قایقمزارع و مراتع و گله

 هنوز نمیفهمیدند این چه معنایی دارد.

ها و زدندسته دسته عزادارنه روی ساحل غربی جمع شدند و از باد سرد لرزیدند و اولین غر 

قدر زود شهررا ترک کرده بود، در حالی که هنوز یک شان متوجه ارباب شهر شد که اینعصبانیت

 خواستند از آن دفاع کنند.عده می

کار  مخصوصا کسب و -اش برای کاسبی خوب کار کندها زیر لب میگفتند: )) ممکن است کلهبعضی

آید!(( و شجاعت بارد و آخرین تی از آب در میخاصیافتد، آدم بیولی وقتی اتفاق مهمی می -خودش

کردند. همه میگفتند: )) ای کاش کشته نشده بود و او تیر قدرتمندی را که انداخته بود، تحسین می

 شکار از تبار گیریون! افسوس که از دست رفته است!((-کردیم. بارد اژدهارا شاه می
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ها درآمد. خیس آب بود و موهای سیاهش ایهها بود که آدم بلند قدی از سدرست وسط همین صحبت

 شد.امانی توی چشمایش دیده میاش ریخته بود، و برق بیخیس روی صورت و شانه

فریاد زد: )) بارد از دست نرفته است! وقتی دشمن کشته شد خودش را انداخت توی آب و از 

 اسکاروت درآمد. من بارد هستم از تبار گیریون؛ کشندۀ اژدها! ((

 فریاد برداشتند: ))شاه بارد! شاه بارد!(( ولی ارباب دندان قروچه کرد. مردم

ها را از بین گفت: ))گیریون فرمانروای دیل بود، نه شاه اسگاروت. ما همیشه در شهر دریاچه، ارباب

ا ایم. بادوقت زیر بار حکمرانی مردان جنگ نرفتهایم، و هیچها و خردمندها انتخاب کردهسفیدریش

دیل حالا از فدایی سر تهور او آزاد شده، و هیچ چیز مانع  -)شاه بارد(( به قلمرو خودش برگرددکه )

دهد، از برگشت او نیست. و هرکس که سواحل سرد زیر کوه را به سواحل سبز دریاچه ترجیح می

 ماند و به بازسازی شهرجا میتواند همراه او برود. هرکس عاقل باشد همیناگر دلش خواست می

 برد.((اش که رسید از آرامش و ثروت اینجا بهره میبندد و موقعخودمان دل می

خواهیم! هرچه از دست مردمی که نزدیک آنجا بودند در جواب فریاد زدند: )) ما شاه بارد را می

ایم بس است!(( مردمی که دورتر بودند فریاد آنها را پی گرفتند: )) ها کشیدهپرستپیرمردها و پول

 ه باد کماندار، سرنگون باد خرپول.(( تا که این هیایو در سرتاسر ساحل طنین انداز شد.زند

گیرم.(( ) چون بارد حالا ارباب با احتیاط گفت: )) من اصلا ارزش کار بارد کماندار را دست کم نمی

ده است؛ ای در طومار حامیان شهر ما به دست آورکنار او ایستاده بود(. )) او امشب جایگاه برجسته

و در اینجا ارباب  –های جاودانی زیادی بسازند. اما ای مردم!(( و شایستگی آن را دارد که برایشترانه

))چرا من مستحق سرزنش هستم؟ تقصیر من  –از جایش بلند شد با صدایی بلند و رسا حرف زد 

های ی از ما هدیهپرسم چه کسی اژدها را از خواب بیدار کرد؟ چه کسچیست کهباید برکنار شوم؟ می

های قدیمی ممکن است درست از آب درآمده دریغ گرفت و به ما باوراند که ترانهگرانبها و کمک بی

های دلپذیر ما را به بازی گرفت؟ برای جبران های احساساتی و خیال پردازیباشد؟ چه کسی دل
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نی! چه کسی تاوان زحمات ما چه جور طلایی از رودخانه پایین فرستادند؟ آتش اژدها و ویرا

 کند؟((پدرمان دراز میهای بیها و بچهیاری به طرف بیوه دهد و دستهای ما را میخسارت

 هایجهت به دست  نیاورده بود. تأثیر حرفاش را بیهمین طور که خودتان شاهدید ارباب موقعیت

ش متوجه تورین و شرکایشان او این شد که مردم فعلاً  فکر شاه جدید پاک یادشان رفت و عصبانیت

های های تاراحت و عصبانی به گوش رسید؛ و بعضی کسانی که قبلا ترانهشد. از هر طرف فریاد آدم

ها عمداً اژدها را بیدار کرده و خواندند، حالا با فریاد میگفتند که دورفقدیمی را به صدای بلند می

 اند!سراغ ما فرستاده

کنید؟ شک ها! چرا دارید گلوی خودتان را برای آن موجودات بدبخت پاره میبارد گفت: ))احمق

ور طکه بیاید سراغ ما اول آنها را با آتش خود هلاک کرده.(( آن وقت همیننکنید اسماگ قبل از این

. به اکت شدای کوه افتاد که بی نگهبان آنجا افتاده بود و سزد، یاد گنج افسانهکه داشت حرف می

های این کار را پیدا های ارباب فکر کرد و دیل بازسازی شده و پر از ناقوس زرین، البته اگر آدمحرف

 کرد.می

های تند و تیز نیست ارباب، یا وقت سبک سنگین دست آخر دوباره به حرف آمد: ))الان وقت حرف

 –ت. من هنوز در خدمت توام های بزرگ برای تغییرات. کارهای زمین مانده زیاد اسکردن نقشه

ه خواهند با من بیایند بهایت فکر کنم و با کسانی که میهرچند بعد از مدتی شاید دوباره به حرف

 شمال بروم.((

ها آن وقت راه افتاد که برود تا در کار نظم و نظام دادن به اردوگاه و پرستاری از بیماها و زخمی

خم کرد و سرجایش روی زمین نشست. زیاد فکر کرد ولی کمک کند. ارباب با رفتن او پشت سرش ا

 که با صدای بلند افرادش را صدا کرد تا برایش آتش و غذا بیاورند.کم حرف زد جز این

دید که حرف و حدیث گنجینۀ بزرگ که الان بی نگهبان رها شده بود، رفت، میحالا بارد هرجا می

زندن، صدماتی هایی که دیده بودند حرف میان صدمهها از تاوکند. آدممثل آتش همه جا سرایت می

حد و حسابی که با آن از جنوب چیزهای گران شد و ثروت بیکه به وسیلۀ این گنجینه جبران می
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گیرشان شده بود، خیلی دلگرمشان خریدند؛ و این دلخوشی، در این مصیبت که دامنقیمت می

شد ز مشقت و بدبختی. برای تعداد کمی میکرد؛ و چه خوب، چونکه آن شب، شبی بود پر امی

سرپناه تهیه کرد )از جمله یکی برای ارباب( و غذا کم بود )طوری که حتی ارباب هم کم آورد(. 

های شهر جان سالم به در برده بوذند، آن شب از رطوبت و سرما مریض شدند ها که از ویرانهخیلی

 کرد.بیداد می و بعد مردند؛ و در روزهای آتی بیماری و گرسنگی

خواست سروسامان داد، طور که دلش میدر این بین بارد رهبری را به دست گرفت و امور را آن 

هرچند همیشه به اسم ارباب، وظیفۀ شاق اداره کردن مردم و رساندن ملزومات برای پناه دادن و 

ی مستانی که شتابان از پاسکان آنها به عهدۀ او بود. اگر کمک دم دست نبود احتمالا بیشتر آنها در ز

شدند. اما خیلی زود کمک از راه رسید؛ چون بارد بدون فوت وقت قاصدهای رسید تلف میپاییز می

های بیشه کمک بخواهد، و این قاصد ها، اگر چابک را از راه رودخانه به جنگل فرستاد تا از شاهِ الف

 سیدند که قبلا راه افتاده بود.گذشت، به فوج عظیمی رچه هنوز سه روز از سقوط اسماگ نمی

های که عاشق مردم او بودند، گرفت و قبلا از کم و ها خبرها را از قاصدهای خودش و پرندهشاه الف

راستی در میان همۀ موجودات بالداری که ساکن مرزهای برهوت کیف ماجرا خبردار شده بود. راستی

 زدند، و قاصهایهایی بود که آن بالا چرخ میاز گلهای عظیم افتاده بود. آسمان پر اژدها بودند، ولوله

 جیکرفتند. بالای مرزهای جنگل پر از صدای جیکتیز پروازشان در هوا به این طرف و آن طرف می

ها به شد: ))اسماگ مرده است(( برگجیغ شده بود.خبرها در سیاه بیشه منتشر میچه و جیغو چه

نظام خود را ها سوارهکه شاه الفیز شد. حتی قبل از اینهای برانگیخته تخش درآمد و گوشخش

آلود رسیده بود؛ بئورن در خانه های مههای کاج کوهراه بیاندازد، خبرعا در غرب حتی به بیشه

 ها در غارهای خودشان شورا کرده بودند.اش خبرها را شنیده بود، و گابلینچوبی

ه شنویمو بهتر بود که اسم تورین سپربلوط را میترسم این آخرین باری باشد ک))می« شاه گفت

اید از آن حوادث ناگوار است که نفعی ماند.(( و اضافه کرد: )) این طور که بویش میمهمان خودم می

رساند.(( چون او هم افسانۀ مال و منال ترور را فراموش نکرده بود. این طور شد که به کسی نمی
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ها بالای سر او در پرواز کمانداران بسیار در راه دیدند؛ و انبوه کلاغ قاصدان بارد او را با نیزداران و

ه هایی کبودند، چون به این نتیجه رسیده بودند که قرار است جنگ دوباره دربگیرد، از آن جنگ

 های سال در این حوالی نظیرش دیده نشده بود.سال

، چون فرمانروای مردمی خوب و اما وقتی شاه استغاثه و حاجت بارد را شنید، دلش به رحم آمد

، و رفت عوض کردمهربان بود؛ این بود که مسیر سپاه خودش را  که قبلاً مستقیم به سمت کوه می

راه پایین دست رودخانه را به طرف دریاچۀ لانگ در پیش گرفت. برای همۀ سپاه قایق یا کلک کافی 

ش تری را طی کنند؛ اما پیشاپییر طولانیدر اختیار نداشت، و این بود که مجبور شدند پای پیاده مس

پا هستند و اگرچه در ها سبکمقدار زیادی ملزومات از طریق رودخانه ارسال کردند. با این همه الف

های غیرقابلِ اعتمادِ بین جنگل و دریاچه عادت روی و رفت و آمد در زمینآن روزگار زیاد به پیاده

روز از مرگ اژدها گذشته بود که به ساحل رسیدند و  رفتند. فقط پنجنداشتند خیلی سریع می

ها و اربابشان های شهر را دیدند. استقبال از آنها همانطور که انتظار دارید خوب بود، و آدمویرانه

 ها هرگونه توافقی را برای آینده قبول کنند.حاضر بودند در قبالِ کمکِ شاهِ الف

جا با او ها، پیرها و مجروحان همانها و بچهباب با زنهاشان راست و ریست شو. ارخیلی زود نقشه

ها و جمع کردن الوارهایی شدند که از جنگل به آنجا فرستاده ماندند؛ و سرگرم انداختن درخت

وقت در کنار ساحل به منظور مقابله با زمستانی که در راه بود شروع به ساختن کلبه شد. آنمی

 تر وهای شهر جدیدی را ریختند، شهری که بزرگباب، نقشهکردند؛ و همین طور با سرپرستی ار

زیباتر از قبل طراحی شده بود، اما نه در همه جا. در امتداد ساحل مسافت زیادی به طرف شمال 

هایی که اژدها آنجا افتاده بود، وحشت داشتند. دیگه قرار نقل مکان کردند؛ چون از آن به بعد از آب

های جان و خرد و خمیر مثل سنگ در کف آباش برگردد، بلکه بیزریننبود که هیچ وقت به بستر 

های ها در میان تودهاش هروقت هوا طوفانی نبود قرنهای عظیمکم عمق دراز شده بود. استخوان

شد. اما کم بودند کسانی که جرأت کنند و از آن نقطۀ نفرین شده ویران شهر قدیمی دیده می
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های سرد را داشته باشد، یا جواهرات گران جرأت شیرجه زدن در آب کس نیود کهبگذرند، و هیچ

 ریخت، جمع کند.قیمتی را که از لاشۀ در حال فسادش می

ف ها برای لشکرکشی به طراما همۀ مردان جنگی که هنوز توانایی داشتند، و بیشتر افراد پادشاه الف

ازده روز بعد از ویرانی شهر به مدخل کوه در شمال مهیا شدند. به این ترتیب طلایۀ سپاه آنها ی

 ای انتهای دریاچه رسید و با پشت سر گذاشتن آن وارد زمین برهوت شد.صخره

 15فصل 

 جمع شدن ابرها

ها. همۀ شب یک نفر از آنها نگهبانی داد، اما تا وقتی که صبح بو و دورفگردیم سراغ بیلحالا برمی

تر از قبل دور هم جمع ها انبوهنه صدایی شنیدند. اما پرندهاز راه برسد، نه نشانی از خطر دیدند و 

هایی که هنوز دور و اطراف کوه رسیدند؛ و کلاغهای پرندگان پروازکنان از جنوب میشدند. گلهمی

 زدند.کنان در آسمان چرخ میکردند، بی وقفه قارقارزندگی می

ها های پاییزی گذشته؛ به علاوه، اینتافتد. وقت مهاجرتورین گفت: )) یک اتفاق عجیب دارد می

د؛ بیننهای سار و سهره را میکنند؛ گلهها مهاجرت نمیوقت از این زمینهایی هستند که هیچپرنده

 آن دورها یک عالمه پرنده لاشخور هست طوری که انگار قرار است جنگ بشود!((

ی پیر! مثل اینکه وقتی اسماگ کوه را ای کرد و فریاد زد: ))بازهم همان توکابو یک دفعه اشارهبیل

 ها موفق شده باشند!((کنم حلزونکوبید موفق شده فرارا کند، ولی فکر نمیمی

گفت پرواز کنان طرفشان آمد و روی یک بو میبروبرگرد آنجا بود و همان طور که بیلتوکای پیر بی

 سنگ در همان نزدیکی نشست.

کرد به خواندن؛ بعد سرش را به یک طرف خم کرد، طوری که هایش را کوبید و شروع آن وقت بال

 داد؛ و دوباره خواند و بعد گوش داد.انگار گوش می
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ر ها سر دبالین گفت: ))شک ندارم که میخواهد چیزی به ما بگوید؛ ولی من از زبان این جور پرنده

 آوری آقای بگینز؟((آورم، خیلی تند و مشکل است. تو سر در مینمی

 آورد(؛ ))ولی پیرمردانگار خیلیو گفت: )) نه خیلی خوب،(( )راستش را بخواهید اصلاً سر در نمیببیل

 به هیجان آمده.((

 بالین گفت: ))ای کاش زاغ بود!((

 آید! وقتی قبلا اینجا آمدیم، خیلی مواظب بودی که مار را نبینند.(())فکر کردم از زاغ خوشت نمی

یف مشکوکی هستند و همین طور هم بی ادب و وقیح. حتما شنیدی ))آنها کلاغبودند! موجودات کث

 ای بیت آنها و مردمکند. دوستی صمیمانهگفتند. اما زاغ فرق میکه پشت سر ما چه چیزها که نمی

آوردند و از آن چیزهای زرق و ای را برای ما میها خبرهای محرمانهترور برقرار بود؛ بیشتر وقت

 گرفتند.های خودشان قایم بکنند، جایزه میتوی لانه دار که دوست دارندبرق

های خودشان انتقال شان را به بچهکنند، و حافظۀ قوی دارند و حکمتهای سال عمر می))سال

شناختم. به خود همین بلندی، ها را میهای صخرهبچه بودم، خیلی از زاغدهند. وقتی هنوط دروفمی

ن یک جفت زاغ خیلی عاقل و مشهور، یعنی بابا کارک و زنش گفتند، چوی زاغ ها میزمانی تپه

ن کنم هیچ زاغی از آن نسل باستانی حالا ایکردند. ولی فکر نمیاینجا بالای اتاق نگهبانی زندگی می

 دور و اطراف مانده باشد.((

 ر شد.وبه محض اینکه حرفش را تمام کرد، توکای پیر بانگ بلندی زد و بلافاصله به پرواز درآمد و د

مد. حالا فهبالین گفت: ))شاید ما زبان او را نفهمیم، ولی من مطمئنم که این پرندۀ پیر زبان ما را می

 افتد!((منتظر بمانیم و ببینیم چه اتفاقی می

هایی به گوش رسید و توکا از نو برگشت؛ و یک پرندۀ خیلی پیر و طولی نکشدی که صدای پرپر بال

توانست پرواز کند و فرق سرش هایش رفته بود و به زحمت میی چشماش کرد. سوپرتوت همراهی

ای بود با هیکل خیلی درشت. با تن کوفته روی زمین جلوی آنها فرود آمد و کل بود. زاغ سالخورده

 کنان به طرف تورین رفت.هایش را بهم کوفت، و ورجه وورجهآهسته بال
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بالین پسر فوندین،(()و بیل بو هم توانست حرف او  قارقارکنان گفت: )) ای تورین پسر تراین، و ای

ها(. ))من روآک پسر کارک هستم. کرد، نه زبان پرندهرا بفهمد چون از زبان معمولی استفاده می

شناختی. یکصد و پنجاه و سه سال است که از تخم کارک مرده است، ولی زمانی او را خوب می

های بزرگ که پدرم به من چه گفت. من حالا رئیس زاغام وقت فراموش نکردهام، ولی هیچدرآمده

اند، کوه هستم. تعداد ما کم است، ولی شاه قدیم را هنوز یادمان است. بیشتر افراد من به سفر رفته

ها خیال کند، و بعضیتان میبعضی از خبرها خوشحال –چون در جنوب خبرها زیاد است 

  تان خوش بیاید.کنم زیاد به مذاقنمی
شوند، چون این ها از جنوب و شرق و غرب دوباره دارند توی کوه و دره جمع مینگاه کنید! پرنده))

 خبر همه جا پخش شده که اسماگ مرده!((

گنج مال ما  –ترسیدیم جهت میخود و بیها فریاد زدند: )) مرده! مرده؟ مرده! آن وقت ما بیدورف

 و پایین پریدتد!شده!(( همه از جا جستند و از خوشحالی بالا 

روآک گفت: ))بله مرده. این توکا که هرگز پری از تنش کم مباد، کشته شدن او را دیده، و ما 

های توانیم به حرف او اعتماد کنیم. دیده که اسماگ سه شب پیش موقع طلوع ماه در جنگ با آدممی

 اسگاروت کشته شده.((

ر به سکوت کند تا خبرهای زاغ را بشنوند. ها را واردامدتی طول کشید تا تورین توانست دورف

 دست آخر وقتی قصۀ نبرد را از سیر تا پیاز تعریف کرد، ادامه داد: 

توانید برگردید به تالارهای ))این، از خبر مایۀ خوشحالی،تورینِ سپربلوط، شما صحیح و سالم می

گر های دیها خیلی البته فعلا. اما علاوه بر پرنده –خودتان؛ تمام گنجینه متعلق است به خودتان 

شوند. خبر مرگ نگهبان گنج از همین الان در اطراف و اکناف پخش شده و دارند جذب اینجا می

احب صآید سهمی از مال بیها بدشان نمیها نیافتاده؛ خیلیهای سال از زبانافسانۀ ثروت ترور سال

های لاشخور به امید جنگ و سپاه از الف ها در راه است. و مرغ را نصیب خود کنند. همین الان یک

 های ما هستند؛ها مسئول بدبختیزنند که دورفها نق میکشتار همراه آنها هستند. کنار دریاچه آدم
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کند که باید خسارت اند، و اسماگ شهر آنها را ویران کرده. آنها هم فکر میخانه کاشانه شدهچون بی

 گنج شما بگیرند، حالا میخواد زنده باشید، یا مرده. خودشان را از

دانید، اما برای مردم پرشمار دورین که زمانی ))شما حکیم هستید و خیر وصلاح خودتان را بهتر می

اند، سیزده نفر جمعیت زیادی نیست. اگر اینجا زندگی میکردند  و الان در اقصا نقاط پراکنده

های دریاچه، بلکه به کسی که اژدها را با کمان هدف قرار داد بِ آدمام را بشنوید، نه به اربانصیحت

کنید. اسمش بارد است و از نسل دیل، از دودمان گیریون؛ آدم عبوسی است، اما روراست اعتماد می

 ها وها و آدمتوانیم بعد از این همه فلاکت و ویرانی یک بار دیگر شاهد صلح بین دورفاست. می

 ها را گفتم.((لی برای این کار نباید طلا مضایقه بکنید. گفتنیها باشیم؛ والف

 ات را هیچآن وقت تورین از عصبانیت منفجر شد: ))لطف سرکار زیاد، روآک پسر کارک. تو و مردم

گیرها نخواهد ایم هیچ سهمی از طلای ما نصیب دزدها یا باجکنیم. ولی تا زندهوقت فراموش نمی

ر ضمن کنید. دشوند برایمان بیاورید ما را بیشتر ممنون خود مینزدیک میشد. اگر خبر کسانی که 

هایش قدرتی خواهشی از تو داریم، و آن هم این است که اگر کسی بین شما هنوز جوان است و بال

های شمال شرق و غرب اینجا بفرستید های ما در کوهدارد، او را به عنوان قاصد ما پیش قوم و خویش

د، های آهن برویایم. اما مخصوصاً پیش پسرعمویم دارین در تپهای افتادهدر چه مخمصه و بگویید که

شان با اینجا از همه کمتر است. به چون افراد زیادی در اختیار دارد که خوب مسلح هستند، و فاصله

 او بگویید که عجله کند!((

یا نه، بلکه هرکاری از دستم بر  گویم که این تصمیم به صلاحتان استروآک غارغار کرد: )) من نمی

 بیاید انجام میدهم.(( بعد آهسته پر گرفت و دور شد.

 تورین فریاد زد: )) راه بیافتید طرف کوه! وقت نداریم که تلف کنیم.((

بین بود، گفت: ))و غذا هم نداریم که مصرف بکنیم!(( در هر حال بو که همیشه در این موارد واقعبیل

که ازاین نظر سخت در اشتباه  –ه قول معروف ماجرا با مرگ اژدها تمام شده کرد که باحساس می

 و حاضر بود بیشتر سهم خودش را از سود حاصله برای ختم صلح آمیز این قائله تقدیم کند. -بود
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ها طوری که انگار حرف او را نشنیده بودند، فریاد زدند: ))پیش به سوی کوه!(( و او هم مجبور دورف

 آنها برگردد به طرف کوه.شد همراه 

ها چند روزی وقت داشتند. یک بار دانید کهدورفاید، میشما که بخشی از این ماجرا را قبلا شنیده

شد فقط دروازه جلویی باز بینی میها را زیر و رو کردند و متوجه شدند همانطور که پیشدیگر مغاره

ها پیش استثنای در مخفی کوچک( را مدتهای دیگر )البته به مانده است؛ و اسماگ همه دروازه

درهم کوبیده و مسدود کرده و هیچ نشانی از آنها به جا نگذاشته. پس حالا تلاش سختی را برلی 

ای که از آن بیرون میآمد، آغاز کردند. ابزارآلاتی که به کار تقویت ورودی اصلی و بازسازی جاده

شد؛ و در کارهایی آمد، هنوز فت و فراوان پیدا میچیان و حفاران و سازندگاه دوران قدیم میمعدن

 ها هنوز خیلی خبره بودند.مثل این دورف

جا فهمیدند که  آوردندو از همینها پیوسته برای آنها خبر میهمچنان که مشغول کار بودند، زاغ

تر ها راهش را به طرف دریاچه کج کرده و هنوز مجال نفس کشیدن دارند. باز از آن بهشاه الف

های پایین رودخانۀ روان نزذیک اند و توی بیابان طرفهاشان فرار کردهشنیدند که سه تا از اسبچه

اند. این شد که وقتی بقیه مشغول کار بودند، فیلی جایی که بقیۀ آذوقه را رها کرده بودند، سرگردان

 ند.را که میشد بار کرد، بیاور ها را پیدا کنند و هرچهو کیبی با راهنمایی یک زاغ راه افتادند تا اسبچه

ها به طرف کوه های دریاچه و الفدانستند که سپاه متحد آدمچهار روز گذشته بود، و آنها می

شد، برای چند شتابند اما در حال حتظر کاملاً امیدوار بودند؛ چون اگر در مصرف غذا دقت میمی

خورد؛ ولی کرام از هیچ بهتر است شان از آن بهم میالبته عمدتاً کرام، که دل –هفته آذوقه داشتند 

های چهارگوش، بدون ملاط، اما خیلی کلفت و بلند و از همین الان دروازه را با دیواری از سنگ  -

شد از آن بیرون را دید )یا هایی داشت که میدر عرض روزنه مسدود کرده بودند. این دیورا سوراخ

تند، رفاندازی کرد(، اما هیج مدخلی در کار نبود. برای بیرون رفتن و داخا شدن از نردبان بالا میتیر

ی ساز تاق کوتایکشیدند. برای بیرون رفتن رودخانه، زیر دیوار تازهو چیزمیزها را با طناب بالا می

هنی از دیوارۀ کوه تا زدند؛ اما نزدیک ورودی، زوری بستر رودخانه را تغییر دادند که آبگیر پت و پ
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شد. حالا اگر مبخوایتب لدون شنا کردن به طرف دروازه نزدیک شوی، این کار آبشار تشکیل می

 .میسر بود –از دید کسانی که داخل بودند  –فقط از طریق یک رف باریکِ  صخره در دست راست 

جا از پشت آنها برداشته و انهای بالای پل قدیمی آورده و باروبندیل را از همها از سر تا پلهاسبچه

 شان روانه کرده بودند.سوار طرف جنوب، پیش صاحبان اصلیبی

شان به روشنایی آتش و مشعل افتاد. بالین یک شب ناگهان آن دوردورها در جنوب، طرف دیل چشم

های ساحل دو طرف شان خیلی بزرگ است. حتماً در پناهِ سایهِصداشان زد: ))آمدند! و اردوگاه

 اند.((ودخانه وارد دره شدهر

زد که نزدیک شدن فوجی را ها کم خوابیدند. هنوز روشنایی صبح به خاکستری میآن شب دورف

ی آیند. ط.لشوند و آهسته آهسته بالا میدیدند که چطور از سرِ دره وارد میدیدند. از پشت دیوار می

ه بودند، و هم کماندارهای الف را در های دریاچه را که  انگار برای جنگ مسلح شدنکشید که آدم

های درهم ریخته بالا آمدند و بالای آبشار در شان تشخیص دادند. سرانجام طلایۀ سپاه از صخرهبین

های ای که با دیواری از سنگشان از دیدن آبگیر پیش رو و دروازهمعرض دید قرار گرفت؛ تعجب

 ناخت.شتازه تراشیده مسدود شده بود، حد و مرز نمی

زدند، تورین بانگ زد، ))آهای که هستین؟(( کنان ایستاده بودند و باهم حرف میهمین طور که اشاره

اید، و بلندتر ادامه داد: ))که انگاری برای جنگ به مقابل دروازۀ تورین پسر تراین، شاه زیر کوه آمده

 خواهید؟((چه می

ها بعد از این مدتی که به دروازه و تند، و بعضیواردها هیچ جوابی ندادند. بعضی تند برگشاما تازه

استحکامات آن خیره شدند، خیلی زود دنبال آنها رفتند. آن روز اردوگاه را به درۀ وسط دو یال کوه 

منتقل کردند. آن وقت صدای هایو و سرودخوانی که طی چند روز گذشته از آن خبری نبود، در 

 رسید؛ و وقتیو موسیقی دلنشین الفی هم به گوش میانداز شد. صدای چنگ ها طنینمیان صخره

شد و رایحۀ آمد، انگار که از سوز و سرمای هوا کاسته میانعکاس این صدا به طرف آنها بالا می

 آکند.شان را میشود، به طرزی مبهم مشامهای جنگلی که در بهار شکوفا میگل
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دژ تاریک فرارکند و برود پایین و به عیش و  توانست از اینبو آرزو کرد که ای کاش میآن وقت بیل

تر تحت تاثیر قرار گرفته بودند و غرولند های جواننوش کنار آتش ملحق شود. بعضی از دورف

توانستند مثل دوست به کردند که ای کاش سرنوشت طور دیگری رقم خورده بود و آنها میمی

 .استقبال مردمی مثل این بروند؛ ولی تورین رو ترش کرد

که او را ها جنگ و آلات موسیقی را که توی گنجینه پیدا کرده بودند برداشتند و برای اینبعد دورف

بیه های الفی نبود، بلکه بیشتر شسر خلق بیاورند، شروع به نواختن کردند؛ ولی ترانۀ آنها مثل ترانه

 ودند.بو خوانده بها قبل در سوراخ هابیتی کوچک بیلای بود که مدتهمان ترانه

 زیر کوهِ تاریک و بلند

 برگشته شاه به تالار خویش!

 خصم او مرده، خزندۀ وحشت،

 همیشه چنین باد خصم او بر خاک.

 

 

 تیغ، تیز است و نیزه بلند،

 تیر چابک و دروازه مجکم،

 دلی به طلا خیره شد، جسور،

 ها را نیست گزند.وزین پس دورف

 

 پرداختند،هایی که شگرف ها، افسونکهن دورف

 شدافکن میدر آن هنگامکه چکش به سان ناقوس طنین

 اند،در جاهای ژرف، آنجا که موجوداتی پلید مأوا گرفته
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 در تالارهای گود زیر تپه ماهورها.

 

 

 برگردن آویز نقره

 ستارگان شکوفان را به رشته کشیدند

 و آتش اژدها را به تاج نشاندند

 های بافتهو از سیم

 برآوردند.های چنگ نغمه

 

 تاج و تخت کوه از نور رها شد!

 آی! جماعت سرگردان، گوش به فراخوان دهید!

 شتابان بیایید! بیایید! از آن سوی برهوت!

 شاه از دوستان و خویشان چشم یاری دارد.

 

 های بلند،تان از آن سوی کوهخوانیماکنون می

 های کهن((!))بازگردید به مغاره

 انتظار شماست،ازه چشماینجا شاه در برابر درو

 با دستانی پر ز جواهر و طلا.

 

 شاه آمد به تالار خویش

 زیر کوه تاریک و بلند.

 خزندۀ وحشت، خصم او مرده،
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 همیشه چنین باد خصم او بر خاک!

 

د؛ و خوشحال ش اش نشستانگار تورین از این ترانه خوشش آمد و دوباره لبخند روی لبخند روی لب

که اگر داین به محض گرفتن خبر راه های آهن و اینو شروع کرد به حساب کردن فاصلۀ آنجاتا تپه

های بو بند دلش پاره شد، چون هم از ترانهکشد که به تنها کوه برسد. اما بیلبیافتد چقدر طول می

 آمد.ها بوی جنگ میو هم از حرف

و  گذشتندداران پیدا شد که داشتند از رودخانه میگروهی از نیزه اول وقتِ صبحِ روزِ بعد سر و کلۀ

ها و بیرق آبی رنگ دریاچه را همراهی داشتند، آمدند.بیرق سبز شاه الفرو به طرف بالای دره میقدم

ی ها و بیرق آبآمدند. بیرق سبز پادشاه الفگذشتند و قدم رو به طرف بالای دره میو از رودخانه می

 که درست در مقابل دیوار دروازه ایستادند.قدر پیش آمدند تا آنچه را همراه داشتند، و آنرنگ دریا

تورین دوباره با صدای بلند خطاب به آنها فریاد زد: ))شما که هستید که مسلح برای جنگ به مقابل 

 اید؟(( این بار جواب آمد.دیوار دروازۀ تورین پسر تراین، شاه زیر کوه آمده

قدی با موهای سیاه و چهرۀ عبوس پا پیش گذاشت و با صدای بلند گفت: ))درود بر تو مرد بلند

کنی؟ ما هنوز دشمن هم نیستیم، و تورین! چرا خودت را مثل یک راهزن در دژ محصور می

اید. ما هیچ امیدی نداشتیم که کسی را زنده ایتجا پیدا بینی ما زیندهخوشحالیم که برخلاف پیش

 به هم خوردیم موضوعی هست که باید دربارۀ آن باهم مذاکره و مشورت بکنیم.((کنیم؛ حال که 

 ))تو که هستی و سر چه موضوعی میخوای مذاکره کنی؟((

))من بارد هستم، و اژدها به دست من کشته شد تا گنج شمتا آزاد بشود. یعنی این قضیه به شما 

دیل هستم، و یک عالمه از گنجینۀ  مربوط نیست؟ به علاوه من خلف و وارث بر حق گریون اهل

ها دزدیده بود، با گنج شما مخلوط شده. لازم نیست در قدیمها و شهر او که اسماگ آن قدیمکاخ

های اسگاروت را نابود این مورد با هم حرف بزنیم؟ در ضمن اسماگ در نبرد آخر زار و زندگی آدم

پرسم آیا شما به فکر زنم و میاو حرف میکرد، و من هنوز در خدمت ارباب آنها هستم و از طرف 
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غم و غصه و بدبختی آنها هستید یا نه. وقتی درمانده بودید به شما کمک کردند و شما در عوض 

 اید، هرچند شکی ندارم که عمدی در کار نبوده.((تااینجا برای آنها فقط ویرانی آورده

فکر  بوهایش راست و به حق بود؛ بیلفباری درست است که لحن او متکبرانه و ناخوشایند، وای حر

های او را قبول خواهد کرد. البته از آن طرف هم زیاد انتظار کرد که تورین بلافاصله حقانیت حرف

وابد، خهای سال روی او مینداشت کسی یادش نیامد. از طرف دیگر تأثیر طلایی را که یک اژدها سال

های زیادی را در طی چند روز گذشته تورین ساعت و همین طور دل دورفی را دست کم گرفته بود.

ال که بیشتر دنبخزانه سپری کرده بود و طمع این گنج دلش را سخت به بند کشیده بود. با این

العاده عالی داشت که آنجا افتاده و با های فوقگشت، ولی گوشۀ چشمی هم به چیزگوهر آرکن می

 ژاد او عجین شده بود.های نها و غصهها و غمخاطرۀ قدیمی مشقت

کس اش دادی. هیچتر از هر چیز جلوهات را آخر از همه گفتی و مهمتورین جواب داد: ))بدترین دلیل

تواند نسبت به گنج مردم من ادعایی داشته باشد، چون اسماگ که این گنجینه را از ما دزدید، نمی

ن گنج مال اسماگ نبود که بشود تاوان درشان کرد. ایجان آنها را گرفت و از خانه و کاشانه دربه

های ها و کمکی را که از آدمهایش را با دادن سهمی از آن جبران کرد. بهای خرت و پرتتشرار

البته در زمان مقتضی. اما در مقابل تهدید و زور هیچ  –کنیم ایم منصفانه پرداخت میدریاچه گرفته

سپاه تا بن دندان مسلح جلوی درهای ما ایستاده  دهیم، حتی یک دانۀ ارزن. تا وقتی یکچیز نمی

 بینیم.است، شمار را به چشم خصم و دزد می

کردید، چه سهمی از حفاظ و خودمان را کشته پیدا میاش در این فکرم که اگر گنج ما بی))همه

 دادید.((مرده ریگِ قوم و خویش ما را به آنها می

اید، و ما هم راهزن نیستیم. به علاوه توانگر شما نمرده بارد جواب داد: ))سوال به جایی است. ولی

باید به حال نیازمندی که موقع ضرورت از او دستگیری کرده، بیش از پیش دل بسوزاند. . باز، دیگر 

 جواب مانده است.((سوال من بی
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ها هم الف ام مذاکره نمیکنم. با افراد شاههای مسلح جلوی در خانهام که من با آدم))قبلا هم گفته

وجه جایی ندارند. قبل اصلاً، چون که کوچکترین خاطرۀ محبتی از او ندارم. توی این بحث به هیچ

خواهید دوباره با من حرف بزنید، از اینکه تیرهای ما به پرواز درآید گورهایتان را گم کنید! و اگر می

ارند و آن وقت موقع برگشتن، ها را مرخص کنید بروند جنگل، جایی که به آن تعلق داول سپاه الف

 که به آستانۀ در نزدیک شویدف اسلحۀ خودتان را بگذارید زمین.((قبل از این

ها دوست من است و در بحبوحۀ نیاز به یاری مردم من آمده، هرچند که بارد جواب داد: ))شاه الف

های خود اظهار ندامت دهیم تا از گفتهآنها انتظاری جز دوستی از او نداشتند. کت به شما زمان می

 که بازگردیم عقل و شعورتان را جمع کنید!(( آن وقت راه افتاد و به اردوگاه برگشت.کنید. قبل از این

داران برگشتند و شیپورچیان جلو آمدند و نواختند: )) یه نام اسگاروت چند ساعتی نگذشته بود که علا

ز خواند، و ما ااست که خود را شاه زیر کوه میو جنگل، روی سخن ما باتورین سپربلوط پسر تراین 

شود. وی خواهیم که در دعاوی پیشین خود بازبنگرد، در غیر این صورت خصم ما محسوب میاو می

دست کم باید حداقل سهمی معدل یک دوازدهم گنجینه را به بارد، به عنوان کشندۀ اژدها و وارٍ 

ای برای کمک به اسگاروت در نظر خواهدگرفت؛ اما نهگیریون تحویل دهد. بارد خود از این سهم اعا

اش از دیرباز های دور و اطراف است، چنان که از اخلافاگر تورین خواستار دوستی و احترام سرزمین

های دریاچه تقدیم خواهد اند، چیزی از سهم خود نیز برای آسایش آدمصاحب این دوستی و احترام

 کرد.((

نس شاخ به دست گرفت و تیری به طرف منادی انداخت. تیر به سپر او آن وقت تورین کمانی از ج

 اصابت کرد و مرتعش برجا ماند.

انه کنم. تا وقتی که داوطلبمیمنادی باز بانگ زد: ))از آنجا که پاسخ تو چنین است، حصرکوه را اعلام 

ار بر علیه شما به ککنید. ما هیچ حربۀ جنگی بس و مذاکره نشوید اینجا را ترک نمیخواستار آتش

 توانید طلا بخورید!((تان کشید میگذاریم. اگر میلگیریم، و شما را با طلای خود تنها مینمی
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ها ماندند تا پیشنهاد او را سبک سنگین کنند. قاصد این را گفت و تیز و فرز از آنجا رفت و دورف

، جرأت عیب جویی از او را خواستشان میتورین طوری بدخلق شده بود که حتی اگر دیگران دل

 شاید به جز بومبور چاق –رأی بودند نداشتند؛ اما اگر راستش را بخواهید بیشتر آنها انگار با او هم

بو البته به هیچ وجه موافق این چرخش اوضاع و احوال نبود. تا اینجا خودمان و فیلی و کیلی؛ و بیل

 آمد.اش خوش نمین داخل آن اصلاً به مذاقهم هرچه از کوه کشیده بود بس بود، و محاصره شد

 ام بگیرد. ازغرولندکنان با خودش گفت: ))تمام اینجا هنوز بوی گند اژدها میدهد، نزدیک است عق

 بس کرام خوردم خفه شدم.((
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 16فصل 

 دزد شب رو
نظم دادن ها وقت خود را با توده کردن و گذشت. خیلی از دورفکننده میحالا روزها آهسته و خسته

کردند؛ و حالا تورین گوهرِ آرکنِ تراین ورد زبانش بود و دستور داده بود که با به گنج سپری می

 ها را دنبالش بگردند.شدت و حدت تمام سوراخ سنبه

شود ارزد، و از نظر من نمیگفت: ))چون گوهر آرکن پدرم، خودش به تنهایی یک رودخانۀ طلا می

کنم و هرکس که آن را پیدا هر را از تمام این گنج به نام خودم میبرایش قیمت گذاشت. این گو

 گیریم.((کند و پیش خودش نگه دارد از او انتقام می

یچیده پ –ها را شنید و ترس برش داشت، و مانده بود که اگر این گوهر را پیدا کنند بو این حرفبیل

اد. افتوقت چه اتفاقی میآن -بودهای کهنه که بالش زیر سرش کرده توی یک مشت شندره پندره

شد، یواش آور میطور  که روزها با گذشت زمان کسالتبا این همه صدایش را در نیاورد، چون همین

 گرفت.اش شکل میای توی سر کوچکیواش نقشه

 ها خبر آوردند داین با متجاوز از پانصد دورف دیگرشتابان ازکه زاغاوضاع به همین منوال بود تا این

روی نیست و از جهت شمال های آهن در راه است و فاصلۀ آنها از دیل بیشتر از دو روز پیادهتپه

 شوند.شرق نزدیک می

توانند خودشان را برسانند به کوه، و نگرانم که نکند شوند نمیکه دیدهروآک گفت: ))ولی بدون آن

 که افراد داین خیلی متهوراندبا این گذارم تدبیر خوب.جنگی توی دره در بگیرد. من اسم این را نمی

بعید است بتوانند سپاهی را که شما را محاصره کرده شکست بدهند؛ حتی اگر شکست هم بدهند، 

رسدو و اگر تفاهم و حسن آید؟ زمستان و برف با شتاب پشت سر آنها از راه میچه چیز گیر شما می
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که دیگر اژدهایی وجود ندارد کنید؟ با اینهای دور نباشد، آذوقه از کجا تأمین مینیست سرزمین

 هیچ بعید نیست که همین گنج شما را به کشتن بدهد!((

دهد، و شاید ها را هردو آزار میها و الفاما تورین از میدان به در نرفت. گفت: ))زمستان و برف آدم

اشند سرشان ب های ما پشتحالا بفهمند که تحمل زندگی در بیابان چقدر مشکل است. وقتی دوست

 تر بشود.((و زمستان روی سرشان،  بلکه خلق و خوشان برای مذاکره نرم

که هوا کاملاً تاریک اش را جزم کردو آسمان سیاه بود و بودن ماه. به محض اینبو عزمآن شب بیل

ر طواش یک طناب و همینشد، رفت توی یکی از پستوهای اتاقی که کنار دروازه بود و از خورجین

ها پیچیده بود، درآورد. بعد از دیوار بالا رفت. فقط بومبور آنجا بود، هر آرکن را که توی شندره پارهگو

 داد.ها نگهبانی مینوبت او بود که نگهبانی بدهد، و هر بار یک نفر از دورف

 ((بومبور گفت: ))هوا بد جور سرد است! ای کاش ما هم این بالا مثل آنها توی اردوگاه آتش داشتیم!

 بو گفت: ))آن داخل حسابی گرم است.((بیل

دورف چاق با غرولند گفت: ))میدانم؛ ولی تا نصف شب اینجا بند هستم. روی هم رفته کار خیلی 

کنم با تورین که ریشش هر دم دراز باد، از در مخالفت دربیایم؛ از ارزشی است. ولی جرأت نمیبی

 شقی بود.((اولش هم دورف کله

ی خسته های سنگاش به اندازۀ پای من شق نیست. من یکی از پلکان و دالان))البته کلهبو گفت: بیل

 شدم. حاضرم دنیا را بدهم و پایم را بگذارم روی چمن.((

))حاضرم در مقابل ریختن یک نوشیدنی قوی تو گلویم و رختخواب نرم بعد از یک شام درست و 

 حسابی، دنیا را بدهم!((

گر ام، اآید. اما خیلی وقت است که نگهبانی ندادهرد، این یکی از دستم بر نمی))تا محاصره ادامه دا

 ام نیست.((توانم جایت نگهبانی بدهم. امشب اصلاً خواب توی چشمدوست داری می
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 کنم. اگر چیزی))تو رفیق خوبی هستی آقای بگینز، و من پیشنهادت را از صمیم قلب قبول می

خوابم، جا توی اتاق اندرونی دست چپ میدار کن، یادت باشد! همیندیدی اول از همه خودم را بی

 نه خیلی دور.((

 کنم تا نگهبان بعدی خودت را بیدار کنی.((بو گفت: ))راه بیوفت برو! نصف شب بیدارت میبیل

اش را دست کرد و طنابش را بست و از دیوار سرخورد و رفت پایین و بو حلقهتا بومبور رفت، بیل

خوابید )تا فرصت گیرش . چیزی در حدود پینج ساعت وقت داشت. بومبور احتمالاً میدور شد

های قشنگ کرد که همان خوابخوابید، و بعد از آن ماجرا توی جنگل همیشه سعی میآممد میمی

را دوباره ببیند(؛ و بقیه به همراه تورین سرشان گرم بود. خیلی بعید بود که کسی، حتی فیلی یا 

 شان نشده بایند سراغ دیوار.نوبت کیلی تا

ساز را پشت سر گذاشت و به طرف قسمت پایین رودخانه هوا خیلی تاریک بود، و وقتی کوره راه تازه

سرازیر شد، جاده پس از مدتی به نظرش ناآشنا آمد. سرانجام به خم رودخانه رسید، جایی که اگر 

گذشت. بستر رودخانه در آنجا از آن می زد وبرود باید به آب می رودخانه طرف به خواستمی

عمق، ولی پهن و عریض بود و گذشتن از آن توی تاریکی برای هابیتِ کوچک اصلاً آسان نبود. کم

چیزی نمانده بود که به ساحل آن طرف برسد که پایش روی یک سنگ گرد لغزید و شاتالاپ توی 

ن خودش را رسانده بود به ساحل آن طرف کناآب سرد افتاد. تازه با هزار زحمت ارزان و فرت فرت

 های پرنور توی تاریکی سر رسیدند و دنبال علت صدا گشتند.ها با فانوسکه الف

هاتان را بپوشانید! اگر یکی گفت: ))صدای ماهی نبود! یک جاسوس این دور و اطراف است. چراغ

 ل اوست تا ما.((گوشند خدمتکار آنهاست، بیشتر کمک حاهمان موجود کوچکی باشد که می

کنان گفت: ))خدمتکار، واقعا که!(( و وسط این فین و فین با صدای بلند عطسه بو فین و فینبیل

 ها فوراطرف صدا جمع شدند.کرد و الف

گردید، اینجا هستم!(( و حلقه را درآورد و سرو بو گفت: ))یک چراغ بیاورید! اگر دنبال من میبیل

که خیلی تعجب کرده بودند، خیلی زود او را گرفتند. پشت شد. با ایناش از پشت یک صخره پیداکله
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کردی؟ چطور ها هستی؟ داشتی چه کار میپرسیدند: ))کی هستی؟ تو همان هابیت دورفسر هم می

 های ما تورا ندیدند؟((ای و قراولتا اینجا آمده

ام، من شاه شما را از نزدیک دیدهبو بگینزام، رفیق تورین. جواب داد: )) حالا که کنجکاوید، من بیل

خواهم بارد را ولی ریخت و قیافۀ من برای او آشضنا نیست. اما بارد مرا یادش است، و مخصوصاً می

 ببینم.((

 گفتند: ))واقعاً! سرکار با ایشان چه کاری داری؟((

خواهد تان میهای عزیز. ولی اگر دللرزید، گفت: )) کارم به خودم مربوط است الفدر حالی که می

ا برید کنار آتش تهای خودتان، تیز مرا با خودتان میانگیز برگزدید به بیشهاز این جای سرد و غم

م. یکی دو های شما حرف بزنگذارید که هرچه زودتر با سرکردهو بعد می –خودم را خشک بکنم 

 ساعت بیشتر وقت ندارم.((

طور شد که بیل بو چیزی در حدود دو ساعت بعد از فرارش از دروازه، کنار یک آتش گرم جلوی این

ها و بارد هردو آنجا نشسته و باتعجب بعه او چشم دوخته یک خیمۀ بزرگ نشسته بود و شاه الف

 یک پتوی کهنه، کاملاً براشان تازگی داشت.بودند. یک هابیت با زره الفی و نصفه نیمه پیچیده در 

خودم  رود. مندانید، این طور پیش نمیبو با ادا اصول و کاسبکارانۀ تمام میگفت: ))راستش میبیل

گشتم غرب خانۀ خودم، جایی گویم ای کاش برمیام. با خودم میشخصاً از کل این ماجرا خسته شده

تر اگر دقیق –این قضیه من هم منافع خودم را دارم شان است. ولی توی که مردم عقل توی کله

بخواهید، یک چهاردهم سهم طبق قراردادی که خوشبختانه به خیالم هنوز دارمش.(( یک پاکت را 

بیرون کشید، پاکتی مچاله و تا شده، نامۀ  -اش که هنوز از روی زره پوشیده بودتنه کهنهاز جیب نیم

 ی زیر ساعت گذاشته بود!تورین که آن را بهار روی رف بخار

دانم. شخصا حاضرم همه تان باشد. من خودم خوب میادامه داد: ))سهمی از سود حاصل، حواس

دعاوی را با دقت ملاحظه کنم و اگر دعوی به حق باشد، قبل از اینکه سهم خودم را بخواهم، بگویم 

م، شناسوری که حالا من میکه سهم شما را از ک مبلغ کم کنند. ولی شما تورین سپربلوط را آن ط
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دهم کاملاً حاضر است روی کوه طلا بنشیند و تا وقتی شما اینجایید، شناسید. به شما تضمین مینمی

 گرسنگی بکشد.((

 اش است.((بارد گفت: ))خوب، بگذار بکشد! احمقی مثل او گرسنگی حق

ان دارد به سرعت نزدیک کنم. ولی در عین حال زمستتان میبو گفت: ))آفرین! کاملا! درکبیل

ها. به خیالم حتی برای الف –بارد و غیره و غیره. و تهیۀ آذوقه مشکل می شود کشد که برف مینمی

های آهن به گوشتان های تپهاز آن طرف دردسرهای دیگری هم هست. ))به خیالم اسم داین و دورف

 خورده؟((

 دارد؟(( ها قبل؛ ولی این چه بطی به ماشاه گفت: ))بله، مدت

خبریدو داین، جانم کردم. ظاهراً من خبرهایی دارم که شما هنوز از آن بی))همین فکر را هم می

برایتان بگوید که الآن دو روز بیشتر با اینجا فاصله ندارد، و لااقل پانصد دورف بی رحم همراهش 

 اید، آبدیدهها که لابد وصفشان را شنیدههای دورفی با گابلینوخیلی از آنها در جنگ –هستند 

 شود.((اند. وقتی برسند آن وقت دردسرهای جدی شروع میشده

گویی؟ داری رفقایت را لو میدهی یا ما را تهدید بارد با خشونت پرسید: ))چرا داری این را به ما می

 کنی؟((می

هایی قدر عجول نباش! تا به حال به آدمگفت: ))ای داد از دست تو بارد عزیز! این بو جیرجیرکنانبیل

قدر بدگمان باشند! تمتام نگرانی و تلاش من برای این است که جلوی درسر برنخورده بودم که این

 کنم!((را بگیرم. حالا من پیشنهادی می

 گفتند: ))بفرما تا بشنویم!((

از هایی را که دورش پیچیده بود، ب(( گوهر آرکن را پیش آورد و کهنه پارهگفت: ))باید ببینید! بفرما!

 کرد.
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انگیز و زیبا سیر بود، از شدت تعجب از جا ها که چشم و دلش از چیزهای شگفتحتی شاه الف

جست. بارد هم افسون شده در سکوت به آن چشم دوخته بود، تگار که یک گوی را از مهتاب پر 

 زده آویخته بودند.رابر آنها، داخل یک تور با تارو پودی از تلألو ستارگان یخکرده و آن را در ب

بو گفت: ))این گوهر آرکن تراین است، قلب کوه؛ در ضمن این قلب تورین هم هست. خودش بیل

کنم که خوب چک و تان میدهم به شما. کمکگوید یک رودخانۀ طلا ارزش دارد. من این را میمی

 که از روی طمع نگاهثی بهبو بدون این که دست و دلش بلرزد، بدون اینوقت بیلآنچانه بزنید.(( 

 که گیج شده بود آن را توی دستانگیز را به بارد تحویل داد و بارد با اینآن بیاندازد، گوهر شگفت

 گرفت.

 بخشیش؟((آخر سر زوری زد و پرسید: ))ولی این مال توست که داری می

خواهم این را بگذارم به حساب : ))خوب، بله! راستش نه کاملاً؛ ولی خوب میپاچه گفتهابیت دست

 وقتگویند: شخصا خودم هیچیا این طور می –اید که. من شاید عیار باشم مطالبات خودم، متوجه

ولی کمابیش عیار شرافتمندی هستم، یعنی امیدوارم. به هرحال حالا  –ام که عیارم احساس نکرده

توانند سرم بیاورند و امیدورارم به دردتان ها هربلایی که دوست داشتند میدم و دورفگردارم برمی

 بخورد.((

ه ممکن بود ها کبو بگینز! تو نسبت به خیلیبو نگاه کرد و گفت: ))بیلها باز متحیر به بیلشاه الف

ی را تن کنی. ولی های الفشان برازنده باشد، بیشتر استحقاق داری که زره شاهزادهاین زره به تن

ها درکل شاید خیلی دانم که نظر تورین سپربلوط هم همین باشد. من اطلاعاتم از دورفبعید می

کنم که پیش ما بمانی، اینجا پیش ما ارج و قرب زیادی خواهی داشت بیشتر از تو باشد. توصیه می

 و مهمان عزیز ما خواهی بود.((

کنم گویید. ولی خیال نمیام راست میممنون و مطمئن بیل بو تعظیم کرد و گفت: ))از لطف شما

راستی که درست باشد دوستانم را بعد از این همه سختی کشیدن با هم، این طور تنها بگذارم! راستی

 باید بروم، و در ضمن باید عجله هم بکنم.((
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طور نهمیاش منصرف نشد؛ این بود که محافظانی برایش تعیین کردند و هر چه گفتند از تصمیم

ذشتند، گرفت هم شاه و هم بارد با تشریفات او را بدرود گفتند. وقتی از وسط اردوگاه میکه داشت می

ای پیچیده بود از جلوی در یک خیمه، جایی که نشسته بود بلند پیرمردی که خود را در شنل تیره

 اش آمد.شد و به طرف

بزۀ توهمیشه خیای بیشتر از آن است که آدم بو زد و گفت: ))آفرین، آقای بگینز! جربه پشت بیل

 کند!(( گندالف بود.فکر می

 هایی که دوستبو واقعاً خوشحال شد ولی برای سؤالبرای اولین بار در عرض چندین و چند روز بیل

 داشت بلافاصله بپرسد وقت نبود.

رنه شود، وگمییواش دارد ختم گندالف گفت: )) بگذارش برای یک فرصت مناسب! این غائله یواش

شود. ام نیست. ایام ناگوای پیش رو داری؛ ولی دلسرد نشو! بالاخره اوضاع رو به راه میمن چیزی حالی

 اند. شب خوش!((ها هم نشنیدهخبرهایی هست که حتی زاغ

بو حیران و متحیر اما خوشحال و خندان و با عجله راه افتاد. او را به طرف یک گدار مطمئن بیل

ها را وداع گفت و با احتیاط که خیس شود از آب گذراندندو و بعد الفکردند و بدون آنراهنمایی 

بود؛ اما هنوز پاسی تا نمیه شب شروع کرد به طرف دروازه بالا رفتن. خستگی مفرط بر او چیره شده

از طناب هنوز سرجایش بود. آن را باز کرد و  –مانده بود که دوباره خودش را از طناب بالا کشید 

جلوی چشم برداشت، و بعد روی دیوار نشست و با نگرانی به فکر فرو رفت که چه اتفاقی قرار است 

 بیافتد.

های دورف پیر گوش بدهد که به قدردانینصف شب بومبور را بیدار کرد و بعد هم بدون آن

ابش خو اش را ندارد( توی گنج خودش گوله شد. خیلی زود)تشکرهایی که فکر میکرد اصلاً لیاقت

ها را تا صبح فراموش کرد. راستش را بخواهید در تمام طول شب  خواب تخم مرغ برد و همۀ نگرانی

 دید.و ژامبون می
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 17فصل 

 گسستن ابرها

روز بعد شیپور ها اول وقت در اردوگاه طنین انداخت. طولی نکشید که قاصدی را دیدند که تک و تنها با شتاب از 

راه پیش می آمد. هنوز فاصله اش زیاد بود که ایستاد و ندا داد و پرسید که آیا تورین حاضر است حرف های کوره 

 سفیر دیگری را بشنود، یا نه، چون خبر های جدیدی رسیده که به کلی اوضاع را عوض کرده.

زدم که این قضیه خلق و  حتماً داین است! بو برده اند که دارد می آید. حدس می» تورین که این را شنید، گفت:

بگو وقتی می آیند تعدادشان کم باشد و بدون اسلحه بیایند، » و خطاب به پیک فریاد زد:« خوشان را عوض کند! 

 «حرفشان را گوش می کنم. 

حوالی ظهر بود که بیرق های جنگ و دریاچه را دیند که یک بار دیگر جلو می آمد. گروهی متشکل از بیست نفر 

ند. اول باریکه راه، شمشیر و نیزه را کنار گذاشتند و طرف دروازه آمدند. دورف ها با تعجب بارد و نزدیک می شد

شاه الف هارا بین گروه تشخیص دادند و پیشاپیش آن ها پیرمردی که خودش را در شنل و باشلق پیچیده بود، 

 صندوقچه ای محکم از چوب آهن پوش را می آورد.
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 «کر و خیالت هنوز همان است که بود؟ درود، تورین! ف» بارد گفت:

فکر و خیال من با چند بار طلوع و غروب خورشید عوض نمی شود. آمده ای که باز از من سؤال » تورین جواب داد:

های بیهوده بپرسی؟ هنوز سپاه الف ها آنطور که من گفته بودم از اینجا نرفته اند! تا آن موقع چک و چانه زدن با 

 «د. من به جای نمی رس

 «پس هیچ چیز نیست که تو در مقابل آن مقداری از طلاهایت را بدهی؟ » 

 «نه چیزی که تو و دوستانت بتوانید عرضه کنید. » 

و درست در همان لحظه پیرمرد صندوقچه را باز کرد و جواهر « گوهر آرکن تراین را چه می گویی؟ » بارد گفت:

 وری که در آن وقت صبح درخشان و سفید به نظر می رسید.را بالا گرفت. نوری از دست او بیرون جست، ن

 آن وقت تورین از تعجب و حیرت زبانش بند آمد. زمان درازی هیچکس حرف نزد.

این گوهر مال پدرم بود، و مال من » تورین بالاخره سکوت را شکست و صدایش از عصبانیت بم شده بود، گفت:

اما چطور مرده ریگ » اما تعجب برش داشت و اضافه کرد:« است؟  است. چرا باید چیزی را بخرم که مال خود من

 «اگر واقعاً لازم باشد سؤالی مثل این را از دزدها پرسید؟  –خاندان من افتاده دست شما 

 «ما دزد نیستیم. چیزی را که مال توست در مقابل چیزی که مال ماست پس می دهیم. » بارد جواب داد:

 «چطور شد که این افتاد دست شما؟ » لحظه بیشتر می شد، فریاد زد:تورین با عصبانیتی که هر 

 «من دادم! » بیل بو که الان داشت از بالای دیوار سرک می کشید با ترس و لرز گفت:

برگشت طرف او و با دو دست اش به او چنگ انداخت و چون نمی دانست چه بگوید « تو! تو! » تورین فریاد زد:

 «تو هابیت فلک زده! تو عیار نیم وجبی! » خرگوش تکان دادو فریاد زد:طفلک بیل بو را مثل 

تو را به ریش دورین وضع مارا ببین! ای کاش گندالف اینجا بود! لعنت به تو با این انتخابش که تو بودی! بادا که » 

 .روی دست برداشتفریاد زد و بیل بو را « ریشش را پژمرده ببینم! سزایت این است، پرت ات کنم روی صخره ها! 
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پیرمردِ صندوقچه به دست باشلق و شنلش را کنار انداخت. « دست نگه دار! آرزویت برآورده شد! » صدایی گفت:

این هم از گندالف! و انگار خیلی هم زود نیست. اگر از عینار من خوشت نمی آید، خواهش می کنم صدمه ای به » 

 «ه! او نزن. بگذارش زمین و اول به حرف اش گوش بد

انگار شما هم با هم دست به یکی کرده اید! دیگر پشت دستم را داغ » تورین بیل بو را روی دیوار رها کرد و گفت:

 «می کنم که با ساحر جماعت یا دوستانش معامله بکنم. ای تخم و ترکه ی موش حرفت را بگو! 

ست که گفتی حق دارم سهم یک چهاردهم ای داد بی داد! مطمئنم که سوء تفاهم شده. حتماً یادت ا» بیل بو گفت:

همیشه شنیده بودم که دورف ها گاهی  –خودم را خودم انتخاب کنم؟ شاید بی خود حرفت را جدی گرفته بودم 

موقع حرف زدن اهل تعارف اند تا در عمل. لابد آن وقت فکر می کردید که به دردتان می خورم. تخم و ترکه ی 

کرم چاکرم که می گفتید، تورین؟ فرض کن که من سهم خودم را هر طور که دلم موش، واقعاً که! این است آن چا

 «می خواست بذل و بخشش کرده ام، و بحث را تمام کن! 

و امیدوارم که دیگر هیچوقت به  –همین کار را هم می کنم. و دیگر بحثی با تو ندارم » تورین با خشونت گفت:

به من خیانت کرده اند. خیلی خوب حدس زده بودند » و آن وقت برگشت و از روی دیوار گفت:« هم برنخوریم! 

که من نمی توانم در گرو بودن گوهر آرکن، گنجینه ی خاندانم را تحمل کنم. من در قبال آن، جواهر ها به کنار 

و طلا می دهم؛ اما این را می گذارم پای آن سهمی که به این خائن قول داده یک چهاردهم گنجینه را از نقره 

بودم؛ و با این پاداش باید از اینجا برود، و بقیه را هرطور که دلتان خواست می توانید قسمت کنید و شک ندارم 

ن من ه ی دوستی بیکه بالاخره چیزکی گیرش می آید. اگر می خواهید زنده بماند، با خودتان ببریدش؛ دیگر فاتح

 «و او خوانده شده. 

حالا گورت را گم کن پیش دوستانت! وگرنه من خودم از همین بالا می اندازمت » بعد رو به بیل بو کرد و گفت:

 «پایین. 

 «طلا و نقره چه؟ » بیل بو پرسید:

 «به محض اینکه ترتیب کار را دادیم دنبالت می فرستیم. برو پایین! » گفت:

 «تا آن وقت ما هم گوهر را نگه می داریم. » ی بلند گفت:بارد با صدا
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این چهره ای که از خودت نشان دادی برازنده ی شاه زیرکوه نبود. ولی در همیشه روی یک پاشنه » گندالف گفت:

 « نمی چرخد. 

ید که ی کشو این گنجینه طوری اورا از راه به در بردو بود که داشت نقشه م« بله راست می گویی. » تورین گفت:

 چطور با کمک داین دوباره گوهر آرکن را به چنگ بیاورد، و از پرداخت سهم دستمزد سرباز بزند.

و بیل بو به این ترتیب تاب خوران از دیوار پایین آمد و در قبال این همه مشقت دست خالی آن جا را ترک کرد، 

ایی از دورف ها از رفتن او توی دل شان احساس البته به استثنای زرهی که تورین قبلاً به او داده بود. چند ت

 شرمندگی و تأسف می کردند.

 «الوداع! امیدوارم یک بار دیگر مثل دوست به هم بر بخوریم. » خطاب به آن ها فریاد زد:

گورت را گم کن! شکر کن زرهی پوشیده ای که ساخته ی دست مردم من است. تیر در این » تورین با فریاد گفت:

 «می رود؛ اما اگر عجله نکنی، پای لعنتی ات را هدف می گیرم. پس بجنب! زره فرو ن

این قدر عجول نباش! ما تا فردا به تو وقت می دهیم. ظهر برمی گردیم تا ببینیم آن قسمت از گنجینه » بارد گفت:

، آن وقت از اینجا می را که باید در مقابل گوهر بدهید، آورده اید یا نه. اگر این کار بدون دوز و کلک انجام بشود

 «رویم و سپاه الف ها برمی گردد به جنگل. تا آن موقع الوداع! 

با این حرف به اردوگاه برگشتند؛ اما تورین پیک های روآک را سراغ داین فرستاد تا ماوقع را برای او حکایت کنند 

 و بگویند که سخت بشتابند.

از غرب شروع به وزیدن کرد و هوا تیره و تار بود. هنوز آن روز و آن شب گذشت. روز بعد جهت باد عوض شد و 

اوایل صبح بود که صدای فریادی در اردوگاه طنین انداخت. قاصد ها از راه رسیدند تا گزارش بدهند که سرو کله 

یسپاه دورف ها از پیچ یال شرقی کوه پیدا شده است و الان با شتاب طرف دیل می آید. داین رسیده بود. تمام 

شب را با عجله راه پیموده، و بنابراین خیلی زودتر از آنچه کسی انتظار داشت خودش را رسانده بود آنجا. تک طول 

تک افراد او زره های فولادی تن کرده بودند که تا سر زانو می رسید و ساق پوش هایی از جنس تور فلزی قابل 

ن بود. دورف ها علی رغم قد و قواره خودشان انعطاف داشتند، توری که راز ساخت آن فقط در اختیار مردم دای

خیلی قوی هستند، ولی بیشتر افراد داین را اگر با خود دورف ها هم مقایسه می کردی، از زمره ی دورف های 
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قوی به شمار می آمدند. سلاح شان در نبرد تیشه های سنگین دو سر بود؛ اما هرکدام شمشیر کوتاه و پهنی 

گردی داشتند که به پشت آویخته بودند. کلاه شان آهنی بود و تخت کفش شان از آهن  داشتند که به کمر، و سپر

 و چهره های خشن داشتند.

شیپورها، آدم ها و الف هارا به آماده باش فراخواند. طولی نکشید که دورف هارا دیدند که با سرعت هر چه تمام از 

؛ اما گروه کوچکی راهشان را ادامه دادند و از رودخانه دره بالا می آمدند. بین رودخانه و یال شرقی توقف کردند

گذشتند و به اردوگاه نزدیک شدند؛ و آنجا سلاح بر زمین گذاشتند و دست ها را به نشانه ی صلح بالا گرفتند. بارد 

 برای دیدن آن ها بیرون آمد و بیل بو هم اورا همراهی می کرد.

این پسر ناین آمده ایم. در شتابیم که به دیدار خویشان مان در کوه ما از جانب د» وقتی پرس و جو کردند، گفتند:

برویم، زیرا به ما خبر رسیده که پادشاهی قدیم از نو احیاء شده. اما شما که هستید که همچون خصم در دشت 

 این مواقعالبته این در زبان مؤدبانه و نسبتاً از مد افتاده ای که خصوص « مقابل بارو های حصین اردو زده اید؟ 

شما اینجا چه غلطی می کنید؟ ما می خواهیم راهمان را ادامه بدهیم، پس » است، خیلی ساده به این معنی بود:

می خواستند از وسط کوه و خم رودخانه راه باز کنند، چون انگار از آن « کنار بروید و گرنه با شما می جنگیم! 

 باریکه زمین خوب محافظت نمی شد.

زه نداد که دورف ها مستقیم به طرف کوه بروند. تصمیم گرفته بود منتظر بماند تا طلا و نقره را در البته بارد اجا

عوض گوهر آرکن بیرون بیاورند؛ چون فکر نمی کرد وقتی سپاهی این قدر بزرگ و جنگجو داخل دژ مستقر شد، 

می توانند بارهای سنگین حمل کنند  تن به این کار بدهند. با خودشان مقدار زیادی آذوقه آورده بودند؛ دورف ها

و تقریباً همه ی افراد داین با وجود پیاده روی سریع، علاوه بر سلاح کوله بار های بزرگ به دوش می کشیدند. با 

این آذوقه می شد هفته ها محاصره را تاب آورد و در طی این زمان باز هم دورف های بیشتر و  بیشتری از راه می 

قوم و خویش، زیاد داشت. از طرف دیگر ممکن بود که دروازه های دیگر را هم از نو باز کنند  رسیدند، چون تورین

و برای آنها محافظ بگذارند، که در این صورت محاصره کننده ها مجبور بودند دور تمام کوه حلقه بزنند و برای این  

 کار افراد کافی در اختیار نداشتند.

ا دقیقاً همین بود ) چون زاغ های قاصد دائم در حال رفت و آمد بین تورین حقیقت اش را بخواهید نقشه ی آن ه

و داین بودند ( اما راه فعلاً مسدود بود، پس دورفهای قاصد زیرلب غرولند کنان برگشتند. آن وقت بارد یک بار 
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که در تیررس قرار  دیگر قاصدهایش را به طرف دروازه فرستاد؛ ولی نه از طلا خبری بود، نه از غرامت. به محض آن

گرفتند، تیر ها به پرواز درآمد و آنها هراسان برگشتند. حالا داخل اردوگاه انگار برای جنگ ولوله ای برپاشده بود؛ 

 چون دورف های داین از ساحل شرقی رودخانه پیشروی می کردند.

ممکن است از جنگ داخل  احمق ها! مگر برای جنگ این طور از وسط بازوهای کوه جلو می آیند؟» بارد خندید:

معدن سررشته داشته باشند، ولی از جنگ روی زمین هیچ چیز نمی دانند. خیلی از کماندارها و نیزه دارهای ما 

پشت صخره های جناح راست شان کمین کرده اند. زره دورفی ممکن است محکم باشد، اما طولی نمی کشد که 

 «ز اینکه نفسشان جا بیاید، از هر دو طرف حمله را شروع کنیم! توی بد مخمصه ای می افتند. حالا بیایید قبل ا

قبل از اینکه جنگ را سر طلا شروع کنم تا جایی که ممکن است صبر می کنم. تا ما » اما شاه الف ها گفت:

 ونخواهیم دورف ها نمی توانند به ما حمله کنند، یا کاری بکنند که از نظر ما پوشیده بماند. بیا در آرزوی صلح 

آشتی منتظر بمانیم. اگر کارمان از بخت بد آخر سر به زد و خورد بکشد برتری ما از نظر تعداد نفرات کافی است. 

» 

اما وقتی این را می گفت دورف هارا دست کم گرفته بود. خبر این قضیه که گوهر آرکن در دست محاصره کننده 

دس زده بودند که بارد و دوست هایش دست دست هاست آتش خشم را در دلشان شعله ور کرده بود؛ از طرفی ح

 می کنند و تصمیم گرفته بودند که تا وقتی آنها مشغول بحث و مجادله اند ضربه ی خود را وارد کنند.

ناگهان بدون هیچ هشداری ساکت پیش جستند تا حمله کنند. کمان ها درنگ به صدا درآمد و تیرها زوزه کشید؛ 

 د.جنگ نزدیک بود که مغلوبه شو

از آن طرف تاریکی با سرعت هولناکی یک دفعه از راه رسید! ابری سیاه شتابان آسمان را پوشاند. توفان رعدوبرق 

زمستانی سواربر باد دیوانه وار پیچید و طنین انداز شد و در کوه غرید، و آذرخش قله کوه را روشن کرد. و زیر 

پیشروی می کرد؛ اما این سیاهی با باد نمی آمد، انگار توفان رعدوبرق، سیاهی دیگری به چشم خورد که پیچان 

ابر عریض و طویلی از پرنده ها بود که از شمال نزدیک می شد، و چنان متراکم که هیچ نوری از لابلای بال های 

 آنها به چشم نمی خورد.
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روی  هایی که پیشگندالف بود که یکدفعه پیدایش شده و با دست های افراشته میان دورف « دست نگه دارید! » 

دست  »می کردند و صفوقی که انتظار آنها را می کشیدند، تک و تنها ایستاده بود. با صدایی شبیه غریو تندر گفت:

بلا بر سر همه ی ما نازل شد! افسوس! خیلی سریع » و چوب دست اش مثل آذرخش شعله کشید. « نگه دارید! 

از شمال می آید. ای داین! همان که  2لای سرتان هستند! بولگتر از چیزی که حدس می زدم رسید. گابلین ها با

پدرت را در موریا کشت. نگاه کن! خفاش ها مثل دریای ملخ بالای سرش هستند. سوار بر گرگ می آیند و وارگ 

 «ها در رکابشان هستند! 

ایش گذاشت. دورف همه متعجب و سردرگم ماندند. حتی در همان زمان که گندالف حرف می زد تاریکی رو به افز

 ها دست نگه داشتند و به آسمان چشم دوختند. الف ها از چندین و چند طرف سر به فریاد گذاشتند.

 «بیایید! هنوز برای رایزنی دیر نیست. اجازه بدهید داین پسر ناین سریع پیش ما بیاید! » گندالف گفت:

ن را نبرد پنج سپاه نام دادند، و نبرد خیلی به این ترتیب نبردی که هیچکس انتظارش را نداشت شروع شد؛ و آ

وحشتناکی بود. یک طرف گابلین ها و گرگ های وحشی، و طرف دیگر الف ها و آدم ها و دورف ها. ماجرا از این 

قرار بود: بعد از نابودی گابلینِ کبیر کوه های مه آلود، نفرت این قوم از دورف ها به خشم بی امان تبدیل شد. قاصد 

بین شهر هاو مهاجرنشین ها و استحکامات گابلینی در رفت و آمد بودند؛ به این نتیجه رسیده بودند که ها مدام 

باید تمام شمال را زیر سلطه ی خود دربیاورند. خبرها را محرمانه جمع می کردند؛ و در تمتم کوه ها ساختن 

دره ها جمع شدند و مدام در پناه نقب ها تسلیحات و تجهیز شدن ادامه داشت. آن وقت راه افتادند و از تپه ها و 

و تاریکی پیش رفتند تا آنکه به اطراف و زیر کوه گنداباد در شمال رسیدند که پایتخت شان به حساب می آمد، و 

لشکری بزرگ در آنجا گرد آمده بود تا با شروع توفان ناغافل حمله را به جنوب شروع کند. آن وقت از مرگ اسماگ 

ز خوشحالی پر گرفتند؛ و شب های متوالی از مسیر کوه ها به پیش شتافتند و به این ترتیب خبردار شدند و ا

سرانجام غافلگیرانه، درست بلافاصله بعد از داین از شمال به آنجا رسیدند. حتی زاغ ها از آمدن آنها بی خبر بودند 

ود، بیرون آمدند. اینکه گندالف تا چه تا از زمین های ناهمواری که تنها کوه را از تپه های پشت سر جدا کرده ب

 اندازه از این قضیه خبر داشت معلوم نبود، ولی واضح بود که انتظار این حمله ی ناگهانی را نمی کشید.

                                            
 پسر آزوگ. ن ک صفحه ی 54. 2
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این نقشه ای بود که گندالف در شورای شاه الف ها و بارد کشید؛ و داین هم آنجا بود، چون فرمانروای دورف حالا 

بلین ها دشمن همه بودند و با آمدن آنها تمام بگومگو های قبلی فراموش شده بود. تنها به آنها پیوسته بود: گا

امیدشان این بود که گابلین ها را توی دره ی وسط یال های کوه به تله بیندازند؛ و نفرات خودشان را روی  بیرون 

ین ها نفرات کافی در اختیار زدگی های بزرگی که جنوب و شرق را مسدود کرده بود، مستقر کنند، اما اگر گابل

داشتند که خود کوه را به تصرف درآورند، و بنابراین از پشت سر یا از بالا به آنها حمله کنند، آن وقت وضعشان 

 خطرناک می شد؛ ولی وقت نبود که نقشه دیگری بکشند یا دنبال کمک بفرستند.

گرفت؛ اما ابر خفاش ها پرواز کنان در توفان رعد و برق خیلی زود گذشت و غران جهت جنوب شرق در پیش 

ارتفاع کم از روی یال کوه نزدیک شد و چرخ زنان در بالای سرشان قرار گرفت و راه روشنایی رابست و دل آنها را 

 از وحشت مالامال کرد.

 «پیش به سوی کوه! پیش به سوی کوه! تا وقت هست بگذار در جای خودمان مستقر شویم! » بارد بانگ زد:

ها روی یال جنوبی، در شیب های کم ارتفاع و لا بلای صخره های کم ارتفاع موضع گرفتند؛ آدم ها و دورف الف 

ها روی یال شرقی مستقر شدند. اما بارد و گروهی از چالاک ترین آدم ها و الف ها به ارتفاعات یال شرقی صعود 

دامنه ی کوه را دیدند که از انبوه سپاهی  کردند تا به چشم انداز شمال مشرف باشند. به زودی دشت های مقابل

که شتابان می آمد، به سیاهی می زد. طولی نکشید طلایه ی سپاه انتهای یال کوه را دور زد و به دیل هجوم آورد. 

این ها گرگ سوارهای چالاک بودند و صدای فریاد زوزه ی آنها آن دورها گوش فلک را کر کرد. چند مرد شجاع 

کشیده بودند تا در مقابل سپاه دشمن تظاهر به مقاومت کنند، و خیلی از آنها قبل از آن که  در مقابل آنها صف

بقیه عقب بنشینند و به اطراف فرار کنند، از پا درآمدند. همانطور که گندالف امیدوار بود، سپاه گابلین ها پشت 

دره سرازیر شد و در جست و جوی دشمن طلایه ای که با مقاومت روبه رو شده بود، ازدحام کرد و حالا با خشم به 

دیوانه وار از وسط بازوهای کوه بالا کشید. عَلَم های آنها، سیاه و قرمز از شمار بیرون بود، و مثل موج با خشم و 

 غضب جلو می آمدند.

ن آ نبرد هولناکی بود. وحشتناک ترین واقعه ای که بیل بو تا آن زمان سراغ داشت، اتفاقی که آن موقع خیلی از

و باید گفت واقعه ای که اگرچه نقش مهمی در آن نداشت، بعد ها خیلی به حضور در آن افتخار می  –متنفر بود 

کرد و دوست داشت خاطره اش را تعریف کند. در واقع باید بگویم که همان اول کار حلقه اش را دست کرد تا از 
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جادو در حمله ی گابلینی وسیله ی محافظت تمام عیاری نظرها، اگر چه نه از تمام خطرها، در امان بماند. حلقه ی 

نیست و جلوی باران تیر و نیزه های سرکش را نمی گیرد؛ ولی کمک می کند که خودت را از زیر دست و پا بیرون 

 بکشی و نگذاری که یک گابلین شمشیر به دست سرت را مخصوصاً برای ضربه ی خودش هدف بگیرد.

که حمله را شروع کردند. الف ها در مورد گابلین ها رحم و مروت سرشان نمی شود. الف ها اولین کسانی بودند 

نیزه ها و شمشیر ها از شدت و حدتِ خشمِ دست های که آنها را نگرفته بود، در آن تاریکی با پرتو سردی می 

ز تیر ها در حال پرواز درخشید. تا ازدحام سپاه دشمن دره را پر کرد، باران تیر الف ها باریدن گرفت، و هر کدام ا

انگار با آتشی جانگزا سوسو می زد. از پس تیر ها هزار نیزه دار پایین پریدند و حمله را شروع کردند. صدای فریاد 

 ها گوش فلک را کر می کرد. صخره ها از خون گابلین به سیاهی می زد.

شده بود که از آن طرف دره صدای غرشی  گابلین ها تازه داشتند از حمله به خود می آمدند و هجوم الف ها متوقف

دورف های اهل تپه های آهن خود را « داین، داین! » و « موریا! » که از بیخ گلو بر می آمد، بلند شد. با فریاد 

وسط گود انداختند و تیشه هارا از جناح مقابل به کار گرفتند؛ و مردان دریاچه با شمشیر های بلند دوش به دوش 

 ه شدند.آنها وارد معرک

گابلین ها خود را باختند؛ و به محض آن که چرخیدند تا با حمله ی جدید مقابله کنند، الف ها با نیروهای تازه 

نفس از نو یورش آوردند. از همین الان خیلی از گابلین ها به طرف پایین دست رودخانه می گریختند تا از مهلک 

ها افتاده بودند و مرده ها و زخمی هارا می دریدند. پیروزی در  فرار کنند؛ و خیلی از گرگ ها به جان خود گابلین

 دسترس قرار گرفته بود که صدای فریادی روی ارتفاعات بالای سر طنین انداز شد.

گابلین ها از طرف دیگر کوه بالا آمده و تعداد زیادی از آنها هم اکنون روی شیب های بالای دروازه بودند، و یک 

به آنهایی که جیغ کشان از صخره ها و پرتگاه ها سقوط می کردند، بی پروا به طرف پایین عده دیگر بدون توجه 

سرازیر شده بودند تا به یال کوه از بالا حمله ببرند. کوره راه هایی که از بدنه ی اصلی کوه در وسط پایین می آمد 

برای مدتی طولانی ببندند. حالا امیدشان  به این بال ها می رسید؛ و تعداد مدافعان خیلی کمتر از آن بود که راه را

 ه پیروزی از دست می رفت. فقط موفق شده بودند که راه اولین یورش موج سیاه را سد کنند.

روز اندک اندک سپری می شد. گابلین ها دوباره توی دره جمع شدند. سپاهی از وارگ های گرسنه از راه رسیدند 

دند، گابلین های عظیم الجثه با قداره های فولادی. طولی نمی کشید و همراه آنها محافظان شخصی بولگ هم آم
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که تاریکی واقعی آسمان توفانی را فرا می گرفت؛ اما از آن طرف هنوز خفاش های بزرگ، دور سر، و دم گوش الف 

قی می ها و آدم ها چرخ می زدند و یا خون آشام وار به مرده ها می چسبیدند. حالا بارد برای دفاع از یال شر

جنگید و در عین حال یواش یواش عقب می نشست؛ و سرکرده های الف گرداگرد شاه خودشان روی بازوی جنوبی، 

 نزدیک پاسگاه تپه ی زاغ، در تنگنا افتاده بودند.

ناگهان صدای فریاد بلندی شنیده شد، و از دروازه نفیر شیپور برخاست. تورین را فراموش کرده بودند! قسمتی از 

با کمک اهرم جابه جا شد و سنگ های آن رو به بیرون داخل آبگیر سقوط کرد. شاه زیرکوه بیرون جست و دیوار 

یاران او از پی اش برون آمدند. باشلق و شنل را کناری انداخته و زره درخشان به تن کرده بودند، و برق سرخی از 

لا در مقابلِ آتشِ رو به خاموشی برق چشمان شان بیرون می جست. دورف بزرگ در تاریک و روشن هوا، مثل ط

 می زد.

گابلین ها تخته سنگ هارا از ارتفاعات بالای سر پایین می انداختند؛ اما دورف ها راهشان را ادامه دادند، و جست 

زنان خود را به پای آبشار رساندند، و راه میدان نبرد را در پیش گرفتند. گرگ و سوار در مقابل آنها به خاک می 

ند یا می گریختند. تورین تبرش را با ضربه های مهیب به کار می گرفت و انگار هیچ چیز به او آسیب نمی افتاد

 رساند.

و صدای او « بیایید پیش من! بایید پیش من! الف ها، آدم ها! بیایید پیش من! ای قوم و خویش ها! » فریاد زد:

 مثل نفیر شاخ در دره طنین انداخت.

ام، همه ی دورف های داین برای کمک به او پایین شتافتند. همین طور خیلی از آدم های بی اعتنا به نظم و نظ

دریاچه پایین آمدند، چون بارد نمی توانست مانع آنها شود؛ و از آن طرف کوه تعداد زیادی از نیزه داران الف به 

ر کشته ها تیره و مخوف به نظآنها پیوستند. گابلین ها یک بار دیگر داخل دره منکوب شدند؛ و دیل از پشته ی 

می رسید. وارگ ها هزیمت شدند و تورین حمله را متوجه محافظان بولگ کرد. اما نتوانست در صفوف آنها رخنه 

 ایجاد کند.

از همین الان پشت سر او در میان گابلین های کشته شده، خیلی از آدم ها و دورف ها و تعداد زیادی از الف های 

الف هایی که هنوز باید قرن ها به خوبی و خوشی در بیشه ها زندگی می کردند. و همین  خوب رو دیده می شد،

طور که عرض دره فراخ می شد، سرعت حمله ی او هم کاهش می یافت. تعداد افرادش خیلی کم بود. جناحین 
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قه اجبار حل سپاهش بی محافظ رها شده بود. طولی نکشید که حمله کنندگان خود مورد حمله قرار گرفتند و به

ای بزرگ تشکیل دادند که از هر سو با دشمن می جنگید و از هر طرف در محاصره ی گابلین ها و گرگ هایی 

قرار اشت که برای حمله بازمی گشتند. محافظان بولگ زوزه کشان به طرفشان هجوم بردند و مثل موجی که به 

دست دوستان بر نمی آمد، چون حمله از جانب کوه  دیواری از ماسه برخورد کند، به صفوفشان کوبیدند. کمکی از

 دوچندان شدت گرفته بود، و آدم ها و الف ها از هر طرف به طرف پایین پس رانده می شدند.

ندازه تا ا –در طول این ماجرا بیل بو سخت احساس بدبختی می کرد. تا حالا روی تپه ی زاغ بین الف ها مانده بود 

از این نقطه بیشتر بود، و تا اندازه ای ) بیشتر به خاطر افکار توکی اش( برای اینکه اگر ای برای اینکه امکان فرار 

مجبور می شدند تا پای جان ایستادگی کنند، ترجیح میداد در مجموع جزو مدافعان شاه الف ها باشد. عرضم به 

مانم داشت مقدمات آخرین حضور شما که گندالف هم آنجا بود و روی زمین غرق افکار خودش نشسته بود، و به گ

 انفجار جادو را قبل از آنکه آخر کار دخلشان بیاید، آماده می کرد.

ن خیلی طول نمی کشد که گابلی» به نظر می رسید که با این آخر کار چندان فاصله ای ندارند. بیل بو فکر کرد:

طرف پایین و اسیرمان می کنند.  ها دروازه را تصرف می کنن و همه ی مارا از دم تیغ می گذرانند یا می رانند

بعد از این همه مصیبت که پشت سر گذاشته ایم واقعاً آدم گریه اش می گیرد. ترجیح میدادم اسماگ خودمان با 

همه ی آن گنج کوفتی سرجایش می ماند و دست این موجودات تهوع آور نمی افتاد، و بیچاره بومبور خودمان، و 

ا این آخرو عاقبت بد نصیبمان نمی شد؛ همین طور هم بارد و آدم های دریاچه بالین و فیلی و کیلی و همه ی م

و الف های شاد و شنگول. بدبخت من! قصه ی خیلی جنگ هارا شنید بودم، و همیشه خیال می کردم شکست 

 هممکن است با افتخار باشد. خیلی عذاب آور است، تازه اگر نگوییم مصیبت بار. ای کاش خودم را از این قضی

 «کشیده بودم بیرون. 

باد ابرهارا گسست و روشنایی سرخ غروب اریب ازغرب تابیدن گرفت. بیل بو با دیدن آن پرتو ناگهانی در تاریک و 

روشن هوا برگشت و نگاه کرد. فریاد بلندی کشید: چشم اش به منظره ای افتاده بود که باعث می شد قلب اش در 

 این حال شاه وار، در مقابل پرتو دوردست. سینه بتپد: شکل های تیره کوچک و با

 «عقاب ها! عقاب ها! عقاب ها دارند می آیند! » فریاد زد:
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چشم بیل بو به ندرت اشتباه می کرد. عقاب ها صف به صف، با چنان خیل عظیمی سوار بر باد می آمدند که این 

 تعداد را فقط ار تمام آشیانه های شمال می شد یک جا جمع کرد.

و دست افشان شروع کرد به رقصیدن. اگر الف ها اورا نمی دیدند، صدایش « عقاب ها! عقاب ها! » فریاد زد: بیل بو

را می شنیدند. خیلی زود با او هم صدا شدند، و این فریاد در سرتاسر دره طنین انداخت. هرچند که از روی یال 

 ادی به آسمان خیره شد.های جنوبی کوه هنوز چیزی دیده نمی شد، چشم های شگفت زده ی زی

اما درست در آن لحظه سنگی که از بالا پرت شده بود محکم به « عقاب ها! » بیل بو یک بار دیگر فریاد زد:

 کلاهخود او خورد و بیل بو دنگ به زمین افتاد و دیگر چیزی نفهمید.

 

 18فصل

 سفر بازگشت

بود. دراز به دراز روی سنگ  وقتی بیل بو به خودش آمد به معنی دقیق کلمه فقط و فقط خودش

زاغ افتاده بود و هیچ کس آن نزدیکی ها به چشم نمی خورد. روزی بی ابر، اما سرد، ء های تخت تپه

 بالای سرش پهن شده بود. داشت میلرزید، و مثل سنگ یخ زده بود، اما سرش از حرارت می سوخت.

یکی از آن قهرمان های شهید نیستم؛  ای داد چه اتفاقی افتاده ؟ مثل اینکه هنوز»با خودش گفت : 

 «ولی به گمانم برای این یکی تا بخواهی وقت هست!

بلند شد و با درد نشست. به دره که نگاه کرد هیچ گابلین زنده ای ندید. بعد از مدتی هوش و حواس 

اش مختصری جا آمد و به خیالش رسید که الف ها را آن پایین میبیند که لابلای صخره ها حرکت 

ی کنند. چشم هایش را مالید. مطمئناً یک اردوگاه کمی دورتر هنوز روی دشت برقرار بود؛ واقعاً م

دور و بر دروازه رفت و آمد دیده می شد؟ دورف ها انگار سرشان به برچیدن دیوار گرم بود. اما همه 
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وا غم توی ه جا را سکوت مرگباری گرفته بود. نه صدای فریادی می آمد؛ نه طنین ترانه. انگار گرد

 پاشیده بودند.

خوب ولی خیلی ملال آور به نظر می »و سرش را که درد می کرد، مالید. «این هم پیروزی!»گفت: 

 «رسد.

 یک دفعه متوجه شد که مردی دارد به طرفش بالا می آید.

 «آهای آن که آنجایی!آهای!چه خبر؟»با صدای لرزانی بانگ زد:

ن که آ»سته بود ایستاد و دور و اطرافش را نگاه کرد و گفت:مرد نزدیک جایی که بیل بو تازه نش

 «وسط سنگ هایی کیستی؟

دیدی چه شد! این نامرئی بودن هم بالاخره عیب و »آن وقت بیل بو تازه یاد حلقه اش افتاد! گفت:

 «ایراد های خودش را دارد. وگرنه خیال میکنم شب را گرم و راحت توی رخت خواب خوابیده بودم!

 «منم، بیل بو، رفیق تورین!»ه حلقه اش را درآورد و فریاد زد:با عجل

چه خوب که پیدایت کردم! خیلی وقت است که دربه در دنبالت »مرد شلنگ انداز جلو رفت و گفت:

میگردیم . ممکن بود تورا بگذاریم به حساب کشته ها ، ولی گندالف ساحر گفت که دفعهء آخر 

 «که اینجا را آخرین بار دنبالت بگردم. خیلی زخمی شده ای؟ صدایت را اینجا شنیده . فرستادنم

خیال میکنم یک ضربه بدجوری خورده به سرم. ولی هم کلاهخود سرم است و هم » بیل بو گفت:

 «جمجمه ام سفت است. ولی این سرم گیج می رود و پاهایم قوت ندارد.

 را از جا بلند کرد . و خیلی راحت او« خودم تا اردوگاه توی دره می برمت،»مرد گفت:
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چابک بود و با اطمینان قدم بر میداشت. طولی نکشید که بیل بو را جلوی یک خیمه در دیل زمین 

گذاشت ؛ و گندالف آنجا ایستاده و بازویش را از گردن آویخته بود. حتی ساحر هم نتوانسته بود بدون 

ه کم بودند کسانی که زخمی برداشتن زخم از معرکه جان سالم به در ببرد؛ و توی همهء  سپا

 برنداشته باشند.

و بگینز ! باورم نمیشود ! پس ت» وقتی گندالف بیلبو را دید، خیلی خوشحال شد. هیجان زده گفت:

خیلی خوشحال شدم ! کم کم به این فکر می افتادم که نکند بخت با یار نبوده! اوضاع  –زنده ای 

ای از تویش در بیاید، ولی بقیهء خبر ها بماند برای  خیلی قمر در عقرب بود و نزدیک بود یک فاجعه

 و جلوی هابیت راه افتاد و او را برد داخل خیمه .« بعد بیا!

 «درود!تورین اورا آوردم.»وقتی داخل شد گفت:

خود تورین سپر بلوط بود که با زخم های زیاد دراز کشیده بود، و زره دریده و تبر لب پریده اش را 

 بودند. وقتی بیل بو آمد کنارش نگاهش را بالا آورد .روی زمین گذاشته 

الوداع ، ای دزد نیک سیرت . من اکنون به تالار های انتظار میروم و کنار پدرانم می نشینم » گفت:

تا جهان تازه شود. از آنجا که هرچه طلا و نقره است ترک میکنم، و به جایی می روم که این چیز 

یخواهد دوستانه از تو جدا شوم، و حرف ها و کارهایی را که جلوی ها در آن قیمتی ندارد، دلم م

 «دروازه زدم و کردم ، پس میگیرم.

الوداع شاه زیر کوه. اگر ماجرا باید »بیل بو یک زانویش را زمین گذاشت و دلش از غصه پر شد. گفت:

ضایعه را  این طور تمام بشود، چه ماجرای غم انگیزی است؛ و حتی یک کوه طلا هم جبران این

 «این از سر بگینز زیاد است. –نمیکند. ولی خوشحالم در خطرات با شما شریک بودم 
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خوبی تو خیلی زیادتر از آن است که خودت می دانی، فرزندِ غرب ِ مهربان. وکمی » تورین گفت:

شجاعت و کمی هم حکمت با آن مخلوط شده. اگر خیلی از ماها به خوردن و شادی کردن و ترانه 

خوندن بیشتر بها می دادیم تا اندوختن طلا، آن وقت دنیای ما شادتر از اینها بود. ولی چه غم انگیز 

 «، چه شاد، حالا باید ترک اش کنم. الوداع.

آن وقت بیل بو چرخید و دور شد، و تک و تنها یک جا نشست و خودش را توی پتو پیچید، و چه 

ه چشم هایش قرمز شد و صدایش گرفت. بچهء مهربانی باور بکنید یا نکنید ، آن قدر گریه کرد ک

یود. راستش خیلی طول کشید تا دوباره دل و دماغ شوخی کردن پیدا کرد. آخر سر به خودش گفت: 

شکر که باز به موقع بیدار شدم. ای کاش تورین زنده می ماند، ولی خوشحالم که لااقل دوستانه » 

نز، چه الم شنگه ای سر آن گوهر راه انداختی؛ و با وجود از هم جدا شدیم. خیلی احمقی بیل بو بگی

این همه جان کندنِ تو که صلح و صفا برقراربشود، آخر سر جنگ اتفاق افتاد، ولی خیال نمی کنم 

 «که بشود تورا به خاطر این جنگ سرزنش کرد.

 تا پیاز برایش تعریفهمهء ماجرا هایی را که بعد از بیهوش شدن بیل بو اتفاق فتاده بود ،از سیر 

کردند؛ ولی این قضیه به جای اینکه اورا سرحال بیاورد، غمگینش کرد، و حالا او از این ماجراجویی 

خسته شده بود. دلش پر میزد که سفر به طرف خانه را شروع کند. حالا با اینکه یک خورده دیر 

عقاب ها از خیلی وقت پیش بو شده ، اما خودم کمی از آن ماجراها را برای شما تعریف می کنم . 

بده بودند که گابلین ها دارند نیرو های خودشان را بسیج می کنند. هیچ تحرکی در کوه از چشم 

مراقب آنها پوشیده نمی ماند. بنابر این عقاب ها هم فوج فوج تحت فرماندهی عقاب ِ کبیرِ کوه های 

ها به دماغشان خورد ، سوار بر بال مه آلود یک جا جمع شدند؟؛ و دست آخر که بوی جنگ از دور

توفان خودشان را درست به موقع رساندند. عقاب ها بودند که گابلین ها را از روی شیب کوه فراری 

دادند و از پرتگاه ها پاین انداختند و یا جیغ زنان و وحشت زده به طرف پایین ، وسط دشمنانشان 
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و الف ها آدم ها حالا از هر دوطرف دره میتوانستند  راندند. طولی نکشید که تنها کوه را آزاد کردند،

 به جنگی که آن پایین ادامه داشت کمک برسانند.

و هیچ  –ولی حتی با وجود عقاب ها هم تعدادشان کم بود. آخر سر سروکلهء بئورن هم پیدا شد 

ت ور عصبانیکس نمیدانست چطور و از کجا. تنها آمد و به شکل یک خرس، و قد و قواره اش انگار از ز

 به اندازهء یک غول شده بود.

صدای غرش او مثل صدای طبل و توپ بود؛ و گرگ ها و گابلین ها را مثل پر و کاه از سر راهش 

کنار میزد. از پشت یر به انها حمله برد و حلقهء محاصره را مثل تندر شکست. دورف ها هنوز دور 

قرار گرفته بودند و پایداری می کردند. آن وقت فرمانده هان خودشان و اطراف یک تپه ء گرد کوتاه 

بئورن خم شد و تورین را که با تن شکافته از زخم ها و نیزه ها زمین افتاده بود، برداشت و از میدان 

 نبرد بیرون برد.

خیلی زود برگشت و عصبانیتش دوچندان شده بود، طوری که هیچ کس را یارای ایستادگی در مقابل 

حی به او کارگر نمی افتاد. محافظ های بولگ را کنار زد و او را زمین کوبید و از او نبود و هیچ سلا

پا درآورد. آن وقت گابلین ها روحیهء خودشان را باختند و از همه طرف پا به فرار گذاشتند. اما با 

پیدا شدن روزنهء امید خستگی از تن دشمنانشان بیرون رفت وآنها گابلین های هزیمت شده را از 

دیک تعقیب کردند و تا می شد مانع از فرارشان شدند. خیلی از آنها را یه طرف رودخانه روان نز

راندند و به این ترتیب گابلین هایی که به طرف جنوب یا غرب فرار کرده بودند در باتلاق های دور 

د شدند، و و اطراف رودخانه روان به دام افتادند؛ و همانجا بود که بخش اعظم آخرین فراری ها نابو

از آن طرف تک و تکی هم که وارد قلمرو الف های جنگلی شده بودند، آنجا کشته شدند، یا در 

تاریکی بی راه و جادهء سیاه بیشه جان دادند. ترانه ها می گویند که سه حصه از گابلین های جنگی 

 خود دید.شمال آن روز هلاک شدند و کوهستان بعد از این ماجرا سال های سال رو آرامش به 
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پیروزی قبل از رسیدن شب مسجل شده بود، اما وقتی که بیل بو به اردوگاه برگشت تعقیب هنوز 

 ادامه داشت؛ و به جز کسانی که زخم مهلک برداشته بودند کسی توی دره نبود.

ا عقاب ها کج»بیل بو آن شب همانطور که زیر چند پتوی گرم دراز کشیده بود از گنالف پرسید:

 «هستند؟

بعضی ها مشغول شکارند، اما بیشترشان برگشته اند به آشیانه های خودشان. طاقت » احر گفت:س

ماندن اینجا و دوری از اولین پرتو صبح را ندارند. داین تاجی از طلا به رئیسشان داده و سوگند 

 «خورده که تا ابد دوستشان باشد.

که دوست داشتم دوباره ببینمشان  چقدر بد شد یعنی منظورم این است» بیل بو خواب آلود گفت:

 «<؛ شاید در راه خانه سری به آنها زدم. بهتر نیست همین روزها راه بیافتم و برگردم خانه

 «هروقت که دلت خواست» ساحر گفت:

در واقع چند روزی طول کشید تا بیل بو واقعاَ راه بیافتد. تورین را در اعماق کوه به گور نهادند و بارد 

 روی سینه او قرار داد. گوهر آرکن را

بگذار تا کوه پا برجاست همیت جا بماند! بادا که برای همه مردم او که از این به بعد در اینجا » گفت:

 «زندگی خواهند کرد، خوشبختی بیاورد!

آنگاه شاه الف ها اورک ریست، همان شمشیر الفی را که در اسارت از او گرفته بود، روی گورش 

فته اند که از آن به بعد هر گاه سرو کله دشمن پیدا می شد، شمشیر در گذاشت. در قصه ها گ

 تاریکی شروع به درخشیدن میکرد و بنابراین دورف ها هیچ وقت غافلگیر نمی شدند.

حالا ناین پسر داین به جای تورین در کوه اقامت برگزید و شاه زیر کوه شد و با گذشت زمان خیلی 

در تالار های باستانی جمع شدند. از دوازده یار تورین ، ده تن زنده از دورف های دیگر دور تخت او 
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مانده بودند. فیلی و کیلی موقع دفاع جانانه از او به خاک افتاده بودند، چون تورین برادر ارشد 

 مادرشان بود. بقیه افراد با داین ماندند؛ داین رفتار خوبی با این گنجینه در پیش گرفته بود.

م گنجینه ان طور که اول نقشه اش را کشیده بودند، یعنی دادن سهم به بالین و البته بحث تقسی

مطرح  –یا حتی بیل بو  -دوالین و دوری و نوری . اوری و اورین و گلوین ، و بیفور و بوفور و بومبور 

 ما به عهد مرده هامان احترام میگذاریم ، و حالا گوهرآرکین در اختیار خود» نبود؛ چون داین گفت:

 «اوست.

حتی سهم یک چهاردهم هم ثروتی بود بی حد و حسابتر از ثروت خیلی از شاهان فانی. بارد از این 

گنجینه طلای زیادی برای ارباب شهر دریاچه فرستاد؛ و سخاوتمندانه دوستان و پیروانش را پاداش 

ست داشت و داین داد. به شاه الف ها زمرد های گیریون را بخشید، از آن جواهرها که شاه خیلی دو

 آنها را به بارد بازگردانده بود.

این گنجینه همان قدر که مال من است مال توست؛ اما به عهد های گذشته نمی » به بیل بو گفت:

شود پایبند ماند، چون خیلی ها مدعی اند در آزاد کردن این گنج و دفاع از آن نقش داشته اند. و 

مه مطالبات خود دست برداری، من دوست داشتم که حرف باز با این که خود تو حاضر بودی از ه

های تورین، که خودش هم از آن استغفار کرد، راست از آب در نیاید که چیز کمی هم به تو بدهیم. 

 «من گرانبهاترین چیز را این وسط به تو میدهم.

م این میتواننظر لطف شماست. ولی واقعا خیالم را راحت میکنید. معلوم نبود چطور » بیل بو گفت:

همه گنج را بدون جنگ و خونریزی از اینجا تا خانه ببرم. تازه وقتی می رسیدم خانه، نمیدانستم با 

 «آن چه کار کنم. خاطر جمع که بهتر است دست خودتان بماند.

آخر سر دو صندوق کوچک گرفت که یکی پر بود از نقره و دیگری پر از طلا، طوری که یک اسبچه 

 «همین بس است و بیشتر از این را نمیتوانم رفع و رجوع کنم.»ا حمل کند. گفت:قوی بتواند آنر
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بدرود بالین! و بدرود دوالین، و بدرود نوری، اوری، » سرانجام زمان وداع با دوستان فرا رسید. گفت:

وه کرد و رو به ک« اورین، گلوینف، بیفور، بوفور، بومبور! بادا که ریش شما هیچ وقت کم پشت نشود!

 «بدرود تورین سپربلوط! و فیلی و کیلی! بادا که یاد و خاطره شما هیچ وقت فراموش نشود!» و افزود:

آن وقت دورف ها جلوی دروازه تعظیم بلند بالایی کردند، اما بغض راه حرف زدن را بسته بود. دست 

زمانی دوباره به الوداع و هر کجا که می روی به سلامت ، و بخت یارت باشد! اگر » آخر بالین گفت: 

دیدن مان آمدی، وقتی که تالارهای ما از نو زیبا شده باشد، آن وقت حتما جشن با شکوهی 

 «میگیریم!

اگر گذرتان به طرف های ما افتاد ، معطل نکنید و در بزنید! وقت عصرانه ساعت چهار »بیل بو گفت:

 «است؛ اما هروقت که آمدید قدم تان  روی چشم!

 ر شد.آن وقت چرخید و دو

آنها به طرز غم انگیزی کم شده بود،  با این وجود خیلی  ءسپاه الف راه افتاده بود؛ و اگرچه عده

خوشحال بودند، چون از این به بعد سرزمین های شمالی تا مدت ها روی آرامش و شادی به خود 

می دید. اژدها مرده بود، و گابلین ها شکست خورده بودند و دل های آنها بی صبرانه بهار شادی را 

 بعد از زمستان انتظار می کشید.

گندالف و بیل بو پشت سر شاه الف ها اسب می راندند، و بئورن یک بار دیگر به شکل آدمیزاد کنار 

آنها شلنگ اندازقدم بر میداشت و در راه با صدای بلند میخندید و ترانه میخواند. به همین ترتیب 

 ن میزد ، نزدیکادامه دادند تا به مرز های سیاه بیشه در شمال، جایی که رودخانه جنگلی از آن بیرو

شدند. بعد آنجا توقف کردند، چون ساحر و بیل بو علی رغم دعوت شاه برای اینکه مدتی در تالارهای 

او مهمان باشند، دلشان نمیخواست وارد بیشه شوند. خیال داشتند در امتداد حاشیه جنگل پیش 

ستری قرار داشت، دور بروند و آن را از بیابان شمال که بین جنگل و کوه پایه های کوه های خاک
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بزنند. راه دراز و دلگیری بود، ولی الان که گابلین ها درهم شکسته بودند، این راه به نظرشان امن 

 تر از کوره راه های مخوف زیر درختان می رسید. به علاوه بئورن هم خیال داشت از همان راه برود.

نوز جوان است، سبزبیشه خرم باشد!و الوداع!ای شاه الف هات! و بادا که تا جهان ه»گنئالف گفت:

 «همه مردم شما به خوبی و خوشی زندگی کنند!

الوداع!ای گندالف! بادا که هرگاه مردم سخت به تو نیازمندند و کمترین امیدی به آمدنت »شاه گفت:

 «نیست، همان جا پیدایت شود! هرچه بیشتر به تالارهای ما سر بزنی بیشتر خوشحالمان می کنی!

 و« خواهش میکنم این هدیه را از طرف من قبول کنید» کمی این پا و آن پا کرد و گفت:بیل بو 

 گردنبندی از نقره و مروارید را که داین موقع وداع به او داده بود، بیرون آورد.

 «به چه مناسبتی این هدیه را به من میدهی ، ای هابیت! »شاه گفت:

چه بگویم؛ ام م باید یک جوری ، ام م ، از مهمان  خوب،ام م، راستش» بیل بو کمی دست پاچه گفت:

نوازی شما قدردانی می کردم. منظورم این است که یک عیار هم دل داد. من نان و نمک شما را 

 .«زیاد خورده ام 

هدیه ات را قبول میکنم، ای بیل بو با شکوه ! و اسمت را یاور الف میگذارم و » شاه موقرانه گفت:

 «که سایه ات کم نشود ) والا دزدی خیلی آسان میشود( ! الوداع! تقدیست میکنم. بادا

آن وقت الف ها راه شان را به طرف جنگل کج کردند، و بیل بو سفر طولانی اش را به طرف خانه 

 شروع کرد.

قبل از اینکه به خانه برسد مشقت ها کشید و ماجرا ها بر او گذشت. بیابان هنوز بیابان بود، و در آن 

وزگار علاوه بر گابلین ها موجودات دیگری هم بودند؛ اما هم راهنمایان خوبی داشت و هم روز و ر

و این بار با هیچ خطر  -ساحر همراهش بود و بئورن هم بیشتر راه را با آنها آمد –محافظان خوبی 
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مهمی روبرو نشد. در هر حال وسط های زمستان بود که گندالف و بیل بو خودشان را از حاشیه 

ل به خانه بئورین رساندند؛ و هر دو مدتی آنجا ماندند.عید سال نو آنجا گرم و شاد سپری شد؛و جنگ

مردم از اطراف و اکناف برای جشن به خانه بئورن آمدند. گابلین های کوه های مه آلود حالا تعدادشان 

تاده بود، و کم بود و وحشت زده در هفت سوراخ قایم شده بودند؛ و نسل وارگ ها از بیشه ها وراف

برای همین آدم ها بدون واهمه این طرف و آن طرف می رفتند. بئورن در واقع بعد از این ماجرا ، 

رئیس بزرگ آن نواحی شد و قلمرو او سرزمین پهناوری بود که بین بیشه و کوه ها قرار داشت؛ و 

 د که به شکل خرسگفته اند که مردانی که از پشت او بودند ، نسل اندر نسل این قدرت را داشتن

دربیایند، و بعضی مردان خشن و نامطبوعی بودند، اما بیشترشان اگرچه از نظر قد و قواره و زور بازو 

به بئورن نمی رسیدند، اما دل و جرأت شان به او رفته بود. در روزگار آنها آخرین گابلین ها هم در 

 رقرار شد.کوه های مه آلود شکار شدند و صلح وآرامش تازه ای در مرز ب

بهار بود، بهاری زیبا با هوای لطیف و آفتاب درخشان که بیل بو و گندالف سرانجام بئورن را وداع 

گفتند، و بیل بو اگرچه دلش هوای خانه کرده بود، آنجا را با تأسف ترک کرد، چون زیبایی گل های 

 تابستان نداشت. ءباغ بئورن در بهار دست کمی از زیبایی آنها در چله

طولانی را بالا آمدند و به همان گذرگاهی رسیدند که قبلاً در آنجا اسیر گابلین ها  ءنجام جادهسرا

شده بودند. اما این بار وقتی صبح زود به آن نقطهء مرتفع رسیدند و پشت سرشان را نگاه کردند، 

ت اشخورشید سفیدی را دیدند که روی زمین های پهناور می درخشید. آن پشت سیاه بیشه قرار د

و از دور به آبی می زد و حاشیهء نزدیک آن حتی در بهار به رنگ سبز تیره درآمده بود. آن دوردورها، 

 تنها کوه در مرز افق دیده میشد. بر روی قلهء بلندش برف های آب نشده به رنگ سفید می درخشید.

عت هم یک روز این طور است که برف بعد از آتش می بارد، و حتی کار اژدها جما» بیل بو گفت:

و پشت به ماجراهایش کرد. طرف توکی وجودش خیلی خسته شده بود، و طرف « تمام می شود!
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الان فقط دلم میخواست روی صندلی راحتی ام نشسته » بگینزی اش روز به روز قوی تر میشد. گفت:

 «بودم!
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 19فصل 

 آخرین منزل

ریوندل رسیدند، جایی که آخرین یا اولین خانهء اول ماه مه بود که آن دو نفر سرانجام به لب درهء 

دنج در آن قرار گرفته بود. باز هم به موقع عصر بود و اسبچه ها خسته بودند، مخصوصاً آن اسبچه 

ای که بارها را می آورد ؛ همه دلشان میخواست استراحت کنند. وقتی از کوره راه پرشیب سرازیر 

هنوز لابلای درختان مشغول خواندن ترانه بودند، طوری که شدند، بیل بو صدای الف ها را شنید که 

انگار ، از موقع رفتن او این نغمه سرایی متوقف نشده بود؛ و به محض اینکه سوار ها به فضاهای بی 

درخت بیشه در آن پایین رسیدند، الف ها یک دفعه شروع به خواندن ترانه ای کردند که خیلی شبیه 

 ترانه های قبلی بود:

 شد اژدها تباه

 استخوان هاش توتیا

 زره اش خرد و شکسته

 جلال اش رفته بر باد!

 اما تیغ گیرد زنگار

 تاج و تخت نیست پایدار

 دل نبندید به قدرت

 ماندگار نیست ثروت!
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 بین علف های اینجا رویان

 برگ هایش در باد جنبان

 آب سفیدی جاذی

 الف ها در نغمه سرایی 

 لای-لالا-بیا!آی

 باز آی!به سوی دره 

 ستاره بسی درخشان تر است از گوهر

 ماه بسی سفیدتر است از سیم گنج

 آتش اجاق در تاریک و روشن هوا

 بسی درخشنده تر است از طلا

 پس دنبال چه میگردی؟

 لای-لالا-آی! آی

 به سوی دروازه بازآی.

 آی!کجا می روی،

 از چه دیر کرده ای؟

 رودخانهء روان،
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 ستاره فروزان!

 نین بار سنگین،به کجا با چ

 چنین گرفته و غمگین؟

 اینجا الف و بانوی الف 

 در انتظار خستگان اند

 لای-لالا-با آی!آِ

 به سوی دروازه بازآی

 لای-لالا-آی

 لای-لالا-وا

 لا!-وا

بعد،الف ها از توی دره بیرون آمدند و خوشآمد گفتند و آنها را از آب گذراندند تا به طرف خانهء 

استقبال گرمی از آنها شد و آن شب گوش های مشتاق برای شنیدن حکایت ماجرای الروند بروند. 

 آنها فراوان بود.

بیشتر گندالف حرف می زد، و بیل بو ساکت و مشغول چرت زدن بود. از آنجا که خودش هم توی 

الف ندماجرا ها شرکت داشت، بیشتر قصه ها را میدانست و خود او در راه یا خانهء بئورن آن را برای گ

تعریف کرده بود؛ اما هروقت نوبت به آن قسمت از قصه می رسید که خبر نداشت، چشم باز می کرد 

 و گوش میداد.
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به این ترتیب بود که فهمید گندالف کجا رفته ؛ چون حرف های ساحر به الروند شنید.معلوم شد که 

ادوی نیک شرکت کند؛و آنها ساحر رفته بود تا در شورای بزرگ ساحران سفید، و اربابان معرفت و ج

 بالاخره موفق شدند جادوپیشه را از دژ تاریک اش در جنوبِ سیاه بیشه بیرون کنند.

حالا دیگه طولی نمی کشد که جنگل تا حد زیادی امن تر می شود. امیدوارم حالا » گندالف گفت:

این دنیا رانده  شمال سال های سال از شر آن ترس و وحشت در امان باشد. اما ای کاش که او از

 «شده بود.

این اتفاق زمانی خواهد افتاد، ولی می ترسم در این دورانِ جهان یا تا چند دورهء بعد » الروند گفت:

 «به وقوع نپیوندد.

وقتی قصه سفر آنها بازگفته شد، نوبت به قصه های دیگر رسید، و باز هم قصه، قصهء روزگاران قدیم 

های بی زمان، اما سر بیل بو روی سینه اش افتاد و راحت در گوشه ، و قصهء چیزهای جدید و قصه 

 ای خروپف اش بلند شد.

بیدار شد و دید که توی تخت خواب سفید خوابیده، و ماه از پنجره با می تابد. آن زیر عده زیادی از 

 الف ها با صدای بلند و واضح کنار ساحل رودخانه آواز میخواندند.

 

 همه با هم بخوانید! بخوانید همگی با نشاط،

 باد بر نُک درختان می وزد، باد در خلنگ زار می وزد؛

 ستاره ها شکفته اند،ماه به گُل نشسته است

 و درخشنده اند پنجره های شب در بُرج او.
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 برقصید همگی با نشاط، همه باهم برقصید!

 نرم و لطیف است علف زیر پا همچون پر!

 یدار؛رودخانه نقره ای است، سایه ها ناپا

 خوش است وقت بهار و خوش است گرد هم نشستن.

 بخوانیم نرم نرمک و ببافیم رویایش !

 بپیچیم اش در خواب و آنگاه واگذاریمش!

 خانه به دوش ما خفته است. اکنون نرم باد بالش او!

 لالایی! لالایی! ای درخت توسکا و بیدبن!

 ای درخت کاج دیگر آه مکش، تا وزیدن صبحگاه!

 روب کن ! تاریک شو!ای ماه غ

 هیس! هیس! بلوط و وَن و خار!

 خاموش باش آب، تا دمیدن صبح!

 

به، چه مردم شوخ و شنگی ! هیچ معلوم است چه وقت » بیل بو به بیرون نگاهی انداخت و گفت:

 «شب است؟ این لالایی شما گابلین مست را هم از خواب بیددار میکند! به هر حال خیلی ممنون.

به هر حال خیلی ممنون. الان  -و خروپف تو هم یک اژدهای سنگ شده را» ده گفتند:و آنها با خن

 «نزدیک سپیده صبح است و تو از سر شب تا حالا خوابیده ای. فردا شاید خستگی ات در برود.
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یک چرت کوتاه توی خانه الروند برای جا آوردن حال آدم کافی ست! ولی من سعی میکنم تا می 

و با گفتن این دوباره به رخت خواب « ا جا بیاورم. دوباره شب خیر دوستان عزیز!توانم حال خودم ر

 برگشت و تا لنگ ظهر خوابید.

تمام خستگی اش خیلی زود در آن خانه برطرف شد و او مدام با الف های دره مشغول بگو بخند و 

طل کند، و مدام در رقصیدن بود و دیر و زود سرش نمی شد. اما اینجا هم حالا دیگر نمیتوانست مع

فکر خانه اش بود. بنابراین بعد از یک هفته الروند را وداع گفت، و با دادن هدیه هایا کوچکی از آن 

 نوع که او قبول می کرد، همراه گندالف سواره راه افتاد.

به محض آنکه دره را ترک کردند، آسمان غرب پیش روی آنها تیره و تار شد و باد و باران به 

 ان آمد.استقبالش

فصل بهار دلنشین است. اما ما پشت کرده ایم » بیل بو همینطور که باران به صورت اش میزد، گفت:

 «به افسانه و داریم بر می گردیم خانه. خیال میکنم این هم اولین مژده آن است.

 «ما هنوز جاده درازی در پیش داریم.:» گندالف گفت 

 «ولی این آخرین جاده است.» بیل بو گفت:

به رودخانه ای رسیدند که مشخص کننده مرز بیابان بود، و به همان گداری که اگر یادتان باشد زیر 

ساحل پر شیب قرار داشت. رودخانه به خاطر آب شدن برف ها در آستانه تابستان و هم بارانی که 

طور که  بارش آن تمام روز ادامه داشت، طغیان کرده بود؛ اما به هر نحو شده از آن گذشتند همین

 شب در آخرین منزل سفر بر سر دست می آمد به تاخت جلو رفتند.

این قسمت سفر درست شبیه دفعه قبل بود، جز اینکه افراد گروه کمتر بود، و بی سروصداتر می 

رفتند؛ همچنین این بار از ترول ها هم خبری نبود. بیل بو در طول جاده، جا به جا اتفاق ها و حرف 
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به یاد می آورد، طوری که  –که به خیال او انگار ده سال بود  -ل پیش را و حدیث های یک سا

 از راه منحرف شده بودند. –با تام و برت و بیل  –خیلی زود جایی که به خاطر آن ماجرای تلخ 

نزدیک جاده ، طلای ترول ها را سالم و دست نخورده در همان جایی که چال کرده بودند، پیدا 

ا من آنقئر طلا دارم که ت» را می کندند که طلا را بیرون بیاورند بیل بو گفت:کردند. وقتی زمین 

 «آخر عمر بس ام باشد. بهتر است این ها را تو برداری گندالف. مطمئن ام به دردت می خورد.

بله که به دردم می خورد! ولی سهم هر کس سرجای خود! یک وقت دیدی لازم ات » ساحر گفت:

 «شد.

خورجین ها ریختند و آنها را بار اسبچه ها کردند، و با این کار به هیچ وجه اسبچه پس طلا را توی 

را خوشحال نکرد. بعد از این سرعتشان کم شد، چون بیشتر وقت پیاده می رفتند، اما زمین سبز بود 

و پوشیده از چمن طوری که هابیت ما با رضایت خاطر قدم زنان راه می رفت. صورت اش را با یک 

نه ! حتی یک دانه هم از دستمال های خودش باقی نمانده بود،  -ل سرخ حریر پاک می کرد دستما

چرا که الان با آمدن ماه ژوئن، تابستان هم از راه رسیده  –و این یکی را از الروند قرض کرده بود 

 بود ، هوا باز دوباره آفتابی و گرم بود.

 ءدارد، یک روز بالاخره به جایی رسیدند که منظرهاز آنجا که هرچیزی و حتی این داستان هم پایانی 

زادگاه بیل بو ، جایی که در آن بزرگ شده بود و همهء زمین ها و درخت های آن تک به تک مثا 

کف دست میشناخت، از دور به چشم خورد. وقتی به یک بلندی رسیدند تپه خودش را آن دور ها 

 دید و یک دفعه ایستاد و گفت:

 ته تا آن سومی رود راه پیوس

 از روی سنگ و زیر درخت



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

328 

 از کنار غارهایی که خورشید هرگز به آن نمی تابد، 

 از کنار جویبارهایی که هیچ وقت به دریا نمی رسد؛

 از روی برف های زمستان

 و از وسز گل های دل انگیز تابستان

 از روی علف و سنگ

 از زیر کوه ها در مهتاب.

 می رود راه پیوسته تا آن سو

 ابر و ستاره زیر 

 اما پاهای سرگردان زمانی

 برمیگردد سرانجام به سوی خانه

 چشم هایی که آتش و شمشیر دیده

 و وحشت را در تالار های سنگی 

 سرانجام چشم به سبزی علفزار می دوزد 

 و به درختان و تپه ای از دیر باز می شناسد.

چیزیت شده! تو همان هابیتی نیستی بیل بو عزیزم! تو یک » گندالف نگاهی به او انداخت و گفت:

 «که قبلاً بودی.
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و به این ترتیب از پل گذشتند و آسیاب لب رودخانه را پشت یر گذاشتند و درست در خانه بیل بو 

 رسیدند.

الم شنگه ای راه افتاده بود که نگو نپرس، و « ای داد بی داد! اینجا چه خبر است؟» بیل بو فریاد زد:

همه رقم آدم، از محترم و نا محترم دور و اطراف خانه ازدحام کرده بودند، و خیلی ها میرفتند تو و 

روی پادری تمیز  و آنطور که بیل بو با آزردگی متوجه شد حتی پاهای خود را -می آمدند بیرون 

 نمیکردند.

اگر بیل بو تعجب کرد آنها بیشتر تعجب کرده بودند. درست وسط مزایده رسیده بود ! اعلان بزرگی 

با خط سیاه و قرمز از دروازه آویزان کرده بودند که اعلام میکرد در بیست و دووم ژوئن ، آقایان 

ینز اهل بگ اند، ساکن زیرتپه واقع در گراب، گراب، و باروز مایملک مرحوم جناب آقای بیل بو بگ

هابیتون را از طریق مزایده به فروش می رسانند. فروش رأس ساعت ده آغاز خواهد شد. تقریبا سر 

ظهر بود و خیلی از چیزها را تا همین الان از ارزان گرفته تا تقریبا مفت و مجانی ) چیزی که در 

 وخته بودند.مزایده غیر معمول نیست( به قیمت های مختلف فر

پسر عمو های بیل بو، بگینزهای ساک ویل، در واقع سخت مشغول ورانداز کردن اتاق های او بودند 

شده  مرده فرض»تا ببینند اسباب و اثاث اشان به آنجا می خورد یا نه. خلاصه کلام این که بیل بو 

مده، خوشحال و نمیشد گفت که همه هم از این که می دیدند فرض شان غلط از آب درآ« بود

 هستند.

برگشت آقای بیل بو بگینز هم زیر تپه و هم بالای تپه و هم آن طرف آب الم شنگه ای به پا کرد که 

نگو؛ یک چیزی بیشتر از آن الم شنگه های زودگذر. تبعات قانونی این قضیه سال های سال ادامه 

ده است. متقاعد کردن داشت. راستش زمان درازی طول کشید تا قبول کنند که آقای بگینز زن

مردمی که مخصوصا از خریدشان در حراج خیلی راضی بودند کلی دردسر داشت؛ و آخر سر بیل بو 



 

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ت ی ب ا  ه

 

330 

برای صرفه جویی در وقت مجبور شد یک عالمه از اسباب و اثاثیه های خودش را بازخرید کند. 

. یچ وقت روشن نشدخیلی از قاشق های نقره اش به طرز اسرار آمیزی غیب شده بود و تکلیف آنها ه

خود بیل بو شخصا به بگینز های ساک ویل شک داشت. آنها هم در مقابل هیچ وقت قبول نکردند 

این بگینزی که برگشته خود بیل بو است، و بعد از آن تا آخر با او خوب نبودند. بدجوری دلشان را 

 صابون زده بودند که توی سوراخ قشنگ هابیتی بیل بو زندگی کنند.

یکی آبرویش. درست  -بیل بو متوجه شد که به جز قاشق، خیلی چیز ها را از دست داده راستش 

است که بعد از این ماجرا همیشه یار الف ها باقی ماند، و دورف ها و ساحرها و مردمی از این دست 

گذرشان به آنطرف ها می افتاد ، به او احترام می گذاشتند؛ ولی دیگر خیلی خوشنام به حساب نمی 

به جز  -می دانستند « مشکوک»مد. حقیقت اش را بخواهید همهء هابیت های درو همسایه او را آ

دایی زاده ها و خاله زاده هایش که از توک بودند اما حتی بزرگ تر های آنها هم زیاد به این دوستی 

 پرو بال نمی دادند.

کاملا از وضع خودش رضایت متاسفانه باید بگوییم خود بیل بو هم به این قضیه اهمیت نمی داد. 

داشت؛ و صدای کتری اش روی اجاق بعد از این حتی خیلی دلنشین تر از روزهای آرام قبل از 

مهمانی غیر منتظره بود. شمشیرش را از بالای رف بخاری آویزان کرده بود. زره اش را روی یک پایه 

ره اش را بیشتر خرج هدیه کرد، توی تالار گذاشته بود) تا این که قرض اش داد به موزه( طلا و نق

هدیه هایی که هم بدرد بخور بود و هم گران قیمت، تا با آنها کمی دل خاله زاده ها  و دایی زاده ها 

را بدست بیاورد. حلقه جادویش را اصلا رو نکرد، چون هروقت میخواست از دست مزاحم هایی که 

 درِ خانه می آمدند خلاص شود، به دردش می خوره.

ود به کار نوشتن شعر و دیدار با الف ها؛ و با این که خیلی ها سرشان را تکان میدادند و دست زده ب

و اگرچه کم بود عدهء آنهایی که قصه « طفلک بگینز خودمان » به پیشانی می بردند و میگفتند: 
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لی یهای او را باور می کردند، تا آخر عمر خیلی خوشبت زندگی کرد، عمری که به طرز استثنایی خ

 دراز بود.

 

چند سال بعد یک روز عصر پاییز، بیل بو توی اتاق مطالعه نشسته بود و داشت خاطراتش را می 

دای که ص -« آنجا و بازگشت دوباره، تعطیلات یک هابیت»و خیال داشت اسم آن را بگذارد  -نوشت 

 قع بالین است.زنگ در بلند شد. گندالف بود همراه یک دورف؛ و بعد معلوم شد که دورف در وا

و طولی نکشید که آنها کنار بخاری روی صندلی جا « بفرمایید داخل! بفرمایید داخل!» بیل بو گفت:

خوش کردند. اگر بالین متوجه شد جلیقه آقای بگینز پت و پهن تر شده )و دکمه هاش از طلای 

یلی اهر نشانش خناب است( بیل بو هم متوجه شد ریش بالین چند سانت بلند تر شده و کمربند جو

 با شکوه است.

معلوم است که صحبت هاشان به روزگاری  کشید که با هم بودند، و بیل بو پرسید که اوضاع در 

سرزمین های دور و اطراف کوه چطور است. ظاهرا اوضاع بر وفق مراد است. بارد شهر دیل را از نو 

ودند و همه دره دوباره زیر کشت ساخته بود و آدم ها از دریاچه و جنوب و غرب دورش جمع شده ب

رفته و حاصلخیز شده بود، و آن برهوت حالا دیگر در بهار پر از پرنده و شکوفه و در پاییز پر از میوه 

و جشن و پایکوبی می شد. و شهر دریاچه از نو ساخته بودند و آن شهر، پر رونق تر از همیشه بود و 

ین می شد؛ و الف ها و دورف ها و آدم های آن نواحی ثروت زیادی در طول رودخانه روان بالا و پای

راطه دوستانه ای داشتند. ارباب قدیم شهر دریاچه آخر و عاقبت بدی پیدا کرده بود. بارد برای کمک 

به اهالی دریاچه طلای زیادی به او بخشیده بود، ولی چون از آن آدم هایی بود که خیلی زود به 

شتر طلا ها را برداشته و پا گذاشته بود به فرار و چون رفیق هایش بیماری اژدها مبتلا می شوند، بی

 او را ترک کرده بودند، در بیابان از گرسنگی مرد.
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ارباب جدید عاقل تر است و صد البته محبوب تر، چون اعتبارش را مدیون رفاه فعلی » بالین گفت:

ت که در روزگار او رودخانه است. مردم مشغول ساختن ترانه هایی هستند که لب کلام شان این اس

 «های طلا جاری شد.

 «پس پیشگویی ترانه های قدیمی بالاخره یک جورایی راست از آب درآمد!» بیل بو گفت: 

البته! چرا نباید راست از آب درمی آمد؟ لابد خود تو نیز به این پیش گویی ها بی » گندالف گفت:

ی؟ واقعا فکر نمیکنی که همه این ماجرا ها اعتقاد نیستی، چون خودت توی تحقق آنها دست داشت

و جان سالم به در بردن هایت از بخت و اقبال بلندت بوده تا فقط خودت به نان و نوایی برسی؟ تو 

خیلی ماهی آقای بگینز، و من خیلی شیفته تو شده ام؛ ولی هرچه باشد توی این دنیایِ ولنگ و 

 «وازیک موجود کوچک بیشتر نیستی!

 و ظرف تنباکو را داد دست او.« شکر!»نده گفت:بیل بو با خ
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 * پایان* 
 
 

 با سپاس از تمامی دوستانی که در تایپ این اثر من رو همراهی کردند...
 
 

 در صورت بروز انتقاد یا پیشنهاداتتون به صفحه ی پروفایل من مراجعه کنید:
 

http://forum.dragon-age.ir/members/noora1363-18.html 
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